
 1 

 



 2 

 کاربر انجمن sahar-v-z|  وونھی دی دخھی+  طونی شیرمان بچھ ھا
 

 www.98ia.com:منبع
 ساختھ شده www.roman-62.loxblog.com  کتاب توسط وبلاگنیا

  نام اوبھ
 

  مقدمھ
 

 ھم یخوای بساز نمیخوایم! خصلت منھنیا!مونمی ھم موونھی بودمو دوونھید!وونمی دختر دھی من
 !مشکل خودتھ

 نکنم اما خب ی رو عصبی کسادی زکنمی میسع. خودمھ ی برامیوونگی اما دوونمیھ من د کدرستھ
 ! ھم مشکل خودتھیخوای بساز نمیخوایم. ستی دست من ننیا

درستھ کھ من !ی نکنی بازری پس بھتره کھ با دم شدمی رو نشونش ممیوونگی کنھ دتمی اذی کھر
 .  اما از تو عاقل ترموونمید

 ! خصلتمھ فراموش نکننیا! کردنموونھی شدن و دوونھی عاشق دمن
 بھ عقلت ی بستگگھیاون د.یپس امکان داره گول ظاھرم رو بخور. با باطنم فرق داره ظاھرم

 !داره
حواست باشھ !کیساده ام اما ش. نازمیبھ خودم نم. کنمیبھ خودم افتخار م.شمیعوض نم.نمی ھممن

 !ی رو نخورمیگول سادگ
 !ی باشانیگفتم کھ درجر.خورمی نمبی اما فردمی مبی روباھم فرھی مثل من

 !یای ھام کنار بی بازوونھیپس بھتره با د! مثل خودمیشی موونھی دی من رو بدونی زندگیخوایم
 !وونمی دخــــــــــــــــتر دھی من
 
 ..خانم حکمت زنگ زدن.  تو ای؟ مامان ب.. سای؟ اتر..  سایآتر -
 ی با خونھ فاصلھ نداشت ولادی زاطی حنکھی تند تند رفتم تو خونھ ، با ادمی اسم خانوم حکمت و شنتا

  زدمیبازم نفس نفس م
 . ھوووف بده من مامان -
 . سلام خانوم حکمت-
 واسھ خودت یشی پا مستقل مھی.!  ی کرددایکار پ.!  یدیبالاخره بھ ارزوت رس.  جان سایسلام اتر-

 .!  کھ تمام روزهنھی بدش ازی چیول.! 
 ری برم از پدی کھ بادی خانوم حکمت نگی ندارم ، راستی نداره خانوم حکمت ، من مشکلیشکالا-

 .!! زن غر غرو مراقبت کنم
 .!!  خودش استعفا دادهمی کھ فرستادیھر پرستار.!!  زن بدترهریھھھھ نھ بابا از پ-
 !! ؟؟. مگھھیچ.!! وااا -
 خودشون اومدن ی بلا اوردن ، ھمشونم با پاھی کھ سر ھر کدوم از پرستارا طونی شیتا بچھ  ٥-

 .!! استعفا نامشونو دادن
 .دمی وا نمای زودنی ، من بھ ایشناسی خانوم حکمت ، منو کھ میول.!!  عجوزه ان نایا..!! وااا -
 چقدر دووم نمی ، ببگردهی رفتھ بھ دو روز نشده برمیھر ک..  حالا برو یول. خدا از دھنت بشنوه -
 !؟. تو یاریم
 حالا چند تا ان؟.!  گردمیتا ادمشون نکردم بر نم.  کنمیمن اونارو ادم م-
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 ..  تا٥ زمیگفتم کھ عز-
 ھمھ نیا! اقا چھ خبره ؟! خودت بھم صبر بده!  صاحب الصبر ای!  تا ؟٥! جــــــــــــــــــــان ؟-

 .!! دماوریمنم بودم کم م.!!  گھی دادی از پسشون بر ندمیخوب با!  ؟دهیی زایواسھ چ
 بابا دارن کھ اونم ھمش ھی.  معشوقش بچھ ھا و باباشونو ول کرده ی مادرشون رفتھ پزمیعز-

 یتونی ، در ضمن انقدر اونجا خدمتکار ھست کھ مرسھیسرش تو کاراشھ و بھ بچھ ھاش نم
 .! ی بشقیباھاشون رف

 ..   لحاظ خوبھنی پس از اولیا-
  برو باشھ ؟پی خوشگل و خوش تیری می داریراست..  برم دیمن با.. گلم ..  گھیاره خوب د -
 .! پمی بد تیلی انگار من خیگی جور مھی.!! اااا خانوم حکمت -
 .!  خوشگل کن بروکمیفقط .. نھ اتفاقا -
 ! ؟گھیامر د. چشم -
 . نھ قربونت-
 ..  ا..ب -
 ..!!سای واقھی دھی.. نھ نھ -
 !!؟.جانم -
 . ی اونجا باشدی با٧اس ساعت شنبھ ر..  رفت بھت بگم ادمی-
  ؟ھیمگھ حکومت نطام! چھ خبره؟!! ھفت؟-
 ! باشھ ؟. زود برو لطفا .  وقت شناسھ یلی بھت بگم ، طرف خنمیا.  جان سایاتر-
 .! چشم چشم-
 .  ، بھ مامانت و داداشت سلام منو برسونگھیخوب د.  نیافر-
 . خدافظ. باشھ -
 . خدافظ-

 .! چقد ور زدیوا
 
 .!!!   جووون دستت طلا خدایوا
 

 :خوندمی ، مزدمی و بشکن مرفتمی کھ رقص بابا کرم منجوریھم
   برم حکمت جونویآ
 .!  برم حکمت جونویآ
 .! دیخندی می ، مامانمم کھ قربونش برم خوش خنده ، ھگشتمی دوره مامانم میھ

 نیی لاتا انداختم و شونھ ھامو بالا پانی گردنم مثل انی سرم برداشتمو بی از روموی روسربعد
 .. کردمیم

 .!   بلد بودمی بود ، مادر زادستی رقصم بماشاالله
 
 . دمیرقصی خوب میلی خی کلاس نرفتم ولنکھی ابا
 
 ...!  مردم از خندهگھیدختر بسھ د-
ِ تف کن گل شمی پاتریما خاک ز.! خدا نکنھ حاج خانوم -  .! میُ
 .!! پا لاتھیه شد.!! زیبسھ بسھ زبون نر-
 .!! ی خانوممیما نوکرت-
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باور کن خدا جاتونو .!  زنھی حرف نمینجوری پسره انکھی با انی؟ رام.! چھ وضعشھنی دختر ایوا-
 .! عوض کرده

 !؟. ھی چھ حرفنیوا مامان ا-
 نخالھ یشی مدی ، بعد خدا نظرش و عوض شد دی زمان پسر بودنیتو تا اخر.!  گھی دگمیراس م-

 .!! جامعھ ، دخترت کرد
 .! می ؟ ھمھ مامان دارن ما ھم داری چیعنینخالھ .!!  سرم دخترتما ریخ.!!  دهیوا مامان از تو بع-
 .!  نگفتم کھیزیچ.!  جنبھی چھ بیوا-
 .!!  بگوای بیخواینھ تورو خدا م-
 !!؟. دمی کھ من نفھمی لوس شدنقدی ایدختر تو ک.!! اه لوس -
؟ اون کارو .ینطوری چرا ایگی مکنمی کارو منیا! ؟. کنم من کاریچ.!  روشن کن توفیمامان تکل-
 !؟. ی چرا اونطوریگی مکنمیم

 و سر شونھ ھاش داره نھیی مامان سرش پادمی ، سرمو بلند کردم دخوردمی داشتم حرص منجوریھم
 .!  لرزهیم

 .! کنھیداره غش م.! ھھ
 

 .!راحت باش گلم:  گفتم
 .!!! منفجر شد.!!!  دی ترکھوی
 .!!یشی بامزه میخوریتو چھ حرص م.!!! خدا .... یوا... یوا-
 .!!!!!مــامــان-

 ! دل مامان ؟جون
 !!  گھی نکن دتیاذ-
  ؟یدی می چینیریخب حالا ش!! باشھ باشھ -
 ! امشب شام مھمون من-
 !  خبر بدهنمیباشھ پس بھ رام-
 . شوما امر بفرما.  چشمیبھ رو-
 ..  از دست تویا-
 .  شومایمن بھ فدا-
  ؟ی کنکاری چیخواستی می زبونو نداشتنیدختر تو ا-

 :  چونمو بھ حالت فکر کردن گفتمری گذاشتم زدستمو
 ! شھی مرمی دستگی چنمی ، ببارمی مخ پوکم فشار منیحالا بذار بعدا بھ ا.. دونمینم.. اووووم-
 !  مخت پوکھیدونیھھھھ خوبھ خودتم م-
 ..  ، راستشو بگوپرسمی سوال مھیمامان -
 .. بپرس-
 ! ؟میمن سره راھ -
 !!! دی مامان ترکھوی گفتم نوی اتا
 !  از سر راه بود؟یزدی لگد میپس نھ ما ھ!! دختر خاک برسرت!! ھھھھ  -
 ! می انگار من سر راھیکنیاخھ بھ جور رفتار م..  یینھ خدا-
 !یستی برو خدا رو شکر کن کھ نیستی نرینھ خ-
 :  دوباره با خنده رفت طرف اشپزخونھ و گفتعدب
 ! دختریازدست تو ھ-
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 . طرف اتاقمو و رفتم داخلشرفتم
 .  بھمدهیچون واقعا ارامش م.  بودی ساده و آبواراشید
 

  واری بودمو زده بودم ددهی بومم کھ خودم کشی روی ھای تا از نقاشچند
 
 یلی با لپ تاپمم توش بود خوتری کامپزی مھی توالت بعد زی تخت ساده ھا کنارشم منی تخت از اھی

 . خوبھیلی خیول. تازه دست دومھ .  دمی لپتاپم بھ زور خرنی نداشتم ازیچ
  اسی زپرتی گوشنی از اممی ، گوشمی طرف گوشرفتم

 . گرفتمنوی شماره رامبرداشتمو
 :   سھ تا بوق جواب دادبا
 جون دلم ؟-
 . ایداش دن دانیسلام بر گل و گلاب تر-
 .  خواھر جھاننی بر خل چل ترکیعل-
 !  توی بھ پاختمشی اون ھمھ احساس کھ رفیح..  نیاه رام-
 !؟ی داشتیکار!  دییخب بفرما!  خانوم دیاوه اوه ببخش -
 .  بھتون شام بدمخوامیمنم م.  جوون زنگ زد گفت جور شده یِ بگم حکخواسمیاھا م-
  ؟گھی دھی کیِ حک؟یک-
 . گھیحکمت د-
  جور شده ؟یحالا چ. اھان -
 .گھیکارم د!  ی تو چقد خنگنی رامیوا-
 !! مگھ من مردم؟!!!  ؟؟؟ کار ؟یچـــــــــــــــــــــ-
 . امی مستقل بار بخوامی فقط می شوما زنده ارمیبعد نخ. من کھ بھت گفتھ بودم !  بابا داداش گلم یا -
 ! ؟یشیبا کار کردن مستقل م-
 . اره-
 ! یدرستم کھ ادامھ نداد.  کار رهیدختر کھ نم.  سای اتری برزارمی من نمیول. ست تو  از دیا-
 دورشو گھید. اونقد واسھ کنکور خوندم اخرم قبول نشدم .  بابا حرف درسو نزن کھ دلم خونھ یا-

 .   شدم واسھ خودمیخانوم.  سالمھ ٢٠ سال خونھ نشستم ھیالانم کھ ماشاͿ .  دمیخط کش
  ھست ؟یحالا خانم کارت چ!  یریگی ملیاوه چھ خودتو تحو-
 . طونی تا بچھ ش٥ از یپرستار-
  ؟ستیتمام وقت کھ ن-
 . چرا اتفاقا تمام وقتھ-
 ! ؟ی آتی چیعنی-
  چند ؟لوی وسط کنیتو ا.  ھیمامانم کھ راض.  برم خوامی کھ ممی بابا داداش من خودم راضیا -
 .  ؟ من داداش بزگترتمای چیعنی-
   حوصلھ جرو بحث نداشتمگھید
 ... منتظرتم برادر گلم-
 . نشدم و قطع کردمشی منتظر جواب خدفظگھید
 !! داداش منم چقد وراجھ ھااه

 ...  برادر گلممنتظرتم
 . نشدم و قطع کردمشی منتظر جواب خدفظگھید
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 !!  داداش منم چقد وراجھ ھااه
 ! ر والله داداش بزگترم واسھ ما شده دردسنیا.  گھی داره

 .  خوب بودیلیخ.  بود یشوق وصف نشدن.  داشتم یبی حسھ عجھی
 ...  بترکونماخوامی مامروز

 !  خل و چل مایسلام بر آت-
 ! ؟یَ لشنجای ھر روز ای و درس و مدرسھ نداریمگھ تو کار و زندگ.!  کوفت بچھ ویآت-
 !!  ھمھ راھونی ارهی میک!!  نفس بکشھی.!  پلشت یاووه آت-
 ! ؟یمگھ ندار.  ینگفت-
 !!  دوست خل و چلمو تحمل کنمی دورتونمی نمگھی کھ من خراب رفاقتم دیی از اونجایچرا ول-
 !! خل و چل بخوره تو سرت نفلھ-
 !!  مستقل بشھخوادی خانوم مدمی شنیاھا راست-
 !!  انقد شوق دارمیَ دریوا.. اره-
 لشت مگھ کارم ذوق کردن داره ؟اخھ پ!  ی ذوقی بھت بگم آتدی بھ بعد بانیاز ا! ھھھھ-
  ؟گذرهی از دانشگاه چھ خبر؟ خوش میراست!!  کھیدونینم.! اره داره-

 . ی تو عمریب. با تو ھرگز :  دار کرد و گفت ھی گرصداشو
 ! نمی بسایوا! کشمتی بھ خدا مای ؟؟ درگذرهینکبت حالا بدون من خوش م:  دنبالش دمیدو-
 ! نستمی کھ وارمیگی ممی تصمنیِ دبش از توئھ ، بنابرای پس گردنھی با ی مساوسادنمی وادونمیم-
 !! ساینکبت وا-
 !! بھ جون تو راه نداره-

 ! ینجاتم داد! ولی انیاخ رام:  نی خورد بھ رامھوی رفتی کھ داشت مینجوریھم
 !! شده مگھ ؟یچ-

 !!  بھ من برسھنی تو فقط نذار دست ایچیھ: ایدر
 ! ؟ذاشتی منی رامنی مگھ ای ولرمی بگاروی درخواستمیم
 .!  برو اونورنیرام-

 . رمی ، بعد من میبگو واسھ چ! شھینم
 ! زنمتی نمنوری اایگمشو ب. اصلا نخواستم-
 قول؟؟-
 . اره قول-

 !  دخترهنی نداره اایاصلا ح. نی بغل رامدی پرھوی نوری ااومد
 !!  نامحرمھبابا

 !! ای نامحرمیھوووو-
  جوون ؟نی رامیچطور.  باووو الیخی بیآت-
 ! ؟زمی عزیمن خوبم تو خوب-
  ؟ی چھ خبر داداشگھید. اره منم خوبم -
 ! بوقم بلانسبت ؟نجایمن ا.  وسط دل و قلوه دادنتون دمی پردیببخش-
 !اره:  ھر دوتاشون باھم گفتن ھوی
 !!دنی خندو
 ! کنھی مقموی رفی کنھ طرفداری از من طرفدارادی بنکھی ای ؟ بھ جامی داداشھ ما دارنمیا!  ایب -

 !  تونسھ قاب داداشمونو بزنھای کھ دردمیفھم!  میمی اقا ما تسلگھی دخب
 !  ؟می کاره انی ما ای فک کردیپس چ-
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 .. کارمھینیریش. رونی شام بمی برمیخوای بزنگ ، شب متی بھ مامایدر.  بابا یاوک-
 !!  بانوی کردبتیتو جچھ عجب تو دست ! جوون !! یاخ جووونم:  دی کشغی جھوی
 
 .  لباس بخرمخوامی مرونی بمیحالا ھم گمشو بر.  نداره یبھ تو ربط-
 . نمی برو بولیا-
 .. نیفعلا رام-
   توامی خانوم بایتق تق تق منم منم در-
   توای بی تا حالا با ادب شدیاز ک-
 .. ینی ببیبودم چشم نداشت-
 . اره اصلا من کور-
 .! یدونیخوبھ خودتم م-
 !! انقد خوشحالم کھ نگو انگار رو اسمونام! ای دریاره وا-
 !! ترسمی من میات-
  اخھ خل مغز ؟یواسھ چ-
 !زنھی گولش مطونی شھویخب تمام وقتھ توام کھ خوشکل اون مرده ھم کھ زنش مرده بعد -

 !!. زنھی گولش مطونی شھوی تمام وقتھ ، توام کھ خوشکل ، اون مرده ھم کھ زنش مرده ، بعد خب
 .   جلوومدی پنجھ کرده بود و مھی دستاشو شبزدی کھ حرف مینجوریھم
 .  عقبدمیکشی خودمو می بودم ھدهی ترسمنم

 .!! پِخــــــــھ:  گفت ھوی
 !! یزھره ترک شدم روان!!  ای دریری بمیا-

 .!! ی آتیوا:  گفت دیخندی داشت غش غش مینجوریھم
 ! آخھ ؟ی کنکاری اونجا چی بریخوای ، میترسی منھمھیدختر تو کھ ا.!!  باحال شده بود افتی قچھ

 .!!گھی دمیخب ترسوند.! خفھ شو -
 .! ترسمی من می اتی شوخی بیول-
 ! پلنگھ نگاه چپ بکنھ ؟ی بھ آتتونھی میمگھ کس!!!  ایااا در-

 ھی بشھ کتیبدبخت اون مرده بخواد نزد.!  ی راست گفتنویا:  گفت دیخندی کھ داشت مینجوریھم
 .!!  بچھ دار نشھگھی بدبخت و کھ دیزنیجور م

 .!! خفھ شو منحرف..! ھھھ -
 بھت توزی چدی مجنی امیگشتی برممی داشترستانی سوم دبادی نمادتی ییخدا.!!  گھی دگمیااا راس م-
 ھر گھی کھ دیچنان بدبختو ناکار کرد!  وسط پاش؟ی با پات زدھوی جلو ومدی داد ، داشت مریگ

 .! کردی فرار مدیدیوقت تورو م
 .!القوزیحقش بود پسره -
 .  شدری پاشو کھ دگھیخب د!!  شی بد زدیی خدایول-

 .. طرف کمدمرفتم
 داشتم ی خوبافھیق...  نھی ، رفتم جلو ادمی پوشی و شال مشکدی شلوار سفھی کوتاه با ی مانتو مشکھی

..  و از ھمھ قشنگ تر رنگ چشام بود ی لبام ھم صورتخوردی ، دماغمم بھ صورتم مدیصورت سف
 .. دوسشون داشتم

 .!  روشنیطوس..  رفتھ بودن امرزمی بابا خدا ببھ
 . کردی مشتری و بتشونی کھ جذابدمی و خط چشمم کشملیر
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 .. رژ ھم زدمھی
 ..خوامی منم میآت-
  ؟؟یچ-
 ..شیلوازم ارا-
 .. بردارایخوب ب-
 ملیخط چشم و ر رژ برداشت با ھی و زمیباشوق رفت طرف م-

 .. ی عسلی داشت صورت گرد چشای خوشکلافھی قایدر
 ... ی برادادی خوشگل بود ، جون میلی نظر من لباش خبھ

 .!!  بھ حال شوھرشخوش
 .!!من چقد منحرف شدم.!!  خاک تو سرمیوا

 ھم داشت کھ انگار مش کرده ی قھوه ای توش رگھ ھایول..  بود یمشک...  ناز بود یلی خموھاشم
 .من کھ دوسش داشتم. در کل ناز بود .. بود 

 .!  منویخورد-
 .. بود کھ منو بھ خودم اوردای دریصدا

 !یستی نی اش دھن سوزادیز-
 ستمی نی بود کھ من اش دھن سوزعی ضایلی خیکردی کھ منو نگاه میاونجور.!! کاملا مشخصھ -

!!. 
 !!  بار کنکاش کردم تو صورتتاھیحالا !! اه -
 ! بگو ؟ی سراغ داری مناسبسیاگھ ک..  نمیبگو ب-
 !! گھی دمی برایب.. چرت و پرت نگو -
 ...میبر-

 .  اطی تو حمیرفت
 .. قطعش کردمی ، کھ تا ما اومدزدی بود داشت با تلفنش حرف مسادهی وانیرام

 .!!  ھازنھی ممشکوک
 ؟یردیگی برمیک-

 . دی بود کھ پرسنی رامیصدا
 ... سی معلوم ندونمینم-
  ؟ی من برنی با ماشیخوایم-

 .!! از خدامھ! اره چرا کھ نھ ؟: گفتم .!  شل شدشمی ذوق مرگ شدم نانقد
 !  ندارهنی ، چون بنزی نکنریپس مراقب باش سر راه گ-

 .دی حرفش خندنی پشت ابعد
 !؟یمنو دست انداخت! زھرمار-

 .. دنبالشافتادم
 .  اوردمرشی دنبالش کردم تا اخر گمونواطی حکل

 ...! َ فس خوشکل زدمشھی
 (...)  پاساژمی و با اتوبوس رفترونی بمی از خونھ رفتای زدمش با درنکھی از ابعد

 
*** 

 منگلا دنبال نیالان دو ساعتھ ع..  می انتخاب کن برزی چھیتورو خدا .!!  خستھ شدم ی خدا آتیوا-
 . می لباسھی
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 .! خرمشی نمادی خوشم نیزیتا از چ.. یشناسیخووو منو کھ م.  صبر کنایااا در-
 ..!  اندقھی خانم گند سلدونمیم-
 .!!! نی ببنوی اایدر.!  یوا-
 ..  خوشکلھیلیخ. اره خوبھ :  من انتخابش کردم گفت نکھی ذوق زده از اھوی
 .!! نھ دوسش ندارم-
 !! و تو منیکشت!!  گھی دری بگی چھی!  مرض یا!  کوفت یا-
 .! چقد نازه.  گمی راست منوی اگھید..  نیاونو بب!! باشھ باشھ -
 .. نمیبرو پروش کن بب.!  نازه یلی اره خیوا-

 .  کردمدای بعد از دو ساعت لباس مورد نظرمو پبالاخره
 رشیپشتش تور کار شده بود کھ ز.  خوردی می بھ صورتی کمھیکرم بود کھ .  خوشکل بود یلیخ

 .   ناز بودیلی درست کرده بودن کھ خییزای چھی ھاشم تور بود با نھیساتن بود ، رو س
 .   پروش کردمرفتم

 .  محشر بود تو تنمیلیخ
 . ستادیمی خوب وایلیخ

 . رونی اتاق پرو رو باز کردم و رفتم بدر
 .  ت نگام کرد برگشدیتا صدامو شن.  کردی مانتو ھا رو نگاه مھی پشتش بھ من بود و داشت بقایدر

 .! دییجوی بود داشت منو میغی تغی تی پسرانی ھم کھ از افروشنده
 ایدر:  و اب دھنمو قورت دادمو گفتم دمی خجالت کشندفعھی بودم ادهی کھ تا حالا خجالت نکشیمن

  خوشکلھ؟
  ؟نمی دور بزن ببھی.!  محشره ی آتیوا-
 . میداری بر منویاقا ھم.  نازه یلیخ:  و گفت دمی دور چرخھی

خانوم :  و گفت دی دست کششی باززی از ھای حرف درنی من بود با ای کھ در حال وارسفروشندھھ
 .! ادی بھتون میلیخ

 .!!دونمیم:  پرو پرو گفتم منم
 .!! دونمیم:  پرو پرو گفتم منم

 .!!  توقع داشت بگم ممنونمبدبخت
 .!!  بابابرو
 .  شالھی شلوارم گرفتم با ھی. میرد ، پولشو حساب کرونی در اوردمشو اومدم برفتم

 .  سگگ خوشکل داشتھیروشم .  ناز یلیکالج بود و خ.  کمرنگ بود ی کفشم گرفتم کھ صورتھی
 ھی مغازه ی سمت خونھ ، کھ تومی راه افتادموی بالاخره عزم و جزم کرددامونی خرلی از تکمبعد

 قرمز علامت ورود ممنوع درس کرده بودن نی بود بعد روش با نگیمشک.  چشممو گرفت شرتیت
  ...NO LOVE کھ داخلش نوشتھ بودن

 .  دادی تور بود کھ بدنو قشنگ نشون مرهی دامی نھیپشتشم .  بود کی شیلیخ
 .  طرف خونھمی رفتگھی و ددمی خراونم

 .  میدی بودکھ رس٧ ساعت حدود
 و رونی کوچولو ھم کردم و رفتم بشی اراھی.  نھی تا مامان ببدمی رو پوشدمی جدی اتاقم لباساتو
 . ادی مامان بسادمیوا
 .دنیخندی ھم مایمامان و در. وردمی در می و مسخره بازرفتمی مدلا راه منی اھیشب

 مامان گلم خوشکلھ؟:  گفتم
 .!  نازهیلیاره خ-
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 . در اومدیصدا
 .  کھ اومدن توثاقی بود با دوستش منیرام

 ...  باحال بودیلیخ.  ھم داشت ی خوبیلی خی افھی بچھ باحالا بود قنی از اثاقمیم
 . مننیایطونی تمام شی ھی کھ پایینای ااز

َبھ بھ ل.! اوه : سوت زد و گفت ھی نیرام  ! ؟نیدیافتخار م.! ی کردپیخوشت.!! یدیَ
 .!  برو گمشو نکبت-
 .!  وقت ندزدنتھی یسلام خانوم کوچولو ، خوشگل کرد: ثاقیم
 ارهی حرصمو در بخواستی می وقتشھیھم.!  خانوم کوچولوگھیھنوز بھ من م.!  ادم نشده نی ایوا
 .  خانوم کوچولوگفتیم
 !من کجا کوچولوام ؟.!  ثاقیاااا م-
 .! ی منی بازم کوچولویتو ھر چقدم بزرگ باش-
 .! ی سال فقط ازم بزرگتر٨.!  سالتونھ ھا ٢٨ااا حالا خوبھ شوما دوتا فقط -
 .!  کھ گفتمنی ھمی منیھ تو کوچولو باشیھر چ-

 .دی بغلم کرد و سرمو بوسکموی اومد نزدبعد
 .. مثل خواھر و برادر..  ثاقی و منی و رامای ، منو درمی با ھم بزرگ شدی بچگاز
 .! دمی و سلام مکنموی متی دل و قلوه ھاتون ادبو رعانی کھ بدیببخش-

 . گفتی منوی بود کھ اای دریصدا
 ! دختر گلم ؟یتو چطور:  و گفت دی خندثاقیم
 .  دختر گلمگفتی ھم مای دربھ
 . خوبم پدر گلم:  گفتی ھم بھش مای درشھیھم
 ! خوبم پدر گلم:  گفت شھی دوباره مثل ھمکھ
 ! ؟نمی بغلم ببایخب دخترم ب -

  چھ خبر؟:  بغلش کرد و سرش و بوس کرد و گفت اونم
 . یسلامت-

 .!! پسر مجرد ھستا نجایا.!!  گھیاقا بسھ د: نیرام
 .!!  تورم بغلت کنم دلت نشکنھایب..  ای مجرد بیاقا: ثاقیم

 .!  خودشو لوس کرد و رفت بغلشنمیرام
 .! نی رامیخندم گرفتھ بود از دست کارا. دیخندی داشت بھ ما می ھمامانم

  گھ؟ی دیایتوام با ما م.  کارمو بدم ینیری شخوامی ، امروز مثاقی میراست-
 . امیم. چرا کھ نھ . از خدامھ !  کھ نخواد ؟ھیک-

 .! یمرس:  بغلشو بوسش کردم دمیپر
 .!  کھمی ندارشتری خواھر بھی-
 .!! اون کھ بلھ-
 !! ؟می چنجایپس من ا!!  ثاقیاااااااا م-

 . گفتی رو منی بود کھ اای دریصدا
  یتو کھ عشق من-
 .. میدی و دوباره ترکمی چند لحظھ ھمھ بھ ھم نگاه کردھی خنده ھا قطع شد ی صداھوی

 . شدری کھ دمی بردی پاشگھیبسھ د:  ھمشون گفتم بھ
 . گذرهی خوش مشتری بدیشما جوونا بر.  زمی عزامیمن نم: مامان

 ! گھی دایب!  نکن تیاذ!! اااا مامان -
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 ) مامان بزرگم( مامان جون شی پرمیمن م. دینھ شما بر-
 . امی مامان گفت نممی چقد اصرار کردھر

 .می و سوار شدنی طرف پژو راممی و رفتمی اصرار نکردادی زگھید
 .  نشستششی پثاقمی و مکردی می رانندگنی راممی پشت نشستای و درمنو

 ..دیرقصی و موردی در می مسخره بازثاقمی ، ممی کردادی صداشو زمی گذاشتھ بوداھنگ
 .!می کھ سرخ شده بودمیدی خندانقدر

 . میدی بالاخره رسمی عالمھ کھ تو راه بودھی از بعد
 .   کردی معرفثاقی رو ماونجا

 .  بودیکی شی جایلیخ
 .  درخت بودنیُ ھاشم انگار کنده ھای گرد و صندلی ھازی با چوب و می حالت کنده کارواراشید

 .  داشتی و عاشقونھ اکی شیفضا
 !! ؟ی اوردری رو از کجا گنجای انمیکلک بگو ب-
 .!!گھی دگھید-
 .!ثاقی مایزنیمشکوک م-
 ! ؟زنمی من مشکوک منیرام.!! نھ ! ؟...من-

 .!  درصدکیبگو .! نھ تو کھ اصلا :  نیرام
 .میدیخند

 . زنگ خوردلمی کھ موبامیگشتی مزی مدنبال
 . نگاه ھا افتاد بھ ماھمھ
 . خاموش کردمموی لبخند ژکوند زدم و گوشھی منم

 .  مزخرفا بودانی زنگ من از ای صدایبدبخت
 ..   بد بودیلیخ
 .  بخرمی حقوقم برم گوشنی باشھ با اولادمی

 .. نیی سرشو انداختھ بود پایول.  خوردی و شونھ ھاش تکون مدیخندی داشت مزی رزی رایدر
 .!! سرخ..  بدتر از اون ثاقمیم

 ..!  کھ نگونمیرام
 ..! نی راحت باشزانمیعز-
 . دنی ھمشون غش عش خندھوی گفتم نوی اتا

 ..  ھمھ کلھ ھا برگشتن طرف ماکھ
 .! ی چشاشون شده بود اندازه دو تا نعلبکھمھ

 . دنی ھم برگشتن و بھ کار خودشون رسھی اروم اروم خنده ھا قطع شد و بقگھید
 !ن؟ی اھیبچھ ھا پا – ثاقیم

 .  ارهمی گفتھممون
 .. کنھی کارھی خوادی بود ممعلوم

 . خوردی مثاقویدختره رو بھمون نشون داد کھ داشت م ھی
 .. جلف بودانقدرم

 ، لباشم ی ، دماغشم عملزیچشاش ھم کھ ر.  تر بود نی سنگدی پوشی بود کھ نمدهی مانتو پوشھی
 ..   گندهایی لب افرقانیاندازه ا

 .!! ختیری اه زشت باه
 ..  زده بود کھ بھ قول مامانم کوھان شتر درست کردهپسمی کلھی
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 . یزی بھ دختر نگاه کرد کھ دختر شروع کرد بھ عشوه رثاقیم
 .!  سرش با دوست پسرش اومده بودریخ

 . دادی رو قورت مای پسرشم داشت دردوست
 .! کردنی مکاری چومدنی ، بدون ھم منینجوری سرشون با ھم اومدن اریخ
 .  لبخند دختر کش رفت طرف دخترهھیبا  و کی شیلی خثاقیم
 .ی ھممون چشامون شده بود قورباغھ اما

 و عشوه زدی ژکوند می لبخندایدختره ھم ھ.  ارهی در بیزی چخوادی ، انگار مبشی کرد تو جدستشو
 . ختیریم

 .! دختره چندش.!  حالم بھم خورد ُعــق
  زم؟ی عزیخوای میزیچ:  شد دختره بلند شد و گفت کی اونا و بھشون نزدزی سر مدی تا رسثاقیم
 .خوامی دستمال مھیاره .!  ی تو مستخدم باشکردمیفکر نم:  پوزخند زد و گفت ھی ثاقمیم

 . بفرما:  کرد و گفت ظی اخم غلھی اول با تعجب بعد دختره
 . زشی نشست سر مبعد

 نوشابھ باشھ ، دختره با عشوه تمام و اسلموشن دستمالو کی گذاشت کھ نزدی دستشو طورثاقمیم
 . رو دخترهختی زد بھ نوشابھ و ری دستش رو مثلا اتفاقثاقمی و مثاقیگرفت طرف م

 . غی جغی ھم شروع کرد جدختره
 ... غی جغی ھم شروع کرد جدختره

 !؟؟... ی عوضی کردکاریچ-
ِخودت فس و فس :  گفت وردی دختره رو در می ادای کھ بھ طور با مزه ای خونسرد ، در حالثاقیم ِ
 .!! یای من عشوه مھی من ی براینجوریا

 
 ..دمیترکی من داشتم میوا
 نی من باعث شد رامی خنده کھ خنده ری زدم زی پقنی ھمیبرا.  خودمو کنترل کنم تونستمی نمگھید

 ..! و کل رستوران بخندنایو در
 ..!!دیخفھ ش-
 ..  دختره گفتنویا

 ..شی شب بشوردیتو نگران لباست باش کھ با..! میشیخفھ نم..  میشنا بلد:   گفتممنم
 ..دنی کل رستوران ترکدوباره
 :  زد تو سر دوست پسرش و گفتفشی ھم با کدختره

 ..!لباسمو نگاه کن..  بشم ری از تحقشتری بخوامیپاشو پاشو نم-
 ..!!اشکال نداره..  نانا یاوخ-  من

 ...!تو خفھ شو-
 ..!ن خر چپھ شو*و*تو ک-  من

 .! تحمل ندارمگھی پاشو من ددیسع-
 !؟..یکم اورد! ؟.. شدیچ-  من

 ..  حرفم نشد و رفتھی منتظر بقگھید
 ..ی خوب جوابشو دادولیا:  اومد طرفمو گفت ثاقی مرونی اون رفت بتا
 .. ممنونم ممنونم-
 .فتھ بود گفتم کھ خندش گرسی دزد و پلالی رو مثل اون داوود تو سرنجایا

 .. می برگردمی و بالاخره خواستمی غذامون و خوردی عالمھ خنده و شوخھی با



 13 

 .. کنمی خودم حساب مشھی نذاشت ، گفت نمنی حساب کنم کھ رامخواستم
 .می شدنی سوار ماشمیرفت
 ...وردی فضا رو از سکوت در می عسگردی اھنگ حمی راه برگشت فقط صداتو
 ..  دور نبودادی ، ھر چند زمی رسوندثاقوی و مایدر
 ..میدی بالاخره رسو

 .  داخل خونھمی پارک کرد و رفتنوی ماشنیرام
 ..   کھ احتمالا مامان خوابھدادی خاموش نشون میچراغا

 ..ریشب بخ.. خوب بودیلیخ.. نیدستت درد نکنھ رام-
 ..ریشب تو ھم بخ.. کنمیخواھش م-

 .. تو اتاقمرفتم
 .. طرفھی کدوم از لباسامو انداختم ھر

 .. پتوری و رفتم زدمی شلوارک پوشھی تاپ با ھی
   نشد کھ خوابم بردشتری بقھی و کھ کوک کردم چند دقساعتم
 .  بلند شدملمی زنگ موبای با صداصبح

 ؟..ھی کدوم خرگھی دنی خدا ایوا:  زدم غر
 ..! ساعت خودمھسی خر ندمی نگاه کردم فھملی بھ موبای وقتیول
 . یی ھزار مکافات بلند شدم و رفتم دستشوبا

 .  شده٦ دمی ساعتو نگاه کردم درونی باومدم
 ! ؟.. کنم یحالا چھ غلط...!  شد رمی جوون دی خدایوا

 ھی مواد لازم اعم از شلوار و شال و رژ و بقھی و با بقدمی بودم و پوشدهی کھ اون روز خرییمانتو
 .. موارد آماده شدم

 ..!  ھھھھھھ
 ..!  کنمی اشپزخوامی مانگار

 ...! تو صورتمو و رفتم تو اشپزخونھختمی کج رموھامو
 ..!سلام بر مامان گلم-
 .   نشھرتی صبحونتو بخور دایب. سلام دخترم -

 ...  شده٦:٣٠ دمیبھ ساعت نگاه کردم د..  لقمھ خوردم ھی تند تند
 ..! اونجا باشمدی با٧ سرم ساعت ریخ..!  شدرمی خدا دیوا
 ؟؟...نی؟؟ رامــــــــ... نیرام -

 ..دمیپوشی و ممی و و کتونزدمی داد مینجوریھم
 .انقد عجلھ نکن..  گلمیاومدم ابج-
 ... وقت شناساتنی از ااروی... بدو-
 .می برگھید. باشھ-

 .می روشن کرد و با سرعت اووووف راه افتادنوی ماشرفت
 . اونجا بودم٧:٣٠ ساعت

 . می ساعت تو راه بودھی خدا ای
 . درم خونشوندمیرس
 .. بود واسھ خودشی خونھ نبود کھ باغاوه

 ..برابر خونھ ما بود ١٠٠
 ...! باباولیا
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 .. طرفمادی داره می مرده کت و شلوارھی دمید
 . سالمھ٢٠ دارم پلممی دمی زاھدسایسلام اقا من اتر-
 ..!سمیمن اقا ن-
 ... دھنم کف کرد انقد حرف زدمیگفتی خوب زود تر می علفابوی اه

 . در خونھی جلومیرفت
 ..!  جلل الخالق..  کارت دراورد و زد در باز شدھی
 ؟؟..! ندارهدیکل -
 !؟.. ھی چنیپس ا-
 ..! می ندارای بازی قرتنی از اایوالله ما جنوب شھر..! دونمیخب من کھ نم-

 ..!   گفتمی کھ باز لاتدمی بد نگاه کرد فھمچون
 ..!!  نشدایول..  تا مثل ادم حرف بزنمدی کشیدر بدبخت چقمامانم

 .  توایب-
 ..!  وسط حرفمندازهی متی پارازی مرده ھم کھ ھنیا

 ..  تومیرفت
 ..!! خداای

 ..! بزرگ بودچقدر
 ..! ی شده بود اندازه دو تا نعلبکچشام

 . تا خبرت کنننیبش-
 . چشم-

 "  بلایچشمم ب" خودم جوابمو تو دلم دادم بعد
 .!!!  چھ کنمگھی دخوشم

 ...!!  بودای خونھ ایول
 .!ومدی بزرگ بود کھ واقعا خوشکل و نار بھ نظر می آب نماھی رو بھ روت یشدی کھ وارد ماول
 .. طبقھ دومرفتی و احتمالا مخوردی از طرف چپ و راستش پلھ مبعد

 .  کردی آب نمائھ توش اب داشت کھ قشنگ ترش متازه
 حال ھی موزه بود ، طرف چپش ھم کھ ھی شبشتری کھ بشدی مدهی حال بزرگ دھی راستش ھم طرف

 .  رو داشتنایکوچک با اشپرخونھ و ا
 .. بودی خونھ نازیلی کل خدر
 ..  نفر سلام کردھی کھ کردمی مزی داشتم خونھھ رو آنالنجوریھم
 .!  حتما آقاستگھی دیکی نی خودم گفتم ابا

 ...  سالمھ و٢٠ ھستم ، ی زاھدسایمن اتر. سلام اقا :  ی دوباره شروع کردم بھ معرفپس
 ..!! ستمیمن اقا ن:  کھ گفت زدمی فک مینجوری ھمداشتم

 .!!   بابایا
 ..!  ندارمبیعلم غ! ؟..خو من از کجا بفھمم کدومشون اقا ھستن.! نی ھمشون کت شلوارنایا
! 

 .. طرفمادی زن مسن داره مھی دمی کھ دزدمی غر مداشتم
 ..!   عجبچھ

 ..! نجای خانوم پپدا شد اھی
 ..  سالمھ و٢٠.  ھستمی زاھدسایسلام خانوم من اتر:  رو از سر گرفتم ی معرفانیجر

 . حرفش و نزنگھیلطفا د. خانوم رفتن.  ستمیمن خانوم ن-
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 .. امرزتشونیخدا ب-
 .! کاش مرده بود.. نمرده -
  ؟؟یچ:  تعجب گفتم با
  یچیھ:  جواب داد ی تندبا
 ..! اه چقدر بد اخلاقاه

 .  مبل نشستمھی و منم رفتم رو گھی طرف دھی رفت اون
 ... بوددهی کشدی پارچھ سفھی مبلا روشون ی ھمھ
 ..  خونھ ارواح بودھیشب

 . کردی سرفھ می و ھنیی پاومدی داشت از پلھ میکی
 :  گفتمی شدم و با حالت خاصبلند
 ..!  فضایری و مشھی سوتھ حالت خوب م دویبخور..!!  درد خوبھ ھانھی دونھ واسھ سبھ
 ؟ییپرستار شما:  نگاه بھم کرد و گفت ھی
 !؟..اره .. ییای فک کنم تو ام از اون قلابیول. من کھ اره پرستارم -
 .. زد و راه افتادشخندی نھی

  ؟ھینجوری انجایچرا ا:  گفتم
 !؟. یچجور:  و گفت سادی جاش واسر

 بھ اقا ینر..  یراست. انگار خونھ ارواحھ.  دهیھمھ جا سف.  انگار ادم رو ھوائھ یول. دونمینم-
 .. ایراپورت بد

 .  خنده دندون نما کرد و رفتھی
 ...! چقد خوش خنده استبچم
 .!  دستت بشمھی صاف و ی قربون اون دندونامن

 ..!یجون بھ لبم کرد..!  کلمھ بگوھی
 .. رو تو دلم گفتمانای ھمھ االبتھ

 :  اون خانومھ اومد و گفتکردمی می کھ داشتم با خودم وراجینجوریمھ
 .شھی حاضر مییالان چا.. اتاقتون امادست.. سلام اقا -

 .  چشم غره ھم بھ من رفتھی بعد
 !!! ؟.. گفت ی الان چنیا.!  خدا یوا
 .. لکنت افتاده بودمبھ
 !!!؟..من گفتم  بود یاون شرو ورا چ..! الان اخراجم نکنھ..!  صاحب الصبرای
 .! برو تو:  بودم کھ اون زنھ گفت ری خودم درگبا
 :  وارد شدم چشامو بستم و و تند تند گفتمتا

 ..! گفتمیوگرنھ اون شرو ورا رو بھتون نم..  دونستمیخوب من نم...راستش ... دیببخش..  سلام
 منم اون گھی دنیکردی می اگھ ھمون اول خودتونو معرفزهی عزیلی جون تک مادرم کھ برام خبھ

 ..!  دارماجی کار احتنیمن واقعا بھ ا..! نیتورو خدا منو اخراج نکن.!  زدمیحرفا رو نم
 .. نیبش.. بسھ . چشاتو باز کن :  دوباره حرف بزنم کھ گفت خواستمیم

 !!؟..دھنش کف نکرد :  لب گفت ری زبعد
 .. دھنم وا مونده بودمن

  نیبش:  گفتدوباره
 !؟..ان ھ:  بودم جی گھنوز

  نی بشگمیم-
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 ..! چشم... اھان -
 .. رمی نظر بگری از مبلا نشستم سرم و بردم بالا تا اتاقش و زیکی یرو

 .. بالا سرش بودری شی کلھ ھی
 .  کردم تمام حواسم و بھ سمتش معطوف کنمی کھ زد سعی حرفبا
 نامھ ؟-
  ؟؟؟؟یچ-
 ..  نامھ رو بدهگمیم-
 . دییبفرما... اھان بلھ -

 . رو دادم دستشنامھ
 ..  و گذاشت و مشغول خوندن شدنکشیع

 .. دقت کردمافشی بھ قتازه
 ..  ی و بور بود و چشاشم ابدی سفپوستش

 .! دارهی خوشگلیچھ چشا..! ی نازیاوخ
 ..! مونھی خودم می چشامثل

 .!  بچھ ھاشم مثل خودش خوشگلنحتما
 :  گفتکردمی طور کھ نگاھش مھمون

 تموم شد ؟-
  ؟یچ-
 !؟..تموم شد ... ه کردنتوننگا-

 ..  وسطشدیدی حساسش بودم کھ پریجا.. شیکم و ب.. یا:  پرو گفتم یلی خمنم
 :   کرد بھم و گفتنی نگاه خشمگھی.  من یی ھمھ پرونی چشاش گرد شده بود از ابدبخت

  ؟؟ی زاھدسایآتر-
 :  منم گفتمدی پرسیسوال

 .  دارم و بچھ جنوب شھرمپلممی سالمھ د٢٠.. بلھ -
 !؟. دمی از شما پرسیزیمن چ-

 ..  شده بودی قورباغھ اچشام
 .!   کھ از من بدترهنیا

 ..! کرد و گذاشت سرجاممی قھوھاخوشکل
  نھ:  لب گفتم ریز
 ؟یدونی کار و مطیشرا.. خب-

 ..  زود پسرخالھ شدچھ
 ..!برهیچھ اول شخصم بھ کار م" ..! یدونیم"
 .. نھ-
 !؟.. براتون بگم یعنی-
 .  ندارم کھ از رو ھوا بدونمبیعلم غ.. گھیخب اره د-
 ؟.. کھ دیشنا بلد:  اخم کرد بھم و و گفتھی
 .! مثل قورباغھ. اره -
 ...گھی قورباغھ دھی:  لب گفت ریز
  ؟..نی گفتیزیچ: دمی زدم و پرسدنی بودم اما خودم و بھ نشندهی کھ شننی ابا
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 نیتونی امروز میدر ضمن کار تمام وقتھ ول.  بشھ نی بھ بچھ ھام توھخوامی من نمنکھیفقط ا. نھ -
 ٧فردا ھم سر ساعت ..  نی آشنا بشی حاکم بر خونھ تا حدودطی تا با شرانی بمون٥فقط تا ساعت 

 کی جمعھ ھا.. نی بموننجای چون قراره انیاری رو ھم بتونی ضروریزایلباس و چ.  نی باشنجایا
 !؟.. فھم شد ریش.  نی داری مرخصونیھفتھ در م

 . می اوکیِاوک. بلھ-
 :  و ھورا اومد کھ گفتمی و دست و پا کوبغی جی باز ھم بھ حرفم ادامھ بدم کھ صداخواستمیم
 !؟..زلزلھ اومد ..!  خداای-

 .! فکر کنم:  شد و گفت نی خشمگنگاھش
 . منم دنبالش رفتم.  سادی باغ وای و جلورونی سرعت اول از اتاق و بعد از خونھ رفت ببھ

 .. دنیکشی مغی جای دنیرقصی مای ھا ھر کدومشون داشتن بچھ
 ..!! ییاوه اوه چھ زلزلھ ھا-
 .  سادنی خط واھی قد تو بی کھ پدرشون زد ھمشون ساکت شدند و بھ ترتی دادبا
 .! " خوشم اومد..! چھ باحال "

 :   اقا باعث شد گوشم رو بسپرم بھشیصدا
..  بشھ ی احترامیدوست ندارم بھشون ب..  شما دیپرستار جد..  ھستند ی زاھدسای خانوم اترشونیا

 د؟یدیفھم
 . چشم. بلھ :  با ھم گفتن ھمشون

 ..!  شمامکیمن کوچ:  من
 .! کنمسی بود جام و خکی چشم غره بھم رفت کھ نزدھی آقا

 .. ی کرد بھ معرفشروع
 .مھسان: و گفت ..  رو با دست نشون داد ی اولدختر

 .. ی و خوردنی صورتی داشت و لبای مشکی و چشم و ابرودی و سفدهی صورت کشمھسان
 .. !  خاک تو سرم"
 .."کنمی دختر مردمم رحم نمبھ

 . سالھ باشھ١٦ ای ١٧ خوردی مبھش
 ! ؟.. سالمھ مراقبت کنم١٧ دخترھی از امیاخھ من ب" 

 !"؟.. ادی با عقل جور در ماصلا
 "کردمی وگرنھ تورش مکھی کوچفیح. " جذاب بود یلی پسر اشاره کرد کھ خھی بھ نباریا

 .  بودیچشماشم عسل. و فشن کرده داشت رهی تیی خرمای بود و موھای گندمصروتش
 .  شدی اسم فرھاد معرفبھ

 .  باشھ١٥ ای ١٦ خوردی مبھش
 . بودی نازی دختر بچھ ھی ی بعدنفر

 ..رنگ چشم و صورتشم مثل فرھاد بود..  بستھ بود ی روشنش رو دم اسبیی خرمایموھا
 ..  شدی معرفسانی آنمیا

 ..   باشھ١٥ ای ١٤ خوردی مبھش
 .. ! ادنیماشاͿ چھ قد ز"

 ..!   دوتاشون موندهتازه
 !؟.. خبره چھ
 .! پشت سر ھم و تند تندچھ

 "؟.. بدبخت داغون نشدهمادره
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 .  پسر بچھ بھ اسم فرزاد بودھی بعد نفر
 ..  بودسانیانگار ھم سن و سال ا اونم

 ..  بودی و موھاش دودی چشماش خاکستریول
 ..!زدی ھا مثانھیچون داشت از اون لبخند خب.! طوناسی بود از اون شمعلوم

 .  بور و ناز بودی بچھ کوچولوھی بعد نفر
 .. رو انگار کھ رنگ کرده بودنشیی طلایموھا

 ..!  ھی نازیلی خیم بچھ  بگتونستمی و صورت تپل می ابی اون چشمابا
 .  شدی معرفدانی بود آی بچھ ھم کھ خدا رو شکر آخرنیا

 ..! ی تو چقد نازیوا:  گفتم بلند
 .  سالش باشھ٥ ای ٤ خوردیبھش م..! دی خندفقط
کارتون از فردا شروع : بھم گفت )  بابائھ بچھ ھا وشیدار( جون ی از اتمام مراسم معارفھ داربعد

  .٥ تا ساعت دی بموننجای اشتری بییفقط امروز جھت اشنا. شھیم
 .. چشم-
 . نیموفق باش.  من برمگھیخب د-
 . ممنون اقا-

 .  ھا اومدن طرفمبچھ
 !؟.نمی سگا رو ببمی بریدوست دار:  گفت مھسان

 .. دوس دارمیلیاره خ-
 .! داشتھیحتما اضطرار..!  چرادونمینم. ومدی نسانی طرف سگا فقط امی رفتمی بچھ ھا رفتبا

 ؟..چند سالتھ تو :  فرھاد
 . سالمھ ٢٠-

 !؟.یسی جوون نیادی زنکاریواسھ ا! ؟..اااا :  فرزاد
 .. می کار کندیبا.. کھمیستی ھا مثل شما نچارهیما بدبخت ب.. نھ بابا-

 .. گھی دمیدی رسنجایبابام واسھ وضع ما جون کنده کھ بھ ا.. خب : مھسان
 .. خب اره-

 .. بھ سگا کھ تو قفس بودنمیدیرس
 ..! انقدم زشت بودن کھ نگو..!  خدا یوا

 ..!شدی می بودن و قدشونم فک کنم دو متراهی تا سگ سسھ
  ؟نیذاری رو شبا باز منایا:  دھنمو و قورت دادم و و گفتم اب

 ؟؟یترسیم.. اره :فرھاد
 ..! من عاشق سگام! ؟.ترس کجا بود.. نھ بابا-

 ! "؟..ییتو کجا عاشق سگا..! اره جون عمھ نداشتت" 
 .!  سگاشی پمیای شب با ھم منجای ایپس فردا کھ اومد. خوبھ -
 ؟یچــــــــــــــ:  بلند گفتم دمی شننوی اتا

 ..  خندهری ھمشون زدند زھوی کھ
 !؟. خویای می چرا قوپیترسیتو کھ م:  فرزدا

 . تونمینم.  شمی خستھ میول.  ترسمینھ نم-
 ..!یگیتو کھ راست م: مھسان

 ..!!بھ جون شما-
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 جا مثل ھی زده بودن واسھ خودشون ی پارکھی جا بود کھ تاپ و سرسره بود ھی ناز بود یلی خباغش
 کھ بچھ می بوددهی رسگھی بزرگ داشت دیلی استخر خھی اونجا وسط باغشم کھ میانبار بود کھ نرفت

 . قی تو اون الاچمیگفتن بر
 . منم کھ گشنھ. وفتھی خدا ادم دھنش اب می واینیری چقد شنجاروی انی بباوه
 از اون تپل مپلاش برداشتم و گذاشتم تو دھنم ینیری شھی کھ من پروو بودم یی از اونجامی نشستمیرفت

 گاز زدم ھی شدم و دوباره الیخی بمیدی شنویزی لھ شدن و قرچ قرچ چی صداھوی گازو زدم نیتا اول
داره دست  یزی چھی دمید.  کننی و فرزاد و مھسان و فرھاد صورتشونو دارن جمع مسانی ادمیکھ د

 .  تو دھنمزنھیو پا م
 شده رهی زشتش خی لھ و لورده شده با چشای قورباغھ ھی دمی کھ دھی چنمی رو در اوردم ببینیریش

 ی طرف خونھ کھ تودمی طرف و دوھی زدم و انداختم غیبھ من منم کھ از جک و جونورا متنفرم ج
 ییشو رفتم تو خونھ و دنبال دستھی چای ھی کنمی سرمو بلند نکردم ببی نرم خوردم ولزی چھی ھیراه 

 خدا من ی وارونی بختمی خورده بودمو و ری ھر چخوری حالم داشت بھم مزدمیُگشتم ھمش عق م
 قروباغھ تو دھنم دست یوا...اشکم در اومده بود .... شھی حالم بد مکنمی چندش فکرشو میا...اون 

 ؟  چقدر چندشننای اایاه خدا... کھ دختر قروباغھ خورده ینیبی بییو پا زد ؟؟ مامان کجا
 دادم و تی تو دستم شستم بالاخره رضاختمی و رری دھنمو با اب و خمی ساعت کھ ھمی از نبعد

 اقمی ذوق و اشتگھی کارو بکنن اصلا دنی اکردمی فک نمی ولطوننی گفتھ بودن شی وارونیاومدم ب
   ک کردندیکور شده بود با کار

 اخ چقد کنھی باباشون داره دعواشون مدمی کھ درونی بمی بودو از خونھ خارج شدم و رفتنیی پاسرم
  سوختی لحاظ دلم مھی از ی حال کردم ولیلیدلم حال اومد خ

 ھی وتریوتا از کامپ بھ مھسان و فرھاد گفت شما دکنھی مھشونی داره تنبدمی کھ دکشونی نزدرفتم
 گفت کھ عروسکشو دانی و بھ اھی ھفتھ منتفھی باکس کسی و فرزادم گفت اسانی بھ ای نیھفتھ خبر

  رهیگی ھفتھ مھی
 ی حداقل بگھ دورو از غدا خبرھی تنبنمی اخھ اومدی خوشم نی مزخرفی ھاھی خاک توسرش چھ تنبوا
  رهی اونو عروسکشو بگی کھ چسین

 . سی نیزی نداره چی گفتم اقا مشکلخورهی ھا بدرد نمھی تنبنی ادمی کھ دمنم
 . شھی حالم بد مکنمی ھنوزم فکرشو میَ اسی نیزی جون ننت چاره

 ازون خشکلا کلی پسر چشم سبز ھھی کھ دمی رو روم حس کردم سرمو بر گردوندم دی ارهی خنگاه
 یری کوفت بگشھی مدهی خوش فرمش زل زده بھ منو تھ خنده تو صورتش دی و لبادیصورت سف

  گھی دھی کیریکبی انی ایھ
   تکرار نشھگھی دی ندارم ولتونیچون خانوم گفتن کار-

 ی اومد رو لبش ولحی لبخند ملھی)ھمون زن خدمتکاره ( گفتن چشم بعد اون زھرا خانوم ھمشون
 کھ اون پسره جلو بود گھی طرف دھی من سرمو برگردوندم ی چشم غره رفت بھم ولھیاون مھسانھ 

   خندهری زد زھوی دی حرکتمو دنیتا ا
  خندهی زرت و زرت می ھنی چرا اکوفت

   برم فعلادی من باگھیخب د-
 چشم اقا خدافظ– گفتمی بود کھ میدار
   کھ رفت زھرا خانومم رفت تو خونھ من موندمو و اون بچھ ھا با اون پسره چلغوزیدار

 کردن اه ی بغلش و ماچ و ماچ کاردنی و فرھاد و فرزاد رفتن طرفش و پردانی و اسانی و امھسان
 کھ اونم بھ زور دهی عای تولدشھ ای بار اونم ھی ی سالنی ھمو منو رامکننی ماچ منقدی چرا انایاه ا
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 نی شد، اا ادهیش کھ گوشھ مانتوم ککرمی کھ داشتم با خودم اختلاط مینجوریمامان والله اه اه لوسا ھم
   دارهکاری چنجای ازمی عزدانھیکھ ا

 دالھ ؟؟؟-
 ! جونم خالھ-
 .  یی دشومیدالھ بل-

   داره مثل منگلا بھش زل زده بودم کھ گفتی خب بھ من چھ ربطوا
 !  ختیدالھ ل-
  ھیخب خالھ بھ من چھ برو د-

  بردنشی بره ک پرستارا متونھیخب اون نم: مھسان
 !! ختایدالھ ل-
  زهیااا خالھ بگو نر-
  زهی بگھ نرششی بھ جیبھ ک:ھاد فر-

  خندنی زرت و زرت می کوفت ھی خنده اری ھمشون زدن زھوی نی حنی اتو
 . ھیدالھ بدو د-
 دمیی پاش گرفتم و گردنش اونم دستاشو انداخت دور گردنم تند تند دوری بابا باشھ دالھ الان از زیا-

 نھ جان مادرت من مانتومو ای ،خداشھی مسی احساس کردم دستام داره خی ولیبھ طرف در ورود
 . دمیتازه خر

 . ختیدالھ ل-
 و بھ فکر کرمی لب غر غر مری کھ زینجوری اه گند زد بھ مانتوم ھمی لوس ننر ناز نازی بچھ یا

   بچھ گند زد بھشنی مانتورو بخرم ھووف انی ک خرج کردم تا اقھی اون ھمھ سلفیمانتوم بودم ح
 .دیترکی خره ھمون پسر چلغوزه ھم کھ داشت میو مخم بود اون فر بچھ ھا ری اون ورم خنده از
 اون فی خودم سنگ قبرتو با گلاب بشورم حی کھ الھی سرطان ، ای حناق ،ای زھر حلال ،ایا

 اخھ خندهی می با اون سنش ھتھیادی کھ بخواد واسھ سنگ قبر تو حروم شھ اصلا اون گلابم زیگلاب
 . دیدالھ ببخش: گفت دانی کھ اکردمی درونم داشتم جنجال می کھ توینجوریخنده داره ھم

 .  ندارهیدالھ و کوفت اشکال-
  ؟؟ی چیعنیدالھ دوفت -
 . یفھمی میشی خالھ بزرگ میچیھ-
 . دالھ منو بشور-
 .  کھ دالھ منو بشوریدی بھ مانتو بعد دستورم می گند زدیدختر لوس،ننر، نازناز-

 حالا چرا بز اصلا ھی گرری بز زد زنی عھوی بچھ داد زدم نی خدا گند بزنن بھ من چرا سر ایوا
   باباالیخیب
   نکن خب ؟ھی گرخرمی واست عروسک مرمی نکن مھی گری خالھ تو رو جون داریوا-
  رهی مادشونی ھی گریگی عروسک مھی نسلن تا ناھمی اای خدا بی قطع شد اشی گرھوی
 دول؟؟؟-
 ؟؟؟یچ-
  ؟یدیدول م-
  ؟ھی چگھیدول د-
   قولگھیاحمق م: سانیا
 امی کلاس بھی دی زبونھ والله بانمی دول اخھ اگنی بھ قول مشونی چتھ خب من از کجا بدونم ایھو-
  گھی می چنی بدم اصی تا تشخشتونیپ
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 . ھی بشول دمیدالھ بر-
  باشھ خالھ-

 ی کھ اومدم دھنمو بشورم دقت نکرده بودم ولی موقعشی تو دستشومی طرف خونھ و رفتمی رفتباھم
 کنھ تو ری گی داره اندازه اتاق خوابھ ما تا از اونجا خشکل تر والله ای کلاسی آییعجب دستشو

  والله با ھزار مکافاتارنی پولارو در منی ای از کدوم قبرستون دره اسی معلوم نیگلوتون ھ
 می گرفتادی نای کھ بھ مرحمت امی بلد نبودی شور بچھرمی برم بمدی من بایعنی دمشی و اب کششستمش

. 
 از دستم گرفت و برد تا لباس نویدای از خدمتکارا کھ اسمش گوھر بود اومد ایکی و رونی باوردمش

 زھرا خانومو گفتم شی دو ساعت خلاص بشم رفتم پی از شرشون برانکھی ایتنش کنھ منم برا
   باش منم مثل خر گفتم باشھنجای اونم گفت برو و فردا ھشت ارمیگی دوش مرمیم:

 نجای والله اصلا اھی خره چلغوز نبود معلوم نبود کدوم قبرستونی اون فررونی در خونھ زدم باز
   ؟کارسیچ
 . سایآتر:  گفتھی ما چھ فضولو بردن جھنم گفتن اسمش چبھ

 برداشتم و طول اطی رو حی صندلی از روفموی کدمی خل شدم رفت بھ خودمم جواب پس مھھھ
 .می کردم تا بھ در رسی طاطویح
  میدی در رسنیاوف چھ عجب بھ ا-

   خودمونھی دارنکھی باز کردم کھ دربزرگھ ھم باز شد ااا ادرو
 کجا ؟-

   سکتھ ناقص زدمیری حناق بگی ادنھی وضعھ پرسچھ
 ٨ خونھ فردا ھم رمی کرد روم منم میی دستشوزهی چیعنید *ی* دختر سوسول شما رنی اقا ایچیھ-
  نجامیا

 ؟؟؟خاک کربلا تو ی چیعنید *ی* اخھ رشھی ندم روزم شب نمی روز سوتھی من یعنی خدا یوا
 ھم داشت بھ زور ی دارنی مخ تو ای اون خاک کھ بخواد بخوره تو سر بفی کھ حسایسرت کنن اتر

  لبخند دختر کش زدھی کھ بعد دادیخندشو قورت م
 .  من برونی باش در ظمن با ماشنجایباشھ برو فردا سر وقت ا:  گفتو
  رمینھ اقا دستت طلا خودم م-

  دهی طرز حرف زدن کار دستم منی خدا اخر ایوا
   مننی ماشیعنی من نی با ماشگمی می گفت نھ وقتی قورت داد و و با حالت جدخندشو

َ ورمھی اصلا بھ کنھی خندشو جمع کنھ حالا واسم اخم و تخم متونستی نمشی پنی چندش تا دو مشیا َ 
. 
  باشھ اقا-

 من منم با کمال احترام شی کرد و اومد پادهی در خونھ پی حشمت اون رانندھھ اونو برد جلواقا
 ینی ماشنی انگار رو تخت خوابھ تاحالا تو ھمچکردی ادم حس میی شده بودم خدانشیسوار ماش

 نی منم بھش گفتم ادی خدا ذوق مرگ شدم افتضاح ادرسو ازم پرسیا حال بود وا بیلینشستھ بودم خ
 و یعی چروک طبی چاشنای دی سفغھی تشی صورت شخوردی بھش م٦٠ ای ٥٠ جون حدود شمتح
 بودم کھ دهی حد خل مغز ندنی تا ایعنی ی خل مغزنقدی کھ ایھھھ خاک تو سرت ات.  اخم کممی

   ھمھ اسکل شدم واللهنی خورده ک ای از مامانم بپرسم سر من چدی من بادمیخودمو د
 ! دییبفرما-
 شدم و از پنجره سرمو اوردم ادهیبھ خودم اومدم و پ) ھمون حشمت خودمون( جون یِ حرف حشبا

   گفتمنویتو ماش
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  دستتون درد نکنھ-
   گفت خدافظ و رفتی خشکبھ
  گفتمی من کنی حالا ببکنمی منیریش ھمرو ناروی ھمشون گوشت تلخن باور کن من اشیا-
   گفتمی من کنی حالا ببکنمی منیری ھمرو شناروی ھمشون گوشت تلخن باور کن من اشیا-
  ھی الان گفتم دنیخب من ھم-
 .  خنگمنقدی بابا من چرا ایا

 نایوشی چھارم خونھ دارکی باز کردم و طولش کھ اطوی کوچمون رد شدم و رفتم تو خونھ دره حاز
 کاشتھ بود و رد ی نقل کوچولو کھ باغچھ داشت کنارش و مامانم توش سبزاطی حھی بگم یکھ چ

  خونھی مامانم داره قران مدمی خونھ درو باز کردم کھ دیکردم و رفتم سمت در ورود
   مامانم چقد دلم واسش تنگ شده بودیاخ
  الیخی بدونمی ؟ خو نمای ھمھ احساسو از کجا اوردم عانی امن

  تموم شد بستش و بوسش کرد و گفت کھ قرانش
 ؟ ی کردکاری ھات غرقھ ؟ خوش گذشت؟ چی تو ؟چرا کشتیبھ بھ خانوم پرستار بچھ چطور-

 خدمتکارا ی ؟ سر دستھ ی کرددای نچسباس ؟ بعد اونجا دوست پنی از اایصاحب کارت خوبھ ؟ 
  کھ مثل سگن ؟یی اونم اخموئھ از اوناای ؟ مھربونھ ؟ ھیک
 چھ خبره تند تند سوال خووو من می ماھم سوار شسای واقھی خودم بابا دو دقیبھ مامانبھ بھ سلام -
 نشده حالا یزی نھ بابا چنکھیو سوال دومت کھ ا. بودم سوال اولت کھ خوب خوبم ی چرهی مادمی

   بودی سوال سومت ؟ اوم چکنمی مفیتعر
  نمی ببنجای اایبچھ ب-

 منو بغل کنھ دستامو باز کردم و رفتم جلو کھ مامانم گفت اوه خوادی منم گفتم مگفتی بود کھ ممامانم
   چند تقھ با دستش زد بھ سرم و گفتھی مامانم اومد جلو و سادمی ھمونجا وانمی بسایدختر وا

  ی خنگ نبود کھ تو خنگ شدنقدی مرزت اای ماشاͿ نھ من نھ بابا خدا بی خنگنقدیدختر تو چرا ا-
  گلا زل زده بودم بھ مامانم مث منینجوریھم
   دلم خوش باشھنای اھی دارن من بھ چی چھ محبتنای پس فردا اخھ اشمی معتاد مرمی خدا الان من میوا
 ؟یمرد-
   ھمھ محبتتمنیمامان من عاشق ا-
  دونمیم-

   مامان مننمی اای برمی برم بمدی من بایعنی ھھھ
   کنفی چھ خبر بود امروزو قشنگ تعرنمی نرو تو فک بگو بادیخب دختر ز-

 بگم غش یعنی دیخندی می و مامانمم ھدانی ایی کھ قورباغھ بود و دستشویی اولشو گفتم از اونجااز
 اونوقت خندهی بده داره بدتر می منو دلدارادی بنکھی ای مادره بھ جانمی اایکرده بود سرخ شده بود ب

   دارم خووالقوزی از اون پسره یمن چھ توقع
  رمی دوش بگرمی من میخندیمامان تا تو م-
  باشھ دختر برو-

 چند تا لباس مباس برداشتم واسھ ھی شد بھم و قی رمانا ارامش تزرھی دوش گرفتم بھ قول بقھی رفتم
 زدی ک داشت با تلفن حرف مومدی مامان کھ صداش مشی و رفتم پدمی تاپ شلوارک پوشھیفردا و 

   کھ گفت خالتھھی کدمی و اشاره ازش پرسمای جلو با ارفتمی کھ مینجوریھم
  ی حرف بزنیخوای منجاسی اسای اره اترزمیاره عز-

  سی خالھ من از اون ور زنگ زده ول کن ننی نھ با ز ایوا
  کنھی می اصفھانھ اونجا با شوھرش کھ زندگی خارجھ ھا نھ بابا تونی اونور فک نکنگمی محالا
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 ! سلام خالھ گل و گلاب من-
  ی خوبزمی عزسلام-
   ؟یسلام خالھ خوبم تو خوب-
   ارهی کرددای کار پدمی منم خوبم شنیمرس-

  نای گذاشت کف دست اوی مامان من دھنش لق شد ھمھ چنی باز ایوا
   خوبن ؟ی خوبھ عمو احمد چایاره خالھ جان برد-
  رسوننیاره خالھ خوبن سلام م-
   ازشی داری اون خوبھ خبری چامیسلامت باشن ت-
  رهیگی خبر از من نمھینھ والله خالھ رفتھ اونور اصلا -
   مامان از من خدافظدمی رو میاھان باشھ خالھ من گوش-
  خدافظ خالھ جان-
   چقد فک زد خداشیا-

 یچی روشن کردم ھونوی چشم غره بھم رفت و تلفونو از دستم گرفت منم رفتم طرف تلوزھی مامانم
  دی مفزی چکی از غینداشت در

   اومد تونی بلند شدم تا خواستم برم تو اتاق در باز شد و رامکلافھ
   منگل منیبھ بھ سلام ابج-
  سلام داداش خنگول من-
  یزنی مھی چھ حرفنی ادب ای بیا-
  ااا خودت بھم گفت منگل-
   گفتمیمن ک-
  گذرهی بابا خب چھ خبر دانشگاه خوب مالیخیاصلا ب-
  ی رفتی کردکاری تو چسی بدک نیھ-
  اره بابا رفتم-

   نبودبدک
** 

 و رفتم اشپزخونھ و دمی مانتو و شلوار و شال پوشھی عی زنگ از خواب بلند شدم و سری صدابا
 ازش دور باشم خوامی من چند روز می بغضم گرفت وادنشی اومد با دنیصبحونھ خوردم کھ رام

   بغلش کردم کھ شوکھ شد و گفتدمی پرھوی
 ؟ی خودتیآت-
 ازمون چکھی اصن احساس ممیکنی بار ھمو بغل مھی ی سالمی ھستی خانواده با احساسیلیاخھ ما خ-

   بھتره نگمالیخی اصن بیعنی احساس ی بلکسی رمی بھ مامانم رفتنیمنو و رام
  چتھ تو ؟یدی بھ من چسبینجوری سفر قندھار ای بریخوایاه دختر چتھ مگھ م-
   نمونشھی نمی اایب
  خاک تو سرت کنن ھمھ ارزوشونھ بغلشون کنم-
   کردن با تو کھ ارزوشون باشھجایھمھ ب-
   خوشم اومدرتی داش غولیاوه اوه بابا ا-

   شدارتی دسای اترکھی از اشپرخونھ اومد و گفت برو دمامانمم
  رمیچشم مامان گلم الان م-

   خندهریت حرفش زد ز و پشی و گفت موفق باشدی طرفشو بغلش کردم کھ سرمو بوسرفتم
 . ی مامانم نجات بده ھنی منو از دست اایخدا
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 ی بسوشی و اژانس گرفتم و رفتم پرونی خونھ زدم باز
  الیخی گفتم بی الدولھ اوه چسلطنت

 در باز شد یی بلھ و بلاچی زنگ و زدم کھ بدون ھرسمی مری من چقد ددمی بود کھ رس٨:٣٠ حدود
  ای گور بھ گورشیا

 ھ و تو خونرفتم
 با جاھاش اشنا نبودم برا ھمون ادی دم در رفتم تو زدمی بالاخره رسی قرنھی تو خونھ و بعد از رفتم

  رفتم طرف اشپزخونھ کھ گوھر اونجا بود کھ گفتم
  زھرا خانوم کجا ھستن ؟؟دیسلام خانوم ببخش-

 بابا سوپر من بابا زورو یدی قربون لفظ قلم حرف زدنم بشم بابا جنتلمن بابا لدی من بایعنی اوه اوه
  کنمی مفی بود کھ من پشت سر ھم ردی چنای اخھ ادونستمیمن چقد خنگول بودم نم

  – منھی اتاق نشی توبرو
 نبود یچکی اتاق ھھی رفتم شدی ماشاͿ انقد گنده بود کھ گم ممنی گفتم و رفتم طرف اتاق نشیمرس

 نی زن از اون تو دراومد وا اھیاز کردم  در بود درو بھیدرشو بستم و راھروئھ ھالو رد کردم 
  ؟ھی کگھید
  ؟نی داشتیکار-
 .  زھرا خانومشی برم پخوامی بلھ میعنیھان -
 در بود با شوق و ذوق درو باز کردم ھی راھرو کھ ھیاھان بعد درو بست و رفت منم رفتم سمت -

 دمی اونجا تا اونو دسادهی بھ دست وارھنی پی مشکنی شلوا جھی مرده با بالا تنھ لخت و ھی دمیکھ د
  کنمی بھ نامحرم نگا نمگھی خدا غلط کردم بھ جون مامانم دی وانییسرمو انداختم پا

  ؟یکنی مکاری چنجایا-
   چقد اخموئھالقوزسی کھ ھمون نیااا ا-
  نیینجایکھ شما ا...  دونسمی نمدیببخش..ببخ... ب -
  رونیزودتر برو ب-

  القوزی دهی کھ بھ من دستور مھی کنی اااا
   شدی وحشھوی چرا نی اکردمی مسی داشتم خودمو خی واقعی بھ معناگھی درونیگفتم برو ب-
  چشم-
  پرووکھی مرتکردمی داشتم سکتھ مدمی کشقی نفس عمھی درو بستم و ھمونجا پشت در عیسر-

   کھزدمی داشتم با خودم حرف مینجوری و بستھ بودمو و ھمچشام
 تموم شد ؟-
 دونمی انقد گندس نمنجامی اکنمی نمداشی پگردمی بھ جون خودم دنبال زھرا خانوم مدی ببخشی وایوا-

 کھ توش بود اشاره کردم فک کردم ی اتاقھ بھ ھمون اتاقنی برم کھ گم شدم فک کردم ایکدوم ور
  نیی شمادمی توان کھ دنیا
   خواستمحیمگھ من توض-
  گفتمی مدی حفظ جونم بایبرا من ی ولنینھ خب نخواست-
   سمت چپ زھرا اونجامی پوزخند زد و گفت برو مستقھی-
   زھراگھی فرھنگ سن مامانتو داره بھش میب
  چشم-

 رد عی دوش گرفتھ با عطرش سرفم گرفتھ بود افتضاح سردهی میی کنارش رد شدم اوه اوه چھ بواز
 کھ داد و ی چند تا ضربھ زدم بھش تا خفھ نشم ھمون ادرسھی گذاشتم نمیشدم اه اه دستم و رو س
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 لبخند مھربون ھی دی کردم در زدم و داخل شدم منو دداشیگرفتم و رفتم اونطرف ھوف چھ عجب پ
   و گفتدز
 ؟ی داریکار-

  بپرسم اتاق من کجاست؟خواستمی راستش مبلھ
 چقد گندس ادم گم نجایواس خدا ا رونی بمی بھت نشون بدم از اونجا رفتمی برای رفت بادمیاھان -
  شھیم
 خانوم ؟-
  بھ من بگو زھرا-
  سمینھ خب زشتھ راحت ن-
   زھرا جونگمیباشھ پس م-
 منم پشتش مثل رفتی اون جلو منجوری ھمی کھ صدام زدی داشتی خب کارزمیھھھ باشھ عز-

   خندم گرفتھ بودرفتمیجوجھ ادرکا راه م
  ؟نیشی گندس گم نمنقدی چرا انجایا-
   کرد کھ من موندمی خنده اھی-
  ؟یریگی مادی قشنگ خونھ رو ی باشنجاینھ دخترم اولشھ بعد کھ چند روز ا-

   بالا طبقھ دوممی از پلھ ھا رفتاھان
   من چقد اتاق دارهی خداواو

  نجای اایخب ب-
 یپرده ھا روش و نھی اھی تولت با زی مھی و تخت دو نفره و یاسی اتاق با دکور ھی رفتم دنبالش

   از نظر من رنگش لوس بودی بود ولیکی اتاق شیاسی
 .  اتاق تونجاھمیخب خانوم کوچولو ا-
   کمدھی ممنون توش سھ تا در بود و یلیخ-

  یواری بود در دوم حموم و در سوم کمد دیی رو باز کرد کھ دستشوی در اولرفت
 حولھ و چند دست لباس خوابھ واسھ ھی اون کمد ی در ظمن تویی حموم و دستونمیخب ا-

  پرستاراس
   چندشیَ اونا رو بپوشم ای اه فک کن من حولھ اه
   صدام کنی کارم داشترمی من مگھیخب د-
  چشم-

 تو اتاق کھ منم انگار موقع دی در باز شد و پرھوی نمی رفت و درو بست تا اومدم رو تخت بشاون
   شدم سرجامخیخلاف گرفتنم س

 .  رفتادمی زیچ ھی دیببخش-
  ؟دییبفرما-
  رونی ساکمو گذاشتم اون بغلو و رفتم برونی بایب-
 اتاقا رو نشون بدم رو بھ رومو نشون خوامی مای بی دوست نداره تو اتاقشون برچکسی ھنیخب بب-

 .  دانھی اکی خانوم کوچی واسھ نیداد گفت ا
 بھ عرش ما یرسونی رو میکیخدا  ی اونوقت منھ بدبخت ھچسبوننی فسقل بچھ اس بھش خانوم مایب

  می و رو فرش باشمی جارو بکشنوی زمدیھنو با
 واسھ فرھاد اقا ی واسھ فرشاد و اتاق بقلشی فرزاده و اتاق بغلکی واسھ اقا کوچی اتاق بغلنیا

  ھستش
  شھی کھ ھست بدتر مینی از اارمی بھ مخم فشار بادی زالیخی بود ؟ بی فرشاد کوا
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 منھ ی مھسان واسھ ی مالھ مھسانھ و اتاق بغلسانی ای و اتاق بغلسانھی واسھ اتی اتاق بغلنی او
  یاوک

   خب سختھرمی بگادی دی باناروی درس نداشتم کھ اینجوری خدا من واسھ کنکورم اای
  می اوکیبلھ بلھ اوک-
   گشت بزنھی لباساتو عوض کن برو تو باغ یخوبھ حالا ھم اگھ دوست دار-
  چشم-

 یای لا انگشتیی با دمپای شال مشکھی و دی سفی شلوار ورزشھی ای ی مشککی تنھی اتاق و ی تورفتم
  رونی تا درو بستم فرھادم با من اومد برونی برق لب زدم و رفتم بھی و دمی پوشمیمشک

  سلام-
   بزرگتر ھا سلام کنن بعد بچھ اگھ خواست جواب بدهدی شده کھ اول بای چھ روزگارنی خدا ببیھ
 ؟یم ،خوبسلا-
 ؟یاره تو خوب-
  اره منم خوبم-

   باغی تونیی پارمی میری کجا منی چھ باحالھ اھھھ
  می باھم برایاھان ب-
 باشھ-

  خوردی ناز بود بھ سنش مکلشمی کنارم ماشاͿ قدش بلند بود و ھاومد
  بود ؟یخب اسمت چ-
  ی آتی بگیتونی تو مسایاتر-
  ھیھھھ اسم خوشل-
  دونمیم-

از در . پرو باشم نقدی اکردی سرجاش و ھمونجور موند و منم رفتم جلو بدبخت فک نمسادیوا
 حوض گنده وسطش بود ھم استخر داشت ھم حوض البتھ ھی باغش ی و رفتم تورونی رفتم بیورود

  نیی پاومدی کوه رفتھ بو بالا و از اون بالا اب مھیحوضش وسطش مثل 
  ھی خفنزیخدا بده شانسو عجب چ-

 کردمی و دستام وخم کردم و دور کمرم گذاشتھ بود و با دقت داشتم بھش نگاه مسادمیلوش وا جرفتم
 افتادم تو اون حوضھ با باسن مبارکم وبمی با مخ معی تالاپھوی دهی داره حولم میکیکھ احساس کردم 

 پشتم ی عمق نداشت ولادمی شده بود زسی بدبخت داغون شد فک کنم تمام شلوارم خنیخوردم زم
   برات پرس شدرمی بمگفتی بود مایداغون شد الان اگھ در

 جلب ی کارو کرده کھ فرھاد روبھ روم بود انی ای کنمی خواستم ببدیخندی می بچھ ھاھم داشتن ھنیا
  یتو روحت ھ

   گفتمبھش
  ؟یبھ روح اعتقاد دار-
  اره-
  پس تو روحت-

 اصلا ھی معلوم نبود چھ رنگیز بود ول نایلی بود شالم افتاده بود و موھامم کھ رنگش خدهیترک
   بود دورمختھی داشت ری باز خدادایموھامم فرھا. تمام پخش و پلا بود نھی ببیدوست نداشتم کس

 شده بود درستش کردم و دستمو گذاشتم رو پشتم ی خالسی ھزار مکافات بلند شدم و شالمو کھ خبا
 ھر دمی چرا ساکت کھ دنای انمی ان برگشتم ببھی کھ رفتمی و و کج راه مدادمیبھ جد و ابادشون فحش م

  کدومشو دستشونو گرفت جلو دھنشون و از خنده نفس کم اوردن و سرخ شدن
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 .  کھمی بابا تعارف نداردیبخند-
  رونی کھ گوھر و زھرا خانومم اومد بدنی شدن و انقد بلند خندنی گفتم ھمشون پخش زمنوی اتا
  خاک بر سرم چشون شده ؟یوا-
  خندنی زھرا خانوم دارن بھ من میچیھ-
   خندهری زد زھوی نگاه بھ من کرد کھ دستم رو پشتم بود کھ اونم ھی-

   خد نجاتم بدهیوا
 دستم رو سرم بود ھی حولھ تو دستش بود و اورد و رو سرم انداخت و داد بھم منم ھی رفت و گوھر

 لبشو بھ ی گوھرم ھدمیبرگشتم د بلکن دردش اروم شھ دادمی مالش می دستم رو پشتم بود و ھھی
   خندهری تا نزنھ زرهیگیدندون م

 ! بخند بابا گوھر جون-
   خندهری بلند زد زنمی گفتم انویتا ا-

  زدمی اروم رفتم سمت در و با خودم حرف ماروم
 ی ادهی مخ پوکم اخر کار دستم منی عقل بده بھم اھی ی کنعی ضانقدی انکھی خدا مارو بھ جا ایھ-

 روبھ یکی کھ احساس کردم کردمی لب غر غر مری بود و داشتم زنیی سرم پانجوریداغون شدم ھم
  کنھی و داره نگاه مسادهیروم وا

 اخم ھی کنمی کھ دارم بھش نگاه مدی خودمونھ بدبخت سرخ شده بود تا سرمو دالقوزی ی فرنکھی اااا
  کرد و رفت

  رمی جلو خندمو بگتونسمیکوفت من بودم کھ نم-
 نی جانم وان داشت تا حالا تو وان نرفتھ بودم ای اه اه رفتم حموم ادادمی گند لجن می تو اتاقم بورفتم

  خوندمی و واسھ خودم اواز مدمیوانو آب کردم و رفتم توش دراز کش. جان یکارم سبب شد ا
  خوندمی مکھی تھی ھر اھنگ از
   دارمیامشب در دل شور-

  ادی خوشم نمنھ
   مانکنیھا پسر ساس-
  ھی سوسولنمینھ ا-
  ظی غلشی اراری شده بود زمی کھ قاضی ارامشو مری خستھ نگران و بیصورت-
   ما تموم شدی عروس شد قصھ ندرلایس-

   دوسش ندارم واسھ اھل بوقھنھ
 کھ از تو رد خوامی مشھی فراموشت کنم اما نمخوامی مزنمی مھی خودمو بھ گرزنمیخودمو بھ خنده م-

   کھ با تو بد بشممخوایبشم م
   دوست ندارمنمی نھ ادادمی خودمو تو اب تکون میھ
   خط افتاده موھام کم پشت خستھ شدن ھمھ دوستام از فحشمیشونی کھ پای تازگیدیمنو د-
 برم خونھ شوھر دوروز گھی ھا مگھی بابا اسکل شدم رفت خاک تو سرم مامانم راست مالیخیاه ب-

  گردوننینشده برم م
 رنگش ی آبی با شلوار ورزشی تاپ مشکھی دمی لباسمو پوشرونی خودمو شستم و رفتم بعیسر

 رفتم رو زدی بھم چشمک میلیانقد ناز بود تختش خ)  خالی بیالبتھ اصلش لا مذھبھ ول(لامصب
   کھ خوابم برددی نکشھی ثانھی بھ رشی و رفتم زدمی پتو روم کشعی خداجونم چقد نرمھ سریتختھ وا

** 
 کجاست نجای امی کجام الان من کنمی نشستم ببقھی چند دھی ی شدم رو تخت ھمونجورداریب ب خوااز
  ھی داری کھ خونھ نجای ااا ادمی ددمی چشامو مالکمی
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   کردنجای ای بدی کھ صدانی قدم راه برم با مخ خوردم زمھی تا اومدم دمی تخت بود پوشری زمییدمپا
 دوباره افتادم دمی ترسھوی در باز شد کھ ھوی باسنم مامان داغون شدش اومدم دوباره بلند شم کھ وا

   بچھ و زھرا خانومدنی بود با ترکیافتادنم مساو
   اخھیکنی معی چند تا بچھ ضاشی خدا چرا منو پیوا
 غی جیکی ھوی کھ سادمی بودن اشک تو چشاشون جمع شده بود بلند شدم و صاف وادهی انقد خندگھید

  شده ؟یزد چ
 و سر مو کج کرده بودم نی افتادم رو زمنھی با سندفعھی تعادلمو از دست دادمو دوباره افتادم البتھ اکھ

 کھ فرشادم اومد
  خندهی بار مھی کنھی بار اخم مھی چند چند با خودش ینجوری چرا انی خدا ای از خنده وادی ترکھوی و

   خندهری و دوباره زد زیفتیمراقب باش ن:مھسان
  نھ مراقبم-

   خندهریکاملا مشخصھ و زد ز: فرھاد
 گھی دنجای بودن اختھی روغن رنیری کوفت بگی شد ای شدمو با ھزار مکافات کھ دستم روغنبلند

خب ! بزنشون یاره جون عمت جرات دار. چھ کنم کھ بچھ زدن نداره ی شده بود ولیاعصابم سگ
  پس زر نزن.ندارم 
  نی قدم برداشتم با مخ خوردم زمھی دوباره تا نی شده بود زمی نبود کھ روغنتمی حواسم بھ موقاصلا

   خدا جون چرا من اخھ چرا منی وادنی ترکھوی دوباره کھ
 نمی خورد و افتاد رو من سرش روسزی پاش لھوی و خواست بلندم کھ کھ اونم کموی اومد نزدفرشاد
   چقد گندس خدانیبود ا
  دمی نفس بلند کشھی دستاشو گذاشت طرفمو و سرشو بلند کرد و من نھی سنگچقد
   خودمو بسنجم گفتمتی موقعنکھی بدون اکھ
  کنھ ؟؟کاری چخوادیبدبخت زنت م-

   خبرمی من برم بمیعنی گفتم لبمو بھ دندون گرفتم سرخ شده بودم ی فکر کردم کھ چقھی چند دبعد
 پاشد و دستموگرفت و بلندم کرد عی زنگ خورد سرلشی کھ موبادیخندی خندش گرفتھ بودو مفرشاد

   بودن کھ اشکشون در اومده بوددهی بچھ ھا انقد خندی ولرونیو رفت ب
  رسمی من کھ بھ شما مگھیخب د-
 دستمال اورده بود کھ اونجا رو ھی و فرار کردن گوھر دی گفتم ھمشون لبخند رو لبشون ماسنویتا ا-

   خم بشھ دستمالو از دستش گرفتمخوادی می سنش چجورنیوخت با ا دلم سی کنھ اخزیتم
   کنمزیااا دختر بده بھ من تم-
  کنمشی مزینھ گوھر جون توبرو من خودم تم-
 کشدم تا چشامو قی نفس عمھی درو کھ بست چشامو بستم و رونی لبخند زد و باشھ گفت و رفت بھی

   انداختمنھی نگاه بھ اھیباز کردم 
 خوردمی تلپ و تلپ می اونا ھی جلوینجوری خد من ای زدم واغی دستمو گذاشتم رو دھنم و جعیسر
 نکھی با اای خدا اون دری وادیخندی می بدتر بگو چرا اون فرشاد خاک بر سر ھنی اخھ از انیزم

  ونش کھ منم با متکا افتادم بھ جکنھی وسوسھ میلی خکلمی بود گفت ھدهی روز منو کھ دھیدختر بود 
   سرم و بلند کنمی خدا خاک توسرم حالا من چجوریوا
 جذب کی تنھی عالمھ کلنجار رفتن با خودم ھی تمز کردم و بعد از نوی شدم و رفتم زمالشیخیب

 القوزی ی تا درو باز کردم فررونی و رفتم بدمی پوشی و شال مشکی با شلوار گرمکن مشکیطوس
  نیی توجھ بھ من رفت طرف پلھ و رفت پای اون بی ولنیی سرمو انداختم پارونیھم اومد ب
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 کنھی بار اخم مھی خندهی بار مھی اختلال اخلاق داره نی ای ولارهیھووف بھتر کھ بھ روش نم-
   ندارهی مشخصتیشخص
   مھسانھدمی دست نشست رو شونم برگشتم دھی کھ زدمی حرف منجوری ھمداشتم

  ؟کنھیھنو درد م-
  کنھیھ زور داره جمع م بود کھ خندشو بی جورلحنش

   بخندی بخندیخوایراحت باش م-
  ومدی ھنو صداش می سرم شام کوفت کنم ولری کھ خنییازش دور شدم و رفتم پا.  خنده ری ززد

  می ھمھ نشستن مھسان و من نبوددمی دی سمت اتاق غذاخوررفتم
 ھمشون سرخ شده بودن و جلو دھنشونو گرفتھ دمی سلام بلند گفتم ونشستم تا سرمو بلند کردم دھی

 و رفت وردی تحمل نگھی فرزاد دخندهی زل زده بود کھ چرا مھیبودن فقط فرشاد مثل منگلا بھ بق
 و د و فرشای فقط منو و دارروی پاشد رفت بعی سرسانمی گفت اونم رفت ادی ببخشھی فرھادم رونیب

  میزھرا خانوم بود
  ؟کنھیروت داد و گفت دخترم در نم خانوم بھ زود خندشو قزھرا

  رونی خنده و رفت بری گفتم اونم زد زنویھھ زھرا خانوم نگو کھ دلم خونھ تا ا-
 ری و زدمی برنج کشری کفگھی لبخند گنده زدم و ھی و فرشاد مثلا خنگا زل زده بودن بھم منم وشیدار

 کھ دونھ دونھ بچھ اومدن و ھمشون صورتشو سرخ شده خوردمی غذا موشی فرشاد و دارینگاه ھا
   و مھسانم اخر اومدسانیبود اول زھرا خانوم اومد بعد فرھاد و فرزاد وو ا

  زھرا جون دستت درد نکنھ تا اومدم بلند بشم نتونسم تکون بخورم-
   ھم با من بلند شدی صندلدمی بلند شدم کھ دگھی بار دھی

 خندنی بچھ ھا دارن موشوی داردمی بود کھ تا خم کردم دیلی انعطافش خ خم کردم ماشاͿ بدنمسرمو
  خندهیو فقط فرشاده کھ نم

 ..   بودمدهیبسم الله چسب.... خواستم بلند شم کھ نشد یھ
 سوراخ گنده ھی شده بودو در اورد ی کھ چسبیی اورد و شلوار منواونجایچی قھی خانوم رفت زھرا

   خندهریخانوم زد ز زھرا ھویپشت شلوارم بود کھ 
 دست زدم بھ شلوارم ھی شدم ناھمی ای خونھ موجب خنده نی شدما خوب شد اومدم تو ای ھم دلقکما
 ی بود داشتم صندلھی بود برگشتم پشتم بھ بقدهی چسبی صندلی تورهی داھی بھ پام و خورهی دستم مدمید

 دموی کشغیج ھی نگاه بھ شلوارم کردم ھی دمی داھروی سرهی اصلا حواسم نبود کھ داکردمیرو نگاه م
 نگاه بھشون کردم تا ھی خندنی و مادی ھمشون از جملھ فرشاد اشکشون داره در مدمی برگشتم دعیسر

 آبرو شدم رفت خاک کربلا تو سرت ی خدا بی وادنیخندی و مداشتنوی دستشونو بر مکردمینگاه م
 و انداختم رم و سدموی کشومدی کھ کش موکمی تنعی من الان چجور تو چشاشون نگاه کنم سرسایآتر
 ری از پلھ ھا رفتم بالا و رفتم تو اتاق تا وار اتاق شدم بلند زدم زعی اتاقو سررونی و رفتم بنییپا

 بخندم نکھی کنم کھ تمام دارو ندارم بھ فنا رفتھ نھ اھی مثلا گردی خاک تو سرما الان بایعنیخنده 
 ومدی کھ اشک از چشام مدمی انقد خندگھید

** 
   شدمداری بیکی ی صبح با تکونادونمی خوابم برد فقط می کدمینفھم

  دانھی اا آدمی مارو زابرا کرده کھ دی کھ اول صبحھی کنمی باز کردم تا ببمھی نچشمامو
 ) کنمیم( دونمیدوساعتھ دالم صدات م. ی شددالیچھ عجب ب.سلام دالھ -
   بودنی خوابم سنگگھی ددی ببخشزنھی غر منقدی خالھ چرا اگری جی وایوا-

  کممی گذاشتم رو شدانوی و زانوھامو جمع کردم و آدمی کردم خودم طاق باز خواببلندش
  خالھ چطوره خوبھ؟گری جنمیحالا بگو بب-
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 ؟یآلھ دالھ دوبم تو دوب-
   بشمنتیری اون زبون شیآره قربونت برم فدا-
 ! دُدا نکنھ دالھ-
  ؟ی چیعنیُ خالھ ؟ددا یچ-

   اشارشو بھ سقف کرد و اون بالا رو نشون داد و گفتانگشت
  دالھ؟گھیدُدا د-
 ؟یگیاھان خدارو م-
  آلھ چھ عجب-

  دمیخند
  باشھ ؟گھی پس بزار قربونت برم دکارمیخالھ من کھ ب-
 ؟یری و فرھاد و فلزادم مسانیدالھ قلبون مھسان و آ-
  حالا ؟ی شدی راضرمیاره قربونت قربون اونام م-
 ! نھ-
  چرا-
   رفتشھی می چھ انتظارھی از بقگھی فسقل بچھ مارو اسکل کرده دای ناراحت کردم بافمویق
 )  خاک کربلا تو سرمیعنی ترجمھ ام کنم دیھھھ با.ھمون قربون فرشادم برو .(قلبونھ فلشادم بلو -
  خالھ ؟ھیفرشاد ک-
  گھیااااا داداش فلشاد د-
  شناسمشی خوو من کھ نمھی بابا فرشاد کدوم خریا

   کھشناختمشی خودمون ،من چقد خنگ شدم مالقوزی ھمون اھان
  اون ؟ی چیواسھ -
 . چون من دوسش دارم-
  دوستش داشتھ باشم ؟دی منم بای دوست داشتھ باشویوا مگھ تو ھر ک-
  گھیآلھ د-
  فدات شم ؟یُخالھ منو اسکل کرد-
  ؟ی چیعنیُدالھ اسکل -
   بدهادی فرھنگ لغت نی بھ اایحالا ب -
 . رمی خالھ قربون اونم مالیخیب-

   رومو گونمو بوس کرد و گفت دوستت دارمدی پربعد
  زمیمنم دوست دارم عز-
 دل و قلوه دادنتون تموم شد ؟-
  ؟نجای ای اومدیاااا داداش فلشاد ک-
 ی و داشتی بودنجای نگو ای وقتھ برنگشتیلی خی وقتھ زھرا خانوم گفت تو رو فرستاده بالا ولیلیخ

 .یکردیسر قربون رفتن من دعوا م
  نمی من ببشی پنجای اای پوزخند زد و گفت بدو بھی نگاه بھ من کرد و ھی
 دانی گفتم تو دلم بود ای چلقوز برم ھر چنیُ اه برو بابا اعتمادت تو حلقم عق فک کن من قربون ااه

  از رو شکمم بلد شدو رفت طرف فرشاد
 . ی برسایر قلبونھ دالھ آتدیداداش توام با-
   اون با با داد و تعجب گفتی خنده ولری گفتم من زدم زنوی اتا
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچــــــــــ-
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 ) یچی ،آرپینخود چ.(یچیآلپ. ینخوت چ-
   دادهادی بھت ناروی ای ادب کیب-
  فلزاد-

   فرازد و برسمنی تا حساب امیابری بخب
 ؟ی قبلونھ دالھ بردیکجا داداش بحثو عوض نکن با-

   بخور بخور بچھ از تو زرنگترهی اقا فرای بھھھھ
  خب ؟یواسھ چ-
  من دالھ رو دوس دالم ؟نکھیواسھ ا-

 بھ زود جمعش ی خنده بود کھ دارھی شبشتری پوزخند زدم کھ بھی نوبت من بود پوزخند بزنم حالا
  یکنیم
 . رمی باشھ ھا من قربون خالت مادتی یباشھ فسقل-

   نچسب برمیریکبی موجود انی چھ خنده دار فک کن من قربون اھھھ
  فرشادو بوس کرد و گفتدی پردانی آبعد

   دالھمیبل-
 ادمی سرم بود تازه می و شال ابمی باشلوار گرمکن ابدی سفکی تنھی خوبھ دمی نگاه بھ لباسام انداختم دھی

   چرا شال سرم بوداگمی مدمی و رفت باغ عوض نکردم و خوابدمیافتاد من لباسمو کھ شب پوش
  رفتمی بغل فرشاد بودو شونھ بھ شونش راه مدانی و آمی ھم رفتبا
   چقد جنتلمنی اخیوا

   پسر راه رفتنو ندارمھی جنبھ کنار ھی تو سرم خاک
 ی بود و بعد فرھاد سھ تا خالی خالشمی وبقلوشی دارشی پیکی ھمھ نشستھ بودم سھ تا جا بود میدیرس

 خدا سر نھارم ای نشست ی دارشی و رفت پنیی از بغل فرشاد اومد پاعی سردانیپشت سر ھم بودن آ
 یرو صندل دمی دست کشھی نمی بشنکھی با انزجار نگاھش کردم و قبل از انمی بشالقوزی نی اشی پدیبا
 خنده دلم ری باعث شد ھمشون بزنن زنکارمی کھ استی ندی بچھ ازشون بعنی نزدن ایزی چنمیبب
 بھ افتمی بعد خفشون کنم و با مشت و لگد برمی ھمشونو بکنم و گازشون بگی برم موھاخواستیم

  جونشون
 سوپ جلوم بود منم ھی لازم و بدست اوردم نشستم نانی اطمنکھیُ اه چھ خطرناک شدم من بعد از اُاه

ن و با دھن باز نگام  بچھ ھا زل زدن بھ مدمیکھ عاشق سوپ با ولع شروع کردم بھ خوردن کھ د
   نخورگھی و گفت بستھ ددی دستم کشری فرھاد بشقابو از زھوی کھ کننیم
 . بده من من سوپ دوست دارم-
  خوشمزسیلی خنی بخور انی از انیبش-
   فرزاد گفتنویا
   خوشمزنیلی خنای اگھیاره راست م: سانیآ
  نمینھ بده بھ من بب-

 شد و ظرف سوپو داد و من شروع کردم بھ میم فرھاد تسل بچھ لجباز شده بودم اخر سر ھھی مثل
 خدا ی وایی پاشدم و رفتم دستشوعی شد سریخوردن کھ اخراش بود کھ احساس کردم دلم بھ مدل

 طرف دمیی دوباره دونمی تا اومدم بشرونیاومدم ب) زانمی عزدی ببخشیلیخ(اسھال گرفتھ بودم 
 کھ کمی نخورم ادی زگفتنی خدا پس بگو چرا می بچھ ھا رو مخم بود وای خنده ی کھ صداییدستشو

 حالم افتضاح بود یی کھ دوباره حالم بد شو و رفتم طرف دستشونمی رفتم بشرونیبھتر شد اومدم ب
 رو باز کردم دوباره داشت حالم بد ییدستمو شستم صورتمم شستم تا حالم بھتر بشھ تا در دستشو

 مامان بغضم ی وادیخندی داشتن مجوری اوناھم ھمنییم و رفتم تو دستشوکھ درو محکم بست شدیم
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 یی استفا بدم تو دستشوخوامی بود می بدی شوخیلی خنی اگھی دی تحمل کردم ولیلیگرفتھ بود خ
 بچھ ھا رو مخم ی تا خنده رونی بودم بومدهی بودم کھ نقھی شده بود الان پنج دیبودم و چشام اشک

   در زدن کھ زھرا خانوم بودشھنبا
   دکتر اومدهرونی بای بزمیعز-
 چند تا خرت و پرت کرد تو حلقم و رفت بعد ھی دکتره اومد رونیبلند شدم صورتمو شستم و رفتم ب-

 چھ خبره کھ نمی ببنیی خدارو شکر زود خوب شدم رفتم پای ولیی رفتم دستشوگھی بار دھیاز رفتنش 
  کنھیعواشون م داره دی حسابوشی داردمید

  حقشونھ
 ھر چند من کھ کنمی مسی قبل باشھ دھنشو سروی ھاش مثل دفعھ ھی تنبندفعھی خدا اگھ ای خداوندبھ
   دل رحمم اخ قربون خودم بشمنقدی نشن اخھ من چرا اھی تنبنامی برم بھتره اخوامیم
  کردنی گشاد داشتن نگاه می باھاتون حرف بزنم بچھ ھا با چشاتونمی نداره میاقا مورد-

   داره خوبی ھم حدیطونی شگھی تحمل نداشتم دگھی بودم دنجای ھفتھ بود اھی الان
   تو اتاقممی برایب-

   اتاقی رفتم تودنبالش
   بستم گفتمدرو

  نای اشی پشمی اخر سر جوون مرگ مارمی دووم بتونمی نمگھی من دیشرمنده اقا ول-
  ی بمونشھیم کرد و گفت نی تک خنده اھی-
   بودمشدهی ندینجوری تا حالا ایاخ-
 وگرنھ ی برگرددی بای ولدمی می ھفتھ مرخصھی اشکال نداره من بھت تونمی بھ خدا نمیشرمنده ول-
  ی بدمھی جردیبا
   چقد ھست ؟مھی جرنیحالا ا-
 . ونیلیم ٢٠-
   بدممھی پول جردی تومن با٢٠ ارزم کھ ی تومن م٥٠جــــــــــــــــــان؟؟؟ اخھ من خودم -
  چی کھ ھیمونی اگرم می پرداخت کندی بھت بگم بای نھ ولای ی ارزی مدونمینم-

   کار کنم واللهنجای اامی داشتم مغز خر خورده بودم کھ بونیلی م٢٠ من اخھ وا
 . خوامی می چند روز مرخصھیباشھ اقا فقط -
  نمتیبی بعد می لبخند زد و گفت باشھ امروز کھ جمعس برو وتا ھفتھ ھی-
  رونی کردم و اومدم بی لبری تشکر زھی

 خونھ البتھ تا رمی رفتم بالا اخ جون معی لبخند دندون نما زدم و سرھی بودن سادهی وابی ھا بھ ترتبچھ
 تاپی انقد خوشحال بودم کھ بھ قول بچھ ھا تمتھی ھفتھ ھم غنھی ھفتھ فقط اشکال نداره ھمون ھی

 گرفتن غمبرک  وی بچھ ھا ھر کردوم نشستن رو صندلدمی دنییگرفتھ بودم ساکمو بستمو و رفتم پا
  رمی خوشحال باشن من دارم مدی کھ بانایوا ا

 ی ھر کسنی حلال کنگھی دنی کردسی و گل کھ دھن منو سروطونی شی برو بچھ ھاگھیخب د-
   برمدی بای روزھی و منم ھیرفتن
 ی اخدانھی آدمی برگشتم دکشھی مانتومو میکی دمیند ازشون دور شدم کھ د خدافظ با لبخھی دخب
  ی بچھ رو دراوردی ھی گرسای خاک تو سرت آترکنھی مھی داره گرزمیعز

  یکنی مھی گری قربونت برم واسھ چیووا-
   بغلم و گفتدی زانو نشستم روبھ روش پردو
   دالھشھیدلم واست تنگ م-
  گردمی و بر مرمی ھفتھ مھی رمی نمشھیاخھ قربونت برم من کھ واسھ ھم-



 33 

   سرشو بلند کرد و گفتھوی-
  ؟یگیلاست م-
  اره خالھ دروغم کجا بود-
 ی بغلم و با خنده گفت باشھ پس زود برگرد از زھرا خانوم و گوھر خدافظدی و پردی کشغی جھوی-

 می انگار چند سال بود کھ دور بودمدی محلمون کھ رسکی نزدمیکردم و با حشمت رفت
   انگار چند سال بود کھ دور بودمدمی محلمون کھ رسکی نزدمی با حشمت رفتو

 سوخت خب می نرفتھ بودم البتھ گوشمی ھفتھ اصلا طرف گوشھی نی ای معرفت بودم تو ی بیلی خمن
 .  من کجا بودریتقص

 مرده کھ اصغر اقا بود و رهی پھی کردم و رفتم طرفم کوچمون اول کوچمون ی حشمت خدافظاز
  ؟ی خوبی جور ذوق زده بودم کھ گفتم سلام اصغر جونھی شوھر توئھ بود نی اگفتی مشھی ھمایدر

   کپ کرده بود جواب دادچارهی بخود
  یسلام دختر مرس-
  یفعلا اصغر-

   خنده گفت خدافظ دخترمبھ
 چقد تنگ شده بودم نجایکھ دلم واسھ ا اخ اطمونی طرف کوچمون و درو باز کردم و رفتم تو حرفتم

 کھ با دمی کشغی جھی احتمالا تو آشپرخونس آسھ آسھ رفتم تو آشپزخونھ و دمیرفتم تو مامانمو ند
ازش   کھ حالمزمی عزی پسر عموکنھی مکاری چنجای انی روبھ روم دھنم بستھ شد اوه اوه ایصحنھ 

   پسره چندش دماغ گنده قامبالوخورهیبھم م
  سلام دختر عمو-
  مامانم کو ؟؟کیعل-
  اوه اوه چھ اخمش تو ھمھ -
 عمر بازگشتھ کھ بھ آغوشت ھی دختر بعد از ینی کھ ببیی ؟ مامان گلم کجایبھ تو چھ مگھ تو مفتش-
   دارهازین
   رفع شدکمی دی من آغوشمو باز کنم شایخوایم-
   وسط الاغ جونیندازیانداز خودتو م خاک نی عی بشر چقد پروئھ اخھ خر الاغ تو رو سننھ ھنیا
   آغوشت بزار واسھ دوس دختراتیالاغ جون-
   برم سراغ اوناکنمی من کھ تورو ول نممونمیم-
   ببند اونویالاغ-
  ادی جونم دلت ممونیم-
   دادا گفتمبا
 ـنا؟؟؟یس-
  ؟مونمیجانم م-
 .. امانی ی درد ای مرض ای زھر ھلاھل ای حناق ای امونمی کوفت و میا-
  رونی مامانت رفتھ بمیخب بابا بسھ تسل-
  ؟یتو چرا نرفت-
  ؟یمگھ تو مفتش-
َ جلب ببیا-  کھ یزی رفتم طرف اتاقم درو باز کردم با چدهی ملی خودمو بھ خودم تحوی حرفانیَ

   از تھ حنجرم کشدمغی جھیمواجھ شدم 
  کھ داغون شدم رفت باز شد و خورد بھ من یادی من پشت در بودم در با شدت زھوی کھ
 ؟یمونی مشدهیچ-
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  ؟ی کردکاری با اتاقم چـــــنای حناق سیا-
  دی دوعی بعد سردیببخش..خب ..امم-
 یای بنکھی اخھ مردک گنده الان وقت زن گرفتنتھ نھ اارمی تا حالتو جا بسای واسای وایجرئت دار-

   وسطنی اھی عروسکا چنی ایاتاق منو بھ گند بکش
 ٣٣ سرشری خنای سی خدا اتاقم پر بود از اتااشغالای از خونھ وارونی دنبالش کھ رفت بدمیدو

 ی واسھ کناروی ادونمی عالمھ ھم عروسک وسط اتاق بودم نمھیسالشھ پوست موزو اشغال تخمھ 
 ننھ ی سال بود رفتھ بود آلمان وا٢٠ سرش اخھ خدود ری خدهی واسھ من خرگھی خب خرم ددهیخر

 بدتر شد کھ رونی از تنم بره بی خستگخواسمی سرم با اومدنم مری از اونجا اومدم خنکھیا بعد از
  یری بمنای سیریبم

 عوض شرتی دونھ تھی و ی شلوار ورزشھی ظھره لباسامو با ١٢ ساعت دمی و نگاه کردم دساعت
 گفتی بشر منی خونمو اومدی کردم اول آشغالارو جمع کردم ھر وقت مزیکردم و شروع کردم بھ تم

 دونھ ھی گرفتھ ی چنی خرس گنده بھ عروسکا نگاه کردم ببدیخوابی ور دل من مومدیاتاق تو خوبھ م
 ادرک ھی با ی زشت سبز لجنی دونھ قورباغھ ھی خدا ی اسکار و گرفتھ بود اخھ مگھ من بچم واناو

بود  خال داشت دماغشم کھ نگو خرتوم ھی دونھ ھم عروسک زشت بودم زنھ رو دماغش ھیزشت و 
 دی مردک موھاش سفکشھی سنش خجالت نمنی بود اخھ خره، بدبخت بچت با اریبعد پ.انگار تا دماغ 

 ی رواندهی کھ زنرو بھ دوروز نکشدهی بھش زن نمی ھنوز زن نگرفتھ خب معلومھ کسنی اماشد ا
 . کنھیم
 نی ساعت ع٤  منیعنی بود اوه اوه ٤ کردم ساعتو نگاه کردم زی ھزار زور و زحمت اتاقمو و تمبا

 کھ کممیش. شمای میزی چھی نخورم ی خوشم اومد از خودم ترشمی کگھی بابا من دکردمیحمال کار م
 ھی از دادی فاضلابو می منو پر کن صداالقوزی ی تورو جون اون فرگفتی نگو با التماس مگھید

 نگاه بھ ھی مادر مرده ھا نی انی عزدی تختم بھم چشمک منی افتضاح بنابراومدیطرفم کھ خوابم م
  خچالی رفتم طرف خوابمی بعد مشاͿی بخورم ای چھی اخرم گفتم برم کردمی مکممی نگاه بھ شھیتختم 

 تو یچی جون ھی شمسزاشتنی گند تر اکھ من شانس داشتم کھ اسممو منی خـــــدا شانس از انھ
 کممی شی صداھوی نی قابلمھ ھمھی آب بود و ی بترھی فقط نجای اکننی مکاری چنای نبود پس اخچالی

 نی تو ای کوفتچی کنم کھ مامان ھکاری جونم چمکی اعتراضش شروع شد شنمی اایدوباره بلند شد ب
   نذاشتھخچالی
 
 ستی وا مونده ننی تو ایچی خونھ من نبودم چرا ھنی ننھ تو ای قرص نون واھی از غی خدا دریا

 داغون و ی افھیبا ق.موندی نمیخال) خچالی( بدبختم نی تو امخوردی مکمی؟؟حداقل من قبل بودم 
  دمیناراحت برگشتم تو اتاقم و گرفتم خواب

** 
  نمی خلھ پاشو ببی اتی واغغغغغغغغغغیج-

  گھی پاشو دی مردیآت! ی آتی ھویھو
 نی صورتش روصورت منھ منم کھ از ادمی رو مخم بود بلند شدم کھ دای نکره دری صدابازم

  ُ ھلش دادم عقبادیحرکات چندش بدم م
  ادی خر من چند بار بگم کھ بدم مشوریب-
 ..  بوددهی ھات تنگولی بازوونھی دلم واسھ دی خل مغزم چند روز نبودیبابا چطور-
   بوددهی کرد کھ تنگولجایدلت ب-
  اوه اوه نگاه تورو خدا چھ اخماشم تو ھمھ-
  ؟ ھان ؟ی پلاسنجای ای کھ ھی نداری مگھ تو کار وزندگونھی دیمرض دختره -
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 خودمو رسوندم ی منم جلدی بعد گفت تو اومدنای و ای چاق سلامتگھی دیچی ھدمی رو دنای سیچیھ-
   تو غافل نشمداری تا از دنجایا
ِھر ھر ھر خند- ِ  . دمیِ
 . یمن کھ نگفتم بخند-
  گفتمی صدامو رو سرم انداختھ بودم و مرونیبعد بلند شدم و رفتم ب..... مرض -
 .  گشنھ نمونمدمیرسی تا من کھ از راه میزاشتی میزی چھی وامونده خچالی نیمادر من تو ا-
  ؟یزنی پس کلتو داد می صداتو انداختینجوری ھمھیاوف دختر چ-
   لبخند تمام دندان نشان زدم و گفتمھی-
   لک زده غر زدناتم دلمنیمن قربونت برم کھ عاشق ھم-
 . ی رفتستیاه اه لوس انگار رفتھ بعد دوسال برگشتھ خوبھ سھ ھفتھ ن-
   اونجا افتادم اه از نھانم بلند شدادیتا -
 ی و فری دارشی آبرو شدم رفت اونم پی بیدونی نمدهی دختر چقد زجر کشیدونی مامان نمیوا-
 ... داری چھ دردیدونی نمالقوزی
 دختر ؟ خاک عالم بر ی کردکاری خدا چی بگم مامانم زد رو صورتشو گفت واشوی بقخواستمیتا م-

 . ی ابرو شدی خونھ بنی تو ای عمر دخترمو با ابرو بزرگ کردم اخرشم رفتھی.من 
 اونور ی ھم ھای ابرو شدم ؟؟دری بی ؟؟وا من کگھی می چنی منگلا زل زده بودم بھ مامان انیع
   تازه متوجھ شدمدیخندی مزی رزیر
 نی کھ ایدونی مامان نمی واگھی لحاظ دھی ابرو نھ از اون لحاظ کھ از یاخ من قربون مامانم بابا ب-

 بھ دهی چسبی صندلدمی من منم نشستم بلند شدم دی چسب چوب زده بودن رو صندلونھی دیبچھ ھا
 ی صندلف شلوارم بود برگشتم طرنی ادمی پاره کرد منم نفھمویزی چھی یچیمن زھرا خانوم اومد با ق

 دھن باز نی اون لحظھ دوست داشتم زمیعنی ی بھ صندلدهی از پارچھ شلوارم چسبکھی تھی دمیکھ د
 .  خندهری زدن زی و مامان پقای گفتم درنوی تا انیکنھ من برم تو زم

 مونده ی روز بھ عمرم باقھی مامان من ی ؟وادیخندی مدی داردی بدی منو دلداردیای بنکھی ای بھ حاایب-
  کنمی مزیباشھ خودم تک تکشونو حلق او

   خندهری زد زھوی... بابا ولی خدا جون ،ایوا: ایدر
  کھومدهی بلا ھا سر تو ننی ای بخنددمی باشوریحناق ب-
  بخنده ؟ی بھ کدی خنده بای تو نخندی بخنددمیبا-
   واسھ خودتیکنی بلغور می داریچ. رفت ی خل شدی آتیوا-
  ببند اعصاب ندارما-
  ؟ی زدتوی واکسن ھارنمی بگو ببیری فقط قبل از پاچھ گری و پاچھ گی ھسینجوری ھمشھیتو کھ ھم-
 . کشمتیم!!! ــــــــــــــــایدر-
  گفتی عقب مرفتی کھ مینجوریھم-
  غلط کردم.... ی خوردم خب خواھرزی خب الان من چخورنی ھست از اونا میزی چھی ی آتنیبب-

 ای درھوی دادی از بس صدا مدادی دانشگارو می لامصب صدا فاضلاباکممی شنی جلو ارفتمی ممنم
  ه خوردم*و* گی و گفت آترونی رفت بدیدو
 نی اعصاب ندارم رو اگمی مگھ من بھت نمی گفتی دختره نفھم تو بھ من چنمی بسای دنبالش وادمییدو-

  دم لامصب راه نرو
   پامری درازه رفت ز کنم از بس دمتکاریخب من چ-
   اون ھمھ حرص خوردن خندمم گرفتھ بود افتضاحونیم
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 ی ولانی نکبت بھ ھمشتوی نندی دادم و گفتم ببظی اخم غلھی زور لبخندمو جمع کردمو و جاشو بھ بھ
) گھی دنیخودتون تصور کن( کنمیم....  دھنتو ی با ارزش تره چپ برای دنی کھ واسم از ھمھ یعل
   بابایَخب بابا رم کرده اوک–
 خونھ ما ی بگم از بچگی از کای درنی ما عادت کرده ای بھ کاراگھیرفتم طرف آشپزخونھ مامانم د-

 Ϳستی ول کن نگھی دشھی جا پلاس مھیبوده ماشا. 
 .  فاضلاب بکنم کھ صداش رو اعصابمھنی بده تو ایزی چھیمامان گشنمھ -
  قھی دو دنیباشھ دختر بش– خنده گفت با

 افتادم بھ ی سومالی زده ھای قحطنی و داد دستم من مثل ارونی کاکائو اورد بری و شکی کھی بعد
 رو پس گردنم منم کھ دی دست خوابھی ھوی کھ کردی کاکئوئھ کھ مامانم با خنده نگام مریجون ش

  ُحواسم نبود سرم محکم خورد بھ اپن
 ی امی جمعت کنمیای لھ بشھ کھ با کارتک برشی تنت زیلی ترری زی بری الھی دستت بشکنھ ایا-

 .... یالھ
  بارهی بارون نمای گربھ سیخب بابا بسھ با دعا-

 مثل برق گرفتھ دمی تا صداشو شنای بودم بھ قول دردهی دلم واسش تنگولیُ خلس وانی کھ رامنی اعھ
  ھا رفتم تو بغلش

 می چھ کنی ولشدی سرمون نمیچی و کلا از احساس ھمی ھمو بغل کنومدی مشی کم پیلی بود کھ خگفتھ
  گھی دمییکھ ما

 ؟ ی ھمھ لوس شدنی تا حالا ای از کی لوس نبودنقدی تو کھ ایلوس آت.. چندش ی دختره شھیَاه ا-
  ھان

 ... ای ،نخود،لوبی ،گلابینی زمبی احساس ،سیب-
 ! دارمیخر-
 و ای خنده درری زدم زھوی من کھ زدی م داشت حرفایکی نمنی اھی بود کھ شبنای داد سی صدانیا

   خندهری زدن زنمیرام
   خانومی کھ خوش خنده شدنمیبی مزمی عزمونیبھ بھ م-
 . ی کھ ندارخوادی مرتیبودم چشم بص-
 . وانی نھ حنھیبی اونو کھ دارم منتھا چشم انسان مدیینفرما-
  نــــای اعتراض گفتم سبا
  مونیجانم م-
 .  خفھنایس-
 .  ادب با بزرگترت درست حرف بزنیب-

 . نی بابا رامچشم
 خرت و ی سرھی و ی چاینی سھی رفتن تو حال مامانم نای و سنی زده نشد و رامنموی بی حرفگھید

 . می ھم رفتایپرت برداشت و و رفت اونجا منو در
  اونجا خوش گذشت بھت؟نمیخب خب خانم خانما بگو بب: نیرام-
 . خواھرت اونجا نفلس ! داداش خوش گذشتن کجایھ

 .  تو دلم گفتمناروی االبتھ
 بچھ ھا انقد خوبن ،ماھن ، گلن ،انقد ارومن حوصلم سر نی گذشت ای کھ چیدونی نمنی رامیوا-
 نھیی دستشو و گذاشتن رو دھنشونو و سرشون پادمی و مامان انداختم دای نگاه بھ درھی. باھاشون رهیم

   تورو خداینیبی مایب. لرزهیو شونھ ھاشون م
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 نمیرام. ومدی از اون بچھ ھا در نمادی صدا در بواری کھ اصن ماشاͿ ھزار ماشاͿ از دیدونی نماره
   برده بود گفتیکھ بھ لحن مسخرم پ

  ؟ی کردکاری چنمی کن فسقل بگو بایخودتو س-
   نبودیکی بود یکی.خب بھ نام خداوند بخشنده مھربان ....خب -
   اومدن توثاقی رفت درو باز کرد کھ با منی بگم زنگ درو زدن رامشوی اومدم بقتا
  تو ؟یسلام خانوم کوچولو چطور:ثاقیم
  تو بابا بزرگ ؟ی چطوریثاقیذوق زده پاشدم و رفتم تو بغلش سلام م-
   کھ زبونتم دراز بود دراز تر شدهنمیبیبھ بھ م-
  ؟یثیِا م-
  ؟ی چیعنی یثیکوفت م-
 .  واست انتخاب کنمیزی چنیچی نکن تازه بھ مخم انقد فشار اوردم کھ تونسم ھمتیاذ-

 . یشی بدتر می کھ ھستینی از ااری فشار نادی زیتو رو خذا آت: ایدر
 . ببند-
 .  کنھفی داستان رفتن بھ اونجاشو تعرخوادی می آتنی بشای بثاقی بگو مروی بقای بیخب بابا آت: نایس
 .  جونم داستان، دلم لک زده واسھ داستانیا:ثاقیم
 گفتم طنتاشونی از شزوی مامان از اول داستان ھمھ چشی اومد نشست رو مبل و منم نشستم پثاقمیم

 کھ اشک تو چشاش جمع نمی ،رامنی کھ افتاده بود رو زمثاقی بود مدهی ولشو کن ترکگھیاونام کھ د
 رو ود بدهی دراز کشکشھی بود خرس گنده خجالت نم ولش کن کلا تو اوتگھی ھم کھ دنایشده بود ،س

 . دادی رو ھوا تکون می و دلشو گرفتھ بود پاھاشم ھنیزم
 ) ندازهی متی وسط پازھوی کھ اتممیعاشق ادب.( و مامانم کھ اشک در چشاشون حلقھ زده بود ایدر
 رونی واسھ ب دلم لک زدهرونی بمی بردی بھ محفلتون خنده وارد کردم پاشیادی بسھ زگھیخب د-

 .  کردندیرفت و خر
 . می منم کھ کلا پادی جونم خریا: ایدر
  ؟الھیخی بنھمھی اای من در عجبم خالھ دنگھی نمیزی مامانت بھ تو چیدَر-
 .  بھ تو اعتماد دارهشتری کھ مامانم از چشاشم بیدونینم-

 .  خندهری زدن زنی و رامنایبعد خودشو س.  اعتماد داره میاوه اوه بھ ک: نیرام
  مگھ من چمھ ؟ــشی قر بھ گردنم دادم و گفتم اھی کھ
  ؟نی ھمیدی تو افسایکی یچیھ:نایس
  من از تو نظر خواستم ؟نایس-
   کھی منم مخاطبم تو نبودمونمیم-
  ؟؟؟نایس-

 .  ئھ٥ ساعت دی و زود برگرددیری برونی بدی بردیخوای مگھیبسھ د:مامان
  حاضر شمرمیخب من م-

 کھ ی شلوار ورزشھی ھم پشت من اومدم رفتم تو اتاقمو و سمت کمدم ای شدم رفتم تو اتاق کھ دربلند
 با ی مانتو خوش دوخت کوتاه و اسپرت مشکھی دمی پوشدی بود بھ رنگ سفی ناز و عروسکیلیخ

 تمبرگش.  برق لب ھی بھ چشام زدم و ملی رھی نھی ایرفتم جلو. ی و مشکدی و شال سفامی مشکیکتون
   برگشتم گفتدی تا دکنھی داره نگام مای دردمید
   بابالی بابا مانکن بابا استپیبابا خوشت-
   واسمی باز کردی پپسیادیبسھ بسھ ز-
 . ی نداراقتیل-
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  میبر.خفھ -
   مظلوممنقدیمن چرا اخھ ا-
  می برایب-
 . َباشھ رم نکن حالا...باشھ -

 و تو اوج فوتبالھ نیبی رو مبل نشستن و دارن فوتبال منای و سیثی و منی رامدمی کھ درونی بمیرفت
 اخ قربون خباثتم برم من رفتم کنترلو برداشتم و ثی ھستن منم کھ خبمای کدوم تستی معلوم ندونمینم

 . خاموش کردم کھ صداشون بلند شد
 .  نکنتی اذیاه آت:ثاقیم
  رهی دمی پاشو بریثیم-

 ..  بر پدرتیا: نیرام
  ؟؟یگھ گفتم پدرت چ بشوی خواست بقتا
  خواھرم بزار کامل حرف بزنم بعد بپر وسط پدرت و پردم صلوات-

 و یثی اول مرونی بمی و رفتدمی ھا صلوات فرستاد کھ خندی تو اخراجیای حنی با لھجھ امنای سبعد
  والله. کھ خانما مقدم ترن شھی نمشونی سرشون حالری رفتن خنای و سنیرام

 بود واسش چشم و دهی زحمت کشی داشت کھ حسابی تو پرو چھار شونھ اکلی خوشکل بود ھنایس
 کھ یزی چنی اولدشیدی می سالش باشھ ھر ک٣٣ خوردی اصلا بھش نمی بود ولیابروشم کھ مشک

 نی سوار ماشمیرفت. گشتی مپی خوش تیلی سالشھ چون خ٢٥ ای ٢٦ نی بود کھ انی اکردیفک م
 کرده ادی گذاشتھ بود صداشم کھ اووووف افتضاح زنی بالو رامتی پی خارجھنگ کھ تو راه امیشد

 از خنده کھ سر می مرده بودگھی دمیوردی در می مسخره بازمی عقب نشستھ بودثاقی و مایبود منو در
  ماھم کھ خبر دار. نی اھی گفت بچھ ھا پاثاقی نگھ داشت منی چراغ قرمز رامھی
  اوووف چھ جورم-
  بــــعلھ-
  علــــھسر تا پات ن-
  شوریھھھ ب-
  یخودت-
 بود سادهی وای ناجورپی دختره کھ با تھی خب از پنجره بھ ١٥ اھان نمی بسایبسھ بابا خب وا:ثاقیم

 لبخند دختر کش زد دختر با ناز ھی ثاقمی سوت خوشکل زد دختره برگشت طرف ما مھی کردینگاه م
   بروووونی گفت داش رامعی سرثاقی من قر و فر اومد جلو کھ مھیو عشوه و 

 دختر دستش دمی دمی گرفت کھ برگشتنوی آف گاز ماشکی تھی ای نی موقع چراغ سبز شد و رامھمون
  می بوددهی کھ ترکمی بوددهی انقد خندگھی ددهیرو ھواس و داره فحش م

  شی ،دمت اتولی ،ایثی میوا-
   خودمی خانوم کوچولویفدا:یثیم
 دراورده بود کھ جون تو پاھام نمونده بود ی انقد مسخره بازثاقیم شی تجریعنی تا مقصدمون گھید

 خندش دیدی می بد بود ھر کیلی خیی خداافتمی دختره می افھی قادی ی شل بود وقتشمیھنوزم ن
  گرفتیم

 لباس ھی سادمی وانیتری وھی ی پسرا ھم عقبمون بودن جلومیرفتی جلو مایمنو در(...)  تو پاساژمیرفت
   بابا ولش کنالیخی کجا بپوشم خب بنوی من ای بود چشمو گرفت ولکی شیلی خی مشکیدکلتھ 

 بود کھ ای ناس بودن نگاشون رو منو دریلی جلو کھ دو تا پسر اوف خفنا خمیرفتی مینجوریھم
   گفتشونیکی
  ؟یخوای ھمراه نمیخانم-
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 نکنھ تو؟؟-
 اره مگھ چمھ ؟؟-
 بابا من نگرانم واست فردا نیی پاایواو بابا اعتماد بھ سقف مراقب باش سرت نخوره اون بالاھا ب-

   رو دستمونیافتیپس فردا م
 پسره بود سرش یکی اون پسره ھم کھ ھمراه اون دیخندی گرفتھ بود داشت منیی کھ سرشو پاایدر
   کھ گفتمدیلرزی بود و شونھ ھاش منییپا
   بروت بخنده پسرکمای بالا بخند تا دناری خجالت نکش بابا سرتو بیاخ-

 ھنو باز بود ی کم کم بستھ شد ولششی بشگون از دستش گرفتم کھ نھی خنده کھ ری زد زی پقھوی ایدر
   گفتھی کھ اون پسر اولمی بھ ما ماھم از کنارشون رد شددنی ھم رسھی و بقیثیکھ م

 ! زبونتم کھ درازه-
 و دماغ ی چش لجنی اقاھی ی ولدونمی کھ گفتن اسمشو نمھین جھنم گفت اسمش چفضولو برد-

  ی و لب اردکیاستخون
   کھ گفتھی چطورتی وضعنھی برگشت نگاه کرد کھ ببای از کنارش رد شدم کھ دری تندبعد

 زنھی نفس نفس می گاو وحشنی نبودن خونت حلال بود نگاه عنایثاقی اگھ میاوووف باور کن آت-
  رونی دود کم دارھکھ از بالا سرش بزنھ بھیفقط 

 بود ی پسره خوشکل بود بدبخت لبش قلوه ایی خدایھھھ ول. کردا یھی خنده عجب تشبری زدم زھوی
   سبزی و خوش فرم با چشای دماغشم استخونیکھ گفتم اردک

 . ی لب اردکی باحال گفتیلی خولی ایول-
   کھ زدمی از حرفرهیگی خودم خندم میدر-

   گفتنای سھوی کھ میزدی و باھم فک ممیرفتی میجورنیھم
  خوشکلھ ؟؟نی ایآت-
   کھ ھمھ برگشت طرف مادمی کشغی جھیتا برگشتم -
 وی دھی ماسک ترسناکا گذاشتھ بود کھ شبنی دونھ از اھی مردک گنده نای نکنھ سکارتی خدا بگم چیا

   قرمز و صورت چروک اوف چھ زشتھی دماغ گنده با چشاھی بود یبود سبز لجن
 .  خجالت بکشنای مرض سیا-

   خوشم اومدنای سولیا:نیرام
  کوفت خوشم اومد-
 . یخوری حرص می چجورنمی ببکننی متتی اون بچھ ھا اذی دوس دارم وقتیلی خی اتیوا:یثیم

 .  کلمھ از پدر عروسھی: ایدر
 – ی قربونت برم من، کھ ھوامو دارای جونم دریا
  ی منظورم تو نبودرتتیخواھر جو نگ-
ِ بعد اون سھ تا دالتون ھر ھر مکنھی معی کثافت منو ضایا-  دنیخندیِ
 
 
  توشرهی بابا مگس مدیببند-
  ای ادب شدی بی چند وقت کتک نخوردیآت: نایس
   شدخی مو بھ تنم سیوا-

و گرفتھ بود رفتم تو  خوشکل چشمی کتونھی بودم سادهی وای اسپرت فروشھی جلو می و رفتمیدیخند
 خواسمی می مرکز گوشمی و رفتمیدی و تاپم خرشرتی وچند تا شلوار گرمکن و چند تا تدمشیخر

 می تومن پول داد انقد ذوق زده شده بودم رفت١ بھم وشی داررونی بامی بنکھی بخرم قبل از ایگوش
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 دیگرفتم سف " ٥٢٥ی جیھواو" دی خوشکل سفی گوشھی و خرت و پرتاش بود یمرکز گوش(....)
 ی اسکلت مشکھی بود و پشتش دی قاب کھ سفھی و ختی عالمھ ھم برنامھ دادم رھی ناز بودش یلیخ

 .  ذوق کرده بودمیلی بودم بھ قران ختاپی کارتون تھی انگار تو یعنی رونی بمی و اومدمیداشت گرفت
 . ی مھمون آتتزای پمی بری بددی باتوی گوشینیری شیاقا من گشنمھ آت: نایس
  ؟یخشی مفھی خلسھیعھ نھ بابا از ک-
  اره: نایس
   شوبی دست بھ جعی زود تند سری ھا آتگھیراس م:یثیم

 نی خوشکل نامردا گرون ترکی رستوران شھی تو می گفتم باشھ بابا رفتگھی اصرار کردن کھ دانقد
 و ثاقی کھ تا خرخره سفارش داد منای پول جمع کنما سخواستمی مرسرمیغذارو سفارش دادن خ

   کھ از اون بدترنمیرام
 د؟ی ھمرو بخوردیتونیم-
   کھ حروم نشھمیبری با خودمون مممینخورد: نایس

  ی توروحت بشر ھی لبخند گنده زد اھی بعد
رفتم کھ حساب . میبا خنده غذامونو کوفت کرد) نای و سیثیم( جمع مسخره با دوتا دلقک ھی یتو-

 .:)  امام نھمای کوفت کردن ی خدا مگھ چای تومن مخم ھنگ کرد ٢٥٥کنم گفت
 نی بودم ھمدهی تومنم کھ لباس خر٢٠٠ بود می تومن کھ پول گوش٦٠٠ پولمو نگاه کردم فی کتو

 کھ ھمشون دم رونی داشتم پولو حساب کردم رفتم بفمی تومن کھ تو ک٥٥ تومن مونده بود ٢٠٠
 . دی شب پرھی ی تومن تو١ ننھ یوا.تظرم بودن انقد حرص خوردم  مننیماش

 . نی زمری اب شھ بره زدی کھ خوردی فردا ھر چنی ھمشاͿی گوشت نشھ بھ تنتون اشاͿیا-
   کردهکاریانگار چ. بھمونا ی شام دادھیبسھ بابا : نیرام

   تومن٢٥٥ نکھی تمون نھ ا٧٠ تومن ٠٦شام -
  ی آتی ولخرج نبودنقدی بابا تو کھ اولی تومن ا٢٥٥: ایدر
  گفتیثی کھ ممیرفتی ممیداشت. می ھزار تومن خرج کرد٥٥ تومن و ونیلی م١ روز ھی ی ببند توایدر-
: 
  گھی بود دتی حقوق اولت و گوشینیری بابا شالیخیب:ثاقیم
 . مرض-
 م؟ی فرار کنمی زنگ خونھ ھارو بزندی اھیپا:ثاقیم

  تو ؟یمگھ آزار دار:ایدر
  ؟ی تو کھ ھسیآت.اوف چھ جورم :یثیم
  اره باھات موافقم-
 . ی ھستی ھمھ چھیمن قربونت خانوم کوچولو کھ پا-
  بھ فدات-

 ما ھم دی خجالت بکشھ شما بردی سنش بانی ھم کھ با انای سدی شما دوتا چلمنسمیمن کھ ن: نیرام
 .  سوسولشیا– می اطرافو بگردنی ای مغازه ھامیریم
   در اوردنی رامی نگام کرد و اداھی برگشت نای رفتن سنای و ساید و با در تک خنده کرھی

   گرفتھ بودخندم
  ؟ی حاضریخب خانم:ثاقیم
 . میاره بر-

 آپارتمان ھی ی جلوتر بود رفتم جلوثاقی ور رفتھ بود بھ اندازه دو تا خونھ مھی ثاقمی ور مھی رفتم من
  سادمی و خوشکل و ناز واکیش
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  اوف چقد زنگ داره-
 امام زمان ای:(  در برم در باز شد خواستمی زنگ در ھمرو فشار دادم تا می دستامو گرفتم جلوکف

 لحن ھی ؟؟اخمت تو حلقم برادر اروم دستامو برداشتم و کھ با کنھی مکاری چنجای انی الی حضرت فای
  ؟نی کار داریبا کس: گفت یخشک و جد

  امام زمانای!! فرشاد ؟؟کنھی مکاری چنجای انی خدا اای
 نیاگھ تموم شد بگ: بھش زل زدم اخم کرد و گفت ی چنی عدی ؟دکنھی مکاری چنجای انی خدا اای

 ن؟ی داریکار
 روزم شاد و شنگولھ ھی رهیگی سگ پاچھ منی روز عھی نداره تی اختلال شخصھینجوری چرا انیا

   ھمشپرونھیمگس م
   ھزار مکافات آب دھنمو قورت دادم و گفتمب
 .  کار داشتم٨بلھ با واحد -
 :  ابروش بامزه انداخت بالا و گفتی تاھی
 ؟! نییخب بفرما-
 و خندهی دلشو گرفتھ و داره مثاقی مدمیسرمو چرخوندم د. یدی می سوتی کھ ھیری بمی آتی وایچ

 :  گفتیا بلند نسبتی ناخوداگاه خندم گرفت کھ با صداارهیزبون در م
  نھ ؟ای نی داری کاردیخندتون تموم شد بگ-
  مالھ شماس ؟؟٨مگھ واحد ..... اوم-
 !! بلھ-
   گفتمھوی کھ کردمیحالا من بودم با تعجب داشتم نگاش م-
 .  کار دارم١٨ حواسم نبود با واحد دی ببخشزهیاوم چ-
 !د؟ییبفرما-
  مالھ توئھ ؟نمی باحال لب و لوچمو جمع کردم و گفتم نکنھ اافھیبا ق-
 :  تمام و اخم گفتتی جدبا
 و ھمش ھم مال ھی ساختمون ھنوز خالنیًمال تو نھ شما دوما محض اطلاعتون عرض کنم کھ ا-

  بندس امروزم اومدم بھش سر بزنم و کھ
 اگھ من شانس داشتم کھ اسممو یثی حد ؟؟بھ قول منی تا ای بار کن بد شانسی باقالاروی خر باوف

 . ی شمسذاشتنیم
  ناسی دست سدمی دور کمرم قرار گرفت نگاش کردم دی دستھیبھ لکنت افتاده بودم کھ -
  ؟نی افتضاح بدتر از اگھی خدا دای ؟؟کنھی مکاری چنجای بشر انیا
  مینی رو ببی خونھ بعدمی خونھ مناسب باشھ برنی فک نکنم امی برای بیکنی مکاری چنجای ایخانم-

  گفتی می چنی خنگا زل زده بودم بھش انی عمن
  دیشرمنده اقا ببخش-
 با ھمون دمی بر گشتم دشدی مدهی مرده ھا بودم کھ داشت کشنی و منم عدیبعد دستمو گرفت و کش-

  اخم زل زده بھ من
 ھم نایس. خنده ریدن ز تا نگاشون بھ من افتاد زدمی رو دای و درنی و رامثاقی ممی کھ دور شدکمی

ِ بود و ھر ھر مسادهی اونا واشیرفت پ   دیخندیِ
ِاا بب. کوفت ی سرطان ای حناق ای مرض ایا-  افتاده لی چلغوز انگار از دماغ فی پسره نیِ
 از یکی دندوناشو خورد کنم خواستمی جور گفت خونھ مالھ خودمھ مھی! ھی زشت انگار کیریکبیا

 .  دھنمیدستامو مشت کرده بودم و گذاشتھ بودم جلو
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 خندهی روز مھی داره تی بشر اختلال شخصنی با اون اخمش اصن اشی اگمی نمیچی ھی ھی علفابوی
  رهیگی سگ پاچھ منی روز عھی

  گرفتنی بودو و لبشونو گاز منیی کردم کھ سرشون پانگاشون
 نگاه نگاه چھ بد ی فکر کردنت ھنی با ایری بمیثی بھم مختیچتونھ شماھا اه لامصب اعصابمو ر-

   کرد اخھ خر مصبعمیضا
 فحش دادنتون تموم شد ؟؟-
 نی بودم ؟؟ھان اخھ ای من کدوم قبرستونیکردی ممی شانسو تقسی داشتیاخھ وقت! ؟؟نھ خداجونم یچ

 .  بستھ و اروم برگشتمی انصافھ با ترس و لرز و چشاییانصافھ نھ خدا
   بستھ بودم کھ گفتمنجوری ھمچشام

 نداشتم ی خوردم خوب غلط کردم حالا من کھ منظور بدزی نداشتم اصن من چیبھ خدا منظور بد-
 قرون ارزش ھی کھ واسم نای سنی بھ جون ھمگمی نمیزی من کھ چی اون اخلاقتو درست کنیکی

   دختر خوب بشمھی غلطا نکنم و نی از اخورمی قسم مگھینداره د
  دمی فھمی حرف بزننقدی پشت سر ھم اخوادیبسھ نم...بسھ -
   از چشامو اروم باز کردمیکی
  ی نداشتھ باشی کاریدیقول م-
   خوردیزی غلط کرد بھ قول خودش چیاقا آت:یثیم

  ببخشیشما کھ بزرگ: نیرام
  سی نی مالنی ھمچیدی ھم نبخشیدینبخش: نایس
  ادی ببند اونو بو منایس-

 دستش و برداشت و دی دھنش تا نگامو دیدستشو گرفتھ جلو)ھمون فرشاد(القوزی ی فردمی دبرگشتم
  فعلا. نداره یاخم کرد و گفت مورد

  بود ؟ی کنی ایآت: ایدر
 . ھینی شد اوف عجب ماشی کردم رفت سوار پورشھ مشکنگاه

  کنمی کھ تو اون خونھ کار میپسر کس-
 . سی نی کسی نگفت؟؟مگھی گفتی ؟؟؟؟چیچ: نیرام

   افتادهلی از دماغ فاروی کھ یدی ببند بابا دنیرام-
 .  بودایگری عجب جیول: ایدر
   ازشکنھی ممیفی ھا چھ تعرسادهی وانجای دخترم بابات ای ھویھو: یثیم

   خوردم منزی پدر جان چدیاوه اوه ببخش: ایدر
  سی تر نگریاز من کھ ج: نایس
  بابا اعتماد بھ سقف، اعتماد بھ بالا-

  می برگھیبسھ د: نیرام
 . می و راه افتادمی موافقت کردھممون

 ھم کھ تو حال خودشون بودن من کھ ھی بقشکوندی بود کھ سکوتو مکھی راه برگشت فقط اھنگ انرتو
 ای درزدنیَ فک منی و رامنای و سزدنی تو سر و کلھ ھم مای و درثاقی مکردمی می داشتم بازمیباگوش

   خونھی بھ سوشی پمی و رفتمی و رسوندثاقیو م
   دستت طلای آتیوا: نایس
  دیَ پولام تھ کشنیشوری بیلی خیخواھش ول-

  دی بکپدی برگھیبسھ د: نیرام
   بخوابمشتی پیآت: نایس
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   لحن بچھ گونھ و لوس گفت کھ گفتمبا
َاه اه چندش خجالت بکش مرد گنده ،کھ چ-    بخوابم برو گمشوشتی پیَ
   برو حالشو ببریبا من نموند...... برو حالشو ببر یکوندیدلمو ش: نایس
 . برو بکپیگی چرت و پرت می زده بھ سرت داری خوابی بنایس-

 .  بود١١ و منم رفتم طرف اتاقم مامانم کھ معلوم بود خوابھ ساعت دی تو حال و رو کاناپھ خوابرفت
  خوابم برد تو اتاقو مانتومو در اوردم و رفتم رو تخت بھ شماره سھ نشدهرفتم

 شھی کھ ھمیی شدم و از اونجاداری واسم گذاشتھ بود بای درروزی کھ دی زنگ پلنگ صورتی صدابا
ِ نکبت ور دل من خوابنای سدمی خبرم دی بای کلا از دننی م٥ ھی شمی مداری بنکھیمن بعد از ا  و دهیَ

 . شھکی خرس گنده خجالت نمی خدا روتو برم ھیا. حلقھ کرده کممیدستشو ھم دور ش
 کردم و گذاشتم ادی گوش خراشا گذاشتم و صداشو تا اخر زنی از ای اھنگ خارجھی تو اھنگام رفتم

  دَم گوشش
 منھ ی بھشتی ھم حوریُمن مردم الان آت...جنگھ ... شدهی چنجای اای گوشم خدایییییییییییییییییییآ: نایس
   ؟ھینجوریچرا ا...
 برم دی کھ از من بدتره فک کن من بانی وزغ زل زده بودم بھش اوف خدا ای بھ اندازه ی چشابا
   واللهرمایگی ملی بشم چھ خودمو تحونی ای کھ حوریلی ترریز
 ری برو زن بگخوادی رو من خب دلت آغوش می بختک افتادنی چتھ علیپاشو خودتو جمع کن گور-
ِ ور دل منادی کنھ منھیخب ع. بھ من نچسب نقدیا َ . 
 . ینداختیُ جفتک مشبی دی ھی نگو تو بودستی انسان نی کارا برازنده نی اگمی ؟میتو بوداا -
  گھی تازه چرت و پرتم مدهی اومده خوابنمیپاشو ب-

  گفتمی با داد مینجوریھم
 کھ من تو یی خب از اونجارهی بگادی نمی رو کھ کسوونھی توئھ دمی بزاری قرارھی ای بی آتنیبب: نایس

 ی بعد عروسمی عقد کنگھی ماھھ دای فاز داد اصن انگار آرامش داشتھ باشم خب بیلی خدمیبغلت خواب
 . رسمی میی نواھی من بھ نکھی ھم ایای در میدگی ھم تو از ترشینجوریا

رو .  بشر چقد پروئھنی خدا ایا. شدی مشتری بشونمی درجھ گشادزدی حرف منی کھ اینجوری ھمچشام
 . دمی بودم کھ الان ددهی ندینجوری ای علیَ آلمانھ بھ ولای کھ سنگ پاستین
   تو پاشو ،اه اهیی چقد پرونمیپاشو ب-
   زور از رو خودم بلندش کردم و رفتم تو آشپزخونھبا
 .  دارهی دختر گل و گلابنیدرود بر مادر گل و گلابم کھ ھمچ-

 گل و گلاب چارهی رفتھ کھ بیبھ ک اعتماد بھ سقفت دونمیُ خل مغز کھ من نمیدرود بر تو ا: نیرام
 . یکنیھارو خدشھ دار م

 :  لبخند مکش مرگ ما برگشتم طرفشو گفتمھی با
 !! نیرام-
 :  تعجب منو نگاه کرد کھ گفتمبا
   صبحی بو اومد مسواک زدزمیعز-
   خندهری زد زیُ پقنای سھوی
   توشرهی مگس مشتویببند ن-
  منھ خرو بگو اومدم از تو دفاع کنم: نایس
 ،و در ظمن رهی تو مغز پوکت فرو نمگمی می و بازم من ھر چوی خریدونیھھھھ خوبھ خودتم م-

  نمی ببوی کدی بایمن نخوام تو از من دفاع کن
 . ی خشکلنیمنو بھ ا:  نیرام
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  می ھمھ راھو ،آروم برو ماھم سوار شنی ارهی میاوف ک-
 ی زنگ زد گفت با بچھ ھاای صبحونتو بخور درای بسایآتر. نیزنیَ چقد شما فک مگھیبسھ د: مامان

 . اری بدی ھم باتارتوی گفت اون گرونی بدی بردیخوای مدی قرار داررستانتونیدب
   دارموی حسنی ھمچھی ی چرا ولدونمی من بوقم نمکنمی احساس مًدایعھ جد-

 نشستم پشت ننی سگ پا قزوارنی کھ کم نمنای بھم والله ادادنی جواب مھی نبودن وگرنھ نای و سنیرام
 ،ری بود اوم خامھ،عسل ،کره ،مربا،شی از ھمھ چزیم
  ؟ھی خبرای فعال شدیمام-
  یِ وراج شدنقدی ای رفتی تو بھ کدونمینم. حرف نزن نقدیدختر صبحونتو بخور ا-
  ؟یگی منوی ای کنی ازم طرفدارنکھی ای بھ جاگھیدستت درد نکنھ د!!!مامان -
  گھی خدا بسھ دیوا-

صبحونرو کھ . دی باور کنمی مطمئنم کھ بچھ سر راھگھی الان دنینجوری رفت عھ وا چرا ابعدم
   بلند شدی پلنگ صورتی بود کھ صدا١١خوردم جمع کردم و رفتم تو اتاق ساعت 

  ؟یکنی عوض می زنگو واسھ چیشوری بیلی بھ قران خای خدا دریا-
 ایریگی نملی اصن مارو تحوگری جھی شی پی ادب؟ رفتی ؟سلامت کو بیخلھ خوب یبھ بھ سلام آت-

!! 
 !! ایی از من وراج تر تویزنیبسھ چقد حرف م...اوف بابا بسھ -
 در رونی بمی کھ برمی قرار گذاشترستانی دبی نفر از بچھ ھا١٥- ١٠خب بابا زنگ زدم بگم با -

 . ؟ بھت بگمایاری با خودت بی رو بر ندارنایظمن اون س
  ھستن ؟ایباشھ حالا ک-
 ھی ،سمھی ،ھانرا،آوایا،سمی ،مح،شرارهی ،زری مھسا،رھا،غزل،سوسن،فاطی ولدونمی نمقیدق-

 .  ادی ،و اھان تاپال ھم می،ساج
 ادی بخوادی ھا ؟؟ بعد اون تاپال مگھی نبود دقی الان دقکردمی داغونت مزنمی می بودشمی الان پیدَر-
   ،زشت ،دماغو و خپلیریکبی ایره  ؟اه دختکار؟ھانیچ
 توھم گھی بھش مزنھی کھ زنگ می ساجنی ای من کھ زنگ نزده بودم ولیچیاوف بسھ بابا ھ-
 .  پارک با بچھ ھاگھی از ھمھ جا مخبری ھم کھ بیساج!  کجاگھی اونم م؟؟یایم
   بھ قرانکنمی ساجده رو خفھ منی من اخر ایا-
 ! مونھی مری شیقربونش برم ب.خب بابا حرص نخور -
  ؟مونھی مری شی بی ؟کی ک؟؟قربونیچـــ-
   قربونش برمگھی دگمیبچتو م. ای بودوتری کی قبلنا آیَاه آت-

   خندهری زد زبعد
  کشمتی بھ قران میندازیمنو دست م.بزغالھ نِفھم -
   جون من کھ تورو دوست دارمیآت-
  ببند فکو-

  کممی ھوا دستم رفت رو شی بھوی قطع کردم بعدم
 نای و سنی در با شدت باز شد و مامان و رامھوی کھ دمی زدم کھ خودم ترسیغی جھی؟؟یییییییییچــــــ

  ھم اومدن تو
 :  با شدت باز شد و ھمھ اومدن تودر

  ؟یزنی مغی چت شده دختر چرا جمامان
  ؟یَچتھ چرا رم کرد: نایس
 .  مامان فک کنم بچھ دار شدمیوا-
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 ؟یییییییییچ:مامان
  تو ؟یگی می کن چایدختر ح-

   ؟ی آتیگیچرا چرت و پرت م: نیرام
 .  کار دستت ندادمشبی ھان ؟؟من کھ دھی کلک حالا از کیوا: نایس
  ؟شھی بشر چرا آدم نمنیا. اون ھمھ حرص خوردن خندمم گرفتھ بود ونیم

   خفھ شونایس: دمی دندونام غری از لاینجوریھم
  تو ؟یگی می چیچتھ آت:مامان

ُ عق بزنم خوامی انگار میی جوراھی ادی غذا ھم بدم میاز بو. دارم ھوس آلوچھ کردم اریمامان و-
 . زنھیَ داره لگد میکی انگار کنھی دلم درد مریبعدش ز

 گور بھ گور ینای سنی نکردم اگرم کرده باشم ایمامان بھ قران من کار: با حالت بغض گفتم بعد
 .  بوددهی خوابشمی پروزیشده د

 .  خندهری سھ تاشون زدن زھوی گفتم نوی اتا
 :  با بغض گفتمیھمونجور

  ؟دنھیالان وقت خند...ھقق...ھق ...چتونھ شماھا -
  ؟یزنی مھی حرفا چنیا...پاشو خودتو جمع کن دختر ... سایبسھ آتر:مامان

 یوا.... بکنم کھ خودمو بندازم تو دردسر جای بچھ من بیاری پشت من حرف در میچرا الک: نایس
   ھاھیزی ھم خوب چایح
 تی شوخنیاصلا ا: با اخم گفت ھوی نیرام.... خندهری زدم زھوی جور گفتھ بود کھ ھی اخرشو نیا

   بعدم رفتیجالب نبود آت
  ھان ؟؟ی بود کھ زدیی چھ حرفانی ای شدای حی بیلیخ:مامان
   رفتبعدم

  گای مارو در حد لالی گرفتسگاهی اییخدا ،دمی خندبی عجیول:نایس
  برو گمشو-

 عرق شرم دی خدا الان من بای کردم وای ،من چھ غلطای دریریبم... خدا ی ،وارونی رفت ببعد
ِ ھر ھر بخندمنکھی نھ ازمیبر ِ  
* 

 درست یرفتم مامانمم کھ ماکارون. تا وقت نھار رونی کھ اوردم نرفتم بی بازاریتی از اون خبعد
 ی اصلا متوسط بود برام نشستم خوردم و رفتم جلوومدی بدمم نمومدیکرده بودم من خوشم نم

 :  اومدم نشست بغلم و گفتنای کھ سونیتلوز
  ؟ی ترسناک ھستلمی فی ھی پایخب آت-
  اره ھستم! ترسناک ؟؟.....ھان؟؟-
  کھ ؟یترسینم-
  ؟ی فرض کردینچ منو چ-
 . مونیم-
 ؟؟؟یچ-
 . مونی منم گفتم می فرض کردی منو چی گفتیچیھ-
 . یشوری بیلیخ-
 .  با توئھینیاز ھمنش-

  ؟؟؟ارهی بشر چرا کم نمنی اِاوا
 . گھی داریخب برو ب-
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ِدنھ د د-  کھ فشمی ھم باشھ کنی کھ رامزارمی شب مدهی بعد از ظھره الان فاز نم٣ الان کھ ساعت گھیِ
  شترهیب
 ھی انیحداقل اونا م.... باشھ شب بھتره امشبم کھ شب پنجشنبھ ارواح آزادن یترسونی میمنو از چ-
 ... برنی اونا ممیضیف
 ...  باباولینھ بابا خوشم اومد ا-
 ... خب حالا بزن شبکھ سھ فوتبال داره-
 ؟فوتبال؟؟؟دخترا؟؟؟ی خودتیآت-
  داره ؟یرادیمگھ ا.. خب ؟؟؟اره من عاشق فوتبالم ھیچ-
 . ییتو استثنا. بودن ی از فوتبال فراردمیدی کھ میخترنھ اخھ من ھر د-
   کلا من استثنا ھستمدونمیم-
 نھ یبودی میی تو مدرسھ استثنادی راه دادن بای تو مدرسھ معمولی تورو چجوردونمیاره فقط من نم-

 .. نیی پایاریاونجاھا کھ تازه شأن اونارم م
   رفتدی پاشو دوبعدم
 اومد ی پسھی ھوی کھ کردمی نگاه مشی خالی بودم بھ مبل و با دھن باز بھ جادهی چسبخی مثل ممنم

  خورد تو سرم
  خلھ ؟ی آتیکنی مریکجاھا س-
 ..تب سرد....دزیا.....ایمال ار....رقانی..حناق...مرض...کوفت-

  شدی ھم گشاد مای دری و چشاگفتمی من مینجوریھم
 ... نمی جلو ببایبسھ چتھ تو ؟؟ب....بسھ -

 :  و گفتمیشونی قدم اومد جلو دستشو گذاشت رو پھی کھ اون سادمی ھمونجا وامن
 . ِفک کنم بھ خاطر ھمونھ مخت ارور داده... یسوزی تو تب میلامصب دار-
 . ِببند بابا ارور داده-
 .  ئھ٤خب بابا سگ نشو پاشو برو حاضر شو ساعت -
 ؟؟؟؟٤-
 ... گھیپ ن پ اره د-

 تو ھپروت بودم ؟؟ ساعت ھی من یعنی خدا یوا
 ..  رباتا پاشدم و رفتم طرف اتاقم و نشستم رو تختنی مثل اینجوریھم

  چتھ ؟گھی پاشو دی آتی بابا باز تو کھ نشستیا-
  الان...اھان؟......ھان؟؟-

 جلوش ینجوریرفتم طرف کمدم و ھم... بھ سرو صورتم آب زدم حالم بھتر شد ھی یی دستشورفتم
   تا لباس انتخاب کنمسادمیوا
 .  بزار من انتخاب کنمیمرگ آت-
 .. در ظمن... انتخاب کن زی چھیباشھ برو ..کوفت مرگ خودت -
 یھر چ... آبرومندانھ بزن حداقل پی تھی نداره ی فرقرونتیاه اصن خونھ و ب.. گرمکن یگرمکن ب-

 .. می و نھ و اما و اگر ھم نداریپوشی ھمونو مگمیھم م
ِ ور ور میھ... میاروم برو بزار ماھم بھت برس...باشھ بابا -   زننیِ

   و مداد و رژگونھملی زدم و ری رژ کالباسھی و نھی طرف آرفتم
 اون شی کھ پکنمی ھم کھ شده می رو کم کنی برای ولکردمای مشی ارانھمھی بار بود انی اولاوف

 .. یریکبی امونھیزغالھ م بھیشب.. چندش شیا.. ارمی کم نتھی تاپال عفریدختره 
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 بعدش ی شدم ولمونیبعدش کھ رنگ کردم پش... ی واسھ چدونمینم... کرده بودم ی کھ مشکموھامم
 .  ومدی بھم میلی مش کرده بود کھ خی قھوه ای ھم توش رده ھاشگرمیخوشم اومد ارا

 انتخاب ی چنی انمی رو صورتم و برگشتم ببختمی جمع کردم بالا و جلوشو کھ بلند بود رموھامو
   سوت بلند زد و گفتھی ھویکرده برام کھ 

 ری تغرمیاقا من م... نگو گھیموھاھم کھ د...چشاتم کھ سگ داره لامصب ....اوووووف برم لبارو -
 کتاب ھی ھم موافقم غھی ھا تازه بھ صگذرهیبھ قران بھت بد نم... زن خودم شو ای بدمی متیجنس

 تره بدزیاز صدتا پسر ھ...ببند دھنتو منحرف :وسرش و گفتم رمان بغل دستم بود برداشتم زدم ت
   شدریلباسارو بده بپوشم د..
   بھ صورتم بدمیی صفاھی رو تختھ منم برم ایب

 کھ تا زانو تنگ ی مشکی شلوار دمپاھی باسنم بود با ری تا زشی کھ بلنددی مانتو کوتاه سفھی دمی درفتم
 قشی خوشم اومد از سلولیا.. ھم گذاشتھ بود ی ساتن مشکی و روسرشدیبود و بعد دمپا م

  کھ توجاشتارممی ھم برداشتم و گی ورنی کفش کالج مشکھی و موھامم مرتب کردم و دمشونویپوش
 . اون گوشھ اتاقم بودو و برداشتم و انداختم رو دوشم

 !! شنای مردم نفلھ میبابا دختر بسھ پسرا-
  میابریتو بقلم ب ھندونھ نزار نقدیخب بابا بسھ ا-

 سرش کرده بود با کفش پاشنھ بلند ی لولھ با مانتو تنگ قرمز و شال مشکی شلوار مشکھی خودشم
 ی کھ تو چشازارمی چنجوری و املی رژلب قرمز ورھی کھ نگم بھتره ششمیو ارا.. یقرمز ورن

   زده بودمی پر کرده بود و رژگونھ ملاشیعسل
  ؟؟یدی لمیاوف بر-

  رونی بعد بازوشو گرفت طرفم و منم گرفتم و رفتم بمیبر...نتلمن اوه چھ ج:ایدر
 . یمامان من رفتم خدافظ-

 ...نی بسایوا:مامان
   شده بودرهی ادامھ حرفشو نگفت و بھ ما خگھید
 ؟ی عروسدی بردیخوای من مگھ می خدایوا-
  گھی نده دری گھیمامان رو کم کن-
 ..  کمترش کنشتھی چھ وضع آرایآت-
  امی خانوم برم و بھی و مثل ری سرمو بندازم زدمی نده جان من قول مری گیمامان-

  ری خانوم سر بھ زھیاره جون عمت :ایدر
  دی فقط مراقب خودتون باشدیباشھ بر:مامان

 .  تو بشم مامانیمن فدا-
 :  رفتم لپشو ماچ کردم کھ گفتبعد

 . ی کردمیاه چندش رژ-
 مامان؟؟-
 .  نشدممونیبروو تا پش-
  خدافظ-

 بشونی نصی و ماھم کھ بشدی مکی ھا بود کھ بھ سمت ما شلکھی و تا سر کوچھ ترونی برفتم
 . میداشتینم
 ...یتاکس....یتاکس: ایدر
 . رسونمتیبپر بالا خانوم خشکلھ خودم م-
 ... برو عمتو برسون نکبت-
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 َ جھنم دره ؟نی تو استشی نی کوفتچی خستھ شدم چرا ھای دریوا
   والله بابادونمینم-

  ادی داره منی ماشھی اھان
 . دربست-

 تر بود زی ماشاͿ از صدتا جون ھی بود خداروشکر ولری قرازه بود رانندشم پکانی پھی داشت نگھ
   کھ گفتمزدی داشت رو اعصابم درحا مگھیکھ د

  ؟یاقا جاده جلو روتھ بھ کشتنمون ند-
  نھ خانوم مراقبم: راننده

 کار دستمون تی چش چروننی با اکنمی تو نھ کھ واسم ارزش نداره احساس مبھ جون...شک دارم -
 ... یدیم

  اروم باش تو.. ری بگگری دندون بھ جقھیخب بابا دود: بشکون گرفت و گفت ھی از پھلوم ایدر
 .ی حرف بزنینجوری اادی نمافتونیھھھ خانوم اصلا بھ ق-
 خر یزوریپ.. حالا ھم حواستو بده بھ جلو ینیبی کھ بد می نگاه نکنافھی بھ بعد دقت کن بھ قنیاز ا-

  زیمصب ،ھ
  یبسھ آت:ایدر
   کمرونی ایخب بابا سوراخ کرد-

 :  و پولشو دادم و اخرش گفتممیدی رسمیقرار گذاشتھ بود(....) ساعت کھ پارک ١ از بعد
 ی و زل بزنیورباغھ کن چشاتو اندازه قنکھی نھ ای بھ فکر کفن و دفنت باشدی تو الان بایری پنیبب-

 . بھ دختر مردم
 . یگی می خانوم حواستو جمع کن چیھ-
 ؟ی بخوری*ه*و* چھ گیخوایجمع نکنم مثلا م-

   ھاھیری سگ عجب پپدر
  دی ببخشدییاقا بفرما: ایدر
  برو سراغ کفنت.... بابا ی ھردی ببخشوی چیچ-

 .  شر درست نکنگھی دمی برایب: ایدر
  اه خب بابا-

   از اونطرف داد زدیکی بلند رفتم کھ ی با قدماعیسر
   طرف مندیو دو...  پلنگھ ی آترتتیآ قربون غ-
   تو ؟ی گوگول چطوریبھ بھ سلام ساج-

 ی جداش کردم از خودم کھ صداعی از بغل کردم سرادی بغلم منم کھ بدم مدی پرھوی طرفم و اومد
 : سوسن اومد کھ گفت

  کنھ ؟کاری چدی شوھرت بایگی ؟؟ھان ؟نمیگری جینکرد عادتو ترک نیبابا تو ھنوز ا-
 . خب اون موقع استثنائھ-
  ؟یکنی استثناھات واسھ ما خرج نمنیحالا از ا-
 .. چرا کھ نھ-

 طرفم ادی کاملا پسرونھ داره مپی غزل با تدمی ددم،ی سوت شنی طرفش و بغلش کردم کھ صدارفتم
   باحال سر کرده بودیلی کھ خی و شال مشکی و مانتو کوتاه مشکی سبز ارتشبی جشی شلوار شھی
 . نمی بغل عمو ببایبھ بھ غزل خانم گل و گلاب ب-

 .  تنگ شده بود کثافتاتی دلم واسھ خل بازی آتیوا: غزل
 . عاشق ابراز احساساتتم من: سوسن
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  ؟ای از ما نپرسی معرفت حالیب: با بغض اومد طرفم و گفت رھا
 . نمی ببنجای اای تو بیشقھ من چطور سلام عیوا-
 کھ اون بزغالھ ی و وقتنای ھم اومدن و ھمشون ابراز احساست کردنو و بغل و ماچ و بوسھ و اھیبق

  اومد فقط دست دادم باھاش
 بود واسھ خودش لباشو پرتز کرده بود و گونھ یلی کھ گوررستانی ماشاͿ لاغر کرده بود تو دباونم

 .  کھھیگذاشتھ بود دماغشم عمل کرده بود اوه اوه ھمھ جاش عمل
 . یشگی ھمی ھمونجامیخب دوستان بر: ایدر

  بعلھ: گفتن ھمشون
   گفتممنم

  چھار دست و پاتون نعلھ-
  دنی خندکھ

 .  خشکلھنی پلنگھ چھ خبر از رامیآت: مھسا
 .نجاسای ا؟ناموسشی دارکاریھ شوھر من چ تو بی ھیھ: غزل
 :  وسط و گفتدی خودمون با ناز و عشوه پرنای تاپال ھمون تبھو

 .  بودیوا انگار چ-
  شی گربھ ای بوده از داداش تو بھتره با اون چشایھر چ-
 . یگی می حواستو جمع کنا چیھ:نایت
  ببند بابا بزغالھ-

 .  اونوردی بردی دعوا کندیخوای اگھ مگھی بابا بسھ دیا: و مھسا ایدر
   بابایاوک-

 می کلاونو بندازدی بارتمونی اوف افتضاح بود گشت نگپامونی نفرھممون ت١٧- ١٦ حدود ینجوریھم
 .  گفتشونیکی تا پسر از جلومون رد شدن کھ ٨- ٧ کھ حدود میرفتی مینجوریبالا ھم

 .  ھارسھی دوتا میبچھ ھا بھ ھر ک-
   دختر جدا کنایو جمع کن بعد بشپش تو اول برو شپشات:من

 :  نسبت بھشون خوشکل تر بود گفتیلی کھ خشونیکی
 .  واسھ کوتاه کردندهیاوف زبونشو جون م-

   بتونھ زبونمو کوتاه کنھیاز مادر زاده نشده کس:من
  گھی بسھ دگفتنی و مھسا مای دری تو امپاس بودم کھ ھنطرفی ااز

  گرفتنیگونم م ھم کھ قربونشون برم بشای و محشراره
 :  اون پسره گفتکھ
 .  جلوتھناھاشیا-
   نگاش کردم کھ گفتمری تحقبا
  َ قمپز در کنای کھ دست راست و چپت کدومھ بعد بری بگادیتو اول برو ....بپاچ بابا ....ھھھ تو -
 . ایزنی حرف می داریادیز-
  ھی فضولم کنمی ببخوامیم-
 :  کھ از ھمون اول اخم کرده بود گفتشونیکی
  گھیشھراد بسھ د-

 .  دختررو سر جاش بشونمنی ادینھ جون داداش با: شھراد
 .یریکبیبتمرگ بابا ا-

  می برای بسایشر درست نکن آتر: ایدر
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   اهمیخب بابا بر-
  ؟ی شد فرار کردیچ:شھراد

  کردمی باھات کل مموندمی می داشتی ندارتیشخص-
   دستامو گذاشتم بغل گوشامو و زبونمو واسش دراوردمبعد
 . ایی جونم ھنوزم دنبال دعوایا:یفاط
   تاپالنی بھ جون ایکنی اخر خودتو ناکار میآت:یزر

   و کھ گفتدمی گفت ھممون خندنوی اتا
 بود کھ ی معلوم نبود با کشی بعد با قر و فر رفت اونطرف و با گوشنای حرف دھنتونو بفھمیھِ-

 .  دادنجارویادرس ا
 . گھی دمی ،بچھ ھا بریآت: رایسم
 :  گفتھی کھ سممی درست کردرهی داھی تو چمنا و میرفت

 .  برامون بزنیآت-
  نھ جان شما راه نداره-

 . گھی بابا کلاس نذار دیا:یھان
 .  باشھدییچون شما-
 سرشون و ری زدم ھمشون دستاشونو گذاشتھ بودن زماشی دست رو سھی دراوردم و و تارمویگ

 . منتظر بودن
   بھ من چھ ساده دل سپردملعنت
  مردمی بھ من اگر واسش ملعنت
   منو گرفتو و بعد ولم کرددست
   کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت
   بھ من چھ ساده دل سپردملعنت
  مردمی بھ من اگر واسش ملعنت
 د منو گرفتو و بعد ولم کردست
   کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت
   کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت

   بودهی بگھ کھ ماه من کیبک.. بگھ یبک
   بودهی گناه من کمسبب

   بودنی من از نگاه تو ھمسھم
   بودنی قسمت بھترنی تو بدترعشق

   دل بارون منو عاشقم کردتو
   و اسمون ولم کردنی و زمنیب
   شدنی شد کھ ای بگھ چجوریکی

   شدنی تو اسمون و من زمسھم
   بھ من چھ ساده دل سپردملعنت
  مردمی بھ من اگر واسش ملعنت
  منو گرفت و بعد ولم کرددست
   کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت
   کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت

 ) لعنت بھ من– ی فلاحاریماز(
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 .  نامشای ادی خودش مای: سوسن
 . شی اعلامدمیشا: ایمح

  میشاد بخون بابا غم زده شد. کھ ساجده گفت دمی خندھممون
 . پشھ رو بخون: ایدر
   پشھ رو بخونگھیراس م:اوا

 . ادی نمادمیاقا من -
 . اشکال نداره ھمون اولشو بخون:شراره -

  تاری رو گزدمی انگاشتامو مینجوری کلفت و کردمو و ھمصدامو
اسم ... زنمی وقتا ھم گاز میبعض...  زنمی مشی پشھ امو ونمن....  پشھ گنیبھ من م.... منھ پشھ اسم

  منھ پشھ
   دست اومدی صداھوی ولو بودن کھ نی و اونا ھم رو زمخوندمی مینجوری ھممن

  زننی خانواده و ھا و پسرا و دخترا جمع شدن و دارن دست مشتری اوف بدمی دبرگشتم
  دوباره...دوباره .دوباره : ایدر
  زنمی نمگھیگمشو بابا من د-
 دستشو گرفتھ بود و با اخم زل زده بود بھم نای بود و تنای کھ با تی خنده سرمو برگردوندم کھ با کسبا

   بشگون گرفتم و گفتمھی ایخندمو قروت دادمو و از رون در
 ؟؟؟؟؟. ایدر-
  ؟؟ی نزدتوی با اخم برگشت گفت چتھ باز واکسن ھارھوی
  کنھی مکاری چنجای انیا! ناسیبا تفرشاد . فرشاد ایدر. نیخفھ شو دوم-
 کو ؟؟؟؟کجاس؟؟-
 . اه کور اوناھاش نگاه روبھ روتو-
  دمی قرچ قرچ استخواناشو منم فھمی گردنشو چرخوند کھ صداعی سرھوی

  ؟کنھی مکاری چنجای انیاوه اوه ا: ایدر
  پرسمیخره منم دارم از تو م-
 .  بھشدهی چسبی چنی رو نگاه چھ عنایت-

 .  شماھادیگی می موقوف چیخانوما درگوش: مھسا
 . کنمی کار مرمی گفتھ بودم کھ میمھ-
  خب...خب -
 . ناسیاوناھاش پسر صاحاب کارم اونجا بغل ت-

 فرشـــاد؟؟؟؟؟؟:مھسا
  ؟یشناسیتو از کجا م-
  ؟؟؟نائھیبابا دوست پسر ت-
  ؟نایمرگھ ت-
  تور کرده ؟ی لامصب چشینیبیم: تک خنده کرد و گفت ھی

  واسش کھ نگودهی تولدش انقد خرت و پرت خر؟واسھی بگیاز ھر چ. کنھی واسش خرج می چنیع
. 

 جون من ؟؟: ایدر
 . جون تو:مھسا

 .  رفتھ رو تاپالمون دست گذاشتھی خشکلنی دست گذاشتھ ما بھ امیواه واه رو ک: ایدر
 . نطرفی اانی دارن مدیبچھ ھا خفھ ش-



 52 

 غرور خاص و قر و فر ھی بدزدمش بعد با خوامی بود انگار مدهی چسبی چنی فرشاد عی بازونایت
 بغلم بود سرمو گرفتم بالا کھ با فرشاد چش تو چش شدم کھ تاری کھ من ھمونجور کھ گکردینگام م
 :  و گفتمنای بشھ رومو برگردوندم طرف تعی ضایلی خنکھیبدون ا

 ی ؟؟کھ تورتو جای و ارش تموم کرددی و سعیا علب. تو دختر ی داریلی چھ پتانسنای بابا تولی ااوف
  ؟؟ی پھن کردگھید
 ی ھمونجوردمی خنده کھ خودمم با خنده برگشتم طرف فرشاد کھ دری حرفم بچھ ھا زدن زنی ابا

   زل زده بھ منیعاد
  ؟اییچای وقت مھی کن شی ؟اقا چشاتو دروی زل زدی اونجوردی اقا فرشاد ؟ادم ندھیچ-

 . ومدهی شما نیبھ فضول:فرشاد
 . نی کنی بده در حضور دوست دخترتون چش چشرونیلیدر ھر صورت از من گفتن بود خ-
 علاف کھ ی کھ ھمون شھرادس ھمون پسرانی دست چند تا پسر اومد عھ ای از پشت صداھوی

  جوابشونو دادم
 .یاری کم نمادیخوشم م! ای بابا کلا تو با پسرا مشکل دارولیا:شھراد

  ؟؟یشپشاتو مگھ جمع کرد. شد داتی کھ دوباره پنمتیبی نمگھی گفتم دییعھ شپش تو-
   پروو نشو ھاگمی نمیچی دختره ھیھ:شھراد

 . شدخی خدا مو بھ تنم سینھ بابا وا-
  دنی خنده کھ خود اون پسرا ھم کھ باھاشون بودن خندری بچھ ھا زدن زکھ

 . ی نداراستی سادی نمرتی شوھر گگھی دنھیھم: نایت
 سی تو مراقب کمیی رو ھوامی نخوامی بخواختھی شما بھ فکر خودت باش ما واسمون ریخانوم-

 . با چشم بھ فرشاد اشاره کردم.خودت باش 
   زشت دماغویریکبی ایدختره . شده بودا لال

 ؟ی اھی پایآت: شراره
 !  باشھیتا چ-
  گھیزنگو د-
 ی ولخندهی داره مدمی اون خونھ افتادم کھ فرشاد جلو در ظاھر شده بود برگشتم طرف فرشاد کھ دادی

 .  خندشو قورت داد و اخم کرددیتا منو د
 اصلا از خط قرمز گھید. شدم مونی کردم کھ مثل خر پشنای و سثاقی با می غلطھی بار ھینھ شرار -

 . رمیاونور تر نم
  برگشتھ ؟نای مگھ سیوا:ایمح

 . امشبم فک کنم نفلم. ارهی در ممی کنھ بازھیآره بابا -
  تو بخوابم ؟شی بزار شب پگھی شده ؟؟میچرا ؟؟؟باز چ:رایسم
 . کردی فرشاد گشاد شد و منو نگاه می گفت چشارای سمنوی اتا
 ھی ریَ سمیوا. خوابھیَ وره دل من مادی مرهی زن بگنکھی ای سالشھ بھ جا٣٣ سرش ریآره بابا خ-

 . یترکی افتاد کھ بھت بگم از خنده میاتفاق
  شده مگھ ؟؟یچ: ھیسم

 نی ولو شده بودن رو زمیعنی دنیخندی رو گفتم کھ از خجالت آب شدم اونام منای بچھ و سی ھیقض-
. 

  دنیخندی افتاده بودن و منی و شراره و مھسا رو زمای و محایدر
  گھی دشورهی بیای درنی ای کنم ھمش تقصکاریکوفت ،خب چ-

  یکنن ھ......خاک تو سرت ....خدا .. یوا..ییوا.....وا : ایدر
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 . زدی با خنده حرف مینجوریھم
 . گھیببند اونو اه بھ خاطر تو بود د-

 . کنھیَ شر درست مومدهی خالھ قربونش بره کھ ھنو نیالھ: مھسا
 کھ امونیسر اونور پی در اوردم و پرت کردم طرفش کھ سرشو خم کرد و خور پس کلھ مویکتون

 . بودن و پشتش بھ ما بود
   مھسایریبم....اوه ...اوه -

 سادهی بالا سرم وایکی مشغول کردم کھ احساس کردم می و خودمو با گوشنیی سرمو انداختم پاعیسر
 بود معلوم بود خداد تومن پولشو داده ی خوشکلی ھای پاھاش کھ کتوننییاروم آروم سرمو از پا.

 ی طعی سرکمی نجاروی شلوارش کھ اپی بعد بھ زدمی رسی سورمھ انی شلوار جھیاومد بالا کھ بھ 
 خفنش و بعد فک منقبض شدش ی ھا و عضلھ ھانھی و سی مشکشرتی تھی بھ دمیکردمو و بعد رس

 . شھی بلند مشی کھ ازشون آتی مشکی جفت چشاھیو 
 :  چشامو تنگ کردمو و با دقت سرمو کج کردم و گفتمکمی! دمی کجا دنوی من ا خدای وایا
  ؟؟دمی ندیی من تورو جاییعمو-

 : می با ھم گفتھوی با تعجب بھ من نگاه کرد کھ اونم
 تو ؟؟؟-
  ؟؟نجایھھھ تو ؟؟؟ا-

 ! َ ؟کلا شرت واسھ مائھ ھایکنی مکاری چنجایتو ا: پسره ھمون
 :  گفتای درھوی کھ ی ناقصم کردی از الان زدنمی ای کردعی دوستم ضای کھ منو جلواونروز

  ؟ییااا تو-
  پ ن پ روحمھ: پسره ھمون
   پسره سر جاش خشک شدنی ادنی ظاھر شد و با دھوی کھ تا اون موقع نبود فرشاد
ند تا تو نامرد چند تا چ.ی نبودنکارهی تو ؟؟؟بابا توام ؟تو کھ ایکنی مکاری چنجای ایفِر: پسره ھمون

  نکنھ ؟ریگلوت گ
 نی دوستم ھمنی ؟ چرت و پرت نگو فقط با ایکنی مکاری چنجای تو ایگیچرا چرت و پرت م: فرشاد

. 
 :  و گفتنای اون پسره با اکراه و دستش و گرفت طرف تھوی کھ
  ؟؟؟؟نیا-
  آقا مگھ من چمھ ؟یھ: نایت
 ھلو ھی خودم واست یگفتیم. ی نبودقھی بد سلنقدی تو کھ ای انزجار سرشو برگردوند و گفت فربا
  وردمی مریگ
 .  خندهری زمی زدھوی گفت کلا ھممون نوی اتا
 . گھی بھش بگو دیزی چھیفرشاد .یگی می محترم بفھم چی اقایھ: نایت

  دوستات اونور منتظرن. پرو نشو گھیپرھام بسھ د:فرشاد
 :  پرھام گفتھوی کھ میکردی گوش منای بھ بحث اینجوری کھ ھمما
 اشاره نای با دستش بھ تھی چنی ایبعد اخھ فر. می ولش کنشھیمگھ م. می کردداینھ بابا ما تازه ھلو پ-

 .  بھ من اشاره کردھیی دختره چھ ھلونی انیبب:کرد و گفت 
   بزار بچھ پرووھی از خودت مای ھویھو-
  ؟یشیھلو چرا نارحت م-
 ؟ی فضولیگلاب-
 . تم بھش محض اطلاع گفیینھ ھلو-
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 . ی گلاب تو چقد با نمکیوا: و گفتم دمی خندیالک
 نمکم کمی ھمون ی برادمی تو آب نمک خوابشبی کھ دستی ؟؟اخھ نیگی حاج ھلو راست میوا-
 .  شدهادیز
 .  دلمو زدتی شورنی بشورمت اھی باشھ ادمیھمون -
 ! دهی می چھ حالیی ھلونی جونم حموم رفتن با ھمچیا. خودت یواقعا با دستا-
 !  چقد پروئھنی چشام گنده زل زدم بھش ابا
 . ادیببند بابا مگس داره م-
  ؟ی ھلو واقعا نگرانمیوا-

 خندهی رو لبش داره مدمی کم اوردم برگشتم بھ فرشاد نگاه کردم کھ دھی کگھی بشر دنی مامان ایوا
 : کھ گفتم

 .  سنگ پارو از پشت بستھی جمع کن بابا دست ھرچنوی ایی عمویھ-
 .  نانای ھلو ؟آخیکم آورد: رھامپ
 . خورهی حرفا بھم نمنی ؟؟نچ نچ اصلا اارمی من کم بینچ گلاب-
  ی کم کنموی شورامیخب حالا ھلو شمارتو بده کھ ب-

 :  و مھسا و بچھ ھا کھ از خنده منفجر شده بودن کھ گفتمایدر
 من چندشم یدونی تو ندارم بعد مزی لباس سااری نره ھا لباس با خودت بادتی فقط ی کن گلابویس-
 کھ تی کھ شورشورنتی می جورھی اونجا ی جا سراغ دارم برھی دست بدم برا ھمون ی بھ کسشھیم
 .  از نمکت بھم قرض بدهکمی جون یآت: یگی مشمی پیای میچیھ

  نمیباشھ بده ب: با تعجب نگام کرد و گفت اول
 . ی کنی طدیخب مراحل داره با-
 . خب بگو-
 حموم ھی گلھا ابونی بھت بعد ما سر خدمیِ سر محل ما کھ آدرسشو میایخب بزار اول بھت بگم م-

 تو یزی چھی کلشی فقط ھھینجوری اسمش اایالبتھ نترس. ک مسئولش اصغر قصابھ می داریعموم
 عد و گفتم بدمی نداشتم کشیلایبی بھ سی کلفتا ھم داره بعد دستلیبی سنی و از ادهی غول سفی ھاھیما
 تو نگاه ی موھاشم فر بلند اصلا وارد کھ بشنکھی دور گردنش و اندازهیُ لنگ داره کھ مھی شھیھم

 کھ از نمکت کم بشھ کنھی می کارھیخودش . منو فرستاده سای بگو آترششی پی بریشیاول متوجھ م
 نگاه و از حدقھ در اومده داشت منی دادم کھ با دھن باز و چشالشی لبخند پت و پھنم تحوھیبعد 

 .  خندهری ما زدن زپی اکی بچھ ھاھوی کھ کردیم
   دادمالشی خندم گرفتھ بود چقد چرت و پرت تحوخودمم
 :  آب دھنشو قورت داد و گفتپرھام

 بعد رو بھ فرشاد رمی غلط کردم اصلا منو حموم ؟من سال تا سالم حموم نمزمی چھ خشن عزیوا-
 .  توام خوش باشھ فعلارمیکرد و گفت فرشاد من م

   خندهریکھ بچھ ھا زدن ز. رفت دی دوعی سربعد
 یدی دگھی راست میوا: غزلیپرونی حرف مھی طرفو با ادی من عاشقتم خوشم می آتیوا: ساجده

 .  بھ دوستمولی ازادی شد رفت دست مریخوشکل قھوه ا
   ھمتونیمن فدا-
 . ی خوبنیپسر بھ ا. ی نکردینچ نچ اصلا ھم کار خوب: نایت
 سراغ آق پرھام ؟؟؟ھان؟خوبھ ھا ؟دوتا ی توام برچونمشی بپی جورھی من آق فرشادو یخوای منایت-

 ھان ؟.بعد بابات از کجا پول دوا درمونتو بده . تو گلوت دختره خوب پرهی مشھیدوتا کھ نم
 .  بدبخت اون فرشادشدمی کھ من داشتم لھ مدی چسبی جورھی بازو فرشادو ھوی
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 . می برایفرشاد ب. بکن یخوای می اصلا بھ من چھ تو ھر کاررینخ: نایت
 .  و بردتشدی دست فرشادو گرفت و کشبعد
 ادی از اون طرف مکنھی کھ آدمو تا تھ سوراخ مزهی تند و تنقدی من قربون زبونت کھ ایوا: آوا

 . رونیب
 کن ایح:ز گرفتو و گفت  گای ؟بعد لبشو با حالت باحالرونی بادی از اونور می چیعنی ادب یب: ھیھان

 . ستی دختر بھ سن تو نھی حرفا در شأن نیدختر زشتھ ا
   از خندهمی مرده بودگھید

 . می بودنجایاوه اوه چقد ا. بود ٩ کھ ساعت دمی و دساعت
 . ئھ ھا٩ ساعت می کوفت کنی چھی میآقا بر-

 نھ بابا ؟: آوا
 . مای بودنجایجون من ؟؟؟اوف چقد ا:یفاط
 . آره ھا:یزر

  می بردیخب بستھ پاش-
 می پاک بود رفتھی و ھمونجا روبھ روش می سفارش دادچی تا ساندو١٥ و ی فرشچی ساندوھی میرفت

 .  شروع شدیری و بعد بازار ماچ بوسھ و شماره گمیاونجا و شاممونو کوفت کرد
  می رفتای ربع کھ تموم شد با درھی از بعد

 رو شھی جلومون ترمز کرد و شی مشکی آزارنی ماشھی کھ ابونی بھ سر خمیدی رسمیزدی ھم قدم مبا
 : گفتعی بگھ سرزی چھی داد تا اومد نییپا
  خدافظ.. دیببخش-

 . شھی توھم رد نمی متر١٠٠ از گھی دی بدبختو از خودت روندنی ای اتیوا:ایدر
   پروویبدرک پسره -

 کھ سر می شدادهی و پمی دربست سوار شدی تاکسھیخب بود . داشت ی جذابی افھی بود قپرھام
 بار ھی بود کھ نگو کھ من با پام شوری پرو و بزی پسر ھھی لمیی اسمانی بود اسادهی وایکوچمون تاکس

   ھستمیدی موجود پلنیآره بابا من ھمچ( دی دور و اطرافم نپلکگھیزدم وسط پاش کھ د
  ؟یکنی مکاری چنجای ساعت انی تا ایخانوم:یاس

  کھ گفتم.  بود شب بود و معلوم نبود دهی ندافموی قھنوز
  افتمی کھ گشتمی دنبال فضولم مییآقا-
 صورتشو ی گفتھ بودم رفتھ بود حسابنی بھ لکنت افتاده بود اخھ چند بارم مزاحم شده بود بھ رامھوی

   کرده بودیصاف کار
ِاا آتر-  .  فعلادی ؟ببخشدیی خانوم شماسایِ

 ١٠ از ی داریماری بھی انگار کھ ی کھ ھر پسری کردارکی چی اتیوا: و گفت دی خندھوی ایدر
  ؟شنی رد نمتمیمتر

 .  فعلاادیفعلا ببند اون منار جنوبونو بر بکپ خونتون کھ خوابم م-
 رو مبل لم نای مامان تو آشپزخونھ و سدمی در آوردم و انداختم توش کھ ددوی رفتم طرف در و کلبعد

 .  بودومدهی کھ احتمالا ھنوز ننمیرام. داده بود 
   خونھنی تو ادمی از بس زنگ زدم بھت پوکیبردی منم با خودت میمردی مسای آتریوا: نایس
 .  مجلس دخترونھ بود بعدشم آقا سلامنایس-
 .  واسھ آدم کھ سلامیزاریاه اصلا حواس نم-
 . سلام مادر گل و گلاب خودم: داد گفتم با
  رو سرت ؟ی باز صداتو انداختھی بابا چیا-
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 . کردمیمان منو بگو داشتم ابراز احساسات مما-
  ی ابراز احساسات کنخوامی نممن

   زماننی امان از ایھ-
 ھی شلوار و ھی توجھ بھ اونا رفتم طرف اتاقم لباسماموبا یب. جور با آه گفتم کھ خندشون گرفت ھی
 ھیچرا . ھینجوری چرا فرشاد انکھی شرت عوض کردمو رفتم رو تختم و بھ اتفاقات امروز بھ ایت

 نم داره فک کتیاصلا انگار اختلال شخص. گرهی مثل سگ پاچھ مکنھی روز اخم مھی ،خندهیروز م
 بود از قی رفنای اون با تنکھیو از ھمھ مھم تر ا. کردی وقتا صداش فرق میعضی نکھی و اھیسمیساد

 مخ پوکم ھی نقدیا. ایلیخ یعنی. خنده دار بود میلی خنده دار بود خییخدا. خنده ریفکرش بلند زدم ز
  دمی خوابم گرفت و ھمونجور خوابگھیفشار آوردم کھ د

 اخرم دستمو محکم زدم رفتی کنار نمزدمی می ھخورهی رو صورتم وول میزی چھی نکھی با اصبح
 چشامو باز کردم دستمو آروم ھوی خنده دو نفر مواجھ شدم ی بعد با صدادمیروش و دوباره خواب

 چسبناک وچندش اروم از رو لپم برداشتمش و آوردم زی چھیگذاشتم رو صورتم کھ دستم خورد بھ 
ِ کرم رنگ و چندش وازی چھی خورهی و وول مخورهی تکون منشیی پادمی دکھ بالا   ِ خدا کرمھیِ

   زدم کھ فک کنم تا ھفت تا کوچھ اونور تر رفتھ باشھیغی جھی
  کشمتیم...... ـــــــــــــــــــناـیس-
 پر شد تا اومدم برم طرفشون رفتن طرف درو و رفتن نای و سنی رامی خنده ھای گفتم صدانوی اتا
 رفتم عیُ نگاه بھش کردم و عــق زدم و سرھیِ ھنوز کرمھ دستم بود کھ آروم اوردمش بالا و رونیب

   بود خب اول صبح بودی ھمشم خالزدمی و ھمش عـــق مرونی و انداختمش بییتو دستشو
 نجوری و ھمکردی خورد مازیمامانم داشت پ... و رفتم طرف آشپزخونھ رونی اومدم بیی دستشواز

   گفتمایابونی پسر خنی بالا کھ بھ حالت ادیکشی دماغشو میِاشکاشم روون بود و ھ
  گھی دیکی نشد نی ؟ازمی عزیکنی مھی چرا گریخانوم-

 .  کردمسیبلند کردو بھم نگاه کرد کھ خودمو خ جور سرشو ھی مامان
 ..  خوردمزی من چدی ببخشیخب مامان-
   صبحونتو بخورنی بشای بزیبسھ نمک نر....بسھ -

 اووووف من چقد معروف شدم دمی کھ دمی گوششی صبحونمو خوردم و رفتم تو اتاقم و رفتم پنشستم
 تا ھم اس خونده نشده رفتم ١٠ و روزی دی از بچھ ھامیی چندتاھی داشتم و ای تا تماس از در٥ ھی

  بودای از درشیاسامو باز کردم کھ اول
 » ؟؟یدی خلھ ؟؟کپیسلام آت«-

   بودای باز از ھمون درشیدوم
 ؟یدی خوابی کھ الان گرفتیاووووف مگھ مرغ-
 تو دی حوصلم پوکرونی بمی زدم و گفتم پاشھ برای زنگ بھ درھی. بخونم نمی حوصلم نگرفت بششمیبق

 ی و شلوار و شال مشکی مانتو خردلھی دمی بودش لباسامو پوش١١:٣٠ ساعت دمیخونھ ساعت و د
  رونی برداشتم و رفتم بممی و گوشدمیھم پوش

 ھمون ی بود براومدهی ھنوز نای آژانش گرفتم و رفتم اونجا درمی قرار گذاشتھ بودراژهی تی توای دربا
 کھ باھم نشستھ بودن یی و بھ دختر پسرامی نفره نشستھ بودزدوی مھی ی شاپش و رویرفتم تو کاف

 ھاشم مونیی و در کل خوب بود پای دختر چش و ابرو مشکھی ستی کھ بممی لب خونکردمینگاه م
  دمی م٤.٥ بھش ١٠ بد نبود از افشمی مو فشنا قنی پسره از اھی جلف بایسبز کرده بود دختره 

  ؟یخوری می چزمیعز:دختر
 ..  گلمی تو بخوریھر چ:پسر

   تو باشھ عشقمقھی سلخوامینھ تو بگو م: دختره
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 . ی شکلاتکی و با کخورمی من قھوه مزمیپس باشھ عز: پسره
  گھی دزی چھی من دوست ندارم یول: دختره

  ادی واسھ پسر افاده می ھگھی دیکنی کوفت می دختره از منم شوت تره ھا خب از اول بگو چنیا
 ؟یخوری می چزمیخب عز: پسره

 . ی تو بگیھر چ: دختره
   گرفتھ بودخندم
 .  حالا بگویخانوم: گفتخورهی کھ لحنش کاملا معلوم بود داره حرص می جورھی پسره

  خوامی می موزکی با کیمن آب معدن: دختره
 برگشت طرف من وبا تعجب زل زده بود ھوی خنده ریتا زدم ز. خنده ری زدم زی پقھوی گفت نوی اتا

  کنمی کھ بھ زور دارم خندمو کنترل مدونسمی خودم می ولکردمیبھ من کھ منم با لبخند نگاش م
 چون شونھ کنمی مھی دارم گرکردی فک مدیدی می ھر کی ولدمیخندی و اروم منویی انداختم پاسرمو
 .  ی موزکی با کیکم داره آب معدن خدا دختره یوا. اشک تو چشام جمع شده بود دیلرزیھام م
 گفتی کھ مدمی شنویکی یصدا

   نکنھیحالا شما ھم گر...خب من ھستم .... ومدهی اشکال نداره اگھ نیخانوم-
 کھ اشک تو چشام جمع نھی من اافھیجالب ق. کھ پرھامھ کھ نی عھ ادمی آروم بلند کردم کھ دسرمو

 تا چشاش بھ من یزی لبامم کھ اصلا نھ خنده روش بود نھ چشدمی اون گربھ تو شرک مھی شبشھیم
 :  گفتیافتاد با ناراحت

 نمونش من نیبب... واسشون یزیری اشک می دارینجوریکھ ا... پسرا اصلا ارزش ندارنا نیبب-
 ...  شخص چندشم کھ نگوھیاصن 

 گرفتمی گاز میخندمو بھ زور نھ داشتھ بودم و لبمو ھ... کنھی خوبھ خودش داره اعتراف مھھھ
   خنده و گفتمری زدم زھوی خودمو کنترل کنم تونسمی واقعا نمگھید
   تو ؟یگیچرا چرت و پرت م-
  یکنی مھی گری فک کردم داروونھی تو دی دخیوا: خنده و گفت ری با تعجب نگام کرد و زد زھوی
   چندش اخم کردمو گفتمشیییی چھ زود پسر خالھ شد انویا
 .  تو دم در بدهایب-
  ؟؟؟یچ-
  ای نخورده پسر خالھ شدی چاگمیم..... ینخود چ-
 .  شدهیاوپس فک کردم چ-

 بود برا ای طرف من و پرھامم پشتش بھ درادی داره مای دردمینگام بھ در خورد د.... پرووئھ چھ
 نیاوه اوه فک کنم فکر کرده کھ ا... شینیھمون از ھمون اول دستشو بھ نشونھ سکوت گرفت رو ب

 و  زد پس سرش و بعد از پشت بغلش کردوفی با کھوی جلو ومدی منجوریھم.....  نائھی سای نیرام
  گفت

 ...ییدایکم پ! من گریسلام ج-
 ی بود و با چشازونی از گردنش آوای دری کھ دستانجوری مرده بودم از خنده پرھامم ھمگھی کھ دمن

 با یلش کرد و اومد طرف من ول وعی ھم نھ گذاشت نھ برداشت سرای و درکردیگشاد شدش نگام م
 .  پرھام سر جاش خشک شددنید

   دھنش باز بودنجوریھم
 خوش گذشت ؟؟: پرھام

 ...یینا..یس....دم تو..کر....فک .....تو .....ھا....زه .....یچ....اوم: ایدر
   نکن بچھ بھ لکنت افتادتی دوستمو اذیی عمویھ-
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 چرا بھم کنمی خوش تراشم خفت می دستانی خودم با ھمی ری بمیآت: اومد بغل گوشمو گفت ایدر
  ؟ینگفت

 . مای نداری در گوشی ھیھ: پرھام
 . بھ شما چھ: ایدر

  ؟؟ھان ؟یمن نبودم کھ دو ساعت از پشت بغلم کرده بود: پرھام
 . رونی بمی و رفتمی برو بابا تکون داد و دستمو و گرفت و با ھم پاشدی ھم دستشو بھ معناایدر
 فکر شدی از بغلمون رد می کھ ھرکدمیخندی و خنده و دلم و گرفتم و مری من زدم زرونی بمی اومدتا
  می اوونھی دمیکردیم

 :  با حرص گفتایدر
 کھ من نپرم تو بغلش ی نکردی من چرا بھ تو گفتم ساکت بھ حرکتیاخھ عوض...حناق ...مرض -

  کنمی احساس گناه مافتھی مادمی خدا یوا....
   از خنده گفتمیی رگھ ھابا
   بدبخت شد نامحرمی محرمن فقط پرثاقی و منی و رامنایببند بابا س-
 . کننیاونا فرق م-
  ؟یاونوقت چھ فرق-
  می برای بالیخی بدونمینم-

 انگار میگرفتی میرادی اھی و از ھر لباسش میستادیمی وایکی و جلو ھر بوتمیرفتی پاساژراه متو
  میدادی چونمون نظر مری زمیزاشتی دستامونم ممیستادیمی جور واھی می ماھر کل جھان بودیاطایخ

ِ تنگھ الھ بلھگفتمی بازه من مقشی: گفتی مایدر ِ  
  می برداطوی خی ھر چی ھر صورت آبرودر
 بودنو مسخره دهی پوشای ساپرت گوره خرنی کھ از اای مامانشیتی تنی راه چند تا دختر از اتو
 کشونی و ساپورت ظی غلشی سھ نفر دختر با آراھی)خنده گفتم محض نیآقا ناراحت نش( میکردیم

  بود کھ گفتمی پلنگونمیکشی بود ی گل گلکشونی یگوره خر
   مراقب باشای درادی داره موونای حیگلھ -

 جلو فک کنم تازه می بودن کھ بفھمنما کھ چند قدم رفتی خنگ تر از اونی گفتم تا اونا بشنون ولبلند
  ؟ی دھاتی دختره ی گفتیچ: زد و گفت غی افتاده بود چون دختره حشونیدو ھزار

   چھ پروئھنی اعھ
 تو کھ ساپورتت و ای منم ی بعدشم دھاتغی تری زی بردی باشھی حرص نخور پوستت خراب مزمیعز-

   کھ سحلھنجای اختھیری چقد بفی پفی پگنی تو دھات میببر
 . تی شخصیب-
  ی ندارتی حتما شخصدمی روبھ روم بھ طرفم جواب متیمن طبق شخص-

 .  گفتشونیکی کھ خوردی و دختره ھم کھ حرص مگفتمی می کمال خونسرددر
   قومنھی ھمشون از نای بابا امی برای بگلناز

   برو مراقب خودت باشزمیبرو عز-
 خندم رفتیمو راه م بو قلھی چشم غره بھم رفت و با قر و فر راه افتاد رفت از پشت شبھی ھم دختره

 . گرفتھ بود
 یخوای فردا پس فردا مسای آتریشی ؟اره ؟ تو چرا ادم نمی شر درست کنیکلا دوست دار: ایدر

  یشوھر کن
 بھ رمی کن خوشگلم باشھ من می شوھر پولدار بھ من معرفھیتو . ادی مریبرو بابا شوھر کجا گ-

   ھم اعتقاد ندارم چون وجود نداره ھمش کشکھزای چنجوریعشق و ا
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  ؟دی ؟بھ خاطر وحیچرا تو باورش ندار: ایدر
 من گھی دیدونیدر ضمن تو م. ستی نی موندنزی چچی چون بھم فھموند ھدمی ممنون وحیلیاتفاقا خ-

ر  تا شاھزاده سوایسی واای ؟ی ؟بترشکاری خونھ چی والله بمونیاعتقاد دارم شوھر پولدار باشھ بر
   باباالیخی از راه برسھ ؟بدتیبر اسب سف

  مونھی مواری سر ب ددنی مورد مثل کوبنیحرف زدن با تو در ا-
   بگھ گفتمشوی اومد بقتا
بعد .  خودت و خستھ نکن ی پس توام الکدونمی مگردمی بر نممی من از سر تصمی ولترکھی موارید-

 . می کھ رفتمی و رفتمیکلا پاساژو متر کرد
 
 .  کردمو و رفتم سمت خونھی خدافظای دربا
 ھی واسشون اصلا بھ مغز دمی چند روز کھ تو خونھ بودم انقد نقشھ کشنیتو ا..... خدا خستھ شدم یا

 دیباور کن. کنھیادم عاقل خطور نم
 ....  عاقلگمی خوبھ محالا

 مــــــــــامـــــــــان ؟؟؟-
  ؟یکنی مدادیچتھ چرا داد و ب-
 . م وجود بکنم اعلاخواستمی میچیھ-

   و رفتونھی لب گفت دری زبعد
 صاحب الصبر ای.... بھ اونجا برگردم خوامی خدا دوباره میوا... خانوادمم شی کھ پھی روز آخرفردا

  خودت بھم کمک کن
 وونسی دی خدا چرا ھر چیھ. ترسناک بزاره لمی فخوادی منای الان غمبرک گرفتم امشبم کھ ساز
  خانواده ؟؟ھان ؟؟نی ای تویختیر
 باشھ گھی کرم دھی نکھی رو صورتم از ترس اخورهی وول مزی چھی دمی کھ ددمی فکرا خوابنی ھمبا

 . دنیکشیَ خنده با پر داشتند رو صورتم مری زدند زنی و رامنای نشستم رو تخت کھ سخی سعیسر
  یلیخ..... نای سیشوری بیلیخ-

 مثل تام و دمییدوی دنبالش ودور مبالا مدمییدوی و منم مرونی از اتاقم رفت بعی دونبالش سردمی دوبعد
 ... بدونایس...من بدو... بدو نایس... من بدو می شده بودیجر

 لبخند ھی خم شد و دستاشو گذاشت رو زانوشو سرشو بلند کرد و نای واقعا نفس کم اوردم کھ سگھید
 : خوشکل زد و گفت

 . ی حنبھ نبودی بنقدی تو کھ ایآت-
 زدمی حرف مدهی بردهی و برزدمی نفس نفس مینجوریھم... یوا.... ی جنبم کردیببند دھنتو ب-

 من بود کھ ی جاگھی دیکی نگفتم یچی رو صورتم ھیِآخھ احمق من با جنبھ بودم کھ کرم گذاشت....
 .شدی مسیدھنت سرو

 . باشھ بابا منت نزار-
 . شوری بیلیخ-

 :  اومدم طرفمو و دو تا زد پشت کمرمو و گفتبعد
 . رهی مادتی یشیبزرگ م-
   باباریبم-

 .  شد٧ ساعت دیای بگھیبسھ د: نیرام
   چقد زود گذشتاوپس
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 کاسھ ھی بودش رفتم می بارسا و رئال بود البتھ واسھ قدنی بدادی فوتبال داشت می وی پشت تمینشست
 کھ با نای و سنی رامنی خرت و پرتا و رفتم نشستم وسط بنی و پفک و از اپسیتخمھ اوردمو و چ
  کردنیتعجب بھم نگاه م

  ؟؟؟نیدی آدم ندھیچ-
 دروازه بودا کی نزدی دوم بود تازه شروع شده بود کھ مسمھی نی گفتم روشونو برگردوندن تونویا

 .  اون دروازه بان توپو گرفت کھ داد زدمیول
  لامصب... آه.... یری نگیمردیبر پدرت لعنت م-

 در چھ حالن نای و سنی رامنمیعاشق فوتبال بودم برگشتم بب.. شدی من بلند می بار صداھی قھی دھی ھر
 سرشون دارن فوتبال رینگاه کن خ.... شھی سرش تو گوشنمی و رامدهی از پشت گرفتھ کپنای سدمیکھ د

   رفت جلوو جلوو گـــــــــــــــــلی مسکننینگاه م
  آخ جوووووون....... جوووووونم گل ی بلند شدم و داد زدم ابھو

  ؟؟؟یکنی مینجوریچتھ؟؟؟؟؟تو چرا ا: با حالت ترس پاشد و گفت ھوی نایس
   بود و من بارسا برا ھمون گفتمی رئالنایس
   گل خوردمتونی خان تنای سدیریھھھھ بگ-
  شیا..انگار آپولو ھوا کردند .... شده یخب بابا من گفتم چ-
   طرفاسنی نگو از اادی می سوختنی چرا بوگمیم.....برو بابا-
  خفھ شو بابا-

 .  کجاساستی بود مامان منم معلوم ن٩ ساعت دمی و دساعت
 .  و عکس بابا بغلشھدهی گرفتھ خوابدمی تو اتاق مامانم درفتم

   شوھرش و فراموش کنھتونھی من قربون مامان تپلوم برم کھ ھنوز نماخ
 یول. ی چطوردونمی و نمی چجوردونمی زد نمبشی غھوی سالم بود بابام ١٥ کھ ی از وقتی ولدونمینم
 بابام بھم شھی بابام بودم و ھمی ووونھی مثل من کھ دیواسھ دختر... یلیخ... سخت بود یلیخ
 بھ  وقتھ کھیلی من خی گلوم ولی توکنھی مری گی بغض بدافتمی مادشی یوقت.... خانوم طلا گفتیم

 پست ھی روز ھی بود کھ ی واسھ زمانمی گرنی کنم اخرھی گرنکھیخودم قول دادم نھ عاشق بشم نھ ا
 ھی بعد از اون اصلا حس و حال گرگھی بود و واسمون آورد دقی اومد و انگشتر بابام کھ عقیچ

 .... یول... ندارم ای تو دنی غمچی کھ اصلا ھکردی فک مدیدی منو میھر ک.....نداشتم 
 خودمم خندمی میجون دربرابر ھمھ چ.... می خوبگری کھ من بازکنمی لحظھ اعلام منیم ھیتو
از ..شاد باشم و ... نداشتھ باشم ی غم و ناراحتگھی بھ خودم قول دادم کھ دیول.... ی چجوردونمینم

 .... دور از مشکلاتمون....دور از جامعھ ...... دورایھمھ دن
 ی پنج تا بچھ شیکھ از شانس من پ... کار ی موسسھ براھی ی گرفتم برم تومی ھمون تصمبرا
   زماننی امان از ایھِ.  افتادم طونیش
 و بھ مامانم کھ عکس بابام سادموی بھ دست وارهی در دستگی جلوقھی دق١٥ کھ حدود دمی خودم دبھ
  کنمی بغلشھ نگاه میتو

 گرفتم میآشپزخونھ و تصم رفتم تو رونی بوس کردم و اومدم از اتاق بشویشونی و پششی پرفتم
 .  گرفتم شام درست کنممی شبھ اونوقت من تازه تصم٩فک کن ساعت . درست کنم ایلازان
 داشت و انداختم و از پشت گره زدم و موھامم تابھی کھ روش عکس قابلمھ و ماھی آشپزشبندی پرفتم

وش آب کردمو و گذاشتم  قابلمھ برداشتم تھی کنم و رفتم یری جلو گزشیمحکم بستم تا از ھر گونھ ر
ارو طبقھ طبقھ ی اماده کرده بودم و لازاناروی لازانھی رو انداختم توش و مواد بقای گاز و لازانیرو

 می تنظزاشمی چنجوری فر و درشو بستم دما و ای گذاشتم توزاشتمی مای طبقھ ھم لازانھی طبقھ موادھی
 .  سوت واسھ خودم زدمھیکردم و 
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  وقت شوھر کردنمھ.... شمای میزی چھی نخورم ی بابا ترشولیا-
 .  بعد بھ فکرش باشدنی بھت شوھر منیھھھھھ بزار اول بب: نایس
 ی با ادب،ملوسست،ی ،اخلاق بی ملوس،یگری ج،ی ماھ،ی خشکلنی دلشون بخواد دختر بھ امیلیخ-
 . دارما.... باز کنم برات یخوایبسھ بسھ بابا اگھ نوشابھ اضافھ تر م-
 .  خودم دارمیبھ اندازه کاف..... ینھ مرس-
  نھی سنگ پا قزوستیرو کھ ن-
 .. نینھ قزو.تھران -
 . خب بابا-

 نایس. می و خنده خوردی شوخی صدا کردم و شامو با کلنوی رفتم مامانو و رامنای از کل کل با سبعد
 ظرفارو شورمی پاشدن رفتن و مامانم خواست ظرفارو بشوره کھ نذاشتم و گفتم بره خودم منیو رام

 ...  زل زده بھ منثانھی با لبخند خبنای سدمیشستم و دستامو خشک کردم رفتم تو ھال کھ د
  گفتمیچ.. طرفت ادی بثانتی نگاه کن کھ روح خبثانھی چشھ ؟؟؟اصن بدرک بھ من چھ انقد خبنی اوا
. 
  لممیخب بزار کھ مشتاق ف-
  ارّه رو بزارم ؟لمیف....خب .....خب : نایس
   بزاری درست حسابزی چھی. ستیبابا اون ترسناک ننھ -
 ھمون بود کھ با ی دخترا سوسول نبودم کھ بترسم براھی من مثل بقدیدونیم.... تعجب بھم نگاه کرد با

 . ارمی توپھ اونو میلی از اونور دارم خلمی فھی کھ گفت کردیتعجب منو نگاه م
 .. باشھ-
 و ختمی و پفک رپسی برداشتم و توش چای آش خورنی دونھ بشقاب کھ از اھی اون رفت منم رفتم تا
 نای ھم درست کرده بودمو و برداشتم و رفتم نشستم رو مبل کھ سلای و پفی طرفم تخمھ و آب معدنھی

   تفاوتم زل زدم بھشیاومد با تعجب نگام کرد کھ منم با نگاه ب
 .  شروع شدرختیه بلند و ب خندی و اولش با صدای دی وی دی و گذاشت تولمیف
خدا ھمرو شفا بده و رفت : اومد بغلم نشست و مامانم ھمون اول گفت نای بگذرونھ سری خدا بخیھِ

 .  بغل منی اومد نشست رو مبل تکنمیتو اتاقش و رام
 ی پر از خاک و خشت و گل شروع شد کھ بعد رفت رویی جاھی از لمھی دستم بود کھ اول فتخمھ

 و امد بالا و دی پارچھ سفی اون خاک بودن بعد رفت رویوت و سوسک کھ توھزار پا و عنکب
 کھ گوش دمی کشغی جھی طرف باز شد کھ من ی چشاھوی کھ روحی وبدی صورت سفیگرفت رو

 .  بودروحی وبختیری بیلیخ خودم کر شد اخھ چشاش
 .  دیخندی ھم داشت مایسن
 .حناق-
  خب ؟یای میُ چرا قپیرتسی میکوچولو اخھ وقت-
  برو بابا-
  سمیبابات ن-

  ؟ھی ب چی چمی بفھمدیاه بزار: نیرام
 رونی چشاشو باز کرد و انگشتشو مثل متھ اورد باروئھی نیا. می ساکت شدگھی دنی حرف رامنی ابا

  رونیو خاکارو کنار زد و اومد ب
 تخت ھی یق رو اتاھی ی خونھ شب بود از پلھ ھا رفت بالا و توھی ی مثل روستا بود رفت توشھرش

 بود رفت رو صورت دهی بود خوابختھی تمام دورش رشیی خرمای دختر با لباس خواب کھ موھاھی
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 ی گفت ملودسی پسی زبون و با پھی بھ اروئھی چقد نازه کھ اون موندی ماه مکھی تھیدختره کھ مثل 
!!!! 

 نشد مرده رفت بالا سرش و پتورو از روش داری بی تکون خورد ولھی لحنش بد بود دختره یلیخ
 . دیکش
 ،دوتا چشم داشتم دوتا شکوندموی تند تند تخمھ مینجوری نبود عھ پس روحھ من ھمی کچی ھیول
 شد و رفت پنجره داریپنجره اتاقش باز بود دختره ب. ونی قرض گرفتم و زل زده بودم بھ تلوزگھید

 دختره ی روحھ از موھادیکشیشو گرفت و م از پشت موھااروئھیرو بست کھ از پشت ھمون 
 غی جغی جی کرده بود دختره ھم ھزونی بالا و دختره رو از مو بھ سقف آوبردتشی و مدوگرفتھ بو

 وارد شد ژامھی اقا با پھی در اتاق باز شد و ھوی رفتھ بود بالا کوندنامیمن کھ سرعت تخمھ ش. کردیم
 رونی بدیو روحھ از پنجره پر. نی دختره رو ول کرد کھ دختره با مخ افتاد رو زمعیکھ روحھ سر

  شدماجنبھی من چقد بیوا... زدم غی و جنای تو بغل سدمی از آشپزخونھ اومد کھ من پریی صداھیکھ 
.... 
   و گذاشت بغل خودشرونی بدی ھم با افاده منو از بغلش کشنایس

 ی و چشاش بستھ بود ولدیلرزی بھ خودش مدی دختره مثل بی ولزدنی صداش می دختره ھخانواده
  رونیزبونش افتاده بود ب

 .. یملود: بھو داداشش داد زد کھ
 نبودن چشاش تا ی بود و اصلا مشکیدی نداشت ھمش سفھی اصلا قرنی چشاشو باز کرد ولھوی کھ

   قدم رفت عقبھی و نی دختره رو انداخت زمعی سردیداداشش چشاشو د
 ونی چراغارو خاموش کرده بود و فقط نور تلوزی ھمھ نای لامذھب سزدمی مغی جی کھ مثل چمنم

 .  ھال پخش شده بودیبود کھ تو
   بلند دمو گفتمعی سرکھ
  ادی من خوابم می شرمنده ولنایس-
 .. گھی دیدیدختره خوب بگو ترس-
   تا بھت بفھمونمنمیشی اصلا مرینخ-

 دختره یتا خانواده . تختش ی تودی آروم شد و رفت گرفت خواب دخترهنی مبل ای نشستم روبازم
 دھن یاروم در اتاقو باز کرد رفت طرف دختره رفت جلو.  برگشت اروئھی نیرفتن دوباره ا

 فک کنم نیی کھ از تخت پرت شد پادیکشی دختره می بست و از پاھای دستمال خونھیدختررو با 
 بود واسھ خودش دختررو از پا بلند کرد و محکم بھ بغل تختش ی مرده ھم کھ غولنیا داغون شد

 یلی سی افتاد رو دختره و ھاروئھی بعد اون دیشنی نمی کسی ولدیکشی مغی جیکوبوند دختره ھم ھ
 بودن بود ھوشیدختره کھ در حال ب. ی شده انی ،تو نفری شده انی تو نفرگفتی بھش و مزدیم

  اشتچشاشو آروم گذ
 چارروی بنی ازدی ماروئھی نی تو تمام مدت کھ اگھی دی جاھی شد و رفت کینھ تار صحینجایبعد ا.

   نگھیزی چزی ھمھ چی بینای سنی تا اگرفتمی گازش می من متکا تو دھنم بود و ھکردیداغون م
من چشامو بستم . ناخونام قشنگ معلومھ ی از بس ناخونامو تو دستم فشار دادم جاشھی مگھ میول

   پتو ھم رومھھی رو تختمم و دمی خوابم برد فقط صبح دی کھ کدمینفھم
 

 بعد خوابم برد دمیدی ملمی لحظھ داشتم فنی فشار آوردم عھ من کھ اخرکمی تختم بودن بھ مغزم رو
   کدامچیھ)٣ نی رامای)٢ منو آورده نای سای)١ کھ نھی اجھیپس نت.

 .  نخوردم مخم ھنگ کردهیزی چی اول صبحھھھھ
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 اووووف نھی آی رفتم جلورونی و اومدم بزای چنجوری و ایمستراب و صورت شور شدم رفتم بلند
 یریَ باھاش ور مکمی گھی دنھی اشی منم بدیخدا موھارو از جنگل آمازونم بھتره لامصب مدل مو

   اومد تونای انگار باھاش دعوا دارم کھ سکردمی موھامو شونھ می چنی عشھیداغون م
  گھی دذاشتمی نمیگفتی میدیترسیسلام خانوم ترسو ،خب تو م-
 رو موھام دمی بعد محکم کشدمی خوابی کدمی کھ نفھمومدی خوابم میکمی فقط دمی نترسچمی ھرمینخ-

 . کھ آخم در اومد
 . شھی کھ آه لامصب شونھ نمستی مو نیاوووو

 . من شونھ کنم-
 .  پوست سرمو بکنھادینھ بابا نقششھ کھ ب.. ھم بلد بود نکارای ؟؟نھ بابا از انای ؟؟؟سیچ
 .... خوادینم-

  کنمی لحن پر از آرام گفت نترس فقط شونھ مھی با بعد
  رهی بگمی بود گرکی مظلوم گفت کھ نزدانقد

 ... ایباشھ ب-
 ملوسھ یلی رنگشون خنکھی و اچنیپی و زود بھم مفنی لطیلی خنکھی من ای موھای ھایژگی واز
 .  خوشرنگھی ولی چھ رنگدونمینم

 کھ بعدا بر دارم بعد رفت پشت زی برسم و جمع و گذاشت رو می تویت سرم و موھا پشاومدم
 کردمی دستھ از موھامو گرفت تو دستشو و با لطافت و آروم کھ اصن حسش نمھی و سادیسرم وا
 .  منی نگاه خاص زل زده بود بھ موھاھی و با کردیشونھ م

 ینجوری چرا انی و دوباره شونھ زد منم مثل وزغ چشام درشت شده بود اسادی مدت واھی از بعد
 .... کنھیم
 :  تو حسش و گفتممیجفت پا پرد..منم کھ کلا خاک اندازم ... تو حس نرفتھ بود نقدی حالا اتا
 .. ی نازش کننکھی گفتم شونھ کن نھ ایکنی مکاری ؟؟؟چنایس-
  مونھی منای شی تو مثل موھایموھا -  ھوا گفتی بھوی

 . رونی لبشو گاز گرفتو و از در رفت بعی رو لو داده باشھ سریزی چھی انگار کھ عی سربعد
 شونھ زدم و موھامو ی ھول ھلکعیبعد سر.... چش شده دوباره ستی معلوم ننای سی برارمی بمیآخ

 نھ گفتمی و مستادمویمیبپرسم ازش؟؟؟بعد وا: گفتمی و با خودم مرفتمی میبا کش بستم و طول اتاق ھ
م ی ھمون تصمیبعد غلط کرده نگھ برا.. زهیرینپرسم ؟؟؟اونوقت تو خودش م. ناراحت بشھ دیشا

   تو فکرهقی تو ھال نشستھ و عمنای سدمی رفتم درونی از اتاق اومدم بعیگرفتم کھ برم بپرسم سر
 .  مناسب ازش بپرسمتی موقعھی ی گرفتم تومی تصمنیبنابرا
 .  عاشق شد رفتنمی اایب. ستیخودش ن کنم اصلا تو حال فک
مفصل بودن و ....( نی بود ھمری با نون و پنیی چاھی صبحونھ مفصل کھ کلا ھی تو آشپزخونھ و رفتم

 خدا ی ساک برداشتم فردا روز رفتنھ ھھیرفتم تو اتاقم و .....رونیخوردم و اومدم ب) یکنیحال م
 ....  براشون دارمی حسابنباری دوباره برگردم البتھ ادیفردا با....

 و واسھ فردا ھم مویرو برداشتم و گوش)یھندزفر( ی چند دست لباس و حسن فرھی تو اتاق و رفتم
 ھی ینیبی روزگار میھ...رفتم تو حموم .... برداشتم ی با شلوار و شال مشکی مانتو سورمھ اھی

 ر دوش از ھریز)ھ سقفتتو حلقم اعتماد ب( من عاشخ خودمم یعنی دوش ری ھفتھ زھی میھفتھ تو وان
   خوندمنی خواننده ھارو شرمنده کردم با ای ھمھ گھی خوندم دیکس بگ

 فاز و نولم نیبھ قول رام.... نی آرمھوی بعد یلی سالار عقعدی ی ساسرفتمی بعد مخوندمی می جا اببھ
 .  کرده بودیقاط
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 و دمی و شلوار پوششرتی تھی و رونی کنسرت بود اومدم بقشی دق٤٥ حدود ھی ساعت کھ ھی از بعد
  رونیاومدم ب
   گشنم شده بودای حسابرونی باز گذاشتمش رفتم بی خشک کردمو و ھمونجورموھامو

  ی اونم چــــننیبی مونی نشستن دارن تلوزنی و رامنای سدمی درفتم
 . ننیبی منوی قحطھ دارن االی بازار اخھ سرخنده
  ششونی پ و رفتمدمی رسکممی برداشتم و بھ شکی کھی رفتم

ِ نشستن دارن ھر و کر منجای انای اونوقت ارمی خدا من دارم میھ-  . کننیِ
 کجا ؟؟؟: نایس
 ! ای تو ؟؟عقب موندیی کجاکنمیمن کار م.... بودم ی ھفتھ مرخصھی من الان ییھھ اقا رو اقا-
  ؟ی ؟چرا پس بھ من نگفتیکنیکجا کار م: نایس
 ی واسھ پرستاررمی و شر مطونی شی پنج تا بچھ شی پنکھی دوم ایدونی کھ فک کردم منیاولن ا-

.... 
   گفتم بھو زد زر خندهنوی اتا

  ؟یخندی می بھ چمرض
 تا بچھ ٥ نھ دوتا یکی اونم نھ ی بریخوای از تو مراقبت کنھ اون وقت تو مدی بایکی ی آتیوا-

 .  ؟؟؟بــــــــــرویمراقبت کن
  ؟ھان ؟ی فک کردیبعدشم تو درمورد من چ.  دلشون بخواد میلیخ....کوفت -
 . ستی در ذھنم بھ نام تو قابل ھضم نیزی فک نکردم ؟اصلا چیزی من ؟؟من چ؟یک-
 . شی..جا ..گن . ی ندارشی گنجازمیعز-
 :  بخش بخش گفتم کھ گفتنجارویا
 خوامی مگی من تھ داهی روت سگھی مگی بھ دگید.....بــــــــــرو -
   خندهری زد زنیرام ھوی

  ؟یزنی چرا زر مفت مھی ضرب المثل درستش چیدونیاخھ بچھ تو کھ نم: نیرام
 .  کنمکاریعھ خب چ-
 .  منو نگاه کننی بشیچیھ-
  ؟ستی ھات ننھی تو گزی اگھی دیکس-
 . چرا ھست-
 ؟یک-
 . نایش: ھوا گفتم ی بھوی
 .  پاشد و رفتعی اخم داد بعد سرھی گفتم خنده از رو لباش محو شد و جاشو بھ نوی اتا

  ؟ی اون زبونتو نگھ داریتونی نمقھیتو دو د: ھم با اخم بھم نگاه کرد و گفت نیرام
   کھدونسمینم... زهیخب من چ-
 ؟یاری بھ زبون بدی رو بایدونی کھ نمیزیھر چ-
  خب بابا-

 . نای بلند شد و رفت دنبال سعی سربعد
 یاز ھمون بچگ.... ؟والله ھی ؟چھی اصلا کدونمی نمینم وقت ککاریخب من چ... کردما ی غلطعجب

   کھشناختمی نمنای اومدم سایکھ بھ دن
   تو ھمرهی منای سارمی کھ تا اسمشو مھی کستی ھم معلوم ننای شنیا

 کردم و می تنظماشویس.  رفتم طرفشو تارمیبلند شدم و رفتم تو اتاقم کھ چشمم افتاد بھ گ... بابا ولش
 دست ی خوندم کھ در باز شد و صداخوننی شکست خورده می کھ عاشقایی آھنگانی آھنگ از اھی
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 من فتم کردمو و گمی منم بلند شدم تعظزننی و مامان دارن دست منی و رامنای سدمیاومد برگشتم د
   شما ھا ھستمیمتعلق بھ ھمھ 

 .  نبودیفی ھم تعرادیز..بسھ ...بسھ : نیرام
  بود؟؟ن: گفتم ی لحن لوسبا

 عـــق فاضلاب کجاست ؟: گفت نای سکھ
   احساس ،نفھمی بشوریببند ب-
 اصلا احساس از سر و روت ی کھ چقد با احساسدمی حرف از احساس نزن کھ شنگھیتو د: نایس
 . بارهیم
   جو احساس نداشتماھی اصلا یی باھاش موافق بودم خداگھی دنویا

 شونی کھ ادمی بعد فھممی شدم دو سال با ھم بودقی رفی سالگ١٨ تو سن دی با وحنکھی داشتم تا االبتھ
سلام – گفتی بودم میمی صمی عشقم بھ دوستم کھ باھاش کمری شب بخگفتھی کھ بھ من میزمان

 عشقم
 یونگید+ ی دل سنگھی با ی دخھیو شدم .... پا ندادم کھ ندادم ی پسرچی کلا بھ ھگھی از اون دبعد

  ادیز
نشستم رو تخت و .  سادمی واینجوری ربعھ کھ ھمھی در اتاق بستس و من الان دمی خودم اومدم دبھ

 .  فکرا خوابم بردنیکھ با ھم... کنم کاری اونجا چرمی می وقتنکھی خوب فکر کردم بھ ایزایبھ چ
 می کندارشی ب مثل آدممی ما بخواگھی بابا دختر بلند شو دیا.... شام ای بگھی پاشو مامان میآت... یآت-

 .  دختری خرسھ از پشت بستی دست ھز چگھیبلند شو د... زارهیخودش نم
  اه... خورمی بابا نمیا-
  بدرک-

  می داداشھ ما دارنمی اایب... درو محکم کوبوند و رفت بعد
 تف تو یا.. برهی خوابم نمری نھ خدمی دشدمی پھلو بھ اون پھلو منی از ای ساعت رو تخت ھمی نحدود

  ی کھ خوابمو پروندنیذاتت رام
 سفره بعد از تموم شدنش بھ خودم یسلام کردمو و نشستم پا... خورنی دارن شام مدمی درونی برفتم

   ھم اومدننی و رامنای سقھی مبل کھ بعد از چند دقیزحمت ندادم جمعش کنم بلند شدم رفتم رو
 . شکنھی ؟ناخونات می وقت بھ خودت زحمت ندھی-
 نداشت بعد یچی کانال کھ ھزدمی می چھرش برگردوندم و ھی تفاوت سرمو از روی بود بنایس

 .  اومده ماھواره وصل کردهنای سدایجد
 نیاز ا..... شروع شد الی سرھی بود کھ تازه ی چھ کانالدونمی کھ نمکردمی مری اون سی کانالایتو

  دمی ھم ازش نفھمیچیکھ ھ.. بود ای مشقی عشقالیسر
 من کھ ی پای ھم رونای و سر سنی شونھ رامی مبل سھ نفره سره من روی رونی و رامنایمن و س.

 ارمی خوشگلش بود کھ من نتونسم تحمل بی ھم جاھالمھی فمی بود ھممون ولو شده بوددهیدرازکش
  روبھ رو مواجھھ شدم بعد ازی چشامو باز کردم کھ با صحنھ زی چھیچشام افتاد روھم کھ با تکون 

   در اومدمی کھ از خنگھقی دقچند
 دنیبوسی ھمو می لبایحی بود کھ داشتن بھ طرز فجلمھی ھمون فونی چشامو بستم تو تلوزعیسر

 کھ سرش افتاده رو شونم نمی خوابھ رامدمی کردم کھ دنای بودن باور کن بھ نگاه بھ سیسمیساد.....
 دمی خاموش کردمو و گرفتم خوابونیاونم خوابھ تلوز

 کھ خواب نیرام.. شده کھ ٨ امام ھشتم ساعت ای شدم خی ساعت سر جام سدنی گردنم با داوووووف
   داد زدمھوی بود کھ دهی منو گرفتھ بود تو بغلش و گرفتھ بود کپی ھم کھ پانایبود س

   شدرمی ددیپاشـــــــ-
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 چتھ ؟؟؟: گفت نی شدن کھ رامخی جن سنی ھردوتاشون عکھ
   شدشرمیپاشو د....دن  چھ جا ھم خوش کرنمیپاشو ب-
 خی کھ دوباره سدمی کشغی جھی دوباره افتاد رو پام کھ دردم گرفت ھوی کھ ھنوز خمار بود نایس

 . نشست سرجاش
 ی البتھ دوش نبود گربھ شوررونی دوش گرفتم و اومدم بھی توجھ بھ اونا بلند شدم و رفتم تو اتاق یب

 ربع من ھی در عرض یعنی بود اوووف ٨:١٥ساعت . دی کفم بردمی ساعت و ددمیلباسامو پوش.بود 
 .  بھ خودمولیھمھ کار کردم ؟؟؟؟؟؟ا

 نی برداشتم و راملموی خرما خوردم و وساھی بود اونو با ری شوانی لھی زی می رورونی رفتم بعیسر
 . گرهی جنقدی داداش خوشجلم بشم کھ ایمن فدا. رونی اومد بدهی و اتو کشپیو صدا کردم کھ خوشت

 . سھ بابا بھ من کھ داداشتم حداقل رحم کنب-
   اونجا باشما٩ دی بامیبرو بابا بدو بر-
  میرسینم-
 ؟یچ: برگشتم و گفتم ی شدم و با حالت زارخی سھوی کھ بستمی گفت داشتم بند کفشامو منوی اتا
  امی کردم بابا بدو برو سوار شو منم الان میشوخ-

 واسم آورده بودو وبرداشتم و نای کھ ساموی مشکداسی آدی کتونی بنداعی شوک دراومدمو سراز
 خودتو رفتای با سرعت اووووووووووووف ممی و نشستنی طرف ماشمی اومد رفتنمی کھ رامدمیپوش

 ؟یی چیعنی اوووف من گھی دنیتصور کن
   بود٨:٥٧ کھ ساعت دمی دنشوی ماشساعت

 طرف در نفس نفس دمی ھنگ بود دو بود کھ خودش توعی انقد سررونی و اومدم بدمی لپشو بوسعیسر
  زدمیم
 بلھ ؟؟-
 ! سایمنم آتر-
 . ی جان خوش اومدسای آترییتو-
 ن؟یکنی درو باز میمرس-
 . دیببخش-
  کیت

 ی رفتم تو کھ بعد طگھی لگزوز قرمزه رو حتما واسھ فرشاده دنی باز شدو رفتم تو اووووف ادر
 . رونی در عمارت باز شدو حشمت اومد بیکردن مسافت طولان

  ؟یسلام حشمت جونم خوب-
 :  تک خنده کرد و گفتھی
   توایب.... ی مرسزمیسلام عز-
  سادنی زھرا خانوم وگوھر وادمیرفتم تو کھ د-

بغلش کردمو و اومدم .اوه اوه چھ محبوب شدم منا . طرفشون کھ گوھر منو گرفت تو بغلش رفتم
  کنار زھرا خانومم بغل کردمو

   بچھ ھا تو لاک خودشون بودنی کھ تو رفتیاز اون موقع: زھرا
 .  کنن برا ھمون افسرده بودنی خالطنتاشونوی نبود کھ شیکس...زھرا جون اونا کھ دلتنگ نبودن -
  اقا منتظرتھ: تک خنده کرد و گفت ھی
  ھایپس فعلا گل.. یاوک-

 اگھ بدونھ سایاتر... سادمی بود وای سوختھ کھ مالھ داری در قھوه اھی ی راھرو رد شدم و و جلواز
  دوتا تق زدم بھ در کھ گفتھی. جوئھی خرخرتو میکنی صدا می داروشوی دارنیکھ ا
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 . توایب-
  نچ نچ نچ... نکھی واسھ من فرش قرمز پھن کنن نھ ادی الان باتی تربیب

 .  ماشاͿ ماشاͿ چھ خوشجل موشجلم ھستننی کنای انجاروی باز کردم و رفتم تو اوپس ادرو
 .... اقا....سلام -
 .... نی بشایسلام ب-

 دیبزنم بھ تختھ چھ خوشجلنا اصلا من با.... اون دو تا بود ی تک نشستم روبھ روی صندلی رورفتم
 .  بچسبمناروی اامی شم بالیخی رو بیفر

 از اونا لبشو گرفتھ بود یکی ی ولوشی بھ اون دوتا کردم و رومو کردم طرف داری تک نگاھھی
 .  کھ من گفتمگرفتی ھم بشگونش میکی اون دیدخنیداشت م

  رو سرمھ خودم خبرم ندارم ؟یزی چی شاخدی شاای نکرده من خنده دارم ؟یی خدادیببخش-
 . ی گوگولیاوخ... خنده ری زد زشونیکی گفتم نوی اتا
 )ای روانمارستانیب( آباد نشون بده نی امھی بھ نظر من خودتو نیبب-

 . لی بسھ سھگھیخب د:یدار
 . لی سھی چھ اسماوھو

 خوش گذشت ؟-
   گفتمتی ھوا بدون موقعی بھوی نگاه کردم ی داربھ
خوشکل .... نی و رامنای نداشتم خونمونم از دست سشی شما اسای از دست بچھ ھانجاینھ بابا ا-

 ... دھنمو
 خوب رشی دھن باز کنھ من برم زنی زمای نگاه کردم اوه اوه خداھی بھ بقھی بگم شوی اومدم بقتا

 .  بھ حرفم گوش کننباروی اھی نیافر
 کھ یکی اون ی بود ولدهی ترکیکردی کھ ولش ملمی کھ زبونشو گرفتھ بود و سرخ شده بود سھیدار

 . نی اخم کرده بود ھمھیناشناس بود 
 .  نره با بچھ ھا مدارا کنادتیفقط .... ی بریتونیم.....باشھ :یدار

 رفتمیم... اشاره کردم لی آقا بھ سھنی با ادی کھ باکردمی مدارا نمنای آقا من تا الان مدارا کردم ایھ-
  دادمی آباد منی خودم نشون امھی
 :  تک خنده کرد و گفتھی-
 .ی بریتونیم-

 پس بچھ ھا بھی ،عجزنھی نھ بابا مگس پر نمدمیاز راھرو اومدم د.... رونی شدم و رفتم از در ببلند
 روبھ ی بالا رفتم تو اتاقم کھ با صحنھ رفتمی دوتا میکی بود پلھ ھارو نییکجان ؟؟؟تند تند سرم پا

  در اتاق خشکم زدیروم جلو
 
 اشک تو چشام جمع شد رفتم طرفش و پتو رو ی ولی واسھ چدونمی نمھوی!!! خدا ی ؟؟؟؟واھی کنیا

   و داد زدمدمیبا شدت از روش کش
 . نمی پاشو بیی عمویھ-

 بر گشت و و دھنشو تا اومد باز کنھ اونم با ھوی کھ دمیصورتشو ند پشتش بھ من بود و من ھنوز
 .کردیتعجب داشت نگام م

   ؟کنھی می چھ غلطنجای انی خشکم زده بود امن
 : می با ھم گفتھوی
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
  ؟یکنی مکاری چنجای انمیخانوما مقدم ترن تو بگو بب-
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 .  تو بگورینخ-
 .ی بگدینھ تو با-
 ؟یکنی مکاری چنجاتی تو اکنمی از بچھ ھا مراقبت منجای بابا من ایا-
  گھی دنامی ایمن خب من پسر عمھ -
  ؟؟پسر عمشون ؟؟؟؟؟یچ-
 اره مگھ من چمھ ؟-
  ؟خورهی منای بھ استی تو سیاخھ گلاب-
 تورو سننھ ؟.. خورهیاره م-
   تختھ منھنیا... نمی پاشو بنکھیمن کھ کلا ھمھ کارم بعد ا-
  تا حالا ؟یکاز -
  نمیپاشو ب..... حالا نیاز ھم-
 ست؟یخوب ن... اتاق مالھ ھر دوتامون بشھ ای راه حل بھیبعد خب ... شمینھ من پا نم -
 .  بشر چقد پروئھنیا
  بد ؟ای نشونت بدم خوبھ یخوایم-

 ی تام و جرمیشده بود...من بدو پرھام بدو .. رفت طرف در منم رفتم دنبالش دی طرفش کھ دورفتم
  زدمیخونرو گذاشتھ بودم رو سرمو و داد م

   اول فک کن بعد اون گالرو باز کنی اخھ گلابسایوا..... کشمتیپرھام بھ قران م... نمی بسایوا-
 ھی بھ ھوی کھ دمیدوی فقط مدمیدی چشام و جلو مو نمی ھم شالم اومده بود حجلویری ویری ھنی ایتو
 .  ھمون فرد ناشناسسنی عھ ادمیکھ د برخوردم سرمو بلند کردم یزیچ
  دیببخش...عھ -

   دنبالش زود در رفتامی من دارم مدی بود تا دسادهی در وای و رفتم طرف پرھام کھ جلودمی دوبعد
 ھی کھ وشمی شکمشھ و سرخ شده و داری دستشم روھی دھنشو گرفتھ و ی جلولی سھدمی دبرگشتم

 .  کھ برج زھر مار بھ فرشاد رفتھ اخم کرده بودمیکیلبخند زده بود و بس اون 
 . بخند بابا راحت باش-
 ....  خندهری زد زی پقھوی

 ؟یشناسیتو پرھامو و از کجا م:یدار
 . فعلا آقا من برم بالا...  دمشیتو پارک د..... وونسی بشر دنی آقا ایھ-

 .....  و رفتم بالاوردمی بھ روم نی ولکردمی نگاھشونو حس مینی از پلھ ھا بالا کھ سنگرفتم
 کممی. حموم کھ بشورمش ی تختو برداشتم و انداختم توی روی اتاقو باز کردم و رفتم تو ملافھ در

 جذب کی تونھی بود جمع کردمو و نشستم رو تخت لباسامو و ازتو ساکم در اوردم و ختھیکھ بھم ر
  ھمونستی از اون پسرا نیکی دمی کھ دنیی رفتم پای و شال مشکدی با شلوار سفدمی پوشیمشک

 توجھ بھ اونا رفتم تو اشپزخونھ کھ یب. ونی تلوزی نشستن جلووشمی و پرھام و دارلیسھ. ناشناسھ
 ..  کجاسستی زھار خانومم معلوم نکنھی خورد مازی گوھر خانوم داره پدمید
  گوھر جونم ؟؟یچطور!بھ سلام عشخ خودم -
  ؟یوبخوبم تو خ.. زیکم نمک بر.... زمیسلام عز-
 کممی ھمون ی برادمی تو آب نمک خوابروزی کنم دکاریاخ گوھر جون خب چ.....من کھ توپ توپم -

 .  شدمینمک
 :  زد رو پشت دستش و گفتھوی
  آب نمک؟؟؟ی خاک بر سرم چرا تویوا-
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 شو دهی چروکیرفتم طرف لپشو لپا...  کنمی متشی اذنھمھی زن چقد سادس و من انی ازمی عزیاخ
 بوس کردمو و گفتم

 .. زمی کردم عزیشوخ-
 ... کنمای بابا دختر من اخر از دست تو سکتھ میا-
 .  کردمو و گفتممیبعد تعظ...خدا نکنھ -
  شمی مرگت مشیخودم پ-
 . ی بغلم گذاشتری ھندونھ زادیز...بسھ دختر ....بسھ دختر -
  کردمو و گفتم بچھ ھا کجان ؟ی تک خنده اھی
 . گردنی بر مگھیلشو الان دوروزه امروز د خاشیرفتن پ-
 .  باغی تورمی باشھ پس من مولیعھ ا-
 .. باشھ دخترم برو-

 کرده بودم کھ وقت نشد برم چون دای پی مامانی جاھی اخر تھ باغ ی باغ اون ھفتھ روزای تورفتم
 .. دنیھمون موقع بچھ ھا سر رس

 . دمی نفرو شنھی ی اونطرف کھ صدارفتم
 .  منو خستھ کردلی سھنیا... گھی دایابا بب...فرشاد -
-.................. 
 خنده ری ززنھی می کھ نمتونھ خودشو کنترل کنھ ھلمی سھنیا.... تونمی من نمگھی فرشاد درمینخ-

 .ی داریتی اختلال شخصگھیتا الانم شک کرده م... کنھی دختره شک میایخب معلومھ اگھ تو ب...
-...................... 
  ؟شھی تموم می کتی سفر کوفتنی بابا اخھ ایا-
-.................. 
  خدافظ. کنمی خودمو میمن سع...باشھ .....باشھ -
-.... 

  ھنگما ؟ی ؟؟؟من الان حسابزدنی حرف می در مورد چنای ایوا
  شک کردم ؟فرشاد مگھ کجاس؟ی ؟من واسھ چی چیعنی

 از پشت یکی ھوی شدم کھ می قایکی تاری گوشھ پشت درخت توھی رفتم عی سردمی قدماشو شنیصدا
  دھنمو و گرفت

 ...  بودم بھشدهی پشت دھنمو و گرفتھ بود و کاملا چسباز
کھ .... و من حالت تھوع داشتم خوردی قبض روح شده بودم نفساش بھ گردنم مکردمی سکتھ مداشتم

  لبشو برد بغل گوشمو و گفت
 ست؟ی نی اصلا کار خوبینچ نچ فضول-

 ..... ھی کی صدادونسمی نمی برام آشنا بود ولصداش
 .  اصلا زبون باز کنمتونسمی نموزی دھنمم گرفتھ بود پفیجلو

  ؟اره ؟کنھی داره گل متی الان فضولدونمیم.....خب خب خانوم کوچولو -
 سادهی افتاده پشت من درست وارفتمی کھ کاراتھ میی روزاادی ھوی کھ ومدی داشت اشکم در مگھید

 .... فک کنم داغون شد....بودو و منم پامو اوردم بالا و با پشت پام زدم وسط پاش 
 :  خم شد و پاشو گرفت و گفتھوی
 ...  کھ تو دختری ناقصم کردی زدی خدا خفت نکنھ آتیا-

 .....  فرھادهنکھی اعھ
   کھ منم قبض روح بشمیای بی اونجوریمجبور..... گھی خودتھ دریخب بزغالھ تقص-
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   شدممی فک کنم عقییییآ... یییییآ-
 ... پاشو انقد چرت و پرت بلقور نکن..پاشو بابا -

   خونھی بدون توجھ بھ اون رفتم توبعد
 ...... ونسای بشرم دنیا

 ....  شدزونی از گردنم آویکی ھوی طرف اشپزخونھ کھ رفتمی تو خونھ داشتم مرفتم
  دانھی آمیدی دبرگشتم

 . سلام دالھ-
 . سلام عشخ من-
  دالھ ؟ھیعشخ؟؟؟چ-
  تو ؟؟؟یخوب... الیخی دالھ بیچیھ-
 مھسان و داداش فلھاد و ی کھ ابجیاخھ نبود... می بودمی ھمھ تو لاکھ خودمونیاره دالھ تو نبود-

 . فلزاد واست نقشھ بکشن
   خندهری زدم زھوی گفت نوی تا اھھھھ

  قلقلکت بدم ؟امی ؟ب؟ارهیکشیمبھ بھ حالا ورجک واسھ من نقشھ -
  نھ دالھ...نھ دالھ -

 مبل دو نفره رفت و خودشو جمع کرد منم ھی ی رفت طرف مبلا روکردی مغی جغی کھ جنجوریھم
  دادمیرفتم طرفشو قلقلکش م

  ه دالھ نکن.....دال-
 ..  شھی مسی کھ احساس کردم دستم داره خدادمی قلقلکش مداشتم
خودم کردم کھ لعنت بر ..... کنھی خنده نگام مای داره دانی آدمی کھ دنیی بالا بود دستمو اوردم پادستام

  خودم باد
   خدایوا.... کرده رو من شی کھ جنمی اھھھھ

   نشمینجوری کھ من بدبختم ای خودتو کنترل کنیتونی بھ بعد بھم بگو نمنیخالھ از ا-
 دی پردانی آھوی از اون فرد ناشناس ری بود بھ غسادهیا خنده از پشت سرم اومد ھمھ وی صداھوی

 : بغلم و گفت
 )  خبدیببخش( دوب دیدالھ ببدش-
 دانمیا..... محکم بغلش کن گھی مکنھی اشاره مدانی فرزاد داره بھ ادمیبرگشتم د..... بدتر شد کھ یھ

رفتم طرف ..... عالمھ زور از خودم جداش کردم ھیبا ... کردی بودو و ولم نمدهیکھ منو سفت چسب
 : اونا کھ فرزاد گفت

 .. یدیبو م... یاوه اوه سلام آت-
  تھیفرزاد ببند اونو دست گل آبج-

 :  گفتدانی طرف پلھ ھا کھ آرفتم
 .  حموملمی مسایگوھل جون من با دالھ آتل-
 حموم ؟؟؟نھ ادی بخوادیمن م گفت ؟گفت با ی الان چنیا... سادمی سر جام واخی گفت سنوی اتا

 ؟؟؟؟؟؟؟مامان ؟؟؟؟
 کنمی دوتا دستام خفت منیفرزاد باور کن با ھم..... زنھی فرزاد داره تو گوشش حرف مدمی دبرگشتم

 ... دمیاصلا از وسط جرت م...
  ؟میدالھ بر-
   و گفتمدمی آه پرسوز کشھی
 . رسمی گل پسر منی حساب اامی کھ من بعدا ممیبر.... خالھ میبر-
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 .  گرفتم و رفتم طرف اتاقمدستشو
 رفتم طرف کشوم و لباسامو برداشتم کھ ی بود با سھ شلوار ورزشرمی در اوردم فقط لباس زلباسمو

 ...  و اون ناشناس و فرھاد و فرزاد زل زدن بھ بدن منلی در بازه و پرھام و سھدمید
   داد زدمھوی کھ
 .!!!! رونی بدیبر-
 . رونی رفتن بعیون سر ھمشھوی گفتم نوی اتا

   و گفتمنی کنار کشو نشستم رو زمھمونجا
   خدا آبروم رفت کف پامیھ-
 چلا ؟؟؟-
  میزود بر گرد... می براری خالھ پاشو لباستو در بیچیھ-
  باشھ-

 . حمومی در اورد منم رفتم تولباسشو
  خوندی بچھ از بس شعر منی حموم مخ منو خورد ای توگھید
 : گفتی میھ
   تپلو صولتم مثل ھلومیتپلو-

   و بالام کوتاھھقد
   دالمی دوبیبابا

 . رونی بمی برای بنوی ایبسھ خالھ تا حالا ده بار خوند-
 گھی کوشولو دھی....نھ دالھ -
 ھی شرت قرمز تنش کردم خودمم ی و تدی شلوارک سفھی رونی بمی ساعت تموم اومد١ از عدی گھید

 . نیی پامیبا ھم رفت.  دمی پوشدی و شال سفدی سفکی با سھ تونیشلوار گرمکن آب
 .  آشپزخونھی منم رفتم تونای فرزادشی رفت پدی کھ دودانیآ

  خوندمی کھ مینجوری و ھمخچالیرفتم طرف .... زدی اشپزخونھ مگس پر نمیتو
   غمری سبمی تـــنھــــآ حبی ماندم تنھـــامن
   برداشتم و گاز زدمبی سھی ی بلد بودم بدبختتشمی بنی ھمفقط
  رغمیس...... بمیحب
  ؟؟یی خوش صدایلی خیفک کرد.... یبابا طرفو شرمنده کرد.....اوووووف برم صدا -

   بزغالھ پرھامھنی ادمی دبرگشتم
  دارم ؟؟؟؟یی صدانی ھمچشھی متیحسود... ھیچ-
  کمی.. کمیفقط ..... میشی نچ ما پسرا کھ حسود نم؟؟؟نچیحسود-

 .. نیھم... خزه صدات
 ... حسود نبودن کھ.. ی ماھنیوگرنھ زنا بھ ا... نی دادادی رو بھ زنا یوالله شما حسود....ببند بابا -
 بـــــــــرووووو-
  ـــــرمی نمییمن جا-

  شوممی رفتم سرغ نقشھ ھاععی ھمون سریحوصلھ بحث نداشتم برا... دمیکشی من مدیکشی ماون
 :  گفتدمیوجدان پل..... ھستم ثی من چقد خبیووو

  شھی نمیزی کوچولو کھ چھی کردن تیاون ھمھ تورو اذ.. ی اتالیخیب-
 :  خوبھوجدان

  ی کارارو کننی ادی نبای کھ بزرگی توفھمنی اونا بچھ ان نمساینھ اتر-
   رفتمشیمنم کھ کلا انقد خوبم بھ حرف وجدان بده پ.... بابا برو
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 ...  و رفتم طبقھ دومرونی در رفتم باز
 ... شونیی ھا ھم کھ بابا باباشون رفتن خونھ دابچھ

 دست بھ سرش ی جورھی پرھام چلمنگھ ھست کھ اونم نیفقط ا... دی و زھرا ھم رفتن خرگوھر
  کنمیم
 ؟؟؟؟؟؟یپر-

  گفتمی با داد مینجوریھم
  یچتھ بابا ؟؟؟اسمم پرھامھ نھ پر-
 ... ادی بھت مشتری بی پریول-
  اعصاب ندارم... نرو رو اعصابما نیبب-
 ...  دارهی امش بارسا بازری و خرت و پرت بگپسی برو واسم چیپر.. ی وقت ندارچیاونو کھ ھ-
 ؟؟؟یچ-
 .. نیاور... گھیبرو د... ینخود چ-

  رونی با تعجب نگام کرد و بعدش رفت ببکم
 .. ی تو درس دادطانمی کھ خوده شسای اترکلایآبار
 ....  اتاق فرھادیتو.  بالا رفتم

  ؟؟؟؟یکنی متیحالا منو اذ.... فرھاد دارم برات آق
پنجره ...کره رو ھم گذاشتم توش و سر دوشو محکم بستم ... حموم و سر دوشو باز کردم ی تورفتم

 .... ادی مرطوبش ابش نکنھ زیرم باز کردم تا ھوا
 ....دی بگیی ؟؟؟ھان ؟؟خداافتھی می بھ فکر کنی ایعنی

 ... رونیاون اتاق ب از رفتم
 وول ینجوری ھمیَا... واسم جمع کنھ رو اورد نای کھ دادم سیی اتاق خودم و اون کرمای تورفتم

  خوردنیم
   مجبورمی مھسان ولدیببخش
 رم ھی چند تا کرم انداختم روش بقھی کنارو و دمی اتاق مھسان و پتورو از روس تختش کشی تورفتم

 ...  بالشتریانداختم ز
  اونا بچھ ان... ی تو چقد بدجنسسای اتر خدایوا
  اومدثمی بردارم کھ وجدان خبخواستمی لحظھ مھی
 ... یکنی می کار خوبیلی خرمینھ خ-
 .... شھی روز کھ ھزار شب نمھی بابا الیخیب

 ....  ضرب و المثل گفتنمنی تو سرم با اخاک
   بمونھ واسھ فرداشونیبق... دوتا بستھ نی واسھ امشب افعلا

 ...  پرھامم جلوم سبز شدرونی از اتاق اومدم بتا
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 ... نمی اتاقشونو ببخواستمی مینجوری ھمیچیھ-

 .. نییسرشو تکون داد و رفت پا... بشر گاگولھ نی اچقد
 ....  اوردنفی از دو ساعت بالاخره تشربعد

 حرفو نی ھم ھمھیبق... بخوابم رمی کھ چشاش خمار خمار بود از ھمونجا گفت مامان من ممھسان
 ... زدن

 مبل نشستھ بودو و فوتبال یکی اون یپرھامم رو.... دادمی پامو تکون می بودم رو مبل و ھنشستھ
 :  گفتی پرھوی اصلا حواسم بھش نبود کھ یول... بود ونی چشام طرف تلوزنکھیبا ا... کردینگاه م
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 .. پاتو تکویھ.. بابا چتھ یا-
 ... زدای مغیاقا ج.... مھسان دراومدغھیگھ ج بشوی اومد بقتا

 ی روخورهی کرمھ و داره وول مھی رو سرش دمی رفتم بالا در اتاقو باز کردم کھ ددمی منم ترسمثلا
   چند تا ھست کھ لھ شده بودنھیلباسشم 

  اه اه... شییا
   بخندمتونسمی نمنورمیاز ا.. خندم گرفتھ بود نوری از احالا

  فرھاد و بچھ ھا ھم کھ اومدن... دیترکی کھ داشت مپرھام
  نیخندی ھر ھر می ھم ھاونا

  کردی مھی گرمھسان
  تورو خدا.... از من جدا کنھ ناروی ایکی....خدا ....تورو -

 سرش برداشتم و گرفتم یِ و گرفتم تو دستمو و اروم کرم و از رونموی رفتم طرفش و استاروم
 :  صورتمو و با ارامش کامل گفتمیجلو

 . کِرمھ-
   چشم برداریاونارو از جلو.. سایاتر...تورو خدا -
 .  خوردن افتادزیھھھھ بچھ بھ چ-
 از لبخند ی ردھی یول.... بخندم کھ تونسمی لامصب نمی ولکی خندم گرفتھ بود در حد المپیعنی

 ....  انگار عشقشو از دست دادهکردی مھی گری ھای لبم بودش و مھسانم کھ ھایرو
  ؟شھی چرا تموم نمگھیباش دزود :مھسان

   کنم کھ لھ شدهکاریخب چ... شھیالان تموم م-
 .. ی اوردتوی لعنتیباز اون کرما... کشمتی مسانی ایوا-
 ... بھ خدا من نبودم-
  ؟دارهی خونھ جک و جونور نگھ منی ای منھ کھ تویپس عمھ -
   تو بودمشیمن کھ ھمش پ...بھ خدا مھسان من نبودم -

 .... گھی خودشونھ دریتقص.. کنم کاریخب من چ... افتاد گردن اونا رایھمھ تقص... چارهی بیاوخ
 کندمی بودن بھ شلوارش مدهیبدبختا چسب... داشتمی بدنش برمی لھ شده رو بھ زور از رویکِرما

 � خوردیدمشون تکون م
 نمیاش واسھ ا کیا.... لباساشو در اورد و رفت تو حموم عی سرسانی کارم تموم شد انکھی از ابعد

 .  شدفیاه ح... زاشتمیکره م
 کھ فک کنم صورتم سرخ شده باشھ دمی انقد خندنیَ تو اتاقمو درو بستم و افتادم رو زمرفتم
 ....  کھ دلم در گرفتھ بوددمی انقد خندگھی اشکم در اومده بود دنجوریھم....

 ھم اومد کنارم و ی و رو مبل نشستم کھ پرنییرفتم پا.... بودش ١٠ و نگاه کردم ساعت ساعت
  گفت

َکلک -   خوشم اومد ازت.... بود ی کاره توپیلیخ....َ
 )  نداشتمیاره جون عمھ ( خبر ندارم یزی من از چیعنی تعجب نگاش کردم با
 ... دمی خودم فھمستینگو کھ کار تو ن-
  ؟یگیچرا چرت و پرت م.. رینخ-
اومدم : گفت کنھی مکاری و من گفتم اونجا چرونی من بود کھ از اتاق مھسان اومد بیپس عمھ -

 .  نکنماهیمنو س... کھ ذغال فروشم ھی من خودم عمرنیبب... نمیاتاقو بب
 ...  کردنسی دھن منو سرویعنی... کردن ادی زیطونیاونام ش....خب ....خب -
 .. رمیگی خوب اعتراف مادیھھھھھھھ خوشم م-
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 .. ی نگیبھ کس... بابا ببند-
 اصلا من فضولم ؟؟؟....نھ -
 ! ای نگیپر...بـــــرو -
 !  شرط دارهھی-
  ؟؟یچ-
 ....  منو بوس کنایب-
 ... ای شرم و حی بیپسره .. یاصلا برو بگ.....برو گشو بابا نکبت الاغ -
 ...  کردم بابایشوخ... امی بزار منم بنیی پاایب... نگاه چھ جو گرفتھ واسھ خودش نویاوه ا...اوه  -
 ؟؟یماریمگھ ب.  کردمو و کوفت یشوخ-
 ... نھ-
 . کوفت-
 ؟ی فرھنگ لغات فحشت داری تونویتو فقط ھم-
 منم فرھنگ لغتمو و در یبرو ھر وقت بزرگتر شد.... یھنو کوچول... خورهی بھ سنت نمشینھ بق-

 . دمی مشیبرابر تو افزا
 ..  سال از خدا عمر گرفتھ٢٥،٢٦ کوچولو حدود نی ایول....مرگ من -
 ... نھ-
 ...  جووون موندمدونمیم-
 . ی باششتری بخورهینھ اتفاقا بھت م-
 ... شھی متی حسوددونمیم-
  بھ تو ؟؟یبھ ک-
 چرا ؟؟؟... اورد یکم نم.... پروو بھ پستم نخورده بود نقدی پسر اھیتا حالا ... دی اعصابم تھ کشگھید

 : کھ گفتدمی شدم و رفتم بالا کھ صداشو شنبلند
  ؟؟ی کم اوردھیچ-
 ... ادیبرو بابا خوابم م-
 ... یگیتو کھ راست م-
 .. گمی راست مشھیمن کھ ھم-

فرھادم کھ .... خدا چھ شود فردا یوا... و بھ امرو فکر کردم دمی تو اتاقمو و رو تخت دراز کشرفتم
 ....  فک کنیعنی یوا... حموم رهی صبحونھ بخوره مادی بنکھی عادت داره قبل از اشھیھم
 دمی فکرا چشام بستھ شد و گرفتم خوابنی ھمبا

** 
   کھ گفتمکردیگوھر داشت صبحونھ اماده م... نیی شدم و رفتم پاداری اول از ھمھ بصبح

 . کنمیمن اماده م... استراحت کن کمیتو برو ... یگوھر جون-
  کنمیخودم اماده م...نھ دخترم -
  ؟؟یندازی منی منو زمی رویگوھر جون... گھیبرو د-

 ..  چقد چندش شدم منشیا.... و مثلا لوووس شدم نیی سرمو انداختم پابعد
  ادی لوس نشو کھ اصلا بھت نمایب.....باشھ -
 :  بھش نگاه کردمو و گفتمضی و عرلی لبخند طوھیسرمو اوردم بالا و با -
 .. من چاکرتم بھ مولا-
 .  تعجب بھم نگاه کردو و رفتبا

 .... دمی چزوی و خوشکل موشکل مختمی ھارو رییچا
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 ھوی کھ کردمی نگاه مزی بھ منی داشتم با تحسشستی خودش می جای ھا ھم کھ مشخص بود ھر کجا
 : داد فرھاد در اومد کھ گفت

 ... کشمتونیم-
 فرھاد دمیتعجب رفتم بالا کھ د ھمرنگ جماعت بشم با نکھی ایمنم برا... رفتن بالا مھی سراسھمھ

 ..  چرب تو حمومھیبا بالاتنھ
 ...  خندهری زدم زی پقھوی گرفتھ بود خندم
 .. کردنی ھا کھ با تجب نگاش مبچھ

 چتھ ؟؟:مھسان
 .  سر توئھری زدونمی حرف نزن کھ مگھیتو د-
  ؟یچ-
 گمی مرمی خودمو شستم اومدم دوش بگنکھی ؟؟؟بعد از ای سر دوش کره گذاشتی چرا توید لعنت-

 نھ دمید...دوباره رفتم خودمو شستم ... شدم ینجوری بدن من چربھ کھ ادی چرا اب چربھ ؟شاایخدا
 ..  سر دوشمھی کره تودمیسر دوشو باز کردم د.. رهی نمنیا

   خدایوا.... خنده ری زدم زی بھوی من
  دنیخندیکھ دونھ دونھ مبچھ ھاھم ... دمیخندی و من مگفتی اون مینجوریھم

 ... رونی بدیبر....ببند اون دھنتونو -
 :  کھ فرزاد گفترونی بمیاومد

 .... نیگفتی ؟؟؟اره ؟؟نامردا بھ منم میکلکا حالا بدون ھماھنگ-
 ..من کھ نبودم: سانیا

  منم نبودم: مھسان
  من بودم...من بودم : دانیا

 ... یببند بابا فسقل: فرزاد
 ... ستمی نیمن فسقل-
  برو بابا-

 ؟؟ی دارکاریعھ با بچھ چ: من
 .. نیی دونھ دونھ بچھ ھا ھم اومدن پانیی گرفتم و رفتم پادانوی ادست

 ... ھی کدوم قبرستونستی سرم کھ معلوم نری خفرشاد
 بھ زی مریمن کھ نگام از ز.... زی با ھم اومدن و نشست سر می ھمگھوی و فرزاد و مھسان و سانیا

 ...  بودشسانیفرزاد و ا
فرزاد اروم فنچونو برد کنار لبش و تا اومد بخوره تلفن زنگ زد ..... بده ی من چھ حالی خدایوا
 بود کھ اونم اروم برد کنار لبش و سانینگام رو ا..... کھ زنگ زد ی تف توروح اون کسیا...

 وش بود رو صورت فرھاد کھ روبھ رختی خورده بودو ریی چای ھر چھوی....خورد . ....خورد 
..... 
 دیلرزیاخرشم شونھ ھام فقط م... خودمو کنترل کنم تونسمی ممگھ

  ؟نی ای تونیختی ریچھ کوفت: سانیا
  کھ ؟؟ستی نیزی مگھ ؟؟؟؟چھیچ: مھسان
 شونیی چایتو..... تو صورت مھسان ختی و تا خورد ھمرو رشییرفت طرف چا.  اومد ھوی فرزاد
  گھیبچھ شدم د. بودم ختھیفلفل ر

 ...  دوتا بچھ ھم تو بغلم باشھدی سرم بھ قول مامان الان باریخ
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 ی اونجوریمگھ مرض دار... ی بخوریی چایتونیاخھ بچھ تو نم..... ی کوفت بخوریا: فرھاد
 ... حموم بودم؟؟تازهیکنیکوفت م
 ...  فرزادیریبم: مھسان

 ...  بودختھی فلفل رمیی تو چایکی بابا ریخودت بم-
  خوب؟ختھی ریک
   واللهدونمینم
   تونستھ بودم خودمو کنترل کنمگھیمنم د... مکالمھ ھاشون بود نایا

 ...  بووووومب صدا اومدھوی رو دونھ دونھ جمع کردم کھ لایوسا
ُ سر بخوره افتاده خواستھی پرھام از نرده ھا مدمیکھ د.... دنی بچھ ھا ھم پشت سرم دورونی برفتم

  دمیخندیبودم و م دلمو گرفتھ یگیمنو م..... نیرو زم
 ؟ی مگھ مجبوریُ سر بخوریستیاخھ الاغ بلد ن-
 .... یا.....خفھ ....  یا... یا-
  ؟یکنی می و اوی انقدی ا؟؟؟ییزای میچتھ مگھ دار-
 .... فک کنم پام شکستھ باشھ.... تی تربیب-
 .... بھتر-
 .... مارستانی بمی کمک کن برایخفھ شو پاشو ب-
 ... یبھ من چھ تو نامحرم-
 .... دی کمک کندی بری مواقع ضروری توگھیخدا م..... خدا خفت نکنھ ایب.... سایاتر-
فرھاد برو اونو بزار تو ... تو دھنشیزاری حرف می گفتھ ؟؟؟الکی خدا کیگیچرا چرت م-

   ببرمشامی بنشیماش
 . امی منم بسایوا: مھسان

  وضع ؟نیبا ا-
 .... امی صبر ن الان منیدو م-
  کوش؟چتییسو الاغ یھ-
 ... زهی میاونجا رو..... ای بد دھن شدسایاتر-

 ....  مھسان تو باغھدمیکھ د...لباسامم عوض کردم ... برداشتم و رفتم بالا چشویی سورفتم
 .  بودشایتی زاننشمی ماشنی گرفتم ازش و نشستم پشت ماشچوییسو

 کھ من کردی اوخ و واخ می بود از بس ھختھی پرھام اعصاب مارو بھم رنی اگھی دمارستانی بتا
 : گفتمھوی طاقتم طاق شد و گھید
  یزنی کھ تو مزنھی نق نمنقدی انی زمخورهیدختر م.... اه ... گھی دری خفھ خون بگقھیدو د-

 ...  و پرھامم لال شدی بھ صندلدی با داد گفتم کھ مھسانم پسباونقد
 .... رهیچ بگ گدیکھ دکتره گفت با.... مارستانی بی تومیرفت
 .....  موز گرفتم و اومدملوی دو کھی رونی رفتم بمنم
 نگاه کردم کھ معلوم نیبھ زم... نی نگھبانھ پخش زمھی دمی کھ برگشتم درفتمی داشتم راه مینجوریھم

 نگھبانھ ھم پاقالو بود نیا.... نی اشغال موزو انداختھ بود رو زمنی ای فرھنگینبود کدوم ادم ب
 .. حیحالا اون وسط من خندم گرفتھ بود فج.... بلند شھ تونستینم
 

 موز من سھینگھبانھ سرشو بلند کرد کھ نگاش افتاد بھ ک.... خودمو جمع کنم تونسمی مگھ محالا
  ؟؟ھی الان فک نکنھ کھ من انداختمش ؟؟؟؟نھ بابا مگھ الکیوا...
 ... نمی ببی نگھبانمی برایب...خانوم چھ وضعھ -
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دنبال ... دنبال من دییدوی مکلشینگھبانھ ھم با اون ھ.... دمی جت دونی عدمی شننویا تا یگی ممنو
از اتاق پرھامم کھ رد شده بودم ... اتاق بود ھی دونمیاخر نم...اون بدو ...من بدو ... شده بودش یباز
پشت بھ در ....جلو   نبود البتھ ھمونی نگاه انداختم کسھی... درو باز کردم و رفتم توش عیسر....
 ... شماره ناشناس بودش.... بودم کھ تلفنم زنگ خوردش سادهیوا
 الو؟-
  تو ؟ی موندیالو کدوم قبرستون-
 ..... ایزنی حرف می چجوریبفھم دار... یھو-
  بردند ؟فیخوب بابا بانو کجا تشر-
 ھیَ خر ھم رفتھ بودم  پوست موز انداختھ بود بعد منھیتی شخصی کدوم ادم بستی بابا معلوم نیچیھ-
 ...  فک کرده من پوست موزو انداختمنی نگھبانھ ھم کھ افتاد رو زمنیا.... موز گرفتھ بودم لویک

 .... ی مھتابای ی اوضاع افتابنھیبھ مھسان بگو بب... اتاقم ھی ی الانم تودمی دوی چنی عبعد
 ... زنھی تند تند ور می نفس بکش ھھیاوھھھھ بابا -
  امیاگھ خوب بود بھم تک بنداز من ب.... بھم زیپرھام اعصاب منو نر-
 ... باشھ-

 ....  نزاکتی بتی شخصیب.... قطع کرد بعد
 کنھی برج زھر مار داره بھ من نگاه منی عمارستانی فرشاد رو تختھ بدمیطرف اتاق کھ د... برگشتم

 ... کردمیمنم کھ با تعجب داشتم بھش نگاه م....
 تموم شد ؟؟؟-
  ؟یکنی مکاری چنجای تو ایفر-
 بلھ؟؟؟؟-
  ؟یکنی مکاری چنجای تو اگمیبلھ و بلا م-
 .... چھ وضعھ حرف زدنھ...خانوم درست حرف بزن -
  ؟برووووویفرشاد خودت-
 د؟؟یدونیشما اسم منو از کجا م-
 ؟ی گرفتی خورده بھ جدول فراموش؟؟؟؟سرتی تصادف کردنمیبب-
 بلھ ؟؟؟-
 ؟یشناسی منو نمیعنی....ت  کوفیا-
 ؟؟؟. بشناسم دیبا-

 ... کنھی مینجوری چرا انی اِاوا
 ؟ی تو کھ صبح سالم بودنمیبب-
 ؟؟؟یشناسیخانوم مگھ منو م-
 .  تو دھنتامی انگشتام منی کھ با ھمیشناسیبابا نگو منو نم... یزک-
 ...  کردمسی کرد کھ خودمو خیظی اخم غلھی
 .... ی بابا اشتباه گرفترونیخانوم برو ب-
  ؟؟؟ستی نوشیتو مگھ اسم بابات دار...من اشتباه نگرفتم -
 :  تعجب زل زد بھ من و گفتبا
 ؟یدونی از کجا متو
  ؟یدونی از کجا می چیعنیاوا -
 ن؟ی اطلاعاتو از کجا اوردنی انمیخانوم بگو بب-
 ... کنھی خانوم خانوم م نھ بھ الانسای اترگفتی خانوم و کوفت نھ بھ اون موقع کھ میا-
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 ؟ییسایتو اتر-
 ... رمی اومدم جونتو بگسایپ ن پ الان من روح اتر-
 :  لب اروم گفتریز
 ...  زلزلسگنی منھیھم-

 :  گفتمزی کھ گوشام تمنم
 -؟ی گفتیزیچ
 .... رینخ-
 دیدی منو نمشدی بودم ھر کس وارد مسادهی پشت وانوری در باز شد منم کھ اھوی اومدم جوابشو بدم تا

   دست گل دوبرابر خودش اومد توھی بود کھ با لیسھ...
 سای اترنی من چقد از دست ایدونی فرشاد نمی؟وای ؟خوبیچطور.... من زیدرود بر دوست عز-
 از یترکی چند تا کلمھ حرف بزنھ مھی شینیباور کن بب..... واسھ خودش ھیاصلا دلقک... خندمیم

 زنھیُ خل مکممی... باحالھ یلیاصلا خ...  دختر نی ای خاستگاررمیم باور کن من ایعنی.....خنده 
بعد ..... تخت مھسان کرم گذاشتھ یرفتھ تو: گفت روزیپرھام د... بھ قران ی اونھی دیول....

  ھی موجود رواننیاصن ا....سردوشھ فرھادو باز کرده و توش کره گذاشتھ 
 درجھ یفرشاد بدبختم کھ ھ... شدی دھنم گشاد می و من ھزدی حرف منی با من بود ؟اناروی ؟؟؟؟ایچ
 : ادامھ بده کھ گفتمخواستی ملیکھ سھ.... کردی و با تعجب بھ من نگاه مشدی دھنش گشاد می
 ! ستای نی اصلا کار خوببتیغ-
 
 :  خفھ شد و اروم برگشت طرفم و گفتگھی من دی صدابا
 ؟یی توسایعھ اتر-
 بود و شروع کرد بھ دهی ھنوز منو ندیرد ناشناسھ اومد ول اومدم بگم بلھ در باز شد و اون فتا

  حرف زدن
 خنده منم ری ززنھی می الاغ ه نمتونھ خودشو کنترل کنھ ھلی سھنی ای فرشاد خداروشکر اومدیوا-

 بھ گھی خستم کرده بود دونسی دیلی بعد خ؟ی دارتی اختلال شخصگفتی دختره مکردمیکھ اخم م
 ..... مولا
  اوردی کھ داشت ادا و اتفار در ملی منگلا زل زده بودم بھشون و بھ سھنی عمنم

  ؟یکنی خودتو مثل منگلا میچتھ تو ھ-
 .....  خانومسایاتر-
  ؟یچ-
   کنجکاویلیو الان خ....بلھ من ھستم -

 .... می بابا کھ فک نکنھ من کدیبھش بگ: فرشاد
  ؟یمطمئن: لیسھ

 .... اره بگو-
 ..  بدمحی تا من براتون توضدی بشندییم بفرما خانوسایخب اتر:لیسھ

  اونم روبھ روم نشستھ بود..  مبل ی نشستم رورفتم
 .... شنومیخب م-
 دهی کھ اون اصلا شمارو ندنھی اشی و اون نشناختتون واقعتدیدی دنجای کھ فرشاد ای اگھ موقعدینیبب-

... 
  ؟یچ-
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 خبر یچکسی بوده کھ ھتی مامورھی ی راستش اون تودهیبلھ اون اصلا شمارو ند... دیشما اجازه بد-
بھ ... ما یعنی... میومدیما بھ جاش م.... مشکوک نشھ ی کسخواستھی کھ میینداشت و از اونجا

 ورمونمی کھ کار گرییو از اونجا... میزدینقاب فرشادو م....خودشو و اون فرد ناشناسھ اشاره کرد 
 من دیخندی کھ فرشاد می اون موقعنکھی بده و اصیشخ نمتونسھ مارو تچکسیھ... خوب بوده یلیخ

 ... لھیپس اسمش کم... بوده لی کمکردی کھ اخم مییبودم و اون موقع ھا
 نگاه قھی دقھی دونھ دونھ رو تک تکشون ینجوریدھنم باز مونده و بودو ھم..... بعد چشام گرد شد و
 .... لیبعد دوباره برگشتم رو سھ.... کردمیم
  ؟دی ؟اون موقع کھ من زنگ ساختمونو زدم کدومتون بودی چجوریعنی خوب و
 نکھی و امیبعد اون موقع تازه اومده بود کھ نقابمونو عوض کن.... بود درو باز کردم لیاولش کھ کم-

 .... بعدش من بودم
 د؟ی کدومتون بوددی کھ رو من افتادیو زمان-

 :  گفتلیسھ
 کھ اخم یی من بودم و اونجاھادیخندی کھ میی اونجاھاگھیو کلا بزار برات بگم د.....من بودم -
 بدتره لیفقط اخلاقش از کم..... بود و خود فرشادم کھ در حضور شما قرار داره لی کمکردیم

 ...  بگممتونمی منویھم...
 ...  بھ من کلک نزده بودی کسینجوری برده بود تا حالا اماتم
 کھ پشت سر ھم اسممو لی سھی از اتاق کھ صدارونی توجھ بھ اونھا پاشدم رفتم بی بینجوریھم

 و دمی نفھمی خوردم ولیکی کھ تو راه محکم بھ رفتمیفقط راه م.... و ھم حساب نکردم زدیصدا م
   بد بودیلیحالم خ...... اصلا انتظارشو نداشتم ی ولدونمینم..... رفتم عیسر

   از راه برسن و بھت بگنانی بھویکھ ..... بودش ی ابدضربھ
 ...  بھت کلک زدنی بودگری پا بازھی خانوم شما کھ خودت سایرات

اونقد فشار دادم ..... دادمیوسط راه دستامو گذاشتم رو سرمو و فشار م..... رفتی مجی داشت گسرم
 لی دلدونمینم.... و من وسط بودم دیباریبارون نم نم م.... دستام نمونده بودش ی توی جونگھیکھ د

 کنمی مرونکارایچرا ؟؟؟چرا من ا... کارام اصلا قانع کننده نبود نیا..... بود ی کارام چنیا
 شده بودم ی خالسیخ....اروم بلند شدم و رفتم تو ...  گذرهی منمیبگو ا..... باش الیخی بسای؟؟؟؟اتر

  می شدنی سوار ماشمیپرھامم اسھ اسھ اومد و رفت... 
 ...  توقشو نداشتمدیاش.... اصلا حالم خوب نبود ی چرا ولدونمینم

 ... رفتی ور مشی کھ پشت نشستھ بود و مھسانم جلو با گوشپرھام
 ...  نداشتمزوی چنی انتظار ھمچاصلا
 ....  قابل باور بودشری غواسم

 اون خوردنی کلک میی جوراھی و کردنی کھ ھمھ ازکاراش تعجب می زاھدسایمن اتر... بود سخت
 .... چھی بازھیشدم ....وقت خودم 

 دادی پدال گاز فشار می و اصلا ھم بھ پام کھ داشت لجوجانھ خودشو روشدی داشت منفجر مسرم
 ... حواسم نبود

 ... اروم تر بابا چتھ-
 ....  نگاه انداختم و سرعتمو کم کردممی نھی بھش نھی از اگفتی بود کھ مپرھام

 ...  دم خونھمیدیرس
 ...  و فرھاد اومدن و بھ پرھام کمک کردن تا بره توحشمت
 .... الیخیمنم کھ کلا ب.... کھ ھمون اول رفت مھسانم

 .  عمارتی خاموش کردمو و رفتم تونویماش
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 موی و گوشیلباسامو عوض کردمو و ھندز فر.... اتاقم ی و با دو رفتم توزی و گذاشتم رو مچییسو
 ... برداشتم و رفتم پشت عمارت

 ... نجای اومدمی مگرفتی چند روز کھ دلم منی ایتو
 ... ومدی نمچکسمیھ... دنج و خوشکل ی جاھی

 ....  کردمی اھنگ پلھی گذاشتم تو گوشمو مویھندزفر
 ....   بودای مشقی عشقنی از امحتواش

 عمق افکارم ی کھ نگام بھ روبھ رو بود ولنیبا ا... شده بودم رهیبھ روبھ روم خ... تو فکر بودم منم
 ...  بودلی سھی حرفاشیپ

 ..  بودنی اون رفتارارو داشت انکھی الیپس دل..... فرشاد
 ....  بوددهی اصلا منو ندچون
 ... دیخندی وقتا فرشاد می کھ بعضشدی واسم رو مھی داشت قضتازه

 .... خنده داره.... ھھھھ
 ....  برگشتم اونطرفعی و سردمی و شنشدی نفر لھ مھی ی پاری خش خش برگارو کھ زیصدا

 :  و گفتشمی کھ اومد پدمی دمھسانو
 اجازه ھست ؟-
 ؟یریگی تا حالا از من اجازه میاز ک-
 :  کرد و گفتی تک خنده اھی
و .... سانی فرزاد و ایی چای فلفل توای... کھ کار کرما با تو بوده دمیفھم.....ی ھستیدختر باحال-

 ... ی کھ سره فرھاد اوردییبلا
 ...  تک خنده کرد و نشست کنارمھی

مثل من نشست و .... و دستامم بھ پشت گذاشتھ بودم و پاھامم دراز نی کھ نشستھ بودم رو زممنم
 :دوباره شروع کرد

 ی دخترانیگفتم از ا.. دمتی روز دنی کھ اولیوقت... ی باشی دخترنی ھمچکردمیاصلا فکر نم-
 ..  سرت کلاه گذاشتشھی کھ میخنگ

 .... کننی فکرو منی ھمھ ھمھھھھ اره-
 چطور؟-
 ....ینجوری ھمیچیھ-

 :  بھ طرفم گرفت و گفتدستشو
  ؟؟؟می کھ با ھم صلح کنیکنی قبول مایا-
   من دراز شده بودی تعجب برگشتم طرفش و دستش کھ روبھ روبا
 :  گفتی خاصطنتی شبا
  ؟؟؟؟لمیوک-

 :  اومده گفتمشی پھی قضالیخی بمنم
 ...  بزرگترا بلھیبا اجازه -

 :  دستم فشردم و کھ گفتی اروم تودستشو
 .. ھی اوضاع افتابنیایبچھ ھا ب-
 ....  و اومدنختنی ھمشون رھوی
 :  شد و گفتزونی اومد از گردنم اوسانیا
 ....  نوکرتم بھ مولایات-
 ؟ی حرفا بلد بودنیاوھو بابا توام از ا-
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 ... یبامرام...ی بچھ ننھ نبودادیخوشم م: فرزاد
 ...  کمکادی بیکی نھی سنگیادی بغلم زری زیاقا بستھ تورو خدا ھندونھ ھا-

 ...  کمکت کنمیخوایم:فرھاد
 ....  بدهرتیاره خدا خ-

 :  گفتسانی کھ ادمی خندھممون
 ؟ی ھستی بازھیحالا پا-
 ....  نکردمی وقتھ بازیلیخ...اوووف چجورم -

 ..... می کنی و قرار شد کھ دنبال بازمی بلند شدیھمگ
 ..  رو سرمونمی کل باغو گذاشتھ بودگھید... گرگ شده بودم من
  طرف استخررفتی دنبال فرھاد کھ داشت مدمی جت دونی عمن
 و منم کھ سادی استخر وای لبھ ھویفرھاد ... خودمو کنرتل کنم تونسمی کھ نمدمی با سرعت دوانقد
 ...  استخری نگھ داره افتاد تو کھ خوردم بھش و تعادلشو نتونستسادمی واھوی دونستمینم

 ....  استخری حواسم نبود و افتادم توھوی منم بعد
 ھوی کھ دمیخندی اب میتو.... می بوددهی ترکگھید.... دنیخندی استخر و می بودن لبھ سادهی ھا وابچھ

 :  بمب پاشو جمع کرد و گفتنی عھوی و اومد و دیفرزاد از اون دور دو
 .... شودیفرزاد وارد م-

 ...  شده بودندی خالسی شد و ھمشون خی بچھ ھا خالی ابا روی بود کھ ھمھدهی با شدت پرانقد
 انقد گھید.  اب ری زمیبردی استخر سر ھمو میتو... اب و بعدش مھسان ی تودی پرسانی از اون ابعد

 ....  و فرشاد اومدن تولی و کملیو سھ.... اومد نی ماشی کھ صدامی کردیمسخره باز
 :  توجھ بھ اونا سرمو برگردوندم کھ مھسان گفتیم بھ اونا افتاد ب نگاھتا
 .... نی زمری استخر زمی بردیایدخترا ب-
 ... دانی و مھسان و اسانی من و ایعنی... دمیھمھ بلند شد-

 ...  تورفتنیاونا ھم کھ داشتن م... شده بود نی انقد سنگلباسامون
 ...  بھ من چھیول... بود لی خوش استییخدا.... زدم دی پشت فرشادو داز

 .... نی زمری استخر زی تومیرفت
 ...  چھ خوشکلھنجارویاوووووف ا-
 . می کنی نھ بازای دی بردیری دوش بگدیخوایم....اره بابا -
 ... می خستھ شدگھینھ د-

 ...  بودمرامی لباس زنیعاشق ا.. بودش ییکایِ ست امررممیباس ز.... در اوردم لباسامو
 :  مھسان گفتھویکھ .... توپ بودش یلیخ
 .... لباساتم کھ ضد انقلاب...... تو دختر ی داریکلی عجب ھیاووووف ات-
 ....  ما پرچم دشمن ماستنی بدون کھ شورت و سوتنوی خواھر ای ولیاونو کھ شما لطف دار-
 ...  خندهری جور با حال گفتم کھ زدن زھی
 ... ی خوب اومدنویا: سانیا

 رفت دی تا فرشادو ددانیا... بالا می و گوھرم واسمو لباس اورد و رفتمی دوش گرفتمی دونھ رفتدونھ
 ... بغلش کرد

 .... گھی بودننشون ددهی ماه بود ند١ نگاه کنھ دمی خوب باکردی جور با ذوق نگاه مھی فرشادم
 :  گفتھوی بعد ی بغل فرشاد و بوس و بوسکاردی پردانیا
  ؟ی چیعنی ما پرچم دشمن ماست نی سوتداداش فلشاد شولت و-

 :  با تعجب گفتھوی خدا بچھ خفت نکنھ فرشاد یوا
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  گفتھ بھت ؟؟ی کنوی اطونیش-
 ....  خندهری و مھسان زدند زسانی بھ مھسان گفت بعد اسایداداش دالھ اتر-

 ...  شده بودمدی وسط سرخ و سفنی ایگی منو محالا
 .. گرفتی کھ سرخ شده بود و داشت لبشو گاز ملیسھ

 و دیخندی مزیمھسان کھ داشت ر... وسط لبو شده بودم نیمن ا.... خورهی بود داره خندشو ممعلوم
 اخم کرد و سرشو عیسر....کھ من سرمو بلند کردم... کردیفرشاد با تعجب داشت بھ من نگاه م

 .... برگردوند
  خدا ابروم رفت کف پامیوا.. دیخندی و داشت ارو مگھیرف د طھی ھم کھ سرشو گرفتھ بود ملیک

.... 
 .. دمی و شنلی پرھام و سھی قھقھ ی رفتم بلا کھ صدادمی دوعیسر

  ؟؟؟ی بود کھ زدی چھ حرفنیا... خدا خفت نکنھ دانی ایا
 ...  امام زمانای

  ؟؟نیی برم پای من چجورحالا
  وفتھی چشاشون نی کنم کھ چشم توی کارھی یچیھ)١ نھیگر
  نیی باشم و برم پاالیخیاصلا ب) ٢ نھیگز
 ...  کدامچیھ)٣ نھیگز
  ؟؟؟ی بچھ زدشی بود پی چھ حرفنیاخھ ا... خدا خفت نکنھ سای اتریوا

 ....  فضول باشھ؟؟؟خب معلومھ نھنقدی ادی من زدم بچھ باخب
 ...  کھ تق تق در خورددادمی اتاقم بودم و داشتم بھ خودم فحش می نھی ایجلو

 ...  توایب-
 بود کھ دهی انقد خنددیخندیدلشو گرفتھ و بود و م... خنده ری زد زی پقھوی.... بود کھ اومد تو مھسان

 اشک تو چشاش جمع شده بود
  فضولھ؟نقدی بچھ چرا انیا...خدا خفت نکنھ مھسان -
 .... گھیرشاد م بھ فادی کھ واسش نامفھمو باشھ رو می ھر چدانی انیوالله ا-
 ..  خدا ابروم رفت کف پام کھیھ-
 ... ارهی ادم بی بھ روویزی چھی کھ ستی نیاشکال نداره بابا فرشاد اونجور-
 . خب خدارو شکر-
  ؟نجای ایحالا تو چرا اومد-
 ....  نھارمی اومدم بگم پاشو بریچیھ-

 لی و سھلیخدارو شکر کم...می خوردی و خوشی خونھ بھ خوبنی ای نھارو تونی و اولنیی پامیرفت
 ... خوردیفقط فرشاد بود کھ از اول با اخم غذا م...کھ اصلا نبودن 

 بچھ ھامم دونھ دونھ رفتن و من موندم... و فرھاد اول از ھمھ غذاشونو تموم کردن و رفتن فرشاد
... 

 :  جمع کردم کھ گوھر خانوم گفتطرفارو
 ... دخترم بده بھ من توبرو استراحت کن-
 . کنمی جمع منارویمن ا... نیشما برو بش...ھ خانوم خانوما ن-

 ... کنمی شام توپ واستون درست مھی و شورمی ظرفارم مبعد
 .... رونیُ ھلش دادم ببعد

   بود٣ساعت ... دمی دساعتو
 ! بزار حداقل کمکت کنم-
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 نھ برووووو-
 ... باشھ...باشھ -

 ... خونمون اشپزخونھ اندازه ھی و من موندم و رونی برفتف
 ....  کردمادی کردم و تا اخر صداشو زی پلمی گوشی از توی اھنگ خارجھی

 ...  بودیی عاالمیمنم کھ رقص خارج.... بال بودش تی پاھنگ
 ی ربات دتسام اوردم بالا و و ھھی شبخچالیرفتم طرف .... رفتمی و منم با بھ پشت مخوندی ماھنگ

 .... دادمیپاھامو تکون م
 .... نکی سیبا دستام موج رفتم و گذاشتم رو.... برداشتم تزاروی پری پنبعد

 رو با حالت ربات تابھی رفتم طرف گاز و ماکلی اوردم و با رقص پشت پا مانیی و بالا پاگردنمو
 ھم خورد کردم بعد با حرکت موج دستم ناروی فرز خورد کردم و قارچسارویبرداشتم و سوس

 ....  رو گذاشتم رو گازتابھیماھ
 .... دادمی و کارارو انجام مدمیرقصی اب اھنگ مینجوریھم

 دستمم و خم کردم و گذاشتم پشت سرم و ھی بالا و دمی ھو پرھیاخرش ... کل کاراش تموم شد گھید
 ...  دستمم باز بود و بھ روبھ رویکیاون 

رن دست  زھرا خانوم و بچھ ھا و گوھر خانوم دادمید... دست چند نفر برگشتم ی با صداھوی کھ
 ....  کھ اخرش با اخم سرشو با تاسف تکون داد و رفتدمیفرشادم د... زننیم
 ..  قابل تحمل تر بودنلی و سھلی چھ چندشھ ھمون کمنی اه ااه

 ؟. یرقصیچھ خوشکل م... ی بدادی بھ من دی بای اتولیا:فرزاد
 :  کوچولو کردمو و گفتممی تعظھی
 .... دیشما لطف دار-

 ؟ی گرفتادیاز کجا ... یدی قشنگ رقصیلی دخترم خیوا: خانوم گوھر
 ... از کوچھ بازار-
 وا ؟؟-
 ! والله:با خنده گفتم -
 .. رمیمیاخر من از دست تو م.. بابا یا-
 !! خدا نکنھ-

  ؟؟ی کردکارای چنمیخب خب خانم خانما بب: خانوم زھرا
 ... بزارم تو فرمی بخورمیخواستی کھ می باشھ بعد موقعنجای ھمدیفقط بزار!!! دییبفرما-
 .. چشم-
 ...  بلایچشمتون ب-

 ...  بالامی برای کھ مھسان دستمو و گرفت و گفت برونی برفتم
 ....  داشتیکیاتاق ش.... اتاقش ی بالا تورفتم
 ..  خوبا بودشنی از اتارشمیگ... تاریمنم کھ عشق گ..... زونھی اوواری بھ دتاری گھی دمی تو کھ درفتم

  تاری ذوق رفتم طرف گبا
 ؟؟؟یبلد-

 ؟یتو بلد... واسھ فرھاده بھ زور گرفتم ازش واسھ دکور اتاقم نمینھ بابا ا: مھسان
 ... اره چھ جورم-
 ؟ییخدا-
 ... اره-
 . بزن واسم-
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 ! نھ-
 چرا ؟؟؟-
 ...  واسطزنمینھ بعدا م-
 ... ی نامردیلیخ-

 :  برداشت و گفتشوی گوشعی زنگ خورد سرشی گوشھوی کھ
 ! زمیسلام عز-

  اه حالم بد شد... رفتی ماروی ی قربون صدقھ ی ھنمی اکردمی با تعجب داشتم نگاش ممن
 :گفتی منیا

   گلمیمرس
-...... 
  باشھ عشقم-
-....... 
   نفسمگھیخب د-
-......... 
   باشھزمی بابا عزیا-
  ُعـــق.... و گلم و نفس داره زمی عزھی ھر جملھ ی اه تواه

 ...  چرت و پرتا اصلا نبودمنجوری فاز ای اصلا توکلا
 خاطراتمون با ادی دمی دست کشماشیرو س... کرده بودم تارشی تختش نشستھ بودم و سرمو با گرو

 ...  پارک افتادمیبچھ ھا تو
 ... لی سھای بود لیمعلوم نبود کم... اونجا بود لی سھکھ

 ... کردی اخم و تخم می اولش ھچون
 ... ای و درنی و رامثاقی با مھامونیز مسخره باادی
 ....  اون نبودماادی اصلا ثاقی گفتم می وایا
 ؟؟؟یغرق نش-
 ... نھ بابا شنا بلدم-
  ؟ی بودیراستشو بگو تو چھ فکر-
 یتو چ....  میخوندی پارک و اھنگ ممیرفتی مری بخادشی.... بودم رستانی دبی تو فکر بچھ ھایچیھ-

 ؟؟؟یرفتی قربون صدقش منھمھی بود کھ ایکلک ک
 ... من-
 .... لپاشو نگاه کن چھ گل انداختھ-

 :  بلند کرد و گفتسرشو
 .. ھی پسر خوبیلیخ....  می باھم اشنا شدتازه

  ؟ھیاسمش چ-
 ..... نیرام-
 عھ چھ خوب چند سالشھ ؟-
-٢٨  

 .... ھیکی چقد مشخصاتش با داداش من نی ااوا
  ؟ھیچ شیلی جمع کردمو و گفتم فاماخمامو

 :  تعجب نگام کردو و گفتبا
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 بھم نی و رامسایبعد گفتم اتر.. نیاول فکر کردم خواھر برادر... ھیکی با تو شیلی جالبھ فامیلیخ-
  انینم

  ؟؟انی اسماشون بھم بدی بایمگھ ھر خواھر برادر... ی قانع کننده الی چھ دلھھھ
 .. نمیھھھھ صبر کن بب-

   بلند گویو گذاشتم رو... نی در اوردم و زنگ زدم بھ راممویگوش
  جواب دادکھ
 داداش فلک نی از ایادی من ؟؟چرا ی خانوم کوچولویچطور... معرفت من یسلام بر خواھر ب-

  ؟؟؟ھان ؟؟؟یکنیزده ات نم
 بھ من زنگ بزنھ یکی تلفن بھ دستمھ تا نیھمش ا.... خونھ نی ای تودیحوصلم پوک... رسمشھ نیا

 .  زنگکیاما درغ از 
 ...  زنگکی از غی جون عمت دراره

 ؟یزدی حرف نمیچکی با ھیعنیتو ....سلام داداش گلم -
 ... خورهی افتاده رو مبل داره خاک ممینھ بابا گوش-
 ... پس مھسان خانوم بوقلموئھ... خورهیداره خاک م... نداشتمون یاره جون عمھ -

 ... دادی گوش منی رامی و بھ صداکردی با تعجب داشت منو نگاه ممھسان
 :  بود کھ گفتنی رامی متعجب زده یصدا

  ؟؟؟یچ-
 دختر خانوم ھی بدونم داداشم با دی شدم کھ نبابھی من غرنقدیاخھ الاغ ا...  یچی پچیپ... ینخود چ-

 .... کترهی سال از خودش کوچ١٠ شده کھ قیخوشکل رف
 ؟؟؟یگی میچ-
 ... چوندنمی کھ من خودم استاد پیچونی بپیخوادالکیمن-

 دهی من و تو گوش میُ من شرف مھسان خانوم قرار دارمو و مھسانم داره با تعجب بھ مکالمھ الان
.... 

 ؟یشناسی ؟؟؟مھسان اونجاست ؟؟تو اون از کجا میچ-
 از اون بچھ ھاست یکی مھسان خانوم نیخوب خره ا....اره الان پش منھ ..... یچی پچی نھ پیچ-
 .... گھید
 نھ ؟؟؟؟؟؟؟؟-
 :  بلند گفت کھ خندم گرفت بعد من گفتمی جور با صداھی-
 .... اررررررررررره-
 .... نمی بده بھش ببویگوش-

 :  دادم بھش و گفتمویگوش
 ...رشی بگایب-
 ....  شده بودرهی خی تو دستش گرفتھ بود و مات و مبھوت بھ گوشویگوش-
  گھیجواب بده د-
 :  لرزون گفتی صدابا
 ...الوو-
  زی عزیخوب...الو سلام خانوم کوچولو -
 ... اه... زنھی می چندشی چھ حرفانھی رامنی ایَا

 .... رونیمنم رفتم ب... بالکنی از بلند گو در اوردش و رفت توعی سرمھسان
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 ...  بغلمی اومد تویکی درو باز کردم تا
  سانھی کھ انی بلند کرد عھ اسرشو

 ؟؟یدوئی مینجوریچتھ چرا ا-
 .... انیعمم و مامان بزرگم دارن م..... سایعھ اتر-

 .. نھیشی م٦ ساعت پروازشون
 ؟؟؟یچ-
 .  با مامان بزرگمادیعممم داره م.... ی بابا نخود چیا-
 مگھ کجا بودن ؟-
 .. نجای اانی بارم مھی و ھر چند وقت کننی میاونا لندن زندگ-
  ؟؟یخب کھ چ-
 ...  دست بوسھ خانوم بزرگمی بردیبا.... گھی دنبالشون دمی بردی خب با بابایا-
  دست بوسش؟می بردی مگھ کھ باھیوا چ... ؟؟؟؟برووووو یچ-
  خوب اون بزرگ خانوادس... ایزنیُ بابا توام خل میا-
  ؟یکنیُ ورجھ وورجھ منقدیخب تو چرا ا-
 ! دارم خبییدستشو-
 ...  بروایخب ب-
 ... ختی رنوری اایب... یسادی وایی در دستشویاخھ احمق جلو-

 ... نوری اومدم اعی ھا سرگھی مراست
 ...  بغل در اتاق مھسان بودیی در دستشوالبتھ

 .... بدبخت سرخ شده بود... گرفت طرفم وی درو باز کردو گوشمھسان
 :  حرفا شدم و گفتمنی االیخی بمنم

 ... ادی بخوادی گفت عمتم مسانیبعد ا.... نھی بش٦قراره خانوم بزگ پروازش ساعت ...مھسان -
 می دارشی در پی حسابی دعواھیفکر کنم ... امام زمان ای.... شی چرا اون با اون دختر افاده ایوا-

... 
 چرا ؟؟؟-
 با فرشاد دی کھ خانوم بزرگ گفتھ بای دختر داره لوس و چند و افاده اھی ما ی عمھ نی بابا ایچیھ-

 ...شھی فرشاد باھاش دعواش مشھی ھمنیسر ا... ادی خوشم نمنی من از اگھیفرشادم م...ازدواج کنھ 
  داداش اخمو تورو زو بستونن ؟نی اخوانیھھھھ پس م-

   خنده و گفتری زد زھوی گفتم کھ ی با حالت خنده دارانقد
   زن بستوننخوانیاره م... دختر ینترک-
  ھست ؟ی دختر بدبخت اسمش چنیحالا ا-
 تایر-
 ... گھی دکای بگو رھوی ی ؟؟؟چھ اسم مزخرفتایر-
 :  و گفترونی اومد بی پوش مشکری و زی فرھاد با شلوارک گل گلھوی کھ دی بلند خندھی
 چتھ ؟؟-

 .....  خندهری زمی زددمی تا سرو وضع اونو دما
 : صورتش و گفتی با حالت زنونھ با دستش زد روھوی کھ
روزگارم .... نھی شما دوتا چش چرون ببی جلوینجوری منو اادی خاک عالم الان اصغر اقا بیوا-
 ... اهیس
 ...  بودم از خندهدهی کھ من ترکگفتی جور با ناز و عشوه مبھ
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  اومدیی از دستشوی بعد از قرنسانمیا
 :  گفتدی و دسانی تا افرھاد

 ..... دمیخندی ما مگفتی منی استی نیاز بغل خبرامشب ...خدا مرگم بده ... اصغر اقا اومد یوا-
 ...  منگلا زل زده بود بھ مانی خبر از ھمھ جا عی کھ بسانمیا
 د؟؟یخندیچتونھ شما ؟چرا م-

 :  لب گفتری زسانی خنده کھ اری زمی زدبازم
 ...  ھاونھید-
   رفتو

  ؟؟؟یکنی می قاطنھی ببینجوری بھتون گفتم اگھ منو ادیدید: فرھاد
 ...  تنھا بخوابمدی کنھ کھ من امشب بالتونی خدا ذلیا

 : با ھمون خنده گفتم.  چشام جمع شده بودی کھ اشک تودمی انقد خندگھید.... گرفتھ بود خندم
  شو...خفھ ..دا ...خ....تورو-

 :  ھم خندش گرفتھ بود بعد گفتخودش
 ... نیی اومد پاطونی از الاغ شدی شاامی عشوه بکممیبزار برم -
 ...  مردونھ کرد و رفت توی خنده ھی عدب

 .... ومدی ما مگھ خنده ھامون بند محالا
ِ عالمھ ھر و کر کردن من رفتم پاھی بعد از گھید  و دهی ژولی پرھام با دھن باز و موھادمی کھ دنییِ

 پاش شلوارش تا زانو بالا بود و با دستشم کھ یکی مبل و اون یاون پاش کھ شکستھ بودرو دستھ 
 .... مبل و بغل کرده بود انگار زنشھ

 و رونی دھنم و اروم اروم رفتم بیدستمو گرفتم جلو... نشھ داری بنکھی ایبرا... گرفتھ بود خندم
 رفتمی داشتم میچون پشت... یکی خوردم بھ ھوی کھ کردمی در داشتم نگاھش میدرو بستم و از لا

 ... کنھی نگام میظی اخم غلھی فرشاده و داره با دمیبرگشتم د.... بود ی کونمدینم
  ؟؟کنھی نگاه مینجوری چرا انی ؟؟؟انی اچشھ

 ؟؟؟؟نھ بھ نی خودتون اشتباه گرفتی با محلھ نجارویچھ وضعھ ؟؟؟ا... نیخانوم حواستونو جمع کن-
 ....نیکنی منی بلدنی توھی ھر چعدی..... نیشی وارد ملیی عزرانی کھ عمارستانی بیتو
 ؟یریگی پاچھ میچتھ سگ شد... می بابا اروم برو بزار ماھم سورا شیھو-

 :  ترم شد و مچ دستمو و گرفت و گفتظی بود غلظی کھ غلاخمش
 ..... شھی بدترم مچی ھشھی کھ روت کم نمنمیبی مزنمی باھات با احرتام حرف میھر چ... بچھ نیبب-

 و منم از درد اخمام شدی مادی مچم زی فشار دستش روینجوریھم... بگم من اعصاب ندارم بھت
   ھمیرفتھ بود تو

 :  اشارشو زد بھ بغل سرشو و گفتاانگشت
 ببرم کھ خی تا بخی نکن کھ بردارم زبونتو بی کارھی... یفھمیم...من اعصاب ندارم ... کوچولو نیبب-

  کھ ؟؟گمی می چیفھمیم... ی با من حرف بزنی چجوریبفھم
 :  ھوا گفتمی بھوی... لال شده بود ربونم

 ؟ی ھار شدنقدی ای نزدتویامپول ھار-
  ؟ی تو مگھ عقلتو از دست دادیاخھ ات.... کنم وقت مرگمھ فک
 ... شدی مادی مچم زی فشار دستاش روینجوریھم

لباش تکون .... صورتم ی توخوردینفساش قشنگ م.... بودن ی و اورد جلو نفساش عصبصورتش
  ومدی صداش می ولخوردینم

  ؟؟؟شھی م؟؟؟مگھیچجور
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 کھ ستمیمن مثل اون دوتا ن... یزنی حرف می با کیبفھم دار... بار اخطار دارم ھی بچھ بھت نیبب-
 ی جلودیانگشت اشارشو بھ تھد... کنمی سقط مایخودم خودتو از دن..پاش باشھ ... بھت نگم یچیھ

 : صورتم گرفت و گفت
 ...  بھ دو نکنیکیبا من -
 .... کردمی مسی کم کم داشتم خودمو خگھید.... دمی گرخی بخش بخش گفت کھ من مثل چنجارویا

 .....  شد و رفتشی ام و مشکی رفت سوار بعی دستمو و ول کرد و سرکھ
  کرد ؟؟؟ینجوری چرا انیا... مات مونده بودم سر جام ینجوری کھ ھممن

   ؟؟؟؟ی چیعنی
چون ... شھی کبود مگھی دقھی تا چند دقنیصد در صد ا.... ستم نگاه کردم کھ کبود شده بود  مچ دبھ

 ...  داشتمیپوست حساس
 ... موندی تا دو ھفتھ جاش مشدی مکبود
 ...  و قرمز شده بودکردی دستم ذوق ذوق ممچ

 ... اعصاب نداره.... داره سمیساد.... ھی رواناروی نیا
 ...  عقل نداره کھ بخواد اعصاب داشتھ باشھاصلا

نگاه کن ... ای انگولک بازنی تورو چھ بھ االقوزی یاخھ فر..... ی تف تو ذات خرابت کنن ھیا
 ...   انداختھی بھ چھ روزمویدست نازن

   مرگمو گذاشتمی رفتم گرفتم کپھ ی ؟ولی واسھ چدونمی خستھ بودم نمیحساب... بالا رفتم
** 

ساعت ... نیی فکم افتاد پادمیساعت و د... بعد از دو ساعت بلند شدم زای چنجوریف و ا حری صدابا
 ...  بود٩

 ! خوابمای چقد مدای جداووف
 .... نیی و صورتمو و شستم و رفتم پادست

 ... یلی خزدینرده بھم چشمک م.... دمی دست بھ لباسام کشھی
  واسھ خودمدمی سوت بلند کشھیسر خوردم و اخرش .... و درازم بود یچی نرده کھ مار پی رورفتم

... 
 ...  تا چشم مواجھ شدم٢٠،٣٠سرمو گرفتم بالا کھ با حدود ... نیی اومدم پاتا

 :  کمرم خم بود کھ زھرا زد رو صورتش و گفتھنوز
  پات بشکنھ ؟یوفتی وقت بھی یگیدختر نم-

 بچھ ی مامان بزرگ و عمھ و دختر عمھ نای اومد اادمیزه  بودم کھ تادی جدی ھنوز تو ھنگ ادمامن
 ... ھان

 :و گفتم...ِ اھن کردمو و صدامو صاف کردم ھی
 . دی کارم ببخشنیمنو بابت ا.... یسلام بھ ھمگ-

 : گفتی بود منجای اایالان اگھ در.. لفظ قلم حرف زدنم تو حلقم اوھو
   حرف زدنتنی با ایدیر

 : فت طرفم و گدی دودانی ااول
 کھ می صدات کنمیمنو فلھاد و فلزاد و مھسان اومد) یدیخواب(؟یدیداب)خوب(دوب ... ی اتسلام

 ..می نکندالتی بگھیبعد زھلا دانوم گفت د!ی دابمیدی دمتیببل
 . نی بھ فکر مننھمھی ھمتون بشم کھ ایاخ من فدا....سلام قربونت بشم -

 عصا ھم جلوش ھی ی و با ابھت خاصی صندلی مادر بزرگ اخمو نشستھ بود روھی طرفشون رفتم
 .... بزنم بھ تختھ چھ خوبم مونده... بھش خوردی م٨٠-٧٠ اون بود کھ حدود یبود دستش رو
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 :  سلام کردم خواستم برم جلو کھ دست بدم کھ فرھاد از پشت دستمو و گرفت و اروم گفتھی
  نده-
 !  ؟؟؟ندارم کھ بدمیچ-
 :  تک خنده کرد و گفتھی
 . نی بدبخت خفھ شو فقط ھممنحرف-
 کرده کی و پکی ھم شیلی انگار ارث باباشو خوردم خکردی نگام می جورھی بود کھ گھی زن دھی

 ... بھ اونم دست ندادم.... بھش خوردی م٥٠-٤٠حدودا .بود 
اعتماد بھ سقف چھ زده ( رسھی من نمیھر چند بھ نمک.. داشت ی بانمکافھی بود کھ قگھی دختر دھی

 ...  خود بودیھمسنا) بالا 
 .  بھ احترامم پاشد و و دستشو اورد جلوخودش

 . خوشم اومد ازت.... تو دختر تی بھ شخصولیا
 . کردمی با کمال ارامش دستشو فشار دادمو و ابراز خوشبختمنم

  ؟؟؟ی و داراتی ادباصلا
 .. اه اه... بود عی ھم ضایلید و خ رو صورتش بوشی من اراھی بود کھ گھی دختر دھی

 . ارمی کم ننکھیبعد منم واسھ ا. گرفتم جلوش کھ دست نداد دستمو
 :  گرفتم و گفتنی بود و کفشو بھ طرف زمی کھ عموددستم

 ؟یدی ندینقدی بچھ اھی بپرسم خواستمیسوتفاھم نشھ م-
 . گھیبسھ د: گفت ی خنده کھ دارری اخم کرد و بچھ ھا زدند زھی گفتم دختر نوی تا ااقا

 .  اشپزخونھیبعد از معارفھ پاشدم رفتم تو. کھ حرف گوش کن منم
 ھوی رفتم طرفش و خواستم مخفف اسمشو بگم شستی می چدونمی نمنکی سی داشت توگوھر

 . زبونمو گاز گرفتم
 ی بعد بلند بگی جمع باشھی یفک کن تو. مثلا کوثر ای مخففشو بگھ تونھی نم؟ادمی چھ اسمنی ااخھ
 ... اری بوهی جون میکوث
ِ خودم تر تر مثل اگزوز ماشبعد  .  خندهری زدم زنیِ
 .  لب گفت و برگشت ھمون سمتری بسم الله زھی گوھر برگشت با تعجب نگام کردو و ھوی کھ
 .  رفتم پشت خونھکارمی بنوری ادمی کھ دمنم
 .  ھمدم من شدهدایجد
 .ثاقیم. افتمی! زنگ بزنم ؟اھان یبھ ک! زدم خبدی دھی ستاموی لادد

 ..سھ بو....دو بوق..... بوقھی
 الو؟-
 ؟ی؟خوبیالو سلام الاغچھ ،چطور-
 چھ طرز حرف زدن با بزرگترتھ ؟ھان ؟...سلام بزمجھ -
 .... کلتی تو ھنمیری مامی معلم اخلاق نشو کھ مثاقیم-
 :  گفتی با حالت جدھوی
  ؟ای ادب شدی بسایاتر-
ِھر ھر ھر بھ - ِ  ؟یزی چنی ھمچمی دار؟ی ادبیاصلا منو ب.... خندهی می بگیھر کِ
 ؟ی شده زنگ زدیباز چ. شناسمیبروووووووو من تورو م-
 یگی جور مھی.. ؟ی دارکاری چپرسنی ھمھ ممی انگار شاھکار کردمیزنی ماھم کھ زنگ مااااایب-

 . زنمیانگار من فقط واسھ کار بھ تو زنگ م
 :  خنده گفتبا
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 واسم ثاقی واسم شارژبخر ،مثاقی میگی میزنی ھر وقت زنگ مشناسمیخفھ شو بچھ ،من تورو م-
 . ِ واسم بل کنثاقیال کن ،م

 ...  بزنممی قدی رفقاقی بھ رفی زنگھیگفتم ... دلم تنگ شده بودندفعھیا...خب بابا -
  رفتھ ؟ادتی مارو ی کرددای پدی جدی ؟اره ؟رفقاگھی دمی شدیمیحالا قد-
 ...  اصلا باغ وحشھ واسھ خودشیجات خال... گھیره دا-
 ؟یلشونیحتما توام گور-
 .. نھ احمق من طاووسشونم-
  وقت ؟ھی یینچا-
 ...  باھات حرف زدم فعلا خدافظیادی بسھ زگھیخب د...نچ -
 .. فعلا... ی خورزی چیلیخ-
 .  ادبیب-

 !  ماھامی داشتی چھ روزگارری بخادشی قطع کردم بعد
............ 

 : فرشاد
 ... ھی چھ موجودنی استیاصلا معلوم ن... ختی اعصابم بھم ردمی دختره رو دنی کھ اصبح

  تق تقتق
 !  توایب-
 .  اومدنی ملکیسلام قربان اقا-
 .  توادیبگو ب-
  خانوم ؟سای گوگول؟چھ خبر از عشق من اتریسلام دااش من چطور-

  دختره ؟نیت ا از دسکشمی می کھ ھر چلیخفھ شو سھ-- 
  باز شده ؟یادیچرا ؟زبونش ز-
 ...  لوس چندشیاه اه دختره ...زبونشو کھ نگو -
 ...  کھستی خانوم چندش تر نتای ھست از اون ریبروووو ھر چ-
 . انی حرفشو نزن کھ امشب قراره بی وایوا-
 جان من ؟-
 . اره بابا اعصابم خورده-
 ؟یریگی حالا گازم میگرفتیخب بابا قبلا پاچھ م-
 .  برم فعلادیببند دھنتو با-

 . نیی برداشتم و رفتم پای جا لباسی از روکتمو
  دمیرس.  روندمی سرعت منی با ااخرنویماش

 ھی ی ازاد بود کھ صدای از شلوغیکمی و رفتمی مشھی کھ ھمیی برم جاخواستمی معمول مطبق
 . زدی کھ داشت حرف مدمیدخترو شن

 . ود بثاقی قضا ھم پسره اسمش ماز
 . ی حداقل تو ادم باشکردمیفک م. نچ نچ نچ

 .  پاشد اومد طرفمتای رھوی حال کھ ی موقع برگشتم رفتم توھمون
 .  چندش اومدی دختره نی باز ایوا

   عقبدمی و بغلم کرد و خواست لپمو بوس کھ صورتمو کشاومد
 ؟یکنی مکاریعھ فرشاد چ-
 .  انقد نچسب بھ منتایر-
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 . ناراحت شدم-
 . بھ جھنم -
  آن فکر کردم فحش خار مادر بھش دادمھی با تعجب بھم زل زد کھ ی جورھی
 . یشیماشاͿ ھر روز شاداب تر م... عمھ قربونت بره یوا-

  اخھ ؟ی کار مشغول کردی عمھ بھ فدات چرا ھمش سرتو تواخھ
 .  کردمی اومد جلو و شالاپ شالاپ تف مالبعد

 ... کھ علاشھیعمھ جان نم-
 ...  اومد توسای بگم در باز شد و اترشویخواستم بق تا
 .  نگاش بھ من افتاد اخم کردتا
 

 :سایاتر
چندش . بزمجھ افتاد نی خونھ کھ نگام بھ ای حال و ھوام عوض شد رفتم توکممی نکھی از ابعد

 . اورانگاتون
 . ر کرد اخم از واسھ من بدتھیکھ اونم بدتر ... دو ابرم نی اخم افتاد بھی بھ خود خود

 .  برازندشھشتری بیی ظرفشوعیما) تایھمون ر( کای دختره رنیا
 . دی بازوشو چسبی چنی عھوی

 ...  واه نخوردمش کھواه
 ...  دختره وارد شدھی طرف اشپزخونھ کھ رفتم

 :  گفتھوی. کھ بھم دست داد تھی دختر با شخصھمون
 . سلام من السا ھستم خوشبختم-
 .  ھستمسای منم اترزمیسلام عز-

 .  منزنمی چھ لفظ قلم حرف می زکاوھو
 دختره نی ای بودما ولدهی خوابنکھیبا ا.منم کھ خوابم گرفتھ بود . دختره از خودش گفت نی اکمی

 . مخمو بھ کار گرفتھ بود
 . ھستندی بچھ ھا ھم کدوم قبرستوننی استیمعلوم ن. زدیِ ور مچقد

 .  اهگھیبابا گورتو گم کن برو د.. کھ بلکھ بفھمھ دمی کشازهی انقد خمگھید
 :  لبخند زد و گفتھی کھ دمی کشازهی کنم انقد خمفک

 .  وراجمیلی من خدیببخش-
 .  برو من جات ھستمی گفتبتی تو جی ؟وراج و گذاشتیوراج

 . نھ بابا اتفاقا ادامھ بده-
 . گفتمیخب پس اھان داشتم م-
 .  داره ھاومدی تعارف اومد نگنیم. چشام اندازه قابلمھ شد ھوی

 :  و گفتدی زھرا خانوم بھ دادم رسھوی کھ
 . نی بچزوی جان مسایاتر-
 . ی ماھنقدیمن قربونت برم کھ تو ا... تو بشم زھرا خانوم ی من فدایا

 . نجات داده بلند شدمی انگار منو از چیری وصف ناپذی خوشحالبا
 .... زی رو مندمی و وسواس چقھی رو با سللای وساو

 .  ھم اومدنھی زدم کھ بققمی سوت بلند واسھ سلھی کارم اخر
 . ی قشنگزیچھ م.... ی زھرا خانوم گل کاشتیوا: عمھ

 .  ھا ندارمقھی سلنی جانھ وگرنھ من کھ از اسایکار اتر:زھرا
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 سا؟یاتر:عمھ
 . منم-
 . دمی فاضلاب می جور با اکراه تو گفت کھ فکر کردم بوھی
  و اشاره بودمای نھ نھ البتھ ھمش با اگھی از اون پشت داره مسانی ادمی جوابشو بدم کھ دخواستمیم

.... 
 . ستینھ اصلا ھم قشنگ ن:کایر
 .  خودمو کنترل کنمتونسمی نمگھید
 ؟یزاری مبی چرا رو کار من عینی ببیبگو چش ندار-

 .  شدهدهی چقھی با سلیلیچرا اتفاقا خ: مھسان
 .  من قربونت بشماخ

 :  گفتتی خاصی بیی ظرفشوعی اون ماھوی نمی نشستن تا اومدم بشھمھ
 ؟ینی با ما بشیخواینکنھ م-
 ُافت کلاس داره واسطون ؟-
 د؟یخوری با خدمتکاراتون غذا مشھی شما ھمییاخھ با خدمتکار ؟دا....اره -
 . زدی لام تا کام حرف نمیچکیھ
 وقت دستم بھت نخوره کھ ھی باش  مراقبی گوگولیول. ی سوسول باشنقدی اخورهیبھت نم-

 ؟یدونی کھ فرق خدمتکار و پرستارو نمیبعد اھان تو چند کلاس سواد دار.....خدمتکارم 
 ارزون حساب یی بچھ ھایبعد چون اشنا. زارمی می بگو خودم واسط کلاس خصوصیخوای ماگھ

 . کنمیم
 ....  اشپزخونھی پوزخند زدم و ظرف غذامو برداشتم و رفتم توھی اخرشم
 .  شده بود کھ منم اون دستمال قرمزشمی وحشی گاوانی از ادنی بار دنی کھ اخردختره

 .  و خنده غذامو خوردمی عالمھ شوخھی گوھر با شی اشپزخونھ و پی تورفتم
 .... نکی سیبشقاب خودشو برداشت و گذاشت تو.... کھ غذاشو زود تر تموم کرد گوھر

 ....  حالم معلوم بود کھ غذاشون تموم شدهی توی صدا ھااز
 ....  حالی و رفتم تونکی سی ظرف غذامو گذاشتم تومنم

 ....  با ھزار زور و زحمت جمع کردمزویم
 ... دمشیدی ھر جا بود من نمیول... روم یکی ی رهی خی با نگاه ھاالبتھ

 ...  تموم شدی بعد از عمربالاخره
 ... ییو ظرفشنی ماشی تومی رو گذاشتظرفا
 ..  بودمکاریمنم کھ ب.... ذاشتی ھا رو موهی پوهی داشت مگوھر

 ی ولخوردمی ھم نمی گھچیھ... دمیخوابی و مخوردمیقبلا ھا کھ ھمش م... پرستار ھی شدم گھی ددایجد
 .  کھ ھمشون بزرگنشونمیبق... کنمی مراقبت مدانیالان از ا

 کھ خوابھیانقدرم ناز م.... دهی فرشاد گرفتھ خوابی پای مبل روی رودانی ادمی حال کھ دی تورفتم
 .  فرشتھ ھا شده بودھیشب

 .... کردنی طرفشون کھ ھمھ با تعجب بھ من نگاه مرفتم
 .  بوددانی فرشاد و ایعنی من بھ روبھ رو نگاه
 .  اخم کردھی کنم کھ کاری چخوامی فرشاد کھ فک کرد مشی پرفتم
 داشتھ باشھ بلندش کردم و بردمش ی دستم با پاش برخوردنکھی و بدون ادانوی پوزخند زدم و اھی منم
 . بالا
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 کھ دانی اتاق ایرفتم تو. کردمینگاه ھارو کھ روم بود قشنگ حس م. بالا رفتمی پلھ ھا گھ می رواز
 ...  ھم عروسک مروسک دورو اطرافش بودی بود و کلی اتاق کھ با دکور صورتھی
 ... تخت بچھ ھا بود نی تخت ھم داشت کھ از اھی
 ... کنھی گردنمو ول نمدمی تخت کھ دی گذاشتم رودانویا

 :  دستاشو جدا کردم کھ چشاشو باز کرد و گفتی سختبا
 دالھ؟-

 :  بود زل زدم و گفتمای چشاش کھ مثل دربھ
 جون دلم ؟-
 ؟)یخونیم(یدونیدالھ واسم قصھ م-

  ؟؟؟ارمی از کجام قصھ در بحالا
  واست شعر بخونم ؟یخوای مستمی قصھ بلد نخالھ

 ! آلھ-
 در موی شعر واسم فرستاد گوشھی یکی چت بودم کھ ی وی کھ توشیاھان چند روز پ... خب خب

 کھ ولش کن دمی اگھ نفھمی ولھیدرمورد رانندگ. دادمی ھم دستامو حرکت مخوندمیھم م...اوردم 
 .  قصھ بگمستمیخوب بھ من چھ بلد ن

 . دنیو شروع کردم بھ خوندم و رقص.  رو خاموش کردمو و اباژورو روشن کردم چراغ
 ــــای دنی جــــاــھی ی روز رفتـھی اگــــھ
  اونجــــــایدی خرنی خـودت ماشواسھ

 
  بــــــــاشھکـــــانی پھی بخر شبی چھی

  مدل جـــــوانـــــان بــــــاشھاشیصندل
 

 ی کـــھ پشت فـرمونش نشستـیوقت
 ی ھستـیی بفھمن کـھ کجایخواست

 
  کــــــــــار واســــــــھ جـــلو پنجـرهّاول

  نـرهـــــادتی ی نعل اسب عــــالــــــھی
 
  جــوادهتی نکن حـــاجــــالی وخ خـــھی

 ـــــــــادهی بــد نظـــر زـــــــــایِ ور دناون
 

  بدور شصــتـتـــچی بـــپـــــحتــویتسبـ
  تـــو دستــتـــری در آر بگلــــتمیموبـــا

 
  حــق تقــــدم بــــــدهتیرعــــــــــــــــا

  ام راه نـــدهی بھ ھچکری بــگگـــــــــازو
 ...  بود از خندهدهی ترکگھی کھ ددانمیا... فرمون چرخوندن گرفتھ بودم ھی دستامو شبنجایا

  اصلا ؟فھمھی مدونمینم
 
  لـج کنفتھی خواس جلــــو بی ھر کبـا
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  کـــج کـنی جلوش فرمــونــــو فوربرو
 
  رم کـــنی دفـھ مثــل اسـب وحشـھی

  تـمــــــوم آدمـــــــا رو کـــم کـــنیرو
 

  دوبلـھ واستـا راھـو ســـد کنشھیھم
  اگــــــھ نبــود چراغـــــــو رد کـنافسر

 
 ـری ھر جور کــھ دلـت خواس بگسبقتو

 ــری چپ اگــــھ مشکــــلھ از راس بگـاز
 

  جمـــــاعتـرنی راه نمیـنی بی متـــــا
  بکش بــــــرو بــا انـــد ســــرعتییلا
 

  تـــــــورو معـــطـل کنـــــــھی کسنذار
  بـــا تـــو کـل کــل کنــــھدی نبایچکیھ
 

  چـــراغ اگھ جلوت واســـــــتـادنپشت
  بـــــوق بـزنــھوی کھ سبــز شد چــراغ

 
 ُ آدمــــا بــــھ جـــز تــــو خـلنتمــــــــوم

ُ منگـلنھی چـــــــراغ چـــــــــــــدوننینم ُ 
 

ُ بھ جــز تو دست و پـــــــا چلـفتنھمھ ُ 
 ــــفتنی مـمـکــــنھ راه نی نـــزنبـــــوق

 
  نبـندچوخی کــــــــمربنـــدتـو ھــیتراس
  چـــــرنـدیــزای چنی نده بـــــــــھ امحل

 
  کمر بندشو بستھ ھــــــــو کـنی کھر

  شکـم ولـــــــــو کـنی فقـــط روخودت
 

 ی کـــــھ پشت رل نشـستینجوریھم
 ی کنن کــــھ بستــــــــالی ھـمھ خبذار

 
  مــــوقھ پشــت فرمونھی ی شدگشنھ

  بذار تــــــــــو دھنت بلمبــــونی چــھی
 

  ببـــــــــــر از پنجـــــرهـــرونی بدستــتو
  شـــــوت کن برهی چقد آشغال دارھر
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ُ لپاتـــــــــو پف کنی اگـــھ خوردتخـمھ ُ 

 ُ تــف کنرهی تـا ھر جـــا کھ مپوستشو
 
 .. اوردمی در می چرت و پرتیخودمم خندم گرفتھ بود اخھ ادا و اتوارا-
 دالھ ؟؟؟-
 جونم ؟-
دستشو از پنجره ( زهی ببلھ و اشخال بللونی دستشو از پنجلھ بدیادم نبا) گھیم( دهیداداش فلشاد م-
 ) زهی ببره و اشغال بررونیب
 ! ای نکننکاروی وقت اھیاره خالھ -
 شوت کن بلھ یھر چقد اشخال دال.... ببل از پنجلھ لونیکھ دستتو ب)یفتگ(یپس دالھ تو چلا دفت-

 ؟ی؟ھان ؟؟چلا دفت
 ! ھاھیطونی شی گرفتھ بود عجب بچھ خندم

 ... ی بخواب کھ فردا زود بلند شریبگ... الیخی بنارویخالھ ا-
 ... کردمی سرش بودم و داشتم نگاش میمن بالا... دی گرفت خوابنکھی از ابعد

 ... رونی وتپلوش و بوس کردم و از اتاق رفتم بدی سفی فرشتھ بود لپاھی ھی شبواقعا
 ...  وسطسادنی بھ فرشاد و السا وایی ظرفشوعی مانی ادمی کھ باز کردم ددرو

 ...  توجھ بھ اونا رفتم طرف اتاقمیب
 .  بودی چدونمی نملشمیدل... خستھ بودم یلیخ... بستم و پشتت نشستم درو

   عقب افتادهی مثلا ؟؟؟دختره ی ؟کھ چنجاسی اصلا چرا ا دخترهنیاه اه ا-
 . ھی دختر خوبمیلیاتفاقا خ...زشتھ : السا

 .... زبونش دو متره.... چندش ی خوبھ ؟دختره شیچ-
  شب خوش... اون اتاق ی تودیبر.... گھی ددیبس کن: فرشاد
 .  ھا واسھ خودشی اتھی واقعا عفرھیی ظرفشوعی مانی اھھھھھ

 ... دمی رو تخت و تا سرم با بالشت برخورد گرفتم خوابرفتم
 :  گذاشتم دم گوشمو و گفتمویخوابالو گوش... زنگ بلند شدم ی صدابا
 ھا ؟؟؟-
-........ 
 ؟ی خفھ خون گرفتھیچ-
-..... 
 ؟ی گرفتیلال مون... کھی مرتگھید بنال د-
-..... 
 ..  کنماسی دھنتو و سروامیھوشھ نزار ب-
-.... 
 کھ مھی الارمھ گوشنی عھ ادمی صورتم کھ دی گرفتم جلوویگوش.... زنھی چرا لالھ و حرف نمنی

 .  گذاشتھ بودم٩واسھ ساعت 
 .... ستی خنده دار نییخدا.... بخند یحالا نخند ک... خنده ری زدم زھوی
 ...  توختنی در باز شد و بچھ ھا رھوی

  ؟ی خنده اول صبحری زیزنی می زرتھویچتھ ؟؟؟؟چرا : مھسان
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 ری زیِ ھرت بزنھوی نھ ی با وقار بخنددی بای سرت دخترری ارومتر خکمی... گھیراس م:فرھاد
 . خنده کھ

  خندهری کردم کھ اونا بدتر از من زدند زفی رو واسشو تعرھیبا ھمون خنده قض.... ومدی بند نمخندم
.... 

 یخدا ھمھ : کھ من بشنوم گفت یبلند طور از اون پشت در ھوی. یی ظرفشوعی مانی کھ ایی اونجاتا
 .  رو شفا بدهضایمر
 :  روشو کم کنم گفتمنکھی ای بلند برامنم

 .  با ھمشاͿیا-
 . نییَ من عشوه رفت پاھی چشم غره بھم رفت و با ناز و ھی

 . سمی مھسان نرمی نگنویباور کن اگھ من حال ا... ی لوس افاده ای دختره شیا: مھسان
 . خودم باھات ھستم تا اخرش... ندا بده یکمک خواست-

 . رمی چندش بگی دختره نی از ای حال اساسھی دوست دارم یلیخ:فرزا
 . نیی پامی رفتدنی حرف زدن و نقشھ کشکمی از بعد
 ی صندلی پز از غرورش روژیخانوم بزرگ با ھمون پرست... شده بود دهی صبحونھ چزی مرو

 .  و فرشاد اطرافشوشینشستھ بود و دار
 . اطی پشت حمی و خنده با بچھ ھا رفتی و بعد از صبحونھ خوردن و شوخی پشت صندلرفتم
 .  تومی و رفتمی خستھ شدگھی کھ دی و اب بازی باشک و دنبال بازمی و قامی کردی بازانقد
السا ھم ... ارنی ا زچنگش دربخواستنی بود کھ انگار مدهی جور بھ فرشاد چسبھی یی ظرفشوعیما

 .  ھم معلوم نبود کجانھیبق... خوندیداشت کتاب م
 :شب
 .  ما و بچھ ھا تموم شدی روز با چرت و پرت گفتناکل

 . میری بگیی ظرفشوعی مانی از ای حالھی کھ میبا بچھ ھا قرار گذاشتھ بود. صبح بود ٣ ساعت
 . دهیواب بالشت گرفتھ بغلش و با لبخند خھی خانوم دمی اتاق کھ دی تومیرفت

  فکر کرده اون فرشاده خخخاحتمالا
 جونم یا... دی بھ دمرو خوابھوی می خوش شانسیلی کھ ما خیی اورد از اونجاششوی ارالی وسامھسان

 . میدیما کارمونو راحت تر انجام م
 دهی روش خوابیی ظرفشوعی تخت دو نفره کھ مای رومی تمام رفتمتی و مھسان با ارامش و ملامنو
 . بود
 ...  کردمیوندی مداد و برداشتم ابروھاشو پمن
 دمی و برداشتم وکششدی کھ بھ ھزار زور و زحمت پاک میی قرمز البالوی ساعتھ ٢٤ رژ لب بعد
 .  لبشیرو
 راحت کارمونو انجام الی ما با خفھمھی بمبم بترکھ نمنی اشی کھ بچھ ھا گفتھ بودن پیی اونجااز
 . میدادیم

 .  خال از بغل دماغش گذاشتھی ساعتس برداشت ٤٨ فقط گفت رنگش  بودی چدونمی مھسان نمبعد
 .  خودشونو گرفتھ بودن تا نخندنی جلوسانی وسط فرھاد و فرزاد و ااون
 بود واسھ ی ،جوک سالینجوری ،حالا ھم کھ اعشی ضاافھی با اون قیی ظرفشوعی مانی ایخدا

 . خودش
 . رونی بمی کارمون تموم شد اومدیوقت
 یول. رهی نمیی صبح دستشوگھی دکنھی مشی قبل از خواب اراشھی ھمکای رنی بچھ ھا گفتن کھ ابعد

 .  گرفتشییاز کجا معلوم زد و خانوم دستشو
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 .  بھ ھمھ برپا داده بودم٦ ساعت صبح
 در ی اتاق از لایتو)منو و مھسان ( ،ماھم یی دستشورونی ،فرزاد و فرھادم بیی دستشوی توسانیا

 . رونی اومد از در اتاقش بیی ظرفشوعی مانی صبح ا٧ کھ سر ساعت میدادی مکیکش
 خودشونو ی جلوی خنده ولری بزنن زخواستنی می افتاد ھکای رنی و فرھاد تا نگاھشون بھ افرزاد

 . گرفتنیم
 . نیی شلوغھ رفت پایی دستشونی کھ ادی دیی ظرفشوعی مانیا

 .  ھستی بھداشتسی سروھی نمیی پااخھ
  ی صداھوی کھ میکردی و نگاه منیی و از نرده ھا پارونی بمی اومدما
   چند تا زن اومدغغغغغغغغغغغیج
 ! مایشی می خوبگریاصلا باز....  می ھم کھ مثلا شوکھ شده بودما
 . کنھی داره با لبخند اونارو نگاه میی ظرفشوعی مانی ادمی کھ دنیی پامی جت خودمونو رسوندنیع

  ؟ھی لبخندش واسھ چنی ادونمینم... من خندم گرفتھ بود حالا
  چھ وضعشھ؟نیا: بزرگ خانوم
 .  زدگھی دغی جھی عمھ بود و اونم ھوی گفتی منوی کھ اینجوری بزرگ ھمخانوم

 .  خوشکل شدمدونمیخانوم بزرگ م: گفت تای رکھ
مھسانم ا زمن .خ شده بودم  دھنمو و سری بود از خنده من کھ دستمو گرفتھ بودم جلودهی ما ترکحالا
 . بدتر

 .  خندهری نگاه کردن زدن زتای ری افھی و تا بھ قنییکھ اونام اومدن پا. ھنوز بالا بودن نایفرھاد
  خودتو ؟ی کردینجوریچرا ا.. دی چش سفیدختره : بزرگخانوم

 خوشکل شدم یلی خدونمیم... کنم خودمو ینجوری وقت گذاشتم تا انھمھی اشبیوا خانوم بزرگ د-
 . دی بگدی نمتوندیشما از بس مغرور

 .  بزنوی حرفنی بعد ھمچنی ببافتوی پروو برو قیخفھ شو دختره : عمھ
 . نیھمتون گند اخلاق: قر بھ گردنش داد و گفت ھی

 .  اشپزخونھی با ناز و عشوه رفت توبعد
 زی پشت می اشپزخونھ گوھر و زھرا و فرشاد داریتو. رفتمی دالتونا دنبالش منی ھم کھ مثل اما

 .  بودتایفرشاد کھ پشتس بھ ر.نشستھ بودن 
 :  دونھ با دستش محکم زد رو لپشو گفتھی تا سرشو اورد بالا گوھر

 ...  الله؟استغفری جن کردھی چرا خودتو شبیاول صبح... خدا مرگم بده یوا-
 . کردی فوت متای و رو سر رخوندی قران و می ھاھی لب اری زی ھبعد
 .  خودمو کنترل کنمتونسمی نمگھی کھ دمن

 لبخند ھیبھ زور جاشو بھ ... ومدی خندم مگھ بند منی ای و ولدمی کشقی نفس عمھی برداشتم و دستمو
 . گَل و گشاد دادم

 .  بوددهی ندنوی ھنوز افرشاد
 .  خندهری و زد زرونی بختیو ر دھنش بود ی تویی چای افتاد ھر چتای کھ تا نگاش بھ روشیدار
 !.  بھش بخندنانی اطرافدی کھ نباکنھی خوشکل می ؟ادم وقتیخندی م؟چراییوا دا: گفت تای رکھ

ِ تر تر می نداره ھنی کھ بنزینی ماشنھی عگھی دیگی ممنو   ھوی کھ کردمیِ
 یی ظرفشوعی مای افھی برگشت و تا قیگری جیلی حالت خھی کھ دستش بود با یی با ھمون چافرشاد
 .  صورتشی روختی دھنش بودو و ری تویی چای ھر چدیرو د

 .  نمتونسم خودمو کنترل کنم زدم زسر خندهگھی کھ دمن
 ھ؟یختی چھ رنیا: فرشاد
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 .... ایزنی می حرفھیوا فرشاد -
 .  خودتونی و درو باز کرد و انداختش تو و گفت ببیی دستشوی دستشو گرفت و بردش توفرشاد

 .  بوددای کھ تا اون سرش ناپدی کشیغی جھی نگاش بھ خودش افتاد تا
 :  چش غره بھمون رفت و گفتھی وشی کھ داردمیخندی ممی داشتینجوری کھ ھمما
 .  کارتون اصلا درست نبودنیا-

 :  نگاه بھ من کرد و گفتھی بعد
 .  سالتھ خجالت بکش٢٠ تو کھ سایاتر-

 اطی تو حمی دنبال من راه افتادن و رفتکیم از بزرگ بھ کوچ و بچھ ھا ھنیی سرمو انداختم پامنم
 .  خندهری زمی زدرونی بمیتا پامونو از خونھ گذاشت.

 خوشکلھ ؟...تو کجات ... لیاخھ گور....خوشکلم... گھیم...دختره ....خدا ...یوا: فرزاد
 . زدی با خنده حرف مینجوریھم

 . رونیکھ در باز شد و فرشاد اومد ب. از خنده می مرده بودگھی داصلا
 . برنیبعد مشخص بود بچھ ھا ھم ازش حساب م. می لال شدی چنی عدمی ھم تا فرشاد و دما
 . ظی اخم غلھی رومون و با ی فرشاد اومد جلویول

  جن کردمھی شبافشوی قاروروی زدم نامزد ی منتظر باشم وقتدمیخوب با.. بودم ی داد حسابھی منتظر
 نیاصلا ھمچ!ی گلیلیخ! خانوم چاکرتم بھ مولا سای بوسم کنھ و بگھ اترادی دارم خوب ؟بیتوقع چ.

  داشتھ باشھ ؟دی بایتوقع
 :  گرفت طرفمو و گفتدی جلو و انگشت اشارشو بھ حالت تھداومد

 .  با حال بودیلیکارت خ-
 .  بھمزهیری دک و پوزمو مادیفک کردم الان م. کھ چشامو بستھ بودم منم

 .  لبخند گوشھ لبشھمچھی نھی دمی چشمو باز کردم کھ دھی اروم
   اهگھی دنمی لبخندتو ببیذاشتی موزیاه پف.  روشو برگردوند و رفت عی سربعد

 . کردنی کھ با لبخند داشتن نگام منایرومو کردم طرف مھسان. دمی نفس بلند کشھی رفت تا
 چتونھ ؟-
  ؟ی چیعنیه  کردفی ازت تعریفک کن فرشاد وقت-
 .  کردمکاری انگار چکردنی نگام می جورھی
 .ی روز مھتابھی ھی روز افتابھی. ھی چجورستی داداش توام معلوم ننیبرو بابا ا-

  ؟اره ؟گھی دھیمنظورت طوفان:فرھاد
 . خندم گرفتھ بود. خنده ری پشتش زد زبعد

 . ری بگی اکتھی غلط دیھمون توام ھ-
 بدترم شده چی نکرده کھ ھریی تغافشضی قیول. رونی ھم ھمزمان با ما اومد بتای ردمی تو کھ دمیرفت
 .  تمام دوره لبش پخش شده بودمی ساعتھ کھ زده بود٢٤رژ 
 . ابروھاش داغون شده بودم.. شده بود یھم تمام رنگاش قاط.  ساعتھ بود٤٨ کھ ی مداداون

ِ اگزوز ھرت ھرت منیع  :کھ گفت. کردمیِ
 . مونھیاب نم جوی کارتون بنیا-

 :  فرھاد م شصتشو بھش نشون داد و گفتکھ
 ایب-
 .  ھم با انزجار روشو برگردوند و رفتکایر
 .  ھوارتای دارکیلا-

 . چاکر شوما: فرھاد
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 ؟ی بود ؟واسش خال گذاشتیمھسان اون چ...با تو نبودم کھ -
 لوازم نی مغازه کھ از اھی ی تومیرفت. رونی بمی روز بود با بچھ ھا رفتھ بودھی... والله دونمینم-

 نوی باشھ ؟رنگش بمونھ کھ اونم اادی زشی کھ ماندگاری داریزی چھی میبعد گفت. فروشھی ھا میشوخ
 . داد

 .  بخرمنای باشھ از اادمی... باحال بود یلی خولیا-
 رو سر بکشم یی چااوردمیمنم تا سرمو م. من نشستھ بود ی ھم جلوتای رنیا. می نشستزی سر ممیرفت

 . گرفتی خندم مافتادی منینگام بھ ا
 . مای رفت نکوک دماغشو قرمز کنادمویاه . دلقکا شده بود ھی شباخھ

 .  شدفیح
 .  بودومدهی ھنوز نالسا

 .  بودی دختر خوبشیی خدایول! ھا نھی دختره ھم خوابش سنگنیا
 . شودی حلال زاده وارد مایب

 .  افتادتای رنی نگاش بھ اھوی. دیالیمی کھ با دستاش چشاشو مینجوریھم
  ؟؟؟؟ی شدینجوریتو چرا ا-
 .  خندهری زد زعدی
 . کردنی با کلھ قبولت مرکی سیرفتیبعد م. یکردی اون نوک دماغتم قرمز مدی فقط بایوا-

 . کردمی سرفھ می بود تو گلوم و ھدهی پرییچا.... مای چھ ھمفکرھھھھ
 .  کمرم کھ ناقص شدی مھسان چند بار محکم زد توکھ
 . ی اروم بزنیتونسی وجدان چھ وضعھ نمیب-

 .  چشھنیوا ا. زدی ھنوز داشت میول. دمشیدی بود و نمنیی پاسرم
 کنھی منو ناقص منی کھ دستش داره کمره نازنینجوری ھمدمیکھ د. چشھ نی انمی بلند کردم ببسرمو

 . لرزهی و شونھ ھاش منھییسرش پا.
  ؟خندهی می چجورنگاه. تو سرش کنن خاک

 .  منوی بسھ بابا ناقص کردیھ-
   بود اشک جمع شده بوددهیچشاش از بس خند. برداشت دستشو

 ... حواسم نبود... دیببخش-
 .  رفتی ھم بلند شد و با ناراحتکایر

 .  افتادهلی پرووو انگار از دماغ فیدختره .... جھنم
 :  باز شد و پرھام وارد شد و با داد گفتی بلندی در با صدابھو

 ....یسلام بر اھال-
 .  خندهری افتاد و زد زیی ظرفشوعی مانی بگھ نگاش بھ اشوی اومد بقتا

 .دیخندیدلشو گرفتھ بود و م.. نداره ی کھ تمومنمی ای ھاخنده
 ؟ی کردینجوری کھ خودتم ای خوشکل بودیلیخ..... خدا یوا-

 .  خندهری دوباره زد زبعد
 . بلند شد و رفت.َ کھ انگار بھ کونش برخورده بود میی ظرفشوعی مانیا

 . ناراحت بشھ خووودمی حقم داره بچم باخوب
 :  وجدان مثبتم قرار گرفتھ بودم گفتنی اری کھ تحت تاثمنم

 . بسھ پرھام-
 .  بشر گچ پاشو باز کرده بودمنی دوروز بود کھ احدود

  ھلو ؟ی؟خوبی من چطوریبھ بھ سلام بر بانو-
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 ! یببند بابا گلاب-
 با من ینجوریاونوقت تو ا. کنمی واسھ تو احساسمو خرج منھمھی من ای احساسی بیلی خنیاه بب-

 . رمیگی طلاق مرمی ؟فردا میکنیرفتار م
 . کنھی بلغور می چنیا... شدی داشت باز مینجوری دھنم ھممن
 .  ور خندمم گرفتھ بودھی از

 ! یگی می چیدونی بھت فشار اومده نمیادیز.... ی دھنتو پرببند
  ؟یکنیعھ چرا احساسات منو لھ م-
 !سلام-
 .  چش بود ؟وا خاک تو سرشنیا.  اخم کرد و بعد رفت ھی سلام السا پرھام برگشت و ی صدابا

 .  ھم کھ کامل معلوم بود ناراحت شده ،برگشت رفتالسا
 . دونمی نمیعنی کردم سمت مھسان گفتم چشونھ ؟کھ شونھ شو انداخت بالا رومو

من ،فرشاد : بچھ ھا رو از جملھ یفرھاد و فرزاد ھمھ . بود ٨ ای٧ حدود دمی و دساعت
 اومده لمی و کملی رفت سھادمی ،اھان یی طرفشوعیسان،مای،پرھام،السا،مھسان،فرزاد،خ ودش،ا

 . بودن
 .  چھ مرگش بوددونمی نمکردیم م نگای جور خاصھی کھ لیسھ
 . می کنی بازقتیقرار شد کھ جرئت و حق. فرھاد شنھادی پبھ

 . لیدور اول خود فرھاد چرخوند ،کھ سرش بھ مھسان افتاد تھش بھ سھ. می گرد نشستھممون
  ؟قتی حقایخب خب جرئت ...اوم :لیسھ

 ! قتی خبر دارم حققتی کھ از روح خبییاز اونجا: مھسان
  ؟ی سر دارری زویراستشو بگو ؟کس! یری ور متی با گوشیلی خدایخب ،جد: لیسھ
 . کردمی لبخند کھ مخصوص بود داشتم نگاشون مھی با ذوق و شوق و من

 پوی لومدنیم. کنترلشونو نگھ دارن توننینم:گفتنیم. دنیدی منی رامای ثاقی لبخندامو ھر وقت منیا
 . گرفتنیگاز م

  اره....خب : مھسان
 ؟ی چھ شکلافشی و چند سالشھ و قیمشخصات کامل و اسم و نام خانوادگ... جونم یا: لیسھ

  کھ خودش چند تا سوالھ ؟نیا....اوه -
 .  خانوم شما بھ ما کار نداشتھ باشسایاتر: لیسھ
 . گھی خفھ شو دیعنی کی شیلیخ

 .  مسخرش کردنی ھم کلنای مشخصاتو گفت و سھلی ھمھ مھسان
 .  زنگ خوردلمی موباکھ
  باشھ ؟ی کدیزنیحدس م) خنگول جونم .( کردم لنگاهی اسم رو موبابھ

 . گھی دناسی معلومھ سخب
 :  گفتلی کھ سھلی لبخند زل زده بودم بھ موبابا
 . ای شدطونیش.....اوووووو چھ با لبخندم زل زده -
 . خفھ-

 . چشم: برد بالا و گفت می بھ حالت تسلدستاشو
 !الو-
 تو ادی دمی رفتگررو دھی بودم ابونی خ؟تویگری نمی ؟خبری ؟خوبیسلام انگل جامعھ ،چطور-

 . افتادم
 .  کھ توش بودم شروع کردم بھ حرف زدنیتی توجھ بھ موقعیب
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 مردم ی دل و روده ی توی ھسی اسکاری تو ؟اصلا من انگل تو چایَ تر من انگلم یاخھ زبالھ -
 زنگ ھی کھ اومدم ی اخھ الاغچھ ؟از اون موقعیریگی سرت تو خبر مریخ... ؟یکنیکاراتو م

 .  ھاجنبھی ،سر و گوشت میخوری می چھ گھستیمعلوم ن! زنھینم
  رفتگر نشونت بدم ؟امی ؟اره ؟احمق بی من افتادادی یدی دابونی اخھ کپک رفتگر تو خبعد

 می افتادم کھ با ھم رفتی موقعادیابا  بیچیھ.اروم تر بابا ... ھمھ راھو نی ارهی میاوه اوه خانوم ک-
 . می اونھیبدبختا فکر کردن د.... میبعد از دوتا رفتگر جاروھاشونو گرفت. ابونی خھی یتو
 :  خنده و گفتمری زدم زھوی
 از می کھ بریشرط بست! گھی توئھ خره دریتقص... رهیگی اوقم مافتھی مادمی اونو نگو کھ نای سیوا-

 ... می جارو بکشابونویخ... میریدو تا رفتگر جارو بگ
  ؟دنیدی محل منو بھ عنوان رفتگر می از اون موقع بچھ ھایکنی مباور

 ؟ییکجا. تو مخم ادی اشغال می بوافتھی مادمی.ھھھ خفھ شو -
 ! گھی دکنممی کھ کار می اونیالان خونھ -
  ؟ی واسم جور کنشویکیدختر مختر نداره اونجا !جان من -
اب . کننی ھفت ھشتا کلھ و چشم دارن با تعجب منو نگاه مدمی بود و بالا گرفتم کھ دنییسرم پا-

 : دھنمو و قورت دادم و گفتم
 !  ،فعلازنمیبعدا بھت زنگ م-
  چت شد تو ؟یھ-
 .  خندهری ھمھشون زدن زھویکھ . توجھ تلفنو قطع کردم یب

 ؟ی جارو از رفتگر گرفتیرفت...تو ..... ییخدا: فرھاد
 . دنیخندی و فرشاد بودن کھ نمتای رنشونیفقط ب.... دنیخندی ھم مھی بقگفتی با خنده میرنجویھم

 . گھی شرط گذاشت دی عوضنای سنیا....اره -
  ؟ھی کنایس: لیسھ
  ؟نی قبول کردی چجورنویاخھ ا....نچ نچ : تایر

   کرد و لال شدسی کھ خودشو خمی نگاش کردی جورھی ھمھ
 . اصلا ولش کن نگم بھتره..... ھی و روانونھی موجود دھی نایس-

 ؟یینجای چرا ایخانوم. ی کھ جلو در اومد بھت گفتیھمون: لیکم
 . کنھی بھتر کار ملی سھنی بھ عقلت کھ از انیافر...اره -

 عھ من کجام ناقصھ ؟: لیسھ
 ! گھی دی بازی ھی بقمیبر: فرزاد

 .   افتادلی دفعھ مھسان چرخوند کھ افتاد کھ بھ پرھام و کمنیا
 !   جرئت و انتخاب کنی جرئت دارلی کمیخب خب اقا: پرھام

 ! جرئت: لیکم
 . ی تو دھنت و اب بخوری قشنگ سرشو کنیی دستشولنگی از شی بردیبا....خب ....خب : پرھام

 . َ اهمی گفت ھمھ با ھم گفتنوی اتا
 .  پرھامی چندشیلیخ-

 . یلطف دار: پرھام
 .  کرد تو دھنش و ازش اب خوردلنگوی و شیی رفت و دستشوی مجبورلمیکم
 . رونی اومدم بعی کھ سراوردمی کھ من داشتم بالا میوا
 . نی ھمونجا نشست رو زمتای فرشاد و ردمی دکھ
 . نیی انداختم پای بازعیکھ من سرمو بدون ضا. اومدم نشستم کھ فرشاد نگاش بھ من افتاد منم



 102 

 . شھی سبز می چراغھ ھنی امی بغل گوشدمید
 . نائھی بشرسنی ادمیبازش کردم د. اومده واسم امی پدمی دبرداشتم

 رو ی گاو گوشنی عدی نبای حرف بزنتی ادم با شخصھی با یخوای می وقتیدونینم... نفھم شوریب(-
 کھ ی نگرفتادیھنوز . سال ازت بزرگترم ١٣. ندادن ؟اخھ الاغچھ ادی ؟ھان ؟ادب بھت یخاموش کن

 .)  برات نپختمی آشھی.اگھ بھ زنعمو نگفتم ! ؟بزار بھ زن عمو بگم ی رفتار کندی بایچطور
 رفت رو یی ظرفشوعی مانی ای اومد رو لبم کھ صداکی تک خنده کوچھی.... اس داده بود نارویا

 . مخم
 ملع عام ی توعی ضانقدیا! کو ؟؟؟حد اقل حفظ ظاھر کنن یول.... دارن ی پاکیماشاͿ مردم ادعا-

 . می کاره انی انگن کھ اره ماھم
 ھی بقشی کھ پستمیحداقل من دورو ن.بعدشم .... کنمی می نداره کھ من چھ غلطی ربطچیاولا بھ تو ھ-
 . گھی جور دگھی دیای بعضشی جور باشم پھی

 ؟برو کار ی کھ تو کار مردم دخالت کنی داریادی زیبعد تو کھ علاقھ ...... ھیکی و باطنم ظاھر
 ! خودتو درست کن

 زدی پسره پشت تلفن حرف مھی کھ اول با دمی شنیعنی دمیعھ عھ خودم اونروز د! پروووی دختره
 قمیبھ خدا من فقطط با تو رف: بود گفتنیجالبش ا... زنگ زد گھی دیکیبعد اون کھ قطع کرد 

 . خورهی قسمم میالک...
 .  چندشی دختره

 زی چنھمھیا. رگ ی بینی زمبی فرشادم کھ اصلا بوقھ سنیا... ھم اومدن ھی نگفت تا بقیچی ھگھید
ِبھ نامزدش گفتم ککش نگز  . دیَ

 . افتھی قصد نداره بھ ما بنیکھ اصلا ا. می کردی بازگھی دست دچند
 .  کھ بھ من و فرشاد افتادنیتا ا... دی و چرخدی کھ چرخچرخوندی داشت مفرزاد

 .  توشی کھ خودت بمونرمی ازت بگی حالھی جونم اخ
 .  جرئت و انتخاب کنیجرئت دار-
 .  کنم کھ جرئت و انتخا ب کنکشی تحرکمی گفتم کھ نویا

 ! جرئت: فرشاد
 . یاق فر.خب ...خب -
 :  درست کردم و گفتمعی نگام کرد کھ سری جورھی

 .  خندهرهیکھ ھمھ زدن ز. اقا فرشاد بود منظورم
 . یرقصی توام ممیزاریما اھنگ م.... چھار راھھ ولنجک یتو. ی بردیشما با....خب -

  کردی فرشاد با اخم و تعجب نگام میول. رخنده ی زدن زھمھ
  کار کنم ؟یچ-
 ! گھی دیبرقص-
 نی مسخره از بی بازھی سر یایمگھ من ابرومو از سر راه اواردم کھ توئھ الف بچھ ب....برو بابا -

 . شیببر
 . اد زدمکھ من بلند د. بلند شد بعد

 . گھی دیبگو کم اورد-
 :  و گفتسادی سر جاش واھمونجا

 .. رقصمیباشھ م-
 . می گفتھمھ

 اووووووووووووووووووو-



 103 

 . کردی نگاه خشم الود بھم نگاه مھی و با نشست
 . لی چرخوند کھ افتاد بھ من و سھروی بطرفرشاد

  ؟قتی حقایخب جرئت -
 !جرئت-

 اووووووووووو: با ھم گفتن ھمشون
 . کوفت-

  بگم ؟تونمی میخب ھر چ...خب : لیسھ
 .  نباشھ کھ شرمندهی ناموسیفقط مسئلھ ب-

 :  بشگون ازم گرفت و گفتھی خنده کھ مھسان ری زدن زھمھ
 . ی منحرفیلیخ-

 ! دستمو بوس کن: گفت لی کھ سھدمیخند
 ؟یچــــــــ-
 .  ھم برگشتن طرف ماھیانقد بلند گفتم کھ عمھ و خانوم بزرگ و بق-

 ..  کوچولو گوشھ لبش بودشخندی نھی فرشاد نگاه کردم کھ بھ
 .!  ی بوسم کنیایحالا خوبھ نگفتم ب... اری در نمیمسخره باز. گھیزود باش د: لیسھ
 .ویزی چنی ھمچنھی من دستشو بوس کنم ؟تو خواب ببیعنی ؟ی چیعنی یوا

  ؟ی کم اوردھیچ: فرشاد
 .  برم خفش کنمخواستمیکھ م. و پوزخند گفت ھی با تعنھ و کنانیھمچ

 . کنمی ھم کھ شده من بوسش ھم مایاز دراوردن حرص بعض.... اوردمینھ کم ن-
 . منتظرم: پوزخند زد و گفت ھیبعد .... گرد کرد چشاشو

 !  خدا گناھھ کھی بوس کنم ؟؟؟وانوی ایاخھ من چجور... یری بمسای اتریا
 . کنمی غلطا نمنی از اگھید...دم  خورزیچ..... گوه خوردم ایخدا
 . میریگی بوسم مھی منو نگاه کرد و گفت اخ جون طنتی با شلیسھ
 .... کردمی داشتم نگاش می با حالت زاریگی ممنو

 با کارتک امیخودم ب.. چرخ ١٨ یلی ترری زی برشاͿیا... یریبم.... تف تو روحت فرشاد یا
 . جمعت کنم

 کھ بخواد کنھی واست تره خورد منیا! ایگی میزی چھی توام سای کجا رفتھ ؟اه اتررتتی غوزی پفاخھ
  بشھ ؟یرتیغ

 لبم با لپش نکھیبدون ا... جلو و و انگشتمو بھ طور محسوس گذاشتم رولبم و گذاشتم رو لپش رفتم
 :  گفتھویبرخورد داشتھ باشھ کھ 

 ...عھ قبـــو-
  اخ:ش کھ درد گفت  دونھ زدم تو پھلوھی بگھ شوی اومد بقتا
 .!  جان خفھ شو لطفالیسھ-

 ! گھی تورو دنمتیبیمن م: دھنشو اورد بغل گوشمو و گفت لیسھ
 .  نگا بھش کردم کھ چشمک حوالم کردھی

 !.  کھ السا بھ پرھام گفت پاشو بوس کنھمی کردی بازگھی دست دچند
 . جوراباشو بشوره: گفت سانی بھ افرزاد
 ...  چرخشنی کھ با اخرگفتنی مییزای چھی اصلا

 . سنی بنوی سنگ قبرم چی کنم روتی وصدی کھ الان بادمی تازه فھممن
 ... کردی داشت منو نگاه میطونی حالت شھی خدا بھ فرشاد افتاد کھ با ای
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 .... مونھی کھ مثل جنگل امازون متی لجنی با اون چشایری بمیا
  ؟ی قشنگنیا لجنھ ؟؟؟چش بھ ھی اون چشا شبی حرف نزن کجاسایاتر
 .. کردمی دھنمو قورت دادم و و با ترس و لرز بھ فرشاد نگاه ماب
 ...  ،ھمھ لال شده بودنگفتی نمیچی ھچکسیھ

 . شدی مدهی شنی نفسا ھم بھ سختیصدا
 .خب-
 .  نفس گرفتنھی نفس ازاد کردن و دوباره ھی گفت ھمھ نوی اتا
 . مردم و زنده شدم... ی لعنتگھیِ د حرف بزن دیری بمیا
 ... تو-
 . کردی صبر مقھی دق٥... گفتی حرف مھی
 .... دیبا...تو -

 . شوری بینھ غلط کرده پسره ! بخوابم ششی خدا الان نگھ پیوا. امدی داشت در مچشام
 :  گفتیلکسی تو جدال خودم بودم کھ با ارامش و رمن
 :  گفتیلکسی تو جدال خودم بودم کھ با ارامش و رمن

 . یبا من تانگو برقص. ولنجک یعنی! ی کھ گفتی با من سر ھمون چھار راھیای بدیتوام با-
 .  اندازه پرتقال تامسون شده بودچشام

  امکان داره ؟یزی چنی برم تانگو برقصم ؟ھمچلی گورنی ؟؟من با ای چیعنی
 ؟یچــــ-
 ؟؟؟یدیترس-
 .  من دخترمی تو پسریول. رمینخ-
 .  شب سر چھار راھھ ولنجک با ھم١٢پس ساعت .!اشکال نداره -

 .  اشارشو اول گرفت طرف خودش بعد طرف منانگشت
 ! یاوک.! میرقصیمن و تو تانگو م-

 :  اروم بغل گوشم گفتمھسان
 ! سایکارت در اومد اتر-
  برقصم ؟ی چجورلی گورنیاخھ من با ا!دخلم در اومده -
  ؟لھی کجاش گوریکلی ھ خوشنی داداش بھ ای ھویھو-
 . خب بابا توام-

 کارم نیبا ا... گفتنی مزی چھی ثاقی و منی و رامنایاخھ ھر وقت س... گربھ شرک کردم ھی شبچشامو
 . ی انجام بدخوادیخب بابا نم.. گفتنی،م
 .  گذاشتری تاثنمی رو ادیشا

 .  زل زدم کھ اونم بھم زل زده بودمبھش
 ...  اروم اروم باز شداخماش

 .  کنمیری موقع رو لبم جلوگی خدا نتونسم از پوزخند بیوا
   رو لبم ؟؟؟یومدی مدی ، اخھ پوزخند ،الان بادادای وا مداشت
 ! شھی نکن نظرم عوض نمیگفت چشاتو اونجور.  اخم کرد دوباره

 . یری اروم بگقھی دو دقیتونی کھ نمسای خاک تو سرت کنن اتریا
 :  اومد بغلم و گفتلیسھ

 .  کھ لعنت بر خودت بادیردخودت ک-
 .  روش درجا نزنگھیتو د... ھی ببند الان اعصابم خط خطلیسھ-
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 ! شدی می چیبستیخو خره اون شرطو نم! یاوھو چھ اعصبان-
 .  باشھینجوری اکردمیفکر نم... سی خودمو پای مثل بچھ ھانمی بابا فکر کردم ادونمینم-

ِ وز وز ی دم گوشم ھلمیسھ. کردمی من زوم بود و منم داشتم بھ روبھ رو نگاه می فرشاد رونگاه ِ
 . کردیم
 !  ھینجوری ایدیاخھ مگھ با اون اخلاقاش نفھم-

  دارن ؟فی جنبھ تشری اقا بنی کھ ادونسمینھ بابا از کجا م: طرفشو گفتم برگشتم
 !  شلھششمی چھ نشتوی نببند

 . کردی با لخند منو نگاه مداشت
 ! مای بخندقھی دو دقیزاریاه نم: لیھس
 . رهیمیسوسک با لخندت م! یاخھ اونجور-
 . یگری جنیعھ لبخند بھ ا-
 !  لبخند زد کھ دوتا چال افتاد رو گونشھی
 : و گفتم.  ھوا دستمو کردم تو چال گونش یب
 !  دوست دارمنای من انقد از ایاخ-

 . زدنیھمھ داشتن با ھم حرف م. بود لی سھی گونھ ی دستم روھنوز
 . السا و مھسان و فرھاد و فرزاد. و پرھام لیکم
 .  بود بھ فرشاددهی ھم چسبتایر. بشر نی کھ با امنم
 :  دستمو از رو گونش برداشتم و گفتمعیکھ سر... با تعجب منو نگاه کرد لیسھ

 ! حواسم نبود... دیببخش-
 :  لبخند دختر کش زد و گفتھی
 .  دستتو بزار توشیھر وقت خواست... بھ تو دمی چالو منیا....ل نداره اشکا-

 : گفتی منای سزدمیاز اون لبخند خوشکلا کھ ھر وقت م... لخند متقابلا زدم ھی منم
 !  قرص قلبم کجاستیوا-

 .  موندرهیلبخندش محو شد و چشاش رفت سمت لبام و خ..لباش کھ خنده داشت .. و کھ زدم لبخند
 ..  بزنمی حرفتونسمی چرا نمدونمینم

 .  داشتمنمی جواب تو استھی کردی نگام مینجوری کھ ای ھر کواسھ
 .  کھ رو شونش نشستدمی رو دیدست... شده بود رهی کھ خقھی دقھی بعد
 .  حواسم نبوددیببخش: و دستپاچھ گفت عی بھ خودش اومد و سرلیسھ

 .  فرشادهدمیبھ پشت سرش نگاه کردم کھ د. رفت و
 .  بار ازش ممنون بودمنی اولواسھ

 .  نگاه کوتاه بھم انداخت و رفتمی نھی
 .. کردمی فکر ملی سھی نشستھ بودم و بھ رفتارایھمونجور

  .١١ تا ساعت دمشی ندگھید
 . میکھ ھمھ با کلھ قبول کرد: شام گفت ی خانوم مارو برازھرا

 .  دوتا ھم مشکوکنانیا. نشستم وسط فرھاد و مھسان من
 . کننی بدبخت نگاه میتای بھ ری کردن کھ دارن اونجورکاری باز چستی نوممعل

  ؟نی کردکاریباز چ: در گوشش گفتم اروم
 .  نگفتیچی لبخند زد و ھھی مھسان

  باز ؟ی کردکاریالاغ چ: کردم بھ فرھاد و گفتم رو
 .  مشکوکنانایا. نگفت یچی لبخند زد و ھبازم
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 . وفتادی نی اتفاقچی قاشق اولو خورد ھتایر
 .   شروع کردم بھ غذا خودرنالیخیمنم ب. وفتادی کھ نی اتفاقچی ھگھی خورد دینجوریھم
 .  بلند شدیکی ی سرفھ ھوی قاشقو خوردم نی دومتا

 .  بود با لبخند سرشونو بلند کردننیی و فرھاد کھ سرشون پامھسان
  کردن ؟؟کاری خدا با فرشاد بدبخت چیا

 .  لب گفتری رنگشو باخت و زکنھی فرشاد داره سرفھ مدی کھ تا دمھسان
  چرا اون غذا رو خورد ؟نیا-
  توش ؟ی بودختھی ریمگھ چ-
 ! فلفل-
 :  بلند گفتمھوی
 فــــــــــلفـــــــــل؟؟ ؟؟-

 :   نگاھا برگشت سمت من کھ گفتمی ھمھ
 . خواستمیفلفل م-
 .  زدمی لبخند مصنوعھی و

 .  عالمھ استرس غذامو کوفت کردمھی نگاھش با عرق و ریز... دکری منو داشت نگاه مفرشاد
 . ختمی فکر نکنھ من تو غذاش فلفل ر؟؟حالای بود کردی چھ کارنی خدا خفت نکنھ مھسان ایوا

 :کھ پرھام گفت. شده بودم ١٢ ساعت
 . نی کھ جرئتتونو نشون بددهی شده وقتش رس١٢بچھ ھا ساعت -
 :  گفتنوی اتا
 .  نگام افتاد بھ فرشاد-

 . اطی حی پوزخند زد و برگشت رفت توھی. کردی داشت بھ من نگاه ماونم
 .  بره بحث بودشی با کی و کارنی بنی چند تا ماشنکھی سر ااطی حی تومی رفتھمھ
 . دی دستم لرزی توتلفن

 . رفتمی مشھی جمع دور شدم و رفتم پشت باغ کھ ھماز
 . زدی بودش کھ داشت زنگ مایدر
 ! الو-
 چھار راھھ می اومدنای و سثاقی و منی ؟ما با رامیچونی بچھ ھارو بپیتونی؟مییالو سلام الاغ کجا-

 .  پاتوقمی اونجا با بچھ ھا قراره برایب....ولنجک 
ِ تورو جدت اونجا نروایدر... نی امام حسای- َ . 
  ؟می نریواسھ چ!چرا ؟؟چتھ -
 بعد ھمون میکردی می بازقتی جرئت و حقمی داشتنجای ایاامروز با بچھ ھ... بدبخت شدم ایدر-

 یلی ترری کھ بره زیالھ... کنھ تو حلق زنش ری کھ گی الھیا.... گرهی جیگفتیپسره بود کھ تو م
 .  با کارتک جمعش کنمامیخودم ب

  شده خب؟ی چکنھی منی بابا حالا نفریا-
 .  چھار راھھ ولنجک برقصھیبابا منھ خر بھش گفتم کھ بره تو-- 
 .  تانگوی و اونم چی با من برقصیای بدیبعد کھ بھ اون افتاد اونم گفت توام با-
 .  داد زدھوی
 ؟یچــــــــــــ-
 .  بردار ببر از اونجانویرام... ی کھ دوست داری تورو ھر کایدر... ینخود چ-

 .  کنمکاری رو چنای خدا سیا! کھ ھست ثاقمی میوا
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 . کنمی جورش می جورھیب من خ...خب -
 . رمیگی شوھر خوشکل مھیاصلا خودم واست ... کنمی جبران متی عروسیتو... تو یمن بھ فدا-
 . دمیاگھ درست شد بھت خبر م.... یگی چرت و پرت میخب بابا دار-

 :  و قطع کردم و گفتمیگوش
 ؟؟؟ی انداختی منو تو چھ دردسرنیبب... تف تو ذاتت فرشاد یا-

 !  نداشتیری اخھ اون بدبخت کھ تقصگھی من بودم دخب
 . یدونیخوبھ خودتم م-
 . با ترس برگشتم طرفش-
  ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 . کنمی مکاریبھ خودم ربط داره کھ چ-

 : کھ گفترفتمی مداشتم
 ! شناسنی کھ ھمشونم ھمو منھی اشیبعد جالب.... ی با چند نفر ھستادیخوشم م-

 .  واسھ خودشکنھی داره بلغور می چنیا... طرفش برگشتم
سن .... ارمی اسمشونو می من ھینیبی کھ میی نایا.. پرووو نشو گمی بھت نمیچی اقا پسر ،ھنیبب-

 .  پسر عمومھنای داداشمھ و سنیبعد رام...بابام سن دارن 
 . زنمی باھاشون حرف می نکنم کھ بھ شما ربط داشتھ باشھ کھ من چجورفکر
 برو بھ ویگی پشت سر ھم می ھی کھ داریینایپس ا. مثل داداشم بوده و ھست شھیھم.. ثاقمی مبعد

 .  بگو و در مورد ھرکس زود قضاوت نکنانتیاطراف
 .بدبخت چشاش شد اندازه ھلو. نفسم بند اومد چقد تند تند حرف زدم ھوووف

 .  پشمتمو بھش کردمو و رفتمبعد
 .  بودننی ماشھی تو سانی السا و ا نشستھ بودن مھسان و فرھاد و پرھام وھمھ

 . نی ماشھی ی و ھم تولی و سھلی و کمتایر
 . رونی بارهی خواس بنی کھ ماشفرشادم

 . رمی نمنی من با انھ
 ..  زد کھ نرم تووی پرھام کھ قفل مرکزنی طرف ماشرفتم

 واست کھ ارمی در بی خواھر شوھر بازھی... رتتی بگادی گفتم بنیمھسان اگھ بھ رام. ناکس یا
 . یکن) گھی ددی غلطھ کھ ببخشھ؟؟اگھینجوریا(خودت حض 

 .  رانندمھنی زشتھ مگھ ادمی دنمیخواستم عقب بش. فرشاد نی رفتم طرف ماشلیمی ببا
 .  شدمرهی جلو نشستم و بھ روبھ روم خرفتم

 !  زل زده بھ مندمیبرگشتم طرفش کھ د. بره خوادی نمنی ادمید
 ؟؟؟ی بریخوای ؟؟؟نمھیچ-

 .  و رفتدمی گفت کھ نفھمیزی چھی لب ری کرد طرف اونطرف و زروشو
 .  کس نباشھچیھ... خلوت باشھ ابونای خای کھ خداخوندمی ذکر می لب ھریز
 .  بھش گفتمنویگوه خوردم ا.... کنمی غلطا نمنی از اگھید

 . نھ اون. گفتمی میزی تو سکوت فرو رفتھ بود نھ من چنیماش
 .  واسم حرفم بزنھایب! ادیرش خوشم م نکی از صدایلی خبھتر
 .   چھار راھھ ولنجکمیدیرس

 ..  حا کردمی بایخدا... می ؟؟؟بسم الله الرحمن الرحدهیمگھ شبھ ع! نی امام حسای
 . ی اره تو کم اوردزارهی منت می کم اوردم بعد فردا ھفھمھی م؟؟؟نھیضی بزنم بھ مرخودمو

 . می شدادهی پنی ماشاز
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 . کردی نگاھمون مشدی رد میھر ک... ابونی دور خمیسادی واھمھ
 .  بودمدهی پوشی مانتو کوتاه قرمز و شال مشکی شلوار مشکھی... بد نبود پمیت

 .  رژ بودشھی فقط شممیارا. دمپا بود شلوارمم
 :  پسره اومد کنارمو و گفتھی
 :  پسره اومد کنارمو و گفتھی
 ! ی زدیپی چھ تیاوووووف خانوم-
َتورو سننھ ؟- َ َ 
 !  خانوم خشکلھی ادبم کھ ھستیاوھو ب-
 شلوارتو یخوایم! نگاش کن. بنداز کھی تای درست کن بعد بختتویبرو ر! یغیجوجھ ت...خفھ بابا -

 . نییواست بکشم بالا ؟؟؟تا نصف کونش اومده پا
 ھیدماغتم کھ شب!ابروھاتم کھ نازک تر از منھ ماشاͿ ! کھ ماشاͿ از مانتو منم کوتاه تره لباستم

 .... یخوک کرد
Ϳھیزیخجالتم خوب چ.! گھی دختر دی بزنم بھ تختھ خودتو کردماشا . 

 . خندنی دھنشونو دارن می ھمشون دستشونو گرفت جلودمی رومو کردم طرف بچھ ھا کھ دبعد
 . خندنی بگن دارن ھر ھر منی بھ ایزی چھی انی بنکھی ایبھ جا. خاک تو سرشون  باشناروی اھھ

 .  بالاکشتشی دستش رو شلوارشھ داره مدمی پسره در چھ حالا کھ دنمی بببرگشتم
 .  خندهری زدم زدمی صحنھ رو دنی تا اھھھھھھ
 . نی زمی پسره از خجالت اب شد رفت توبدبخت
 ....  شده بود و عرق کرده بودسرخ

 .  محو کرد و رفتتی جمعنیِ جت خودشو از بنی ععیسر
 :  گفتلی کھ سھبرگشتم

 مثل تو یکی کھ رونی بادیبدبخت پسره فک کنم فردا چادر بپوشھ ب.... بھ قران دختر ی دارولیا-
 .  بدهری کھ بھش گادی نرشیگ
  شده بھ خدااخر الزمون ..اه اه ... چندش یخفھ بابا پسره -
 .  خندهری گفتم کھ ھمھ زدن زی لحن خاصھی رو با نجایا

  ؟اره ؟گھی ؟ددیکنی میخب شرطتونو عمل...خب : پرھام
 .  رفتھ بوداادمی تف تو روحت پرھام یا

 .  بودادی مردم زی ولکردی رفت و امد نمنینسبتا ماش... وسط چھار راه رفت
 اھنگ ھی. بشھ ادی صداش زخواستی گوشھ پارک کرد صندقشو داد بالا چون باند داشت منشویماش

 رقص دو نفره نی از ایدیرقصی باھاش تند مدی اھنگ تند بود باھی... کرد ادیگذاشت و صداشو ز
 ...  تندیھا

 میصرقی جشنا می تو شھی ھمنی و رامثاقیبا م. بودم ی ھم حرفھ ایلیخ.. رقصا بودم نی عاشق امن
 . میکنی عالمھ ھم شاباش جمع مھی

 ! اینھ خدا... با فرشاد برقصم ی اخھ با کیول
 . رمیدستشم گرفتھ بود طرفم کھ برم دستشو بگ. بود وسط مثل جنتلمنا سادهی وافرشاد

 .  پشت مھسان و السا ھلم دادن طرف فرشاداز
 .  شدجادی کل بدنم ای تویفی لرزش خفھیدستش بھ دستم کھ خورد .. جلو رفتم

 شدمیمن دور م.. کردمی میمنم باھاش ھمراھ. طرف خودش دی شروع شد کھ فرشاد منو کشاھنگ
 ...  طرف خودمدمظیکشیو م

 .  نداشتمی با کسوی رقصنی بود تا حالا ھمچی رقص خوبیلیخ
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 ی نگاش تونییمنو اروم اروم اورد پا. سر و گردن ازش بالا تر بودم ھی منو بلند کرد و اول فرشاد
 ... کلاه سرش بودش..چشام بود 

سرمو اروم برد طرف خودش کھ از پشت . خمار کردم کمیچشامو . کنم تشی اذکمی خواستمیم
 لبش ی لبخند کوچولو گوشھ ھیو .  شکھ شده بود نییکلاھو از سرش در اوردم و از بغلش اومدم پا

 . افتاد
 : گفتی کھ مسی پلی برام دست زدن کھ با صداھمھ

 . نیمتفرق ش..... نیمتفرق ش-
 .  شدمخی جام مسر

 !!! کنھی مکاری چنجای اسی جد السادات پلای
 .   بخورمیحالا چھ گوھ-

  نامردا. تف تو روحتون یا.  شدن رفتن می ھم جھیلامصب بق.. اومد کنارم فرشاد
 :  طرفش و با استرس گفتمبرگشتم

  ؟می کنکاریحالا چ-
  ؟یاوک! یکنی مدیی من گفتمو و تای فقط ھر چیچیھ-
 . یاوک-
 :  اومد طرفمونو و گفتسیپل
 . رهی بگمی پاسگاه تا بعدا سرھنگ در موردشون تصمنشونیببر-
 اومد پست ما و با اسلحش زد ی کھی. لال شو یعنی نگاه بھم کرد کھ ھیفرشاد . اومدم دھن باز کنم تا

 . نی تو ماشمیپشتمون کھ بر
 گوه بخورم کھ بھ گھید.من برگردم . جور شھ عی سر کارمونگفتمی مکردمی توبھ می راه ھتو

  نمازمو بخونمدمیقول م. رقصمی باھاشون نمگھید.نامرحم دست بزنم 
 . زی و معتاد و دزد وھیخلافکار تا قاچاقچ... اونجا بود ی بگیاز ھر چ.  بازداشتگاه میرفت

 . سادمی آن فکر کردم لخت جلوشون واھی کھ کردنی منو نگام می جورھی
 ..  اونا نباشمدی دی تا توسادی اومد جلوم وافرشاد

 . ی جونیمن عاشختم فر. کھ بالاخره بھ جوش اومد رتتی بھ غولیا... جون ی بھت فرولیا
 .  بود اقای شدم ؟؟؟اشتباه لفظنی عاشق ای ؟؟؟من کیچ
 :  سربازه اومد جلو و گفتھی
 . نیایبا من ب-
 :  لب گفتمریز-
 . تی شخصیچھ ب-

 .  بازداشتگاهی کھ اومدی مھمونیومدین: فرشاد
 .  استقبالمادی بینیریتوقع داشتھ باشم الان با گل و ش.... گھی دگفتی مراست

 . استی در کھ زده بود رھی ی جلومیرفت
 . ی سرھنگ لاغرنشمیی پابعد

فوقش . میشی روبھ رو می موگولی سرھنگ خوشکل موشکل گوگولھی تو با میریالان م! ولی ااوھو
  ؟؟نھی از اریمگھ غ. گھی دشھی خر مامی عشوه مکی

 افشویتا ق. برگشت طرف ما ی سربازه صندلی بھ ما بود کھ با سلام نظامیپشت صندل. تو میرفت
 .  جوک سال بودایعنی خدا یوا.... رخندهی زدم زدمید

والله از بس کھ چاق .. کنھ ی بازی ادم باھاش وسطدی مرد کھ باھی... خندم گرفتھ بود افتضاح ھھھ
 گنده ھم داشت ی دماغ گوشتھی..سرشم کھ کچل بود ... داشت لمیبی سھی.  کجاش لاغره ؟نیا.بودش 
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 ادی لحظھ ھی. خالھ گنده ھم بغل دماغش گذاشتھ بود ھی.و ابروھاشم کھ بزرگراھھ قم ،تھران بود .
 .  شل شدشمین. افتادم تایر

 :  سرھنگھ گفتکھ
  من وجود داره ؟؟؟ی توینده دار خزیخانوم چ-

 !  باباییخنده دار ؟؟؟کجا.. واسھ خودش رکھی تو کھ سر تا پات ساوھو
 ! شرمندهدیببخش-

 .  بستمشموی زور نبھ
 داره ی خانوم با شما چھ نسبتنی انکھی ؟؟؟و انی معرکھ گرفتھ بودابونیخب چرا وسط خ: سرھنگ

 ؟
 :  زود تر از من گفتفرشاد

 دوستان شرط ی ھیبعد بق. بود شونی امروز تولد انکھی خانوم بنده ھستن و اشونیجناب سرھنگ ا-
 .  بودنیبھ خدا ھمش ھم. می برقصابونی وسط خمیگذاشتن بر

 م؟؟؟ی با ھم ازدواج کردی کنیمنو و ا... کھ شده بودم قورباغھ من
ھ داشت پھلومو  کھ با انگشت فرشاد کدیباریاصلا تعجب از سر و روم م. متر ھی باز بود دھنم

 .  رو بستمصدری بھ خودم اومدم و اون غار علکردیسوراخ م
 خب شناسنامھ ھمراھتونھ؟؟-
 .  بار کن اقا فرشادی و باقالاری خر بایب

 ی شمال زندگی از روستاھایکی ھیما تو... نجای امیجناب سرھنگ ما از شھرستان اومد: فرشاد
 .  اقوامشی پنجای امی چند روزم اومدیبرا... میارین ب رفت کھ شناسنامھ با خودموادمونیو . میکنیم
 ...   ھاتی بندی خالنی خاک تو سرت با ایعنی

 من نوشتھ من خرم ؟؟؟خب یشونی رو پگھی نگامون کرد کھ معلوم بود داره می جورھی سرھنگھ
 .... خر کھ ھست

 . رهیگی خندم مفتمی مشیلی فامادی ھنوز
 .  با خانومت کار دارمرونیبرو ب: رو کرد بھ فرشاد و گفت سرھنگ

  بپرسھ کھ من نتونم جواب بدم بھش ؟یی سوالاھیبعد .  مونمیمن تنھا م... وقت ھینره ... نھ یوا
 . رونی منو نگاه کرد و رفت بدی با تردفرشاد

 . نیبش-
 :  گفتگھی بار دھی نگاه کردم کھ بھش

 . نیدخترم بش-
 :  رو بھ روش کھ گفتی صندلی رونشستم

  ؟ھیاسمت چ-
 ! ی زاھدسایاتر-
 نام پدر ؟و نام مادر؟-
 . یمی و ارام کری زاھدیعل-
  ؟نیخب دخترم چرا معرکھ گرفتھ بود-
 . خوب شوھرم گفت کھ بھتون-

 .  چھ قشنگھ ھایاخ.. شوھرم اوو
 . تو راستشو بگو.. ندارم یمن بھ شوھرت کار-
 یوقت. رونیمنو برده بود ب. کرد زیشوھرم منو سورپرا....امروز تولد منھ . سرھنگ یراستش اقا-

 .  جوونا جمعنی ھمھ دمی خونھ دمیرفت
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 کھ می کردیاقا ما باز. می کنی بازھی دیای گفت بلامونی از فامیکی. نای و رقص و ای برکی از کبعد
 . می برقصابونی خی تومیاونا شرط بستن کھ منو شوھرم بر

  ؟نیاونوقت شما قبول کرد-
 ! ؟میکردی قبول نمگھیبلھ د-
 . ی درست جواب بددیتوام با. ازتپرسمی مطمئن بشم من چندتا شوال منکھیخب دخترم بھ خاطر ا -
 ! چشم-
  ؟ھی مورد علاقت چیغذا-
 بلھ ؟؟؟-
 .  جور چشامو گرد کرده بودمو و با تعجب گفتم کھ سرھنگ خندش گرفتھ بودھی
 . کنمی منکاروی ادی زن و شوھرمی بدوننکھیفقط واسھ ا... ریظورمو نگاشتباه من-

 .  و اشتباه بگھادی ننھ حالا نیوا
 . کشک بامجون-
 گل مورد علاقت ؟-
  خکیم-
 رنگ مورد علاقت ؟-
 . یاب-
  ؟ی از ھمھ دوست دارشتریکدوم شھر رو ب-
 ! ھمدان-

   عاشق ھمدانماری بخادشی یاخ
پس .  در مورد شوھرتھ خوامی کھ می اطلاعاتنیا.ت درمورد خودت بود  اطلاعانایخب دخترم ا-

 . با دقت جواب سوالمو بده
 . دی تکون دادم کھ پرسسرمو

  ؟ھی شوھرت چی مورد علاقھ یغذا-
 :  دوست دارن گفتمی مردا قورمھ سبزی کھ ھمھ یی از اونجاخب

 .یقورمھ سبز-
 گل مورد علاقھ ؟-
 . رز-

  ؟شھی میاونوقت چ... و اشتباه گفتھ باشم ادی خدا بیوا
  ؟ھیرنگ مود علاقش چ-

 :  گفتمرسی تپشی تشھی کھ ھمیی اونجااز
 . ی سورمھ اای یمشک-
  سوال شھر مورد علاقش ؟نیو اخر-
 . شمال-

 .  داخلادی بھ شوھرت بگو برونی دخترم برو بخب
 چھ یاخ. چسبونده بود واری پاشم بھ دھی بود و سادهی فرشاد دم در وارونی استرس بلند شدم رفتم ببا

 . یژست ناز
 !  الوگمی صدا کنم موی کسنکھی واسھ اشھیھم!(الو-
 : فرشاد برگشت طرفمو و گفت-
 ؟؟یچ-
 . ی منظورم تو بودیچیھ-
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 :  تعجب نگام کرد کھ سربازه گفتبا
 . برو تو-
 .  نذاشت حداقل بھش تقلب برسونمای لعنتاه

 .  بود کھ فرار نکنمسادهی سربازه ھم بغل واھی.و منم نشستھ بودم . رفت تو فرشاد
 کنمی نگاش مدی زل زده بھ من تا دیغی جو جھ تھی دمیکھ د. سرمو گرفتم بالا یکی رهی نگاه خبا
 .  باز کردششوین
 . اه اه.دندوناشو چھ زرده ... چندش یییییییَا

 .  با انزجار برگردوندمسرمو
 :  شده بودم اخ گردنم درد گرفت کھ سربازه گفترهی خنی بھ زمقھی پنج دقحدود

 . پاشو برو تو-
 .  خدا خودت حلش کنای

 . گفتمی نمیچی دستامو مشت کرده بودم و ھادیاز استرس ز... تو رفتم
 .  خندهری زد زی سرھنگ لاغرنی رفتم تو اتا

 . شوریمردک ب. شتویببند ن! مرض
 .  چشھنیبا تعجب نگاش کردم کھ ا. فرشاد ی رو بھ روی صندلنشستم

 :  اروم گفتکھ
 . دونمینم-

 : کھ تموم شد گفتدنشی از خندبعد
 . دی شما زن و شوھردمیمن فھم-

 ی وسطا تو دلم بندررفتمی مزاشتمی اھنگ مھی ھمرو درست گفتم ؟؟؟؟الان یعنی ؟؟ولیا... جون اخ
 . دمیرقصیم
 اونوقت چجور ؟؟؟-
 .  کدوم از جواباتون درست نبودچی کھ ھییازاونجا-

 ؟؟یچـــــــ
 کھ ما دی فھمی ؟؟؟ پس چجوری چیعنی. لحظھ شوک زده برگشت طرفم ھی بلند بود کھ مرده انقد

  ؟میزن و شوھر
 .  شروع کرد بھ حرف زدنسرھنگ

 .  سادسیلیخ. دمی فھمی چجوردیپرسی کھ الان مییاز اونجا...خب -
 .  دختر و پسرایری منظورم دستگوفتھی مادی اتفاقا واسھ ما زنی کھ ایی اونجااز
 ھی شوھرشون چی کھ غذا و رنگ و گل مورد علاقھ دوننی زن و شوھرا نمشتری کھ بدمی فھمما

 کھ من کنھی شب تولدم فک مشھی ھمی ولادای بدم می قاسمرزای از مدونھیمن زنم م!؟؟مثل خود من 
 می من بھ مردونھی گل بخره مخوادی ھر وقت مای. کنھیرست م دی قاسمرزای ممی قاسمرزایعاشق م

 . خرھھی ممی باز مری دارما ولتیسحسا
 . گھی دکنھی منکاروی عمو زنت باھات مشکل داره خووو ایی کجاھھھ

 : دادادامھ
 و دوننیمشخصات ھمو کامل م. نجای امیاری دوست دختر و دوست پسر مھی ما ھر وقت نکھیو ا-

 اصلا دختر ما ازدواج گنی بھ خانواده ھاشون ممیزنی ما زنگ می رو درست مگن و وقتیھمھ چ
 . میفھمی راه منینکرده و از ا

 .دینی شما حالا جواباتونو ببو
 :  کرد طرف فرشاد و گفتروشو
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 !دی دوست داریخانومتون گفت کھ شما قورمھ سبز-
 ....  نگام کردی جورھی با تعجب برگشت طرفم و فرشاد

  ؟ھی مورد علاقت چی ؟از کجا بدونم کھ غذایکنی نگا می خب چرا اونجوروا
 :  دادادامھ

 . ھی قورمھ سبزادی کھ بدتون میی کھ از غذانی شما گفتیول-
 .  خندهری زدم زدمی شننوی اتا

 غذا بدش نی مورد علاقشو گفتم اونوقت اقا از ایفک کن من غذا. خنده دار بود یلی خیی خداھھھھ
 . ادیم

 .  سرھنگھ ھم خندش گرفتھ بودخود
 رو از ھمھ می کھ گل مرنی خودتو گفتیول! دیخب اقا خانومتون گفت کھ گل رز رو دوست دار-
 . دی دوست دارشتریب

خانومتون - . کردیفرشادم با تعجب بھ من نگاه م. رمی بگشموی نی جلوتونسمی خدا نمی واھھھھھ
 .  درست گفتننوی کھ خدا رو شکر ایمھ ا سورای ی شما مشکیگفتن کھ رنگ مورد علاقھ 

 : ھوا گفتمی بھوی. وار شدم دی بھ خودم امولیا
  دوست داره ؟ی بودنم چھ رنگدیخب شوھرمھ نبا-

  شوھر کردم ؟؟ی بود من گفتم ؟من کی چنیالان ا! برگشت نگام کرد فرشاد
 .  خانومنی دقت کنکمی ھم زای چھی تو بقیاره شوھرتھ ول: سرھنگھ

 .  شما شمالھی خانومتون گفتن کھ شھر مورد علاقھ نکھی او
 . شماسی شھر مورد علاقھ شی کھ کنی شما جواب دادیول

 .  جنوبو دوست دارهنی ای باحال کاملا تضاد من گفتم شمال ولچھ
 .  روشو کرد طرف منو و گفتسرھنگھ

 .! خکھی کھ گل مورد علاقتون منیگفت.و شما خانوم -
 : ت طرف منو و گفت با تعجب برگشفرشاد

  ؟؟؟ی دوست دارخکیم-
 . با تعجب کرده بود کھ خندم گرفتھ بودافشوی قی جورھی
 ! اره-
 . نی دوست داردی شوھرتون گفت کھ شما رز سفیول-

 : با تعجب گفتمبھو
 !دیرز سف-
 :  تک خنده کرد و گفتھی
 کھ زنتون دمی از پرسیقت شوھرتون ویول... کھ غذاتون کشک بامجونھ نیو غذا شما گفت.....اره -

 !  دارهتیکشک بامجون دوست داره ؟گفت نھ بھ بامجون حساس
 .... دمیترکی داشتم مگھی خدا دی واھھھھھھھھھھھ

 ... خندهیکاملا مشخص بود کھ داره م. دیلرزی و شونھ ھاش منیی سرشو انداختھ بود پافرشاد
 :  کھ خندشو تموم کرد گفتسرھنگھ

  ؟نیگی مگھی بار دھیخانوم رنگ مورد علاقتونو -
 . میمن عاشق رنگ اب! یاب-
  ؟نی دوست داریشما صورت-
 . ھی لوسیلیرنگ خ... ادی خوشم نمینھ اصلا از صورت-
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بعد از . دیخندیسرھنگھ ھم داشت م. کردی منو نگاه مشی وزغی کھ گفتم فرشاد داشت با چشانویا
 : خندش گفت

 و اتاق بچتونم نی ھستیشوھرتون گفتن کھ شما عاشق رنگ صورت. دیالب جیلیخانوم شما خ-
 . نی کردیصورت

 .  توپ بسکتبالی من بودم کھ چشام شده بود اندازه حالا
 .حرصمم گرفتھ بود. کردمی داشتم بھ فرشاد نگاه مینجوریھم
 :  گفتمی اروم و حرصیلیخ
  ؟؟میاری بچھ بمی خواستیفرشاد جان ما ک-

 :  لبخند زد و گفتھی دی دموی کھ لحن حرصفرشاد
 . زمی عزمیشی امشب دست بھ کار منیھم-

 . نبودینجوری کھ انی ؟اکنھی رفتار مینجوری فرشاد چش شده ؟؟؟چرا انی خدا ایوا
 .  شده بود توپ گلفچشام

 :  خندشو قورت داد و گفتسرھنگھ
 . نیبخت باش خوششاͿیا. دی ھم شوخیلیو خ. نی ھستیواقعا زوج خوشبخت-
  ؟می کھ خوشبخت باشمی ازدواج کردنی ؟؟؟اصلا منو انی خوشبخت باشوی چیچ

 . بعدشم کھ بھ سلامت. دی تعھد بدی و نی رو امضا کننجای ادیفقط با: سرھنگ
 سرھنگھ نی ای ھای عالمھ شوخھیو بعد . میاخرشو امضا کرد. تعھد نامس ھی دمی جلو کھ دمیرفت

تا رفتم . رونی بمی کھ دم در گرفتھ بودنو و گرفتم و رفتییزای ھامونو و چی گوشرونی بمیاومد
 :  گفتمرونیب
 .  چقد خوبھیازاد.. شیاخ-
 .  انگار پنچ سال اون تو بودهی ازادگھی جور مھی-
 :  پشت چشم واسش نازک کردم کھ گفتھی
 .  نرهادتیشب -

 .  شعوریپرو ب. شده طونی چھ شنی اعھ
 . ای پروو شدیلینچ نچ خ-
 . نی تک خنده کرد و رفت سمت ماشھی

 دلم داشتم زی پاسخ از عزی تا تماس ب١٠ روشن کردم کھ مویگوش.  نی اخندهی چھ خوشکل میاخ
 .!  مامانمھنی ؟؟افرھی کنی انیحالا اگھ گفت.

  باشھ ؟تونھی می از مامانم کسری بھ غمگھ
 .  رو برداشتیوش بوق گنیبا اول.  گرفتم وگذاشتم در گوشم شمارشو

 نی بار بھت زنگ زدم انگار نھ انگار فقط ا١٠٠ تا حالا شمی من نگرانت میگی نمشوری بیدختره -
 .  خاموشھتی گوشگھی و افاده مسی با فھیزنھ کھ انگار چ

 . شمی نگرانت منجای ایگینم... اه اه
 : کردم اونظرف پشت بھ فرشاد بودم و گفتمرومو

 . یزنی تند تند حرف منھمھیچرا ا.... ری نفس بگھی دل من زمیاخھ عز-
 .  منزی عزگھی خاموشھ دمی گوشگھیبدبخت م. و افاده سی زنھ فنی ابعد
 . شارژم تموم شده بود..... یخوری حرص منقدی شما چرا ابعد

 :  اروم کرد و گفتلحنشو
 ؟یزی چی زنگھی نھ ی منو تنھا گذاشتینجوریھم.... ی ھفتھ رفتھی بعد از یگینم-
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 بغض مامانمو رمی بمایخدا... کھ مامانت بغض کرد یری بمسای اتریالھ....  بغض داشت اخرش
  نمی ببخوامینم
 .  اونجا ھارمی نمگھید. ی کنھیبھ قران گر.... من غلط کردم . من گریاخھ ج....اخھ ارامش من -
  کردم ؟ھی گری ؟من کیدیاه تو چرا جو م-
 .  بخورم کھواری جرز دی بدرد لادیتورو نشناسم کھ با....شناسمتای سرم مریخ... دلم زیعز-
 . نمتی ببایب...دلم واست تنگ شده -
 . امیبزار فردا م... امی بتونمینم. اون دلت بشم کھ تنگم شده یاخ من فدا-
 . دلم واست تنگ شده خوب. ی ھم برای تا اونور دنیتونی می تا بخواشناسمیمن تورو م. گھی دایب-
 . امی بتونمیھ نفس من نماخ-
حداقل بھ فکر . جا ھی دی کنم ؟بعد از بابات دلم بھ شما خوش بود کھ ھر کدومتون رفتھی گریخوایم-

 . دیمنم باش
 .  نگوینجوریتو فقط ا. امی الان منیھم... زمیباشھ عز-
 واقعا ؟-
 . امی الان منیھم.اره قربونت بشم -
 . خدافظ. ایباشھ پس زود ب-

 . شدی تک و توک رد منیماش. نصفھ شب بود ٣ و نگاه کردم ساعت
 : رفتم طرفش و گفتم. داده ھی کھ با اخم بھ کاپوت تکدمی و دفرشاد

 . یی برم جادی تو زحمت من بادی افتاددیببخش-
 :  پوزخند زد و گفتھی
  ؟رهی دکمی کھ یکنیالان ؟؟؟فکر نم-
 . امیخودم فردا م... برم دینھ با-

 . رمی بگنیتا ماش.  ابونیبھ اون ،رفتم سر خ توجھ بدون
 .  قرازه نگھ داشتکانی پھی ،شدی نمدای پنمیماش

 دربست ؟-
 ؟. خانوم یریکجا م-
 بوق و ی کھ نور بالا ھم زده بود دستشو گذاشتھ بود رونی ماشھی.درو باز کردم کھ برم (....) -

 .  شددهی بود دستمو و گذاشتھ بودم رو چشمام کھ دستم کشادیانقد نورش ز. داشتیبرنم
 .  زدوی و قفل مرکزنشی ماشیمنو بردتو. فرشاد دمی دبرگشتم

 . ھی اون بد تر از من عصباندمی برگشتم طرفش کھ دتی عصبانبا
 !  برم ؟اهیزاریچتھ ؟چرا نم-
 بھ خودش ششی پیر بدی ؟؟اگھ گفتھ بااتی دنبال ھرزگی بریخوای ؟می بریخوای ؟کجا میچ-

 . گھی دنبالت دومدی کھ مدادیزحمت م
 کھ صورتش برگشت اونور و یطور. دونھ محکم زدم در گوشش ھی. کھ تونستم بکنم ی کارتنھا

 . کردیدست من ذوق ذوق م
 گفتمی بھت میگفتی ؟خوب می بدونی دوست داریلیخ! یگی می چیحرف دھنتو بفھم کھ دار-
اصلا من ! اره.!بعد بازش کن . ھرزه ؟؟؟؟اول حرف و تو دھن مزه مزه کن یگی چرا بھم مگھید.

ِھرزه ،بھ تو چھ ؟تو مفتش  ... برم دنبال ھرز گخوامی ؟اصلا من می دارکاری ؟؟؟تو بھ من چیَُ
 .  طرف صورتم سرخ شدھی بگم شوی اومد بقتا
 دونھ ھم ھی ی دونھ زدھی. عوض داره گلھ نداره یھر چ.... ی بخوردمی بار،ی بگسای ،اتری آیآ

 . یخورد
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 . زنمی اونوقت من دارم با خودم حرف مکنھی برزخ بھم نگاه منی داره عنی اایب
 . دمیُ کوبندم کھ خودم ترسنی درو ھمچرونوی اومدم بنی ماشاز

 نگاھمو بھ فرشاد انداختم کھ نیاخر. دستمو و تکون داده بودم ی تاکسنی و واسھ اولابونی سر خرفتم
 . کردیبا بھت داشت بھ دستش نگاه م

 .  داده بودمھی تکشھی پشت نشستھ بودم و سرمو بھ شی ھای صندلیتو
 . می فاصلھ داشتادی و تا خونھ زمی بودولنجک

 یواسھ چ! ومدی اشکام تند تند پشت سر ھم میول! چرا دونمینم. کھ بھش دادم دی ادرس و پرسمرده
  ؟کنھی کھ اصلا تره ھم خرد نمیواسھ کس! فرشاد ؟واسھ
 یبا نگاه ھا. کردی نگام مگھی جور دھی میدیرقصی ممی ؟امشب کھ داشتکنمی مھی اون دارم گرواسھ

 .  فرق داشتگشید
  عاشقت شده ؟؟؟ی نگو کھ فکر کردسایاتر
 س؟ی پاسگاه پلی تو؟؟رفتارشی نگاھاش چیول.... گمی نمنوی نھ اصلا انھ
 .  مامانمھدونستی اون کھ نمیول. مامانم رفتم ی من اونھمھ قربون صدقھ نکھیا

 . دیخندی اخم کرد ؟؟؟اون کھ تا قبلش داشت می چیبرا
 .... شھی خدا مغزم داره منفجر میوا

 . رهی نمادمی وقت چی نگاه بھت زدش بھ دستشو ھھنوز
  ؟؟؟ی زده شده بود ؟واسھ چشک

 .!  خدایوا
  نگران اونم ؟ی ؟چرا ھی چمن
 .  من دوستش ندارمنھ
 !  بھش دارمی احساسھی نھ تھ دلم یول
 . ای خدایوا
 . و نره داخل کوچھ... مرده گفتم سر کوچمون نگھ داره بھ

 .  مسجدی حساب کردم و رفتم توشویپول کرا. مسجد بود ھی کوچمون سر
 . البتھ مسجدم نبود. مسجد یرفتم تو. شده بود ٤ ساعت

 .  البتھ در زنونش بستھ بود توش ورفتم
 .  در مردونش باز بودفقط
 ریدورش ھم ش. حوض وسط بود کھ توش چند تا ماھس ھم بودشھی. داشت ی قشنگی تو فضارفتم

 .  اب بودیھا
  ،دومشت ،سھ مشت ،چھار مشت. مشت ھی اب و باز کردم و ری شدم و شخم

 ... امی نمرونی پس چرا از فکرش بی لعنتد
 .  بغلش و زانوھامو تو بغلم جمع کرده بودمیھمونجا نشستم رو سکو.... شده بود سی لباسام ختمام
  یعنی شدم ؟؟؟ینجوری شده ؟چرا اچم

 .... دمی پا شنیصدا
 . خادم مسجد عمو رحمانھدمی سرمو برگردوندم کھ دعیسر.... دمی پا شنیصدا

 ....  مھربونی عموھی
 : اومد طرفم و گفتاروم

  اشکت و در اورده ؟ی ؟؟کھی شده ؟؟؟چرا صورتت اشکیچ...سلام دخترم -
 ...  صورتمی دستم رفت روعی گفت سرنوی اتا

 .   نمفھممنکاراموی الی خدا دلی ؟وادمی کردم ؟؟؟چرا خودم نفھمھی گری کمن
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 .  عمو دلم گرفتھیچیھ-
 چرا دخترم ؟-
  ؟ی گوش کنیتونیعمو م-
 .  شماستیبرا گوشم شھی من ھمزمیاره عز-

 .....  مشاور خوب بودھی واقعا
 . ششی پومدمی مادیز... کردم فی واسش تعروی اول ھمھ چاز
 .  بھتر بودشیاز ھر دوست. دونستی مشکلاتمو مشتریب

 .  کردمفی با سانسور تعرالبتھ
 ! ھی چدونمیو نم. حس جووونھ زده نیو الان کھ ا. برخوردام با فرشاد از

  ؟عشقھ ؟دوست داشتنھ ؟ھوسھ
 .  اشکا کجا بودننی ادونمی نمونشیم

 .  کردم کھ اروم شدمھیانقد گر.بعد از چند سال . شکستھ بودم سدشونو
 .  کنھی عمو رحمان با لبخند داره نگام مدمی بلند کردم کھ دسرمو

 :  لبخند بھ روش زدم کھ گفتھی
 . نھ با دلت.شھ  با عقلت بایری بگیخوای کھ میمیھر تصم...دخترم -

 .یریگی میمی باش چھ تصممراقب
 .  صورتمو شستمگھی بار دھی. دوستش داشتم یلیخ.... مثل بابام بود واقعا

  ؟؟کردمی مھی ساعت تموم داشتم گر١. صبح بودش ٥ دمی دساعتو
 .  اذان بلند شدیصروتمو کھ شستم صدا. ای خدایوا

 .  برمنجای بدون نماز از اومدی ندلم
 .  زنونھ کھ عمو رحمان درشو باز کرده بودی تورفتم

 سجاده برداشتم و شروع کردم بھ ھی سرم و یانداختم رو. قرمز برداشتم ی با گل ھادی چادر سفھی
 .  نماز خوندن

 ھی کدمی نفھمی ولکنھی داره نگام میکی نماز خوندن احساس کردم کھ نی حیتو. خوندم نکھی از ابعد
 .  سجدهیتو؟سلام اخر و کھ دادم رفتم 

 ! ایخدا
 . رمی بگمیکمکم کن کھ بتونم با عقلم تصم... کن کمکم
 .  نرمشی کن طبق احساسم پکمکم
 . کھ مامانم بوددی دستم لرزی تومیگوش. بوس کردم وچادر و از سرم در اوردم مھرو

 . قطع شد. جاش ی کھ چادر و گذاشتم رویھمونجور
 .  کردمی عمو رحمان و خدافظشی و رفتم پدمیکفشامو پوش. نگران شده احتمالا

 .  زنگزدم بھ مامانمو
  دختر ؟ییالو کجا-
 .  بودمکیتو تراف.. دلم زیعز...یمامان جونم-
  اخھ ؟کھی صبح کجا تراف٥ ؟ساعت یمنو و خر فرض کرد-

 . ھا اصلا حواسم نبودگھی مراست
 . سر کوچھ بودم کھ اذان داد... بابا دیاخ فدات شم ببخش-

 .  با عمو رحمان حرف زدمکممی.رفتم نماز خوندم .  نماز نخونم فھی حمگفت
 . ی کردریی تغنقدی توبشم کھ ایاخ من فدا-
  ؟ی درو باز کنیخب خانوم خشکلھ دوست دار-
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  ؟یاومد-
 . با اجازه-

 . رونی در بودم کھ در باز شدو مامانم اومد بیجلو
  ؟شمیانت م من نگریگی؟نمی کردری دنھمھی مرده چرا الیذل-

 ؟ی اومدی ؟باکی کدوم قبرستون بوداصلا
 نھ ؟!اوه اوه مامان فک کنم فقط احساساتت پشت تلفنھ ھا -

 . کوچھ افتاد دنبالمی در اورد و توشوییدمپا
 . سایوا. دی چش سفی ورو،دختره چشمینمت،بی ببسایوا-

 بدنم یول. کلم بھ طرف پشت بود ینجوریھم. میکردی میصبح منوو مامانم دنبال باز٥ ساعت
   جلورفتیداشت م

 .  بابادیببخش....فدات شم غلط کردم -
 ؟ مامانم رونھی بی صبح ک٥اخھ . ستی مطمئنم کھ ادم نیول... بود ی چدونمینم. یزی چھی بھ خوردم

 . دمی اخ شنی دادم کھ صدای پرت کرد کھ جا خالشوییدمپا
 .  تو صورتشزنھی کھ داره مدمی دمامانمو

 ؟یدادی نمی کھ جاخالیردیمی دختر میری بمیا-
  ؟کنھی مکاری چنجای انیعھ ا. فرشاده دمی دبرگشتم
 .  جمع کردم تو ھم کھ اونم بدتر از من اخماشو جمع کرد تواخمامو

 . گھی دختره دنیھمش از دست ا.حواسم نبود ... دیاقا تورو خدا ببخش-
 :  و بعد فرشاد اخماشو باز کرد و گفتگفتی بود کھ ممامانم

   ؟نیخوب ھست.سلام -
 .  چندشیاه اه پسره . اخماشو گذاشتھ واسھ ما فقط

 :  طرفم و گفتبرگشت
 .! ی جا گذاشتھ بودفتوی کایب-
  ؟سای اترشیشناسیم-
 :  گفتمی بدخلقبا
 . ممنون خدافظ. کنمی کھ واسش کار مھیپسر اون...اره -
 : مانم گفت برگشتم کھ برم ماو
 .  از چشماتون معلومھدیاحتمالا خستھ ھم ھست. داخل دییبفرما-

 .  کھخورهی بھ ما نمژشی پرستادینھ بابا نم! تو ادی ننھ
 .  کنمی رانندگتونمی واقعا خستھ ام و نمدیفقط ببخش...باشھ -
 .  ماشی پدیای امروزم شما بنیا. بھتون زحمت داده سای چند وقت کھ اترنیا. کنمیخواھش م-

 . ی مامان اخھ چرا تعارف کردیوا
 عالمھ ھم ھی. مبل افتاده بودم ی رونای و سنیرام. اومده بودن نای رفتم تو و بعدش مامانعی کھ سرمن

 . تخمھ روشون بود
 ی لبخند اومد روھی بوس کردم کھ نویلپ رام.رفتم طرفشون .  یلی واسشون تنگ شده بود خدلم

 . لبش
 .  کھ دستشو انداخت دور گردنم رم بوس کردمنای سلپ

 . شھی مداری حرکت بنی معمول خوابش سبکھ و با اولطبق
 . کردی بد می فکرادیدی از دور می ھر کیعنی. ھم بود ی قشنگ روبھ روصورتامون

 .  بزار بخوابمشورینکن ب-
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 :  گفتیلی بلند،البتھ نھ خی اون برخلاف من با صدای اروم گفتم ولمن
 ... یبرو بچھ خواب و خوراک و از ما گرفت...عھ -

 روز خواب باشم ؟؟نھ ھیبگو اصلا من . از مامانت بپرس ی تو رفتی از وقتسای اتریدونی ماصلا
 .  تا بخوابمی تو بغلم باشدیبا. ادیاصلا خواب بھ چشام نم!جون تو 

 .  برمدیول کن بزار برم بکپم فردا با... نایخفھ ششو س-
 بغلش ی طرف خودش کھ افتادم تودی جا ب جا شد و منو کشکمیبعد . من بخواب شی پنجای ھمایب-
 . کردمیمنم تقلا م.و محکم منو گرفتھ بود کھ فرار نکنم .
 . اخ کمرم شکست...بزار برم ... نکبت ول کن منو ینایس-
 . عمرا ولت کنمم-
 . خستس. ولش کن نایس-

 . گفتی بود ممامانم
 تا فرشاد و نایس. سادهی کنارش وای فوق برزخی افھی فرشاد با قدمینگاش کردم د. گفتی بود ممامانم

 خی انگار کار بد کردن سننیبی موی شخص خشنھی کھ ایمثل بعض. سادی واخی منو ول کرد و سدید
 . سنیمیوا

 .  خندم گرفتھ بودیری ویری ھنی ای من توحالا
 .  متوجھ شما نبودمدیببخش. نیخوب ھست..سلام -

 .  جاننای لفظ قلم حرف زدنت تو حلقم ساوھو
 .  مزاحم شدمدیببخش..سلام -
 . دینھ بابا شما مراحم-
 .  بخوابمرمی من مگھیخب د-
 : ھم پشت من اومد کھ برگشتم گفتمنایس
 !!! کجا-
 ؟! سایاتر-
 .  جور با حالت بچھ گونھ گفت کھ دلم واسش سوختھی
 .  راحت بخوابمخوامیو اونوق مگمش... و در و کوفت و زھر مار سایاتر-
 . بردی چند روزه بدون تو خوابم نمنیا..حداقل بھ فکر منم باش -
 :  بستش گفتی با ھمون چشمانی رامھوی
 . گھی ددی بکپدیبر.اه ... ببر بابا خفمون کرد نوی گمشو اسای بابا اتریا-

گمشو ببرش تو اتاقت دست از سر کچل من . ییسای تو اترنکھی اادی بھ گفتی بغلم مومدی شب مھر
 . برداره بابا

 شرک زل زده ی ھم مثل گربھ نایس. کردی نگاه بھ سفرشاد کردم کھ داشت با تعجب منو نگاه مھی
 . بود بھ من

 .  ور دل منادی نرشی بگنویمامان ا. امروزو بخوابما ھی خوامیم.... گمشو نایس-
 .  تو بخوابمشی پخوامینھ من م: نایس
 . گوه نخور-
 . گھی بزار دیول... خورمیمن کھ تورو نم-
 .  نکنتیاذ.بزار برم بخوابم . دارمی خر بنی صبح ع٨ از ساعت نای سیوا-

 :  و گفتدی بوسمویشونی مظلوم کردم و تو چشاش نگاه کردم کھ اومد طرفمو و پچشامو
 .! یبرو خوب بخواب-
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الان . ھست ی ھنوز وقت دلتنگیول...رفتم تو اتاق دلم واسش تنگ شده وبد . تو جھ بھ فرشاد یب
 . فقط خواب

 . دمی و گرفتم خوابدمی پوشی شلوار مشکھی نافم بود و بھ رنگ قرمز و ی تاپ کھ تا روھی با لباسمو
 .  سرم رو بالش افتاد خوابم بردتا

 .  شدمداری بکننی متمی اذ چند تا خر مگس دارننکھی با احساس اصبح
 . کنھی می پر گرفتھ داره با دماغ من بازشوری بینای سنی اباز

 .  خوابمینیبید کثافت مگھ نم-
 دارتی بنمی اتشی ھمون با بوسھ ھایبرا. ی شداری بینجوری ھمومدی دلم نیول. دمی دزمیچرا عز-

 . کردم
 . گھیبازم م... ادای حرفا بدم منی من از ادونھیم

 . اون بدو.من بدو . بدو نایس.من بدو . دنبالش افتادم
 .  ؟الدنگ مفت خوردی کنداری بنی اتشی منو با بوسھ ھایخوایدِ اخھ جلبک تو م-

 . نمی ببسایوا
 .  نزدم کھنموی اتشیحالا کھ بوسھ ھا... ی شدداری وقت نشد زود بیات-
 ی بچھ ھمسن من داشتھ باشھی دی با از سنت خجالت بکش کھ الانیاخھ عوض..... یخوریتو گوه م-
 . ی چرت و پرتا بگنی از انکھینھ ا.
 ......  مثل خودتویکی...واسم جور کن -

 .  بودم کھ نفسم بند اومده بوددهیی دوانقد
 . دمی دنوی بلند کردم کھ رامسرمو

 . بغلشدمی طرفش و پردمیدو
 شالاپ شالاپ بوسش ی و ھرفتمیاز سر و کولش بالا م....دلم واست تنگ شده بود ... ینیسلام رام-
 ھی کنیپس ا. خندهی پشتمھ داره منی رامدمیچشامو بستھ بودم و چشامو باز کردم کھ د. کردمیم

  ؟ناسی؟؟س
 :  گردنش و گفتمی دونھ محکم زدم توھی
 !  فرشادهدمیبرگشتم عقب د... یشوری بیلی خنایس-

  بغل و بوس کردم ؟نوی من ایعنی.مامان ... ھھھھھھھھنھھ
 نی انمی نھ ؟چند بار پشت سر ھم پلک زدم تا ببای نمیبی درست منمی چشامو با دستام مالش دادم ببھی

  ؟؟ھیواقع
 . ھی واقعھی نھ بابا واقعدمید
  ؟؟؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 :  پوزخند زد و گفتھی
 . نجامی اشبھی رفتھ من از دادتیفک کنم -

 .! ی شدعی خر ضانی عسای اتریدید... ھا گھی راست معھ
 :  اونو گرفت و گفتدی دی اومد جلو و جلونی زل زده بھم کھ رامنجوری ھمدمید
  خوشگلم چطوره ؟؟یابج-

 .  اتاقی توبردی مکشوندی منو منجوریھم
 ؟یبری کجا می ؟؟؟منو داریکنی مینجوری چرا انیعھ رام-

 :  اخم کرد و گفتنی اتاق کھ رامی تومیرفت
  اونجا ؟ی اومدی وضعنی ایکشیدختر خجالت نم-
 ....مگھ من چھ وضعم-
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 ....  افتادنھیی ای بگم نگام بھ خودم توشوی اومدم بقتا
  اونا ؟؟؟؟؟؟؟ی رفتم جلوینجوری من انھ
 . دمی زدم کھ خودم ترسیغی جھی.ننھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ -

  ؟؟؟ھان ؟میختینری کھ من ای نگفت الاغ چرا بھمکپک
 ؟یدادیمگھ تو مھلت م-
 .  بغلم کھ دلم واست تنگ شده بودایب. الیخیخب بابا ب-

 :  مامان اومد تو و گفتقھیبعد از چند دق. بغلش کردم رفتم
منتظر ....بعد با اقا فرشاد برو . صبحونتو بخور ایب.انگار رفتھ بوده سفر قنده ھار .... بستھ ایب-

 . ھتوئ
 . نمی ھم بباروی درخوامیم. بشھ ریممکنھ د....بگو خودش بره -
 .  داد اومدی گفتم صدانوی اتا
 تنگ شده اتی کھ دلم واسھ خل بازای خنگھ ؟بی اتیی؟؟کجایسلام کپک الاغ من ؟؟؟چطور-

  ی آتییییییآ....
 :  لال شد و گفتھوی
 .  اشتباه اومدمدیببخش-

 . نھی کھ اون منو نبی در طوری رفتھ بودم جلومن
 :  نگاه بھ خونھ انداخت و گفتھی
 !  بودینجوری خالھ کھ ھمینھ خونھ -

 :  طرف فرشاد و گفتبرگشت
  ؟ھی منزل زاھدنجای ادیببخش-

 :  تک خنده کرد و گفتھی فرشاد
 . بلھ-
  ؟نیکنی مکاری چنجایپس ؟؟؟شما ا-

 :  وسط و گفتدی مامانم پرکھ
 . اسسی پسر صاحبکار اترشونیا-
 :  گفتای درھوی
 ... القوزی یفر-

 .  منظورم اقا فرشاد بوددیببخش
 : کھ اومد طرفم و گفت. خنده ری زدم زھوی کھ کردمی داشتم غش میگی ممنو

 .  دلم واست تنگ شدهدمتی عشقم ؟؟؟چند روزه ندی ؟خوبزمی سلام عزیوا-
دست .... زنھی حرف مینجوری بھ خاطر فرشاده ھا اشوری بیا.... چرا کانال عوض کرد نی اعھ

 .  اتاق و شروع کرد منو زدنیمنو گرفت و اورد تو
  ؟؟ھان؟؟؟کنھی می چھ غلطنجای انی اوزیاخھ پف-
  ؟کنھی می چھ غلطنجای انی اوزیپف-
 .  کنمفیبتمرگ واست تعر.دوما مفصلھ . ی خودتوزیاولا پف-
 . خب بنال-

 .  بودشدهی کردم کھ چفی واسش تعرشبی از دزوی چھمھ
 :  کردم کھ گفتفی کھ از فرشاد خورده بودمم واسش تعریَ چکتازه

 .  خودمونھالقوزی ی فرنی تورو ادم کنھ ھمتونھی کھ می جونم تنھا کسیا-
 .  نکبتیخفھ بابا پسره -
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 ! ؟نجایخب حالا چرا مونده ا-
 .  خر قبول کردنیاقا خستھ بودن ،بعد مامانم کھ تعارفش کرد ع-
 ؟یدی ؟؟رقصشدی تانگوئھ چی ھی قضی ،اھان راستیگری جنیسر بھ اپ. یخر خودت-

 . ستی نگری کردم تو ھم و گفتم اصلا ھم جاخمامو
 .  کنفیخب حالا رقصتونو تعر. رهی انتظار نمنی از اشتری احساس بیاره از توئھ ب-
 .می صبحونھ بخورمی اومدم اولشو بگم مامان صدام زد تا برتا

 . رونیرفتم ب. سوختھ و شال کرم سر کردمی کرم با شلوار قھوه اکی تونھی. عوض کردم لباسامو
 . نشستمنای و سنیرفتم وسط رام. نشستھ بودند زی سر مھمھ

 ؟یدی من خوب خوابیخب خانوم کوچولو-
 . دمیاره خوب خواب.خانوم کوچولو عمتھ -

 ؟! ی اتیراس:نیرام
 !ھان-
 . نتتی ببادی بخوادی زنگ زد گفت صبر کن مثاقیم. تیتربیب-

سرش تولا کش خودش بود کھ سرشو اورد بالا و بھ من نگاه . میکردی نمی بھ فرشاد توجھاصلا
 . کرد

 ! ادیفقط بھش بگو زود ب. ندارم یمن کھ مشکل-
 : کھ رو کردم بھ فرشاد و گفتم. تا تموم شدن صبحونھ می نزدی حرفگھید
 . امیمن کار دارم بعدا م. دی بردیتونیشما م-
 . می کھ باھم برمونمیم. ندارم ینھ من کار-

 !  چھ پروئھنیا. گل کرده می عھ بگو فضولعھ
 .  ندارمیمن حرف-

   رفت درو باز کرد ودای بددی ندنی انی عایدر. در خورد زنگ
 : از بغلش در اومد کھ گفتم. ثاقی بغل مدیپر
 !  توی جونم چطوریثیسلام م-

 : م کرد و گفتاومد بغل. بود دهی فرشاد و ندھنوز
 یراست. تنگ شده بود ی دلم واست حسابی تو ؟؟چند روز نبودیچطور. من یسلام خانوم کوچولو-

 تو امی بگو خودم جفت پا بکنھی ؟؟ھان اگھ مکنھی نمتی چھ خبر ؟تورو کھ اذالقوزهی یاز اون فر
 . حلقش

  ؟فھمھی مگھ مرمیگی دارم بشگونش می ھیگی منو محالا
 :  فرشاد از پشت اومد و گفتی صداھوی
 . کنمی نمتیمن اونو اذ. نکنھ تی خانوم منو اذنیاگھ ا-
 . منم خندم گرفتھ بودم. شد خی سھوی ثاقیم
 . مایترسی سگ از فرشاد منی ھممون عیعنی
 :  کرد و گفتی لبخند مصنوعھی ثاقیم
 ! متاسفم. بودش ی ھمش محض شوخدیعھ ببخش-

 : فت زد و گکی لبخند کوچھی فرشا
 . کنمینھ بابا خواھش م-

 . گرفت کھ آخم در اومدشگونی نھی از پشت منو ثاقمیم. مبل نشست ی رفت روبعد
 ؟یچتھ وحش-
 نجاس؟ی انمی ایچرا بھ من نگفت-
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 .  انگار نھ انگاررمیگیدو ساعت داشتم نشگونت م-
 ! نجای اومده ایخب واسھ چ-
 . منم برم حاضر شم. زشتھ ششونیبرو پ.من چھ بدونم -
 ! ایِکجا خوشگل خانوم بوس منو نداد-
 : کھ گفتکمشی دونھ زدم تو شھی
 .  کنھکاری چخوادیبدبخت شوھرت م.غلط کردم بابا -
 .   دلشم بخوادیلیخ!  شوھرم یاخ-
 . شنومی مدی جدیبلھ بلھ حرفا-

 .  داد زدبعد
 . زنھی مدی جدی کھ حرفاسای رو اتردیزی برعی زود تند سرای و درنی ،رامنایس-
  خدا باز شروع شدای

 عیمن اونقد فرز بودم سر. جلو ومدنی می ھثاقمی و منای و سنی رامرونی از اشپزخونھ اومد بایدر
 . کردیرفتم طرف فرشاد کھ با تعجب داشت بھ ما نگاه م

 .  من کارش دارمریفرشاد جون من اونو بگ:ثاقیم
 :  و گفتثاقی با اخم برگشت طرف من و دوباره برگشت طرف مفرشاد

  کرده مگھ ؟کاریچ-
 . نی از پشت منو بغل کرد و انداخت رو زمیکی ھوی

فرشاد . افتادن رومو و شروع کردن بھ قلقلک دادنم ثاقمی و منی و رامای درھوی. بودش شوری بینایس
 . کردیارو نگاه م بود و با دھن باز مسادهی سر جاش واخیبدبختم مثل م

 . ھی منو و بقغی خونھ پر شده بود از خنده و جتموم
 . کردی با تعجب مارو نگاه منجوری از فرشاد کھ ھمری بھ غالبتھ

 .  باغ وحشھنجای کھ اکنھی الان فکر مبدبخت
 :  و گفترونی از اشپزخونھ اومد بمامانم

 . نچ نچ. نی کنیحداقل آبرو دار-
 .  ولو بودنی طرفم رو زمھی نایس. دمیخندی و ممیزدی نفس نفس مھممون

 . زدنیداشتن نفس نفس م. طرف ولو بودن ھی ھم ای و درنیرام. طرفم ھی ثاقمیم
  گفتم؟ی من مگھ چثاقی میریبم-
 ! تیتربیخفھ شو ب-

  سرش؟میختی ری گفت کھ اونجوری چیی خداثاقیحالا م: نیرام
 . ی اشاره کردی خوبی بھ نکتھ نیافر: نایس

 : گفتثاقی خنده کھ مری زمی زدھمھ
 .  شوھرمی اخگھیم... بدبخت شوھرت گمی تو دلم مزنھیم. بوس بده گمیبھ خانوم م-

 ؟یییییییییییچ: بلند شد و گفت عی سرنیرام
 !  کردمای بعد شوخره؟ی منو بگادی میکدوم ادم. ای بشیرتی غخوادیاوه نم-

 ! ای پرووو شددای جدسایاتر: نیرام
 فرشاد رد ی بابا قوری چشای از جلوعیپاشدم رفتم لپشو بوس کردم و سر. تو داداشم ی دارییفدا-

  اتاقیشدم و رفتم تو
 . می سورمھ ای ھای و کتوندمی پوشدی سورمھ با شلوار و شال سفی مانتوھی
 . رونی برق لب زدم و رفتم بھی
 .داری ددیبھ ام.... خانھ من رفتم یخب اھال-
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 . خوامی من بغل و بوس منمی بسایوا-
 .  دستاشو باز کردهنای سدمی دبرگشتم

 : و گفتدی بوسمویشونی مردونھ بغلم کرد و پیلیخ. طرفش رفتم
 !اینزار بعد از دوماه ب-
 . چشم-

 :  بغلش کردم کھ اون لپمو بوس کرد و گفتنمی و رامنی طرف رامرفتم
 .  و زنگم بزنایزود بھ زود ب-

 . ھی گرریُ بز زد زنی عوھی کھ ثاقی طرف مرفتم
 . می فقط صدا داشتمی نداشتری تصوالبتھ

 .شتونی پامیھر وقت شد م.! بزم سفر قنده ھار کھ خوامیاه اه خرس گنده خجالت بکش نم-
 : تو بغلش و گفتدی منو کشھوی-
 ! شھیخانوم کوچولو دلم واست تنگ م-
 ! گھی دامیم. ی چندش نبودنھمھی تو کھ ایثیاه اه م-
 : ولم کرد و گفتھوی
 . ادی مرشی احساس گی دختر بھی شوھرت چارهیگمشو بابا ب-
 .  دلش بخوادمیلیبعدم خ.خفھ بابا ھمھ آرزوشونھ کھ من زنشون بشم -

 : بااخم منو نگاه کرد کھ گفتمھوی نیرام
 !  بھ قراندمی جونم شوخیداداش-
 .  بسھزیخب مزه نر-
 .  شمایمن بھ فدا-

 : دم کھ گفت رو بغل کرای دررفتم
 .  فرشادم باشنیمراقب ا-
 . دی چش سفیخفھ شو دختره -
 .  فرشاد جونمنیبا ا.  نمی بب١٨+ ی خواباخوامیبرو برو کھ امشب م-
 .  خنده ازش جدا شدم و رفتم طرف مامانبا

 . رونی بمیبا فرشاد رفت.  رو ھم بغل کردم مامانمم
 .  کردمی بای بای با بچھ ھانی ماشیاز تو. می شدنشی ماشسوار

 .  نھ اونزدمی راه نھ من حرف میتو
 . می شاد شکمی زارهیحداقل اھنگم نم. بود ینی سنگیلی خجو

 : گفتھوی کھ شمردمی گوسفند مداشتم
 ؟ی انقد باھاشون راحتشھیھم-

 .  خونمون ولوئننای اشھی عمو ھمی کاری کجاھھھ
 .  واسممونمی منیاره ھمشون مثل رام-

 نگاشون بھم ی حتزارهی ازشون مطمئنھ وگرنھ نمنیبعد رام. ننیبی می منو بھ چشم خواھراونام
 نداشت منو مثل ی خواھرنکھی واسھ اشھی بود و ھمشمونی پی کھ از اول بچگثاقیم. وفتھیب

 . دونستیخواھرش م
 .  عاشقشونمموننیمثل داداشم م. دخترم گھی بھم مشھی ھم کھ ھمنایس
 ؟ی راحتیلی خیکنی احساس نمیول-
 ! نھ بابا-
 .  زنگ خوردمی گوشنکھی تا امی نزدی حرفگھید
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  اتصالو زدم تا اومدم سلام بدم شروع کرد بھ حرف زدنیدکمھ . بودش مھسان
 .  صلام بدم شروع کرد بھ حرف زدننکھی اتصالو زدم کھ بدون ایدکمھ . بودش مھسان

 ! نیی کجاستیمعلوم ن. اید داداش ماھم کھ قاپشو زنی ا؟باباییکجا! یسلام ات-
 ! ای داداش منو از راه بدر نکننی ؟ببنی کنیطونی شنی نکنھ رفتنمیبب
 . ی از حسودترکھی داره متای ری اتیوا
 فرھاد نیا. جوئھی داره ناخوناشو می وقت بھ فرشاد تجاوز کرده باش ھھی نکھی از استرس ایدونینم

 . ارنی در می اوردن دارن مسخره بازری سوژه گگھیو فرزادم کھ د
فک کن من بخوام بھ فرشاد تجاوز کنم بعد . لحاظ خندم گرفتھ بود کھ اونجا کھ گفت تجاوز ھی از

 . نی نھ کمکم کنیوا.فرشاد بگھ 
 :  بستم و گفتمشمویفرشاد کھ نگام کرد ن. باز شده بودشمیخندم گرفتھ بود ن-
 .  بھشدمشی ملی سالم تحوامیا الان منترس باب. ی چقد ور زدگھی بسھ دیوا-

 . بگو نگران نباشھ. می نکردمی خاصکار
 :  خنده و گفتری زد زھوی
  ؟نیی کجایراست. فک کن سای اتریوا-
  ؟ی زنگ زدیخوای میزیچ. امی ممیدار. می تو راھیچیھ -
 .  نرهادتی لواشک یراست. اری بخر بی موراکی چند تا خوراکھیاره بابا -
 ! ؟گھیامر د-
 ! جون من-
 . خرمی جونت کھ واسم ارزش نداره واسھ ھمون نمزمیعز-
 .  بخرنیجون رام-
 . خرمی خوب مھیلیخ. ای جون اونو قسم ندگھی دی ھویھو-
 .  مورد استفاده داشتنی ای تونی بابا حداقل رامولیا-
 تو کنمیچھار تا انگشتمو خورد م. ی قسم بدی جون اونو سر ھر چگھی بار دھیبھت بگم .خفھ بابا -

 . دھنت
 .  واسم ارزش داشتی از ھمھ چشتری بنی رامجون

 . کردمی ترش معی سرخوردی کھ جونشو قسم می ھر کنی ھمیبرا
 ؟یخریم. نشو یاوه اوه حالا عصبان-
 !  نخرمتونمیاره مگھ م-
 .دستت طلا-
 . فعلا-

 . کردی داشت با تعجب نگام مفرشاد
  ؟ھیچ-
 د؟ بویک-
 ؟یفضول-
 . کھ گفت سر کوچھ نگھ داره. اخم سرشو برگردوند با

 . نی و اومدم تو ماشدمی عالمھ خرت و پرت خرھی مغازه یرفتم تو. نگھ داشت اونم
 .  بھ غرورت برخورده بودزمی عزیاخ. اخم کرده بود ھنوز

 ...  جھنمبھ
 .  گوشمو پاره کردی پرده زده
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 و کنار حوض کھ نھ اتی حی اروم برد تونویماش.در باز شد دوتا بوق زد کھ . در ی جلومیدیرس
 . ابنما پارک کرد

 . رونی بدمیپر. پارک کرد انگار کھ از زندان ازاد شده باشم تا
 . رونی بچھ ھا ھم اومدن بھمزمان

 .  طرفم و محکم بغلم کردنددنی ھا دوبچھ
 . گھی خفھ شدم بستھ دی وایوا-

 . کردی شده بود ولم نمزونی از گردنم اوفرزاد
 .  دلم واست تنگ شدهرینھ خ-
 .  بکنیھھھ حالا ھنوز نرفتم کھ ھر وقت رفتم اون موقع احساس دلتنگ-
 ؟ی بریخوای دستاش شل شد و گفت مگھ مھوی
 ! نھ-
 . من بدو اون بدو. افتاد دنبالم ھوی

 !سای وایاگھ مرد! نمی بسای؟وایکنی میبا احساسات من باز:فرزاد
 .  زنمستمیبعد مردم ن... کردم ی با احساساتت بازیمن ک. فرزاد زمیعز-
  ؟؟؟یزن: و گفت سادی واھوی

 :  و برگشتم طرفش و گفتمسادموی جام واسر
 !  حرفانیاخھ فسقلھ تورو چھ بھ ا.... فرزاد یشوری بیلیخ-
 . گھی دگھید-
 .  تنگ شده بودایی طرفشوعی دلم واسھ مااه
 :  نگاه غضب الود اومد بھم تنھ زد کھ گفتمھی اومد با ھوی
 . ری بگلی و سالم تحوحی اقا فرشاد صحنمیا. بھش نداشتم ی کارزمیعز-

  و گفتدی فرشاد و از بازوش چسبشی اردک رفت پنی پشت چشم بھم نازک کرد و بعد عھی برگشتم
: 
 ؟ی کجا بودشبی دزمیعز-
 . ھ ھا بچشی نکردم و رفتم پی حرفاش توجھھی بھ بقگھید
 .  فرشادانی ھارو جا گذاشتم تو ماشی خوراکی سھی کاه

 :  گفتمھوی کھ رفتندی مداشتن
 hey you!  ؟وی یھ-

 .  تکون دادھی طرفمو و بااخم نگام کرد و سرشو بھ حالت چبرگشت
 .  شد بچملال

 . نھی ماشی تولامی بده وساچوییسو-
 .  گرفتمشعی دست سرھی پرت کرد طرفم کھ با چوییسو

 . بچھ ھا دور استخر بودن. برداشتم لاروی وسانشوی طرف ماشرفتم
 .  خونھ لباسامو عوض کنمی تورفتم

 ؟یییییییییییییییی داد چی صداکھ
 .  اومدفرشاد

 :  من تو دلم گفتمکھ
 .یچپی پ،یچی ،الارپینخود چ-
 . منم لکنت گرفتم. نگاھا برگشت سمت من ی رفتم تو ھمھ تا

 .  تا نگاه برگرده طرف ادم١٠ ھوی گھی درهیگی واقعا ادم لکنت مخوب
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 . لام..س-
 :  فرشاد گفتھوی سلام کردن کھ ھمھ

 .  ازدواج کنمخوامیاقا من نم-
 :  گفتھوی باباشم

 . رمیگی اونو واست مرمی بگو می سراغ دارویاگھ کس!یکنی مجایتو ب-
 ! نیا: فرشاد

 .  ادبی بگنی بھ درخت منیا
 انگشت اشارش رو بھ دمیسرمو گرفتم بالا کھ د. کنھی اشاره می داره بھ کدونسمی بود نمنیی پاسرم
 . منھ

 ؟! ھیچ-
 .! خوامی منویمن ا-
 . خوامی منوی من ای کھ بگھیمگھ الک. گنی بھ درخت منی ایھو-
 ؟یمگھ تو منو دوست ندار-

 :  گل کرده بودم گفتممی اون وسط مسخره بازمنم
 .! ای شدطونی ش؟؟کلک،یدی از کجا فھمی ھانیوا-

 :  ترن کھ گفتمی جدنای نھ بابا ادمید.  خنده ری زدم زبعد
 .   زن تو بشمامی بھ روح بابام بخندم بدیمن با-

 . کھ با ورودم ھمھ نگاھا برگشت طرفم. نیی لباسامو در اوردم و رفتم پاعیسر. رفتم بالا بعد
 .  ھمھ نگاھا با منھیرینگاه ھر جا م. اوه عجب معروف شدما اوه

 : گفتم
  افتاده ؟یاتفاق-
 .  با اخم روشو برگردوندعی کھ سرتایر

 نشستھ بودن و قی الاچیبچھ ھا تو.  اطی حی رو برداشتم و رفتم توای خوراکھی توجھ بھ بقی بمنم
 . دمای نددانویاصلا ا. کردنی میپاسور باز

  کجاس؟دانی بچھ ھا ایراست-
 .  بشھداشی پگھیفک کنم الانا د. رونیبا السا رفتھ ب:فرھاد

 .  ھارو در اوردم و ھمرو باز کردم گذاشتم وسطیخوراک
 :  بلند شدن و گفتنسانی فرھاد و اھوی کھ کردمیمنم اونارو نگاه م. بودن ی ھا مشغول بازبچھ

 . دیجز زد... دیجر زد-
 .... داینی بشدیایچتونھ بابا ب-

 .   دوشون نشستنھر
 :  کھ فرھاد گفتمیبود لم داده ی صندلرو

 ! ؟می مردمو و سر کار بزاریکمی دی اھیبچھ ھا پا-
 :  از منکرم گل کرده بود گفتمی کھ اون موقع فاز امر معروف و نھمن

 ؟یمگھ مردم ازار...خجالت بکش -
 . ی فرار کردی زنگ درارو زددی بھم گفتھ بود رفتلیخود سھ. شناسمیمن تورو م...نگووو -
 .  برسمالوی باشھ حساب سھادمیعھ عھ من -
 . من کھ چاکرتم ھستم-

 .  خر فقط سرشو خم کرد و رفتنی کھ علیکم. سادهی والی با کمدمی دبرگشتم
 .  با ذوق و شوق اومد طرفمولی سھیول
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 ؟ی حسابمو برسیخوای می خانوم واسھ چسایخب اتر:لیسھ
 ؟ی دادنای راپرتمو بھ ایواسھ چ-
 ! بچھ ھاوی ؟؟؟چیچ-
 . گھی دگمی زنگ درو می ھیھمون قض-
 شد؟ی چسھی پلی ھی قضی ؟؟راستیخودت چطور. الیخیحالا اونا رو ب. شده یاوه من گفتم چ-

 :  اخم کردم و گفتمی جدیلیکھ من خ.  خنده ری زد زبعد
 . یھر ھر ھر رو اب بخند-
 :  بست و گفتششوین
  ؟یزنیحالا چرا م. دیببخش-

 . چشاشم مظلوم کرده بود. بچھ ھا گفتمثل
 دادی کھ اوه نگو بازوھاش جون ملیکیواقعا خوشگل بود ھ. رهی بره گازش بگخواستی دلش مادم

 .  خوشگل موشگلیچشاشم کھ عسل. یریگاز بگ
 خلافکار ی ؟ھر جی اونوقت تو محل ما چختھی ھمھ پسر خوشگل رنی بالا مالا ھا انی چرا ادونمینم

 . ختھیو ارازلھ ر
 . دی طول کشھی ثان١٠ ی تونای ای ھمھ

 . ادهی سرعت عملم زاصلا
 . زی می محکم زد پس کلم کھ با مخ رفتم تویکی دونھ پفک برداشتم تا اومدم بزارم دھنم ھی
 ھر ھر امی من بی با کارتک جمعش کنیبعد بر. یلی ترری زنت بره زیا. ی دستت بشکنھ الھیا-

 یخواستم بگم ا. نمیی بدنتوی تو اتاقت زجر کشامی شب حالت بد بشھ بعد من بھی کھ ی الھیَا.بخندم 
 : کھ گفت

  اخھ ؟ی دارکاریبھ زنم چ...خب .بسھ بابا غلط کردم -
 .  دستات بشکنھشاͿیا... کنھ پرھام لتیخدا ذل-
 .  کنھی منی زنا فقط نفرری پنیخب بابا ع-
 .  بھ قران دماغم ناکار شدی خریلیخ-
 . رهی مادتی یشی نداره بزرگ ماشکال-

 . ی فرزاد و بلند کرد وخودش نشست رو صندلپرھام
  ؟یکنیبچھ رو چرا بلند م-
 .  بلند بشھدی بانھیبیبچھ ھر وقت بزرگتر م-
 . شیا-

 :  برداشت و گفتپسی چھی بغلم نشستھ بود لیسھ
 لبم کھ ی لبخند اومد روھی. رهیگی خندم مافتمی مادشی ی؟ وقت. بازداشتگاه ی توشدیچ! یخب نگفت-

 .  کردنی ھم با تعجب داشتن نگام مھیبق. در حال کش اومدن بود ینجوریھم
 چتونھ ؟؟؟-
 ! گھی کن دفیزود باش تعر-
 :  اومد طرفمو و گفتدانی اھوی جملھ رو بگم نی اومدم اولتا
 ! سایسلام دالھ اتل-

 : طرفش و دستامو باز کردم و گفتمبرگشتم
  تو ؟یطورچ!سلام عشق من -
 . دوبم دالھ-
 . دالھ دلم واست تنگ شده بودا-
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 .  خندهری ھم زدن زھی رو مثل خودش حرف زدم بقنجای ادیخند
 :  گفتلی تو بغلم بود سھدانی کھ اینجوریھم

 . گھی کن دفیزود باش تعر-
 . خب خب-
 . سلام-

 :  با ھم گفتنھمھ
 اھھھھھھھھھھھ-

 .  ی اونم نشست رو صندلمی کردکی گرفتھ بود افتضاح برگشتم السا بود باھاش سلام علخندم
 . گھیزود باش د: مھسان

 . گفتمیخب داشتم م-
  ؟ی اومدیک...سلام دخرم -

   گوھرهدمی دبرگشتم
 اھھھھھھھھ: گفتن کصدای ھا ھمشون بچھ
 .  گفتم کوفتکی شیلی خمنم

 .  طرفشو بغلش کردمرفتم
 .  شدن احوالم رفتشای از جوبعد

 .  واقعا بگمخوامی مگھیخب الان د-
 :  فرھاد گفتھوی
 .  ذرهھی بخور پسیچ-

 :  و پرھام زدن تو سرکلش کھ گفتمھسان
 .  غلط کردم بابا-
 خونھ کار ھی ی بود کھ تویگری دختر خوشگل و جھی ی روزھی. نبود یکی بود یکیخب خب -
 . می کنی باھم بازدیای خونھ گفتن کھ بیاون روز اھال. کردیم

 . قتی ؟؟جرئت حقی حالا چاقا
 .  بودن از خندهدهی کھ ھمشون ترکگفتمی جور با حالت بامزه مھی

 .  کردن کھ افتاد بھ مای دور بازھی ھمھ خلاصھ
 .  بداخلاق گند دماغ گفتمی اقانی منم کھ مغز خر خوردم بھ اشدیچ
 . ی برقصی بردیبا-
 :  صدا اومد از پشت و گفتھی ھویکھ . ولو شده بودن نی ھمھ رو زمگھید
  ؟اره ؟گھیمن گند دماغم د-
 :  صدا اومد از پشت و گفتھی ھویکھ . ولو شده بودن نی ھمھ رو زمگھید
  ؟اره ؟گھیمن گند دماغم د-

 .  طرفمومدی مینجوریھم
 . بارهیوروت م از سر یاصلا مھربون. ی خوش اخلاقنینھ بابا من گفتم ؟تو ؟اصلا تو بھ ا-

 .  گرفتھ بودخندش
 .دنیخندیھمش م. ولکن نبودند گھی بچھ ھاھم کھ دنیا

 ....  جلوومدی مینجوریھم
 ! ؟ی مھربوننھمھیفرشاد جونم تو کھ ا-

 .  چشامو بستمعیمن سر. طرفم دستشو برد بالا اومد
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سرمو . لباسھ ھی روم ی جلودمیچشامو اروم باز کردم د. کنده شدم ی احساس کردم از صندلھوی
 . دمی دماغ فرشادو دیگرفتم بالا کھ تو

 ....  نگام افتادامیی اه بھ چھ جااه
پس ... فھمھی و ضربان قلبشو مکنھی عطر استشمام می تو بغل عشقش بورهی می رمانا کھ ھر کتو

  ؟نمیبی نمویزیچرا من جز سوراخ دماغش چ
 .  استخریو اقا منو انداخت تنی نتونسم فکر کنم چون اادی زگھید
 ..... یری بمیا-
 .  آبت بدمای تو اب حسابامی کار نکن بھی-
 . یای بخوادینھ نھ تورو خدا نم-

 :  مسخره گفتلی سھنی اھوی کنار استخر کھ رفتمیشنا کردم داشتم م. شده بودم ی خالسی خیحساب
 .! دمی نجاتت مامی خودم مسایاتر-
 .  ابا پخش و پلا شدی تو اب کھ ھمھ دی مثل بمب پرھوی-
 ... گمشو بابا-
 ....  ابری و رفت زدیخند-

 ... نیی شد پادهی کشری پام از زھوی اب کھ ی توانی بخواستنی حواسم بھ بچھ ھا بود کھ ممنم
 . زدمی دست و پا می بود ھری چون پام گمنم

 .  ول کن ووخفھ شدم.. شوری بلیسھ-
 ....  نکنلیسھ... ییییا-
 .  نفس بکشمتونسمینم.... واقعا نفس کم اورده بودم گھید

 ..  فرشاد داد زدھوی کھ شدی داشت بستھ مچشام
 ....  ولش کنلیسھ-
 .  کنمی بازلمی فکمی بزار ولیا

 ....  اب مونده بودمرو
 ...  اومد طرفملیسھ

 . رونی اب و منو اورد بی تودی پرفرشاد
 .  واسھ خودشاھی بابا سوپر منولیا
 ....  و فشار دادنموید بار دستاشو گذاشت رو س چنیھ
 .  بھ صورتمخورهی میکی ی داره نفسادمید.... موند نجوری چند لحظھ ھمھی

 ....  صورتمھی دوسانتی فرشاد توی لبادمی چشامو باز کردم دعیسر
 .  رو صورت فرشادختمی اب تو دھنم بود ری کھ شکھ شده بودم ھر چمنم

 :  از روم بلند شد و گفتعی سرفرشاد
 . گھی کارم تموم بشھ دیزاشتی ؟می بود کردی چھ کارنیاه اه ا-
 ... کردمی گشاد داشتم نگاش می چشابا
 ...  چقد پرووو شدھھنیا
 .... شوریب
 .  اومد کنار لبشطونی لبخند شھی
 . شتویببند ن-

 .  اخماشو جمع کردم تو ھمعیسر
 . گفتند کھ رفتھ پشت باغ. دمیز بچھ ھا پرسا. ستی ندمید... گشتم لی سھدنبال

 .  براش حتما عذاب وجدان گرفتھرمی بمیاخ



 131 

 .  شده بودنیلباسا تو تنم سنگ... دنبالش رفتم
 . دیچکی ازش اب مرفتمی کھ راه مینجوریھم

 ...  تو خودش مچالھ شدهواری اون گوشھ ددمی درفتم
 . ادی ھق ھق اروم می صداو
 ....  براشرمیبم

 .  طرفش کھ سرشو برگردوند طرفمرفتم
 :  بلند شد کھ گفتمعی منم سردی دتا
 .  بابانیبش-

 : با فاصلھ ازش نشستم و گفتمرفتم
  ؟یکردی مھی گریواسھ چ-
 .  دلم گرفتھ بودیچیھ-
  ؟یدلت ؟؟واسھ چ-
 .  بشھی اونجورخواستمی ببخش منو نمسایاتر... یچیھ-
 . کھشھی نامحرمھ نمیول... بغلش کنم دوست داشتم برم. اشکاش شدت گرفتند ھوی
 . گھی نکن دھی گرلیسھ... اشکال نداره بابا لی بابا سھیا-
 . تورو خدا منو ببخش-
 .  کارا عادت کردمنیمن بھ ا...اشکال نداره .... بود بابا ی شوخلی بابا سھیا-
 .  بشھی اونجورخواشتمینم-
 . اشکال نداره بابا.. بدوش یگی می نره تو ھگمی می بابا من ھیا-
 .  شدیول... بشھ ی دوباره اون اتفاق واسم تداعخواستمینم-
 ؟یچھ اتفاق-
  ؟یشیخستھ نم-
 ! نھ بابا-

 ...  و دستامو دور زانوم گذاشتمواری دادم بھ دمویتک. ھامو جمع کردم زانو
 :  و گفتدی کشقی نفس عمھی بود کھ لینگام بھ سھ. مثل من نشست اونم

 ... میل بودشما-
 . ای کنار درمیبھم اصرار کرد کھ بر.... اخر مسافرتمون بود روز
 .  چون دوسش داشتم نخواستم ناراحت بشھمنم
 ... ای درمیرفت

 .  شلوارشو داد بالای ھاپاچھ
 ..  بودمو وچشامو بستھ بودمدهی کنار ساحل دراز کشمنم
 . دمیکشیاگھ دراز نم.. اگھ

 . دی ھق ھقش بھ اوج رسھوی
 .  نگوکنھی متتیاگھ اذ...اروم باش -
 .  اروم شدمدینھ بزار بگم شا-
 .  شروع کرد بھ حرف زدنی طولانقی نفس عمھی نگفتم کھ بعد از یچی ھگھید
 ... ستشی ندمی ساعت بلند شدم دمی از نعدی

 ....  نھدمی صداش زدم دی چھر
 . دور بودمای از درکمی در اورده بود اخھ من شویی کھ دمپایی اونجارفتم
 ....  بغلش بودشیگوش
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 .  اھنگھھی ی رودمی باز کردم دقفلشو
 .  ضبط شدش بودی صدادمی کردم دیپل
 : گفت-

 .... لمی داداش سھسلام
 .  دوست دارمشتری بای کھ از ھمھ دنیدونیم... از کارم خوامی معذرت مواقعا

 ...  مامان و بابا خستھ شدمی ای باور کن از کم محلیول
 ...  بودنای بھت گفتم ،اسمش سادتھی... تازه عاشق شدم لمی سھداداش

 ...  رفت المان ومنو تنھا گذاشتیول
 .  اون رفتیول... بھش اصرار کردم بمونھ یلیخ
 .  اون پسم زدی بھ خاطرش رفتم خارج ولیحت

 .   کھ برگشتھدمی فھمامروز
 ...  تحمل کنمگھی دیکی بودنشو کنار تونمینم

 . دیببخش
 ... کردی مھی داشت گرینجوریھم... رفتم طرفش سرشو گرفتم بغلم اری اختیب... ھی گرری زد زھوی
 !  باشھنای نکنھ سای خدایوا... زده بودم یی حدساھی

 ..  ورمھیاز .. ور فکرم مغشوش بود ھیاز ... ھم رفت المان نایس
 . کردی مھی سرش رو پام بود و داشت گرلیسھ
 ...  کم اروم شده بودکم
 .  شده بودمرهیمنم بھ اسمون خ...چشاشو بستھ بود ... دی پام دراز کشیرو
 . می داشتازی سکوت ننیفکر کنم بھ ا.... می دومون ساکت بودھر
 .  خوابھدمید. نگاه کردم لی سھبھ
 .....  شده بودمرهی اسمون خبھ
 . شھی مخی مو بھ تنم سکنمی فکرشو میاصلا وقت... مشغول بود یلی فکرم خدونمینم
 ! ھی بھ چی ھر چھ زودتر بفھمم چدیبا

 .  اروم و منظم بودنیلی خنفساش
 :  گفتکھ
  ؟؟؟یچرا درھم-

 ! ؟دی فھمی کھ چشاش بستش چجورنی اعھ
 . رهی داره رو مخم میلی خیزی چھی... دونمینم-
 ! ؟بپرسیچ-
  چند سالشھ ؟نای سنیا...امم -
-٢٨ 
 . دمی نفس راحت کشھی گفت نوی اتا

 . کشتمشی بود خودم منایاگھ س. دمیترکی داشتم مای خداشیاخ
 . دادی پسر بود کھ محل سگ بھ دخترا نمھی-

 . دو ترم بالا تر بود. خوندی دانشگاه سحر درس متو
 .  کلاس داشتنای از ترما سحر با سیکی یتو

 . شدی بھ روز وابستھ تر مروز
 .  ترونھی بھ روز عاشق تر و دروز
 . دادی وا نمای زودنیبھ ھم. بود ی ھم دختر مغرورسحر
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 . رفاقت دادشنھادی بھش پنای روز سھی نکھیتا ا. و گذشت گذشت
 .  تھ دلش از خداش بودیول. ناز کرد کمی اولش سحر

 .  شده بودنقیبا ھم رف. از چند روز جواب داد بھش بعد
 . اس ساختھ بود دختر با احسھی مغرور من ی پسر مغرور از ابجنیا

 .  رو جوجھ بشھھی قرار بود نی اگفتی مخوردی کھ تخم مرغ نمیکس
 .  لبشی اومد روکی لبخند کوچھی نجاشویا

 .  چند سال بود کھ با ھم بودندحدود
 .  جور شد و رفتند المانای سنی کارانکھی اتا
 . خورد شد ،داغون شده بود... سحر شکست ی واقعی معنابھ
 . زدی پشت پنجره و دو ساعت بھ اسمون زل مرفتی مشھیھم
  داره ؟ی اسمون مگھ چنی کھ ادمیپرسی ازش میوقت

 .  شده باشھرهی چند لحظھ قبل عشقت بھ اون خدی کھ شای بشرهی خی خوبھ کھ بھ اسمونیلی خگفتیم
 . می داشتازی سکوت ننی انگار واقعا بھ اگفتمی نمیچیمنم ھ. کرده بود سکوت

 .  دوباره شروع کردقھی از چند دقبعد
 .  گرفتم واسشطیرفتم بل. نمی خواھرمو ببدنی درد کشتونسمی نمگھید-

 .  کنمداشی تا پدیچند روز طول کش.  رفتم اونورباھاش
 .  بچھ دوسالھ بودھی با دمشی دی وقتاما
 .  کار دارمگفتمی می الکدیپرسی حرفامو ملی دلیوقت. می سحر گفتم پاشو برگردبھ

 .  بودمرونی روز کھ من بھی اخرش
 . رفتھ بود خونشون. کتم ادرسو برداشتھ بود بی بود از جرفتھ
 . کنھی زن درو باز مھی زنھی در میوقت
 . کنھی زن درو باز مھی زنھی در میوقت
 بود بھ ھمھ ی خلاصری حرف اون زن تیول. کار دارم نای با سگھی میول. شھی شکھ ماول

 . احساساتش
 . شھی سحر شکھ مدنیبا د. در  دمادی کھ منایس

 . دوئھی و مکنھی نگاه و منی اخرھی با گرسحر
 . کردی کھ مدام اسمشو صدا می بھ کستوجھیب

 زنھیو با ھاش حرف م. ارهی مرشی کوچھ گھیتو . ادی دنبالش منایس
 ...  کھ اون خواھرش بودهگھی اون نامرد میول

 . شھی خاموش مزنیری مشی اتی کھ روی مثل ابسحر
 . شھی شروع مشونی دوستدوباره

 .  و ازت بگذرمنمی تورو ببتونمی من نمگھی بھش منای روز سھی
 . شھی متوجھ نمسحر

 . گھی بھش درخواستشو منای سیول
 .  بودهیعجب مرد کثافت. تف تو روحت یا

 . کنھی قبول مخبری ھم از ھمھ جا بسحر
 ...  خونشونو ورنی منای سبا
 .  بدهیلی بود حالش خد،معلومی کشقی نفس عمھی ساکت شد و گھی دنجایا

 . کنھی مھی سحر داره گرنمیبیم. گردمیشب کھ بر م. بودم رونی بمن
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 نی الیدل. کردی خودشو ازم دور می خواستم بغلش کنم ولگرفتی رفتم طرفش ازم فاصلھ میوقت
 . دمیفھمیرفتاراشو نم

 .  شدشتری ھاش بھی گردمی ازش پرسیوقت
 . کردی تقلا میھ. بغلم گرفتمش ی طرفش بھ زور تورفتم
 . شدی بدترم مشدی اروم کھ نمیول. تا اروم بشھ کردمی و نوازشش مکردمی بوسش می ھمن
 .  شدهی چدمی ازش پرسیوقت
 . ستمیمن پاک ن. تو بغلم بلند شد و گفت من نجسم بھم دست نزن از
 .  گوششری زدم زدومی کھ ازم بر می تنھا کاری ولگھی می چدمیفھمینم
 .  شدت گرفتشی کارم گرنی ابا
 .  با ھام حرف بزنھکردمی متماسشیال.گرفتمش بغلم . کنمی مکاری دارم چدونسمینم
 . کردمی مھی فقط گریول

تند تند و پشت . دنی دارن باھم مسابقھ مختنی اشک انگار واسھ ری قطره ھادمی نگاه کردم دبھش
 . نیی پاومدیسر ھم اشکاش م

 .  کردفی تعربرام
 .  مستش کرده و برده خونشنای گفت کھ سبرام
 .  کنھدای پخی کار بخواستھی نمی بوده ولی خودش راضگفت

 . کنھی و مستش مزهیری میزی چھی شربتش ی تونای سیول
 .  رو پام بلند شد و شروع کرد بھ قدم زدناز

 دی تو موھاش کشی دستکلفھ
 . کنھیوز م مستش کرد اول خودش بھش تجایوقت-

 . نای سی تو خونھ انیبعد چند تا از دوستاش م... بعد
 ...  شرفمی باون

 .  پنج نفر بودندادی مادمی کھ یی تا اونجاگفتی مسحر
 . نیی پاومدی مینجوریاشکام ھم. منم اشکم در اومده بودم گھید

 .  لب تاب جلوش باز بودھی. شھی صبح پا منکھی بعد از اسحر
 .  نامھھی و

 .  لب تاب جلوش باز بودھی. شھی صبح پا منکھی بعد از اسحر
 .  نامھھی و

 . کنھی رو باز منامھ
 .  نوشتھ بودتوش

  ؟ی عشقم ؟درد مرد کھ نداریخوب.سلام سحر ساده -
 .  کارتو تموم کنمخواستمی مشی وقت پیلیخ. ی خوب بھم حال دادیلی خخب

 .  بھ استقبالمی خودت اومدنکھیتا ا. شدی جوره نمچی ھیول
 .  نکنن کھ بھ پنج تاشون گفتم اومدنی حالھی کردم گفتم چرا چند تا از دوستام فموی کھ کمن

 . ادی خودش میروشنش کن. لب تاب ھستش ی توعکساتم
 . برویزی چیگاھی ازماھی یراست

 . ی نباشیزی چی حاملھ انیبب
 .  کھ حدود دوساعتمی ھر کگھی ھر صورت پنج نفر بودن ددر
 . کردمی مھیسرم رو زانوم بود و داشتم گر. نگفت یچی ھگھید

 ...  سختھیلی خواقعا
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 ... رانی امیاومد-
 .  چند وقت بردمش شمالیبرا

 .  نداشتندی پدرمم اصلا باھاش رفتار خوبمادر
 . کردنی می باھاش بدرفتاریلیخ

 .  شمالمیرفت
 .  بدهشی بھ من بگھ رفتھ بود ازمانکھی روز بدون اھی
 .  کرده بودی ھمون روز کھ خودکشیعنی

 .  داد حاملھ نبودشی رفت ازمایوقت
 ....یول
 .  گرفتھ بوددزی ایول

 .  شده بودداغون
 . ووردی خودش نمی اصلا بھ رویول

 . می برمیخواستی اخر کھ مروز
 . دونسمی تا اون موقع نممن

 . ای درمی برگفت
 .  کرده بودی اونجا خودکشکھ
 . دمی دششویو اتاقش جواب ازما رفتم تی من وقتیول
 .  خودمم خورد شدمسای اتریدونیم

 . وفتھی کست بود براش بنی ترزی اتفاق واسھ خواھرت کھ عزھی سختھ واقعا
 . کردی می کھ روبھ روش بود بازیو با سنگ. دی تو موھاش کشی دستکلافھ

 ..  داشتھ باشیی بھ تنھاازی ندیشا
 .  بلند شدم و رفتماروم
 .  مشغول بودیلی خفکرم
 .  تھرانھنای اون سالان
 . خندهی مینجوری و ادهی کشی بدبختچقد
 .  کنار حوض و دست و صورتمو و شستمرفتم

 . قی الاچری زنشستم
 .  نبوداطی حی توچکسیھ

 . کردمی و دستامو توھم قفل کرده بودم و بھ اسمون نگاه می بودم رو صندلنشستھ
 . رونی اومدم بمی زنگ گوشی فکر بودم کھ با صداتو
 ...  بودایدر

 .  ھمون رد تماس زدمی حوصلھ شو نداشتم برااصلا
 .   بلند شدم و رفتم طرف خونھاروم
 ... گذرهی مھی دو سھ ماه از اون قضحدود

 ... میخندی ممیگی بچھ ھا مبا
 . خندهی باھامون ملمیسھ

 ..  فرشادو
 .  کھ قلبم و تصاحب کردهیکس

 . خم ھاش اونم با خنده ھاش و او
 . تگری پارک چمی ھم قراره برامروز
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 ..  کھ ھمھ دوسش دارنھی اون پارک چدونمینم
 . گھی مشت دارو درخت داره دھی فقط

 ؟. ھم داره ی اگھی دزی از اون مگھ چریغ
 . کنھی بھم توجھ میادی چند روزه فرشاد زنیا

 . گرفتم بھش بگم کھ دوسش دارممیتصم
 . ترسمی عکس العملشم نماز
 . بگم مگھ من غرور ندارم. کھ نگم ستمی نی اونقدر دختر خودخواھای

 .  بکشونتشدی مغرورم کھ بگم شایلی غرور دارم اونم بھ اندازه نھ خجرا
 ..  ندارهتی اھمواسم
 . ادی زیلی نھ خی داره ولچار

 . گھی نھ دای منم دوست دارم گھی مای
 .  بھش گفتمدی شاامروز
 . ه کردم اتفاق امادھی واسھ خودمو

 . شھی می حموم ذھنش خالی ادم تودونمی نمکنمی حموم فکرامو می توشھیھم
 .  و لباسامو عوض کردمرونی باومدم

 . دمی پوشی و مشکدی ساتن سفی و روسری با مانتو مشکدی شلوار سفھی
 .  ھم زدمملی مداد و رھی

 .  کرده بودمی مشکموھامم
 .  و تحول لازم بودری تغھی ی چرا ولدونمینم

 . می ابی بھ چشم ھاومدی بھم میلی خی پر کلاغیمشک
 . رونی از موھامو گذاشتم بیکمی

 .  بپوشمشوننیی ھامم برداشتم کھ پایکتون
 . رونی با من فرشادم اومد بھمزمان

 .  تا ارنج زده بود بالاناشمیاست. بود دهی پوشی مشکرھنی پھی
 . ی مشکنی شلوار جھی با

 . کشھی طول مھی زدنم در عرض دو ثاندی دشھیھم
 . دو ساعت بھ طرف زل بزنم. ستمی نای بعضمثل
 . نیی تموم شد رفتم پانکھی از ابعد
 .  راه پلھ بودم و تو فکرتو

 بگم دوست دارم ؟) ھھھھینیمواد داخل ب( قیرتی فنی بھ ای من چطوراخھ
 . می شدمی زد و عاشق کھوی. ی عاشقمونم نکردای بابا خدایا

 . گمی اونجا ممی کھ رفتیموقع. کن صبر
 .  جون دوستت دارمیفر
 . کھکنھی فرار مرهیگی ھم قرض مگھی بدبخت دو تا پا داره دو تا دینجوری بااب انھ
 .  خدا چقد سختھیا

 . گھی دگمی مرمیگی قرار متی ولش کن تو موقعاصلا
 .  رمانا بشھنی واسھ ماھم مثل اشھی میعنی خدا یا

 .  ھمومی وسط درختا چند تا ماچ و بوسھ کنمی بربعد
 . و اخرشم من جواب بلھ بدم. ی خاستگارادی فردا ببعد
 .  خدا قربونشون برمیوا. و بچھ ی عقد و عروسبعد
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 . ی اوردایبچھ ھم بدن.! سای اتری تا کجا ھا رفتاوه
 :  گفتیکی ھویکھ . بودم سادهی منپلا وسط راه پلھ ھا وانی عھنوز

 .ھھھھھھھھھھھھھچخھھھھھھھ-
 . شھی و گذاشتم رو قلبم و شروع کردم حالا مگھ تموم مدستمو

 من فردا سکتھ کنم تو یگی نمشوری چھ وضعھ اعلام حضوره ؟ھان بنی اتی خاصیاخھ لجن ب-
 ؟اخھ ی کنکاری چیخوای بشھ مشیاصلا اگھ بچم فردا طور! ھان. ؟ی جواب شوھرمو بدیخوایم

  ؟یکنیچرا ملاحضھ منو نم
 .  خندهری پرھام کھ مثل منگلا زل زده بود بھم نگاه کردم و زدم زبھ
 ؟ی بچھ داشتھ باشیتو شوھرت کجا بود کھ بخوا! تو ی از دست رفتسایاتر-
 .! اتفاقا شوھرم دارم-
 کو؟کجاس؟-
 .  ھا شاپورنایا-

 .  خندهری زدم زبعد
 .  دوباره مثل منگلا زل زده بھمدمید
مگھ . شاپور میگیمنو و دوستام بھش م... مھیلیاحمق شوھر تخ.... نھکی فکر نکن مخت ھنگ مادیز-

 ؟یدی ندلمرویاون ف
 .  بلند گفتم اھــــــــــــــانھوی
 .  خندهری زد زو
 . نیی تو جھ بھ اون رفتم پایب

 . پاروی ماشاͿ تاوووفف
 .... ندزدنتون-
 .  خندهری زدم زو

 ...  نگاشون افتاد بھ منتازه
 .! ای جم نخورشمیاز پ... بھ خودت بگھ دی بایکی: لیسھ

 .  خندهری زدن زھمھ
 . نیی پارفتم

 . سادمی واسانی مھسان و السا و اشیپ
 . می نامردا گفتن حوصلھ بچھ نداریول. میاری بمیخواستی و مدانیا

 .  وارد شدیی ظرفشوعی ماھوی کھ میکردی صحبت ممیداشت
 . یلی خز و خپیری اوه عجب تاوه

رژ لب . نگو گھی کھ دششمی و ارای و شال سر خابی کاربنی با مانتو ابی ساپورت سرخابھی
 .  کرده بوداهی سبی و چشاشم کھ عجیسرخاب

 . من کھ دخترم اب دھنم راه افتاد... برم اووووف
 .  زدمی ساده اپی چھ تنی خودم ببی برارمیبم
 . گھی چشم مردمو و کور کنھ دخوادیم

 . کردنی از حدقھ در اومده داشتن نگاش می و پرھام کھ با چشالی و کملیسھ
 .  وفرھاد و فرزادم با لذتسانمی و امھسان
 .  بودی وضعھی اصلا ھھھھ
 . نیی اومد پافرشاد

 . دیو بازوشو سفت چسب. بغلش دی پریی طرفشوعی مانی فرشاد اومد اتا
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  بھش بگم ؟ی چطوری کنھ انی خدا حالا من با وجود ھمچای
  چھ وضعھ ؟نیا-

 .  داد فرشاد بودیصدا
 :  جدا شد ازش و گفتعی سرتایر
 مگھ چشھ ؟-
  ؟یای بینجوری ایخوایمگھ چشھ ؟م-
 ! اره-
 نی با ایبری ادمو و میابرو. و تو دونموی من می دور و اطراف من بپلکی ولای بنجوریباشھ ھم-
 . افتیق
 .  بغض کرده بودتای رچارهیب

  اه اهیگی بار مھی ی اخیگیبھ بار م. با خودتا ی چند چندستی معلوم نسایاتر.  جلف یدختره . جھنم
. 

 .  ھمھ بھ خودشون اومدنرونی کھ رفت بفرشاد
 .  ندارنی کارنمی اشپزخونھ ببرفتم
 .  مھمونھی چند روز اومدم اصلا بھ عنوان پرستار نبودم کھ مثل نی اوالله

 . شدمی بعد بلند مدمیخوابی می چنیع
 .  باھاشونکردمی می بازکردمی کھ می کارتنھا

 .  خوندمزای جور چنی شعر و از ادانی واسھ امی دو سھ بارھی
  با من ؟ی نداریزھرا جون کار-
 . دی خوش باشدینھ دخترم بر-
 . میبردی مدانمی ایکاشک-
 . گذروننی خوش مشتری جوون ھا کھ با ھم باشن بدینھ دخترم بر-
 . گھی ددیباشھ پس مراقبش باش-
 . خدا نگھدارت.برو دخترم -
 . ی بای بایخدافظ گوھر-
 . زمیخدافظ عز-

 .  زنگ خوردمی کھ گوشرونی باومدم
 . ناسی سنی اباز

 جونم ؟-
 . زمی بلا عزیجونت ب-
  ؟ی داریخفھ بابا بگو کار-

 . زمی بلا عزی بجونت
  ؟ی داریخفھ بابا بگو کار-
  باھات مثل ادم حرف بزنم ؟ی داراقتی اصلا تو لایب-
 .  منم دارمی داراقتیھمونقدر کھ تو ل-
 . ی تو نداریمن کھ دارم ول-
 . اقتی لیباشھ بابا اصلا من ب-
 . تگری چمی برمیخوای با بچھ ھا میچونی اونارو بپیتونی میات-
 مرگ تو ؟-
 . تی تربیمرگ خودت ب-
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  ھستن ؟ایحالا ک. می برنایاصلا قراره با ا...اره ھستم .خب بابا -
  ھم اومدهزی سورپراھی و ی و علای و محثاقی و بھاره و منی و سوگند و غزل و رامایمنو و در-
 !  جون من بگوھیک-
 . ینیبی میاینھ خودت م-
 . یشوری بیلیخ-
 گھیبھ تو رفتم د-
 .  شماشی پامیبعد از اونجا م. اونور امی منایباشھ من با ا-
 . پس فعلا.باشھ -

 .  بودناطی ھا تو حبچھ
 .  بھشوندمی رسمنم
 .  بودننی تا ماشسھ

 نی ماشھی. ھم عقب نشستھ بودن سانیالسا و ا. جلو نشستھ بود یی طرفشوعی فرشاد کھ مانی ماشھی
 ....  بود٢٠٦ نشیپرھام بود کھ ماش

 . کنمی حال مشتری بنی ماشنی با امن
 .  پرھام کھ پشت فرمون نشستھ بود نشستمشی پرفتم

 .  با تعجب بھم نگاه کردبرگشت
  شم ؟ادهی پیخوای ؟مھیچ-
 .  تواای دارولیا. ینھ بابا خوش اومد-
 .  پرھامنی نشستم اومدن تو ماشنجای من ادمیمھسان و فرھادم کھ د-

 . لی کمنی نشستن تو ماشلمی و سھلیکم
ِخب ارازل چھ اھنگ-   بزارم ؟یَ

 .  دارمادی تو فلشم زسایوا... یخارج: مھسان
 . تو ظبطمی در اورد و گذاشتفلششو
 .  بوددهیچی پنی بال تو ماشتی پی کھ باند داشت صداپرھامم

 .  بودادی ضبطم کھ زی و صداچوندیپی پرھام فرمونو می جاده ھتو
 . می اونھی کھ انگار دکردنی جور نگاه مھی بھمون ھمھ
 . گھی دمی اوونھی چند دھر

 .  تو اتوبانزدنی مغی و مھسان جفرھاد
 .  از اونا نداشتمی دست کممنم

 .  فرشاد با سرعت از کنارمون ردنی ماشھوی
  سوار شده مگھ ؟ابوی-

 . دهی گاز مشھی می عصبانھینجوری داداش من ھمنیا: مھسان
 . سانی ابدبخت

 . می در اوردی انقد مسخره بازگھی ددنمونی رستا
 . میخوندی و باھاش ممیذاشتی جعفرو می ھااھنگ

 . میدیرس
 .  جمعھ بود شلوغ بودچون
 . نگی بودن کھ برن تو پارکسادهی تو صف وانای ماشھمھ
 .  دو تا عقب ترلی کمنی فرشاد دوتا جلوتر از ما بود و ماشنیماش
 . کھ حواسشون بھ جلوشون بود.دوتا پسر بودن . مونی بغلنیماش
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 .  جذاب بودنبیعج
 . بھشونمی نخ بدھی میاری برشونی گای باشھ با درادمی

 . می در اومدیدگی ترشنی زد و ماھم از ادی شاوالله
 :  بھ روبھ رو گرفتم کھ پرھام گفتنگامو

  ؟نی چند تا بچھ ایات-
 . می باھم برای بیدوست داشت. ششونی برم پخوامیاومدن م. نجانیدوتا منو و داداشم کھ امشب ا-
 . نمی دوست دارم دادشتو ببیلیخ.چرا کھ نھ ...اره -

 .  گرفتھ تو دستششوی مھسان با ذوق گوشدمی دبرگشتم
  ؟ی شدی چھی مھسان شبیدونیم-

 :  با تعجب اورد بالا و گفتسرشو
  ؟یچ-
 .  تاب دادنی کھ بھش تی خرھیشب-
 .  خندهری گفتم فرھاد و پرھام زدن زنوی اتا

 .  خندم گرفتھ بودخودمم
 . ی اتیشوری بیلیخ-
 .  شدهیانگار چ. تی بھ گوشی زل زدیچ نی عگھی دگمیخب راست م-

 . کننی اون دوتا پسر با اخم دارن مارو نگاه مدمی طرف پنجره دبرگشتم
 . برگردوندمرومو
 .  زنگ خوردمیگوش

 . خود بھ خود اخمام رفت تو ھم.اتصالو زدم . اشنا نبود دمی رو دشماره
 بلھ ؟-
 . سلام خانوم-
 !سلام شما ؟-
 . عشقت-
 .  بابایاشتباه گرفت-

 .  رو قطع کردم کھ دوباره زنگ زدیگوش
 . ی اشتباه گرفتگمیاقا م-
 :  تھ خنده گفتی صداھی با
 . نھ خانوم درست گرفتم-
 :  گفتمننیبی ھا کھ غذا می سومالنی عھوی. بھ صداش دقت کردم کمی-
 ؟یی تویھوتـــــــــــ-
 .  ھم برگشتن طرف منی بغلنیاون دو تا پسر ماش-
  تو ؟یخوب. یاره خانوم-
 . دلم واست تنگ شده بود نامرد.... یشوری بیلی خی ھوتیوا-
 .  توایخانوم من نامردم -
 . خب معلومھ تو-

 :  و گفتدیخند
  خانوم کوچولو ؟ییکجا-
 . شوریخانوم کوچولو عمتھ ب-
  ؟ییخب کجا... دیاوه اوه ببخش-
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 . نمیالان من تو ماش-
 .  برگرد پشتھی
 . کردی تو دستشھ و با لبخند بھم نگاه میپشت کھ قامت ھوتن و کھ گوشبرگشتم -
 .  بشمکلشی قربون قد و ھیوا. بود بشی دستشم تو جھی

 .  مردونھ تر کرده بودافشوی ھم کھ گذاشتھ بود قیشی رتھ
 :  دو ساعت زل زده بودم بھش کھ از پشت تلفن با خنده گفتینجوریھم

 . رونی بای بیخواینم. منو خانوم یخورد-
 .  پرواز کردم و رفتم تو بغلشی گفت مثل چنوی اتا

 :  بغلم و کرد و گفتمردونھ
  خانوم کوچولو ؟یچطور-
 . وووونھید-
 . گھی دووونتمید-
 ! ھوتن-
 .  جور با ناز گفتم کھ خودمم دلم غنج رفت واسھ خودمھی

 :  و گفتدیخند
 ! جون دلم-
 :  بلند شد و از پشت گفتنی رامی خنده ی صداھوی
  ناز صدا نکرده بود ؟نھمھی تا حالا اسم منو با اشھیھوتن باورت م-

 :  با خنده گفتھوتنم
 . نیخوب من ھوتنم تو رام-
 .  دلم واست تنگ شده بودایلیخ-

 :  بوس کرد و گفتسرمو
 . منم دلم واسھ خانوم کوچولوم تنگ شده بود-

 .  نبودتمی حواسم بھ موقعاصلا
 . کردنی داشتن مارو نگاه مھھم
 .  بودشی کوچولو خشمم چاشنھی اومد کھ لی سھی پشت صدااز
  ؟یای بیخوای نمسایاتر-

 .  نبودانای اوه اصلا حواسم بھ ااوه
 . رونی بغل ھوتن اومدم باز
 . نمتیبیاونجا م.. رمیفعلا م-
 . باشھ برو بھ سلامت-

 ...  اخماش تو ھمھدمی کھ دنای پرھامشی پرفتم
 .  اخماتو باز کنی گوگولیاخ

  بود ؟ی بھ مھسان نگاه کردم کھ با سر اشاره کرد کبرگشتم
 .  بھتگمیمنم گفتم بعدا م-

 .  بودشی کھ سرش تو گوشفرھادم
 .  ھاجنبھی سر و گوشش منمیا

 .  توھم گره خورده بودیھی فقط اخماش بھ طرز فجزدی اصلا حرف نملیسھ
 ! پرھام-
 : مونطور کھ دھنش بستھ بود گفتھ-
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 . ھوم-
  ؟یپر-

 :  ھمونطور گفتبازم
 ! ھا-
 . کشمی پسر ناز منو بکشھ من دارم ناز مھی نکھی ای بھ جاکنمی حال میعنی
 !  خانوم ؟یپر-
 .  تکون دادھی چی اخم بر گشت طرفم و سرش رو بھ معنبا

 .  گرفتھ بودمخندم
 . رهی گاز گرفتم تا خندم نگلبمو

  شده ؟یچ-
 . یچیھ-
  ؟یمطمئن-
 ! اره-
 ؟.اره و آجر پاره چتھ خب -

 . دنیخندی مزی و فرھاد رمھسان
 . ادی اخم کرده بودم کھ حساب کار دستش بخودمم

 .  سرشو برگردوند سمت روبھ روعیتا نگاش بھ اخمم افتاد سر. بھم نگاه کرد برگشت
 اونور تر یکمی تا اونا ھم سادنیم جلو تر وا نا ھیھوتن. بود سادهیفرشاد وا. بھ داخل پارک میدیرس

 . ننیاز ما بش
 . می کرددای جا پھی عالمھ گشتن بالاخره ھی از بعد
 کھ دمی نفرو شنھی ی کولی صداھوی کھ نداختنی اندازو و مری ومھسان داشتن زسانی و فرزاد و االسا

 . سای اترگفتیم
 .  بودمسادهی دور تر واکمی اونور تر منم

 ...  مردسلی ذلینای سنی ادمی دبرگشتم
 .  بودمشدهی نبود ندناینی رامنی تو ماشچون

 :  کھ بھ حالت مسخره بود گفتدهی نخراشی ذوق زده ھا اومد طرفم و با صدانی انی عھوی
 .  شو حالازیسورپرا....عشقت اومده .... سایاتر... سایاتر-

 ...  گرفتھ بودخندم
 . کردنی نگاه منای سنی ای ھای بازی ھم با تعجب داشتن بھ کولھی و بقفرشاد

 ...  خندهری زدم زبلند
 :  گفتی اخم کرد و با حالت عصباننای سھوی کھ
 باشھ ومدهی خدا کنھ نی کجاس ؟ای اخھ ؟پس اون فریکنی می چھ غلطنجای ادی پش سفیدختره -

 ھوتن ی تو ؟راسیکنی باھاش سر میر چجودونمی نمکنمی مسی من شلوارمو خکنھیاون اخم م.....
 ...  سلام من اومدمگھیامروز زنگ زده م.. خبر نداده شوری بیعوض....اومده ھا 

 . ی بشزی سورپراخواستمی مگھی ؟میث چرا الان گفت*و*ی* دگمیم
 . یزنی زر میچتھ تند تند ھ. بکش بعد قی نفس عمھی-
  ؟یی ؟پس چرا تنھاینگفت-
 . ینیبی نمناروی ؟ای کور شدای ؟؟؟؟یکور-
 : اروم گفت. سادی من وای روبھ روخی سھوی
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 و با اون اخم ھاش منو نگاه سادهیسرور ما، پشت من وا...نگو کھ الان اقا فرشاد گل و گلاب -
 ... کنھیم

 :  گاز گرفتم و گفتملبمو
 . ی کھ تو گفتی ھمونقای دقیول.... کنمی مدتیشرمنده ناام-
 : اروم برگشت و گفت-
  شما ؟یچطور.... پسر گل یخوب...سلام اقا فرشاد -
 ...  خندهری زدن زھویھمھ -

 . نی داده بود بھ کاپوت ماشھی تکی ژست خوشکلھی بھ ھوتن افتا کھ با چشمم
 ...  جمع رفتم طرفشالیخیب
 :  کش زد و گفتسای لبخند اترھی دی منو دتا
 ... یسلام خانوم-
 . ییسلام اقا-

 .... دمی کھ منم خنددیخند
 ...  بودلی نگاه واسھ سھنیسرمو چرخوندم اول... چند نفر روم زوم بود نگاه
 ..!  ؟نگاه السادی نگاه اگھ حدس زدنیو اخر. نگاه واسھ فرشاد بود نیدوم
 ...  منی ھوتن بود نھ روی روشتری بالبتھ
 .  روشوفتھی کھ نگاه السا نسادمی وای حفظ جونش اخم کردم و طوری برامنم

 ینای سیعنی ما ھم یگفتن کھ بچھ ھا. نای فرشادیعنی...کھ نگو بچھ ھا ... با ھوتن حرف زدم یکمی
 . ننی با اونا بشانیب. ناینینا و رام

 .. می گرد نشستھ بودھمھ
 . می کردزای چنجوری و اکی قبل ھم اومده بودن کھ باھاشون سلام علی تا از بچھ ھاچند

 . نشی بلند شد و رفت تو ماشھوی پرھام
 

 :  سمت ھوتن و گفتمبرگشتم
 
 
 !ھوتن ؟-
 
 
 ! جونم-
 
 
 . کنمای ناکارت مامی خودمو کنترل کنم متونمی نمینیبی وقت مھی نگو یاونجور-
 
 
 .  نگاھا برگشت طرف مای خنده کھ ھمھ ری گفتم بلند زد زنوی اتا
 
 

 :  حرص چند بار زدم تو بازوشو گفتمی از رومنم
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 . گھیخفھ شو د... شوریب-
 
 

 . دیخندی گرفتھ بود مدلشو
 
 
 :  گفتی حرصی با صدالی سھھوی
 
 
 . میاقا ھوتن بگو ما ھم بخند-
 
 

 .  تا خواست لب باز کنھھوتن
 
 
 .  بودیبحث خصوص-
 
 

 .  خندهری دوباره منو نگاه کرد و زد زھوتن
 
 

 . ونی تا قل٥ و فرزاد و فرھاد برگشتن با پرھام
 
 
 .  پرھامی دارییفدا... یاخخخخخخخخخخ جونم-
 
 

 :  زد پشت کمرمو و گفتھوتن
 
 
 ...  لامصبونیصد دفعھ بھت گفتم نکش ا-
 
 
 . دمی وقتھ نکشیلی نکن ختی اذیعھ ھوت-
 
 
 . زدی بود و باھاش حرف مدهی فرشادو چسبی بازوتایر-
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 . دادی جوابشو می سر سریچون ھ.. کھ معلوم بود قشنگ کلافس فرشادم
 
 
 . کردنی می ما داشتن پاستور بازی و بچھ ھانیم و راثاقیم
 
 

 . میزدی و ھوتنم مثل دو تا عاشق و معشوق باھم حرف ممنو
 
 

 . زدنی ھم داشتن باھم حرف مای و سوگند و محای و درالسا
 
 

 ..  ماشی گذاشت پونوی قلھی پرھام
 
 
 .  و فرشادتای منو و ھوتن و ریعنی
 
 

 .  پسراشی برد پونمی قلدوتا
 
 
 . کردنی می کھ داشتن پاسور بازھی و بقلی و سھلی و کمنی و رامنای و سثاقیم
 
 
 . ناییای درشی دونھ ھم گذاشت پھی
 
 

 .  بودادی خودشون چون تعدادشون زشی ھم کھ موند برد پیکی اون
 
 

 :  رو بھ فرشاد گفتھوتن
 
 
  ؟کنھی نمتی ما کھ شما رو اذی خانومنیا. شماس شی اونجا پسای اتردمیاقا فرشاد شن-
 
 

 :  نگاه بھ من کرد و با لبخند رو بھ ھوتن گفتھی فرشاد
 
 
 !  کردن ؟محالھتی خانوم و اذساینھ بابا اصلا اتر-
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 .  خندهری زدن زدنی کھ شنییاییھمھ دور و بر-
 
 
 . کردی با اخم داشت منو نگاه متایر
 
 

 ...  رو مو کردم اونورمنم
 
 

 . زدنی و فرشادم داشتن با ھم حرف مھوتن
 
 

 ... نای پرھامشی شدم و رفتم پبلند
 
 

 . رفتم نشستم بغلش. تو لاک خودش بود پرھام
 
 

 . زدی می عصبی تند تند پک ھانجوریھم
 
 
 .  از دستش گرفتم کھ تازه متوجھ من شدونوی قللنگیش
 
 

 . رونی بدادمی و گردالو گردالو مدمی پاک کردم و چند بار پست سر ھم کشنمی با استسرشو
 
 

 :  طرف پرھام و گفتمبرگشتم
 
 
  شده ؟یچ-
 
 
 ! یچیھ-
 
 
 . ناز بکشم پس بگوستمی بلد نیدونیناز نکن م-
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 .  بھم زدمقامی از رفیکی بابا با یچیھ-
 
 
  ؟نیھم-
 
 
 .! دوسش داشتم خوب-
 
 
 جوون ی سرھی ی بھ قھر و خودکشرسھی رابطھ ھا اخرش منی کھ ھمھ ایدونیم...پرھام زر نزن -

 . کھ احمقن
 
 
 .  فرق داشتی ولدونمیم-
 
 
اگھ دوسش . زدنی ھزار نفر بھت زنگ میروز... شناسمیمن تورو م.لطفا خفھ شو ...!پرھام -

 !  کھ ھایبودی مشونی با بقدی نباگھی دیداشت
 
 
 . یکنی فکر میسیخودت ن-
 
 
 .  تا دخترارمیگی گرم مشتری کھ من با ھمھ پسرا بینیبیخفھ شو م-
 
 
 .  حالا ھم ھوتنلیثاق،من،سھی ،منایس..... ی داریی بالالی ماشاͿ ھزار ماشاͿ پتانسدونمیاره م-
 
 

 .  کھ بچھ ھا با تعجب نگام کردنددمیبلند خند. پوزخند زد ھی اخرشم
 
 
 :  پوزخند زدم واروم گفتمھی
 
 .   بزنوی حرفنی بعد ھمچنی درون منو ببایتو ب.... تسی فرمالنای ایھمھ -
 
 :  پوزخند زدم واروم گفتمھی
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 .  بزنوی حرفنی بعد ھمچنی درون منو ببایتو ب.... تسی فرمالنای ایھمھ -
 
 

 انتیاھنگ خ. کردم ی کھ بودو پلی و اھنگبموی گذاشتم تو جمویھندزفر. زدمی شدم و اروم قدم مبلند
 . حامد فرد

 
 

 .  اعصاب نداشتم گوش بدمیاھنگو قطع کردم حت. رفتمی و راه مکردمی زمزمش منجوریھم
 
 

 ...  ندارنی غمچی کھ من ھکننی فکر مھمھ
 
 
 ... ارهی و اون منوی لبخند بھ لب اشھی کھ ھمی ظاھری کجا از رواز
 
 
 شھی ھمرونی از بی درون داغون ولیاز تو... شدم ی خوبگری بازای دننی ای کھ تونھی اشی خوبیول

 . گرفتمی اول زنو و مگری بازنی نقش بھتردی باور کنرفتمیاگھ م....شاد 
 
 
 ...  اخھفھمھی میک
 
 
 عمرا گھیم. گھی دکنھی معلومھ باور منھی ببیھر ک... کھ من نقاب خندونو زدم رو صورتم نجوریا

 .... اگھ غم داشتھ باشھ
 
 

 . وفتھیلط کردن م خودش بھ غنھی درون منو ببادی بیکی ننی ھمشون ظاھر بمردم
 
 

 ...  مقصدم معلوم نبودرفتمی راه منجوریھم
 
 

 ختھی ھم جوون ری سرھی بودن و بساط کباب و راه انداختھ بودن ی عده خانواده اھی بود شلوغ
 . کردنی و پاستور باز مونی قلایبودن و ھمشون 

 
 

 .  بچھ افتاد کھ توپشو شوت کرد طرف منھی کھ نگام بھ رفتمی مداشتم
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 ...  شدم و توپشو برداشتمخم
 
 
 : اومد طرفمو و گفت.سالھ بود  ٦-٥
 
 
  ؟ی توپمو بدشھیخالھ م-
 
 
 !  شرط دارهھی یاره ول-
 
 
 :  تعجب بھم نگاه کرد و گفتبا
 
 
  ؟یچھ شرط-
 
 
  ؟ھیاول بگو اسمت چ-
 
 
 . الیدان-
 
 

تشو فشار دادم کھ محکم دس. فمی ظری گرفتم جلوش دست کوچولوشو اروم گذاشت تو دستادستمو
 : گفت

 
 
 .  خالھ اروم تری ایا-
 
 
 :  تک خنده کردمو و گفتمھی
 
 
ِ شل و ول ؟نقدیمَردم ا.. ی سرت مردریبابا خ- ُ ُ 
 
 
 . خب ھنوز کوچولوام-
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 .  ھم با دستم اومدیزی چھیتا دستمو برداشتم . گذاشتم رو سرش و لپشو بوس کردم دستمو
 
 
 .  شدمرهی تعجب بھ دستم خبا
 
 

 اخھ چرا ؟.. گلو مو گرفتھ بود ی بدبغض
 
 
 :  زدم و گفتمی لبخند مصنوعھی نی ھمیبرا. کنم ھی جلوش گرخواستمینم-
 
 
 رو سرت ؟اصلا ی و گذاشتنی ؟من انقد پسر کچلارو دوست دارم تو چرا ایبھ پسر تو کھ کچل-

 ُ کھ رو مدن ؟ھان ؟یی پسرانی تو ام از ا؟نکنھیچرا کچل کرد
 
 

 :  و گفتنییاخت پا اندسرشو
 
 
 بالا ادیمامانم ھمش شبا م.... ادی بھت مشتری بمی کچل کنمیمامانم گفت بر... خواستمیخالھ من کھ نم-

 . ضمی من مردونمی می ولفھممی من نمکنھی فکر مکنھی مھیسرم گر
 
 
 ...  خدایا

 
 

 ! حقشھ ؟نی ؟اچرا
 
 

 ھمون صدامو شاد ی مطمئنم کھ موفق نبودم برای کردم صدام نلرزه ولی قورت دادم و سعبغضمو
 : کردمو و گفتم

 
 
 کنم ی بازخوامی کنم چون تا می توپ بازتونمی کھ نمگنی بھ من مضی ؟مریضینھ بابا کجاش مر-

 ...  کچلمیبعدم اتفاقا من عاشق پسرا.  زنمینفس نفس م
 
 

 ..  ازشونشھیادم خستھ م... ھی موھا چنی انیبب... برم کچل کنم خوامی مخودمم
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 .  بشورهناروی تا اادی باھام بدی نفرم باھی حموم رمی می وقتتازه
 
 
 ...  خندهری بلند زد زھوی کھ گفتمی جور با لحن بامزه مھی
 
 
 .  خوشکلنیلیموھات خ.. ای خدا کوتاه نکنیوا-
 
 

 :  و جمع کردمو و گفتمصورتمو
 
 
  بدمش بھ تو ؟یخوای جنگل امازون خوشکلھ ؟منی ایکجا-
 
 ...  نظرم عوض شدینھ خالھ مرس-
 :  دادم دستشو و گفتمسشویکلاه گ-
 .!  خانومیچاکر شما ات... ساسی اسمم اتریاقا دان-
 :  زد کھ دلم ضعف رفت و گفتی لبخند نخودھی
 .  خانومی اتی دارییفدا-
 :  تعجب بھش نگاه کردم و گفتمبا
  با من ؟ی نداری برم کاردیخب خالھ من با. خوشمان امد ... ولینھ بابا ا-
 ! ای موھاتو کوتاه نکنیراست...نھ خالھ جون -
 . کنمی من کوتاش نمگھی مالیچشم چون اقا دان-
 . خدافظ خالھ-
 : کھ دستمو و گذاشتم رو قلبمو و گفتم. ولپمو بوس کرد سادی گفت و رو نوک پاش وانویا
 ؟. کنمی بوست من سکتھ منی با ایگی منم باش نم بھ فکر قلبی دانیوا-

 اومد طرفشسو ی خانوم چادرھی ھوی با حالت بامزه گفتم کھ دستشو گذاشت رو دلشو قھقھ زد کھ انقد
 :  گفتیبا حالت زار

  شده؟ی تورو خدا مادر چالی دانای خدای شده ؟ایچ.... قربون شکلت بشم یوا-
 :  گفتکھی تکھی سرشو بالا گرفت وبا ھمون حالت خنده و تھوی بود کھ نیی سرش پاالیدان
 .  از تو بھتریحت...من خوبم ..نگران نباش ...مامان -

 :  و گفتدی کشدقی نفس عمھی مامانش
 ! دمی خدا مرگم بده ترسیا-

 :  کھ خندش تموم شد گفتالیدان
 .  واقعایمرس.... بود دهی وقت بود از تھ دل نخندیلیخالھ خ-
  اره ؟الی اقا دانگھی دلقکم دیعنیعھ عھ -
 ! فعلا...نھ خالھ -
 .  کنھی و رفت بازدی کرد و توپ و از دستم قاپی بایبا
 خانوم حالتون خوبھ ؟-
 .  بوددهی نخندینجوری شده بود اضی کھ مریاز اون وقت...اره خانوم ممنون -
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 ش؟یضیمر! سوال ھیفقط ... کنمیخواھش م-
 .... سرطان داره-
 داشتم چشامو ی بلندش کردم وھمونطور کھ سعنیاز رو زم... نتونسم بغضمو و قورت بدم گھید

 : گفتم. کنم میازش قا
 . داری ددیبھ ام.... شھی خوب مشاͿیا-

 .  منتظر جوابش باشم رفتمنکھی ابدون
  واسش اخھ مگھ چند سالش بود ؟سوختیدلم م. ومدی بود و اشکام منیی پانجوری ھمسرم

 . یکی نبود کھ خوردم بھ حواسم
 . نمی خوب ببذاشتی تار بود چون اشکام نمری تصویول... بالا گرفتم سرمو

 .  ھوتنھدمی دستم اشکامو خشک کردم و با دقت بھش نگاه کردم کھ دبا
  ؟ی شده خانومیچ-
 . خوبم... یچیھ-
 ... یول-
 :  اومد ادامشو بگھ گفتمتا
 .   خوبمیعنی خوبم گمی میوقت-
 : مد ادامشو بگھ گفتم اوتا
 .  خوبمیعنی خوبم گمی میوقت-
 . ومدی ھمون ساکت پشتم میبرا... ھی الان اعصابم خط خطدونستیم

 .  بھ صورتمدمی و چند بار اب پاچیی دستشوی تورفتم
 . کردنی کھ اونجا بودن با تعجب نگام میی اون زناھمھ
 .  بھتر شدکمی کھ حالم نی از ابعد

 ...  در اوردم و موھامو باز کردمشالمو
 . دیرسی تا رو باسنم مشی کھ بلندرونی بختی ری پرکلاغی عالمھ موھاھی ھوی کھ

 .. موھامو درست کردم و شالمو گذاشتم. کننی من نگاه می ھمھ دارن بھ موھادمی دبرگشتم
 .  روحم نگاه کردمی صورت ببھ
 .  بودمووردهی کھ نفممیک

 . الشیخی بپس
 ...  قرار بود کھ من بھ فرشاد بگمای راساه

 ....  تا بعداالیخی فعلا باصلا
 .  تو دستش بودگارمیو س. بود سادهی ھوتن وارونی برفتم

 . کردمی تعجب داشتم نگاش مبا
 .  پاش لھ کردری انداخت و زگارشوی نگاش بھ من افتاد ستا
 : گفتی اون جملھ افتادم کھ مادی دمی صحنھ رو دنی اتا
 »کنندی پا لھش مری ھم کا کامش را داد زگاریس.... آدم ھاست عادت«

 .... گھی راست مواقعا
 : طرفش و گفتمرفتم

 ھوتن ؟-
 ! ھان-
 ؟یکشی مگاریس-
 . دهی تھ کشگھیاعصابم د.....اره -
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 تو ؟-
 . می برالیخیب-
 .. کردنی و فرشاد داشتن منقلو اماده ملی سمت بچھ ھا کھ کممی ھم رفتبا
 .  ھم کھ نشستھ بودنھیبق

 ....  اماده شدشام
 . مونھی نمکاری کس بچی من و پرھام ھی ھای البتھ با دلقک بازمی خوردشاممون

 . کشھی طول مھی کلا دو ثانمی ناراحتدونمینم
 . می کردی پوچ بازای پرھام گل شنھادی از شام بھ پبعد

 . ی اومدن بازلی و سھلی و کمانی و سثاقی و منی و رامای و من و ھوتن و فرشاد و درپرھام
 .. انی بچھ ھا ھم کھ گفتن نمھیبق

 . کردنی می و السا حکم بازسانی با فرھاد و فرزاد و اای سوگند ومحالبتھ
 .  ولش کنالیخی ھم کھ کلا بتایر

 . می و با ھم شدثاقی و مای و درنای و ھوتن و سمنو
 .  و پرھام و فرشادم افتاد با اونالی و سھلی و کمنیرام

 . می و شروع کردمی کرددای سنگ پھی
 :  شروع کردھوتن

 ک؟ی ای یخوای و مگل
 :  گفتفرشادم

 . گل
  دوایگل -
 گل-

  پنجای گل
 گل-
  ده ؟ایگل -
 :  من من کرد و گفتیکمی
 . ده-

 .  افتادن جلوازی افتاد تو دست ما و اونا ھم ده امتگل
 . میدادی ما ھم ھمش فحشش منی بنی تو اکھ

 .  ھمی رومی بار دستمانو گذاشتچند
 . می تا دست اورده بودده

 :   نگاه بھ تک تک صورتامون کرد و گفتھی فرشاد
 :  نگاه بھ تک تک صورتامون کرد و گفتھی فرشاد

 
 
 .!  کف بزنایدر-
 
 
 .  ھم کف زد و دستاش رفت کنارایدر-
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 :  گفتنیرام-
 
 
 .  کنی بازھی یات-
 
 

 .  کردمی بازھی منم
 
 

 :  گفتلی کمکھ
 
 
 .  کنی رو خالیکی نایس
 
 

 ... میکردی می بازینجوریھم
 
 

 .  بودی معلوم نبود تو دست کگلم
 
 

 ... می بودی تو اوج بازانقد
 
 

 :  گفتفرشاد
 
 
 .  چپو پوچ کنیات-
 
 

 . دستمو پوچ کردم. گفتنت ی قربون اتاخ
 
 
 .  دست ھوتنھی دست من بود و ھی
 
 

 : گفتلی سھکھ
 
 
 . ری تا بگ٥.... گل و بده یات-
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  ؟یمطمئن-
 
 

 :  گفتفرشادم
 
 
 ) ازی تا امت٥ یعنی ری تا بگ٥ نیا.( ری تا بگ٥گل و بده -
 
 

 . کھ پوچ بود. دستمو باز کردم منم
 
 

 . میزدیو ما ھم دست م.... در اومد صداشون
 
 

 ...  بردن١٩ .٢١ کھ اونا می کردی بازانقد
 
 
 .  از ما جلوتر بودنازی امت١٠ چون اونا می کردی خوب بازیلی خیول
 
 

 .  عالمھ حرف زدنھی از بعد
 
 

 :  کھ ھوتن گفتمی کنی خدافظمیخواست. می رفتمی شدبلند
 
 
 .  نشون بدمزی سورپراھی بھت خوامی ممی با ما برایب-
 
 
 .باشھ-
 
 

 . رمی کھ گفتم با ھوتن می برمای گفت بپرھام
 
 
 . گردمی ھمھ با تعجب بھم نگاه کردن کھ گفتم شب بر مھوی
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 .  بچھ ھاھی بقنی تو ماشمی کردی خالنشوی تو ماشی و بچھ ھانشی توماشمی ھوتن رفتبا
 
 
  ؟می برمیخوایھوتن کجا م-
 
 
 . ادیم خوشت م بھت نشون بدم کھ مطمئنیزی چھیو . چند سال کجا بودم نی بگم کھ اخوامیم-
 
 

 :  جملشو با بغض گفتنیاخر
 
 
 .   بگھخوادی می کنجکاو شده بودم کھ چیلیخ-
 
 

 .... میدی از چند ساعت تو راه بودن بالاخره رسبعد
 
 

 .  نگھ داشتکی اپارتمان شھی ی جلونویماش
 
 
 ... می شدادهیپ
 
 
 :  خانوم کھ اشنا بود گفتھی فی ظری زد کھ صدافونویا

 
 
 . بلھ-
 
 
 .  درو باز کنیخانوم-
 
 
 .  کارا نبودنینھ ھوتن اھل ا... تعجب بھ ھوتن نگاه کردم با
 
 

 .  دورش کنمی منفی تکون دادم تا از فکراسرمو
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 .  رو زد٤ ی اسانسور شدم وطبقھ سوار
 
 
 .  در باز شد٤ ی خانومھ کھ گفت طبقھ ی صدابا
 
 

 . رونی بمیرفت
 
 

 :  و گفتسادی در خونھ واھی یجلو
 
 
 .  بھت نشون بدمیزی چھی خوامیچشاتو ببند م-
 
 

 .  نا مطمئن بستم کھ احساس کردم در باز شدچشامو
 
 

 :  با شوق گفتھوی پسر بچھ با ی صداھی کھ
 
 
 . ییسلام بابا-
 
 
 .  بعد ساکت شدو
 
 

 ...  شدمرهیو با تعجب بھ روبھ روم خ.. باز کردم چشامو
 ..  شده بودمجیگ
 .  روم بودی جلودی سفی کھ با چادر گل گلی نگاه بھ خانومھی نگاه بھ ھوتن ھی

 .. دوباره
 .  نگاه بھ اونھی نی نگاه بھ اھی در دروان بود سرم

 ...  شده بودمرهیبھ ھوتن خ.... نداشتم ویزی چنی چون توقع ھمچدیشا
 :  بودمش گفتدهی پارک دی کھ توھی زد و روبھ اون خانوم چادری لبخندکھ
 ....  و گل منطونی خانوم شسای خواھر شوھر شما اترشونمیا-

 :  گفتھوی کردمی کھ با تعجب بھم نگاه مالی دانبھ
  ؟یتو عمم-

 ....  بودمجی گخودم
 .  سرمو تکون دادمفقط
 :  خانومش گفتکھ



 158 

 . میھر چند قبلش با ھم اشنا شده بود....خوشبختم ... زمیبفرما تو عز-
 :  ابروش داد و گفتی تاھی ھوتن

 ؟یاونوقت چجور -
 . کنمی مفی بعدا واست تعرمی برایب-

 .  ھامو در اوردم و رفتم تویکتون
 ...  تو شوک بودمھنوز
 . رفتمی راه مفقط
 :  ھوتن اروم بشگونم گرفت و گفتکھ
 .  بابارونی بای پس تو ؟؟؟؟بییخانوم خانوما کجا-
 :  و داد گفتمغی بغلش و با جدمی پرھوی
 ... ی بفھمم کھ تو زن داردی الان باشورید ب-
 :  ھم گفتمی بلند تری صدابا
  ؟ی کردی عروسی ؟اصلا کی خوشکلم داری پسر کوچولوھیتازه -

  نگو سرت بھ زن و بچت گرم بود اره ؟ی کھ نبودی اون ھفت سالپس
 . نمی خانوم خوشکلت اشنا کن ببنی منو با اعی تند سرزود

 . ای خوشکل پسر دنالی کھ دانمشونیا... من ھستن ی مھتاب، زندگشونیا-
 .  منی انقدر لوسھ ؟؟؟؟؟مھتاب زندگشھی ھمنی ایمھتاب......عــــق -

 .  شربت اومدینی سھی کرد و با ی نخودی خنده ھی مھتاب
 .... گنی منی خوشم اومد عروس بھ اولیا-

 .  کرده بودمفتوی تعرییھوتن خ: مھتاب
 . نمی بغل عمھ ببای بی اقا دانیراس.  میفی کلا تعردونمیم-

 .  بغلم کھ محکم بغلش کردماومد
 بودن از خنده دهی ھمشون ترکگھی در اورده بودم کھ دی نصفھ شب انقد مسخره باز٣ ی ساعت ھاتا
 .  جور شدمیلیبا مھتابم خ.
 . دمی و مانتومو پوشیبلند شدم و روسر.... برم خواستمی مگھید
 رانی وقتھ اومدن ایلی خشونی مادر شوھرت مامانم اگھ بفھمھ ای خونھ ای بدیخب عروس خانوم با-

 . شھی ناراحت میلی مارو دعوت نکرده خشمی واسھ عروسیحت
 . میشی مزاحم مشاͿیا-
 دیای عمھ می ھمراه با مھتاب و دانرمیگی می جمعھ من مرخصنی ھوتن ،ایدیفھم..... یشا مراحم-

  ؟ی ما اوکیخونھ 
 . چشم حتما-

 . نمیبغل عمھ بب ای بیدان
 و سرشو دی بغلم کھ محکم بغلش کردم و با اخم رو بھ مھتاب نگاه کردم کھ بدبخت گرخاومد

 . نییانداخت پا
 :  و خشن گفتمی فوق اللعاده جدی با صداکھ
 مھتاب؟-

 :  کھ گفتمکردی گرد شده منو نگاه میبا چشا.... ھم تعجب کرده بود ھوتن
 مھتاب؟-

 :  کھ گفتمکردی گرد شده منو نگاه میبا چشا.... ھم تعجب کرده بود ھوتن
  ؟ی داماد خودمھ ؟اوکالیدان-
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با لبخند . راحت شده بود الشیمھتابم کھ خ.... خنده ری خنده ھوتنم از اون بدتر زدم زری زدم زھوی
 : گفت

 .  مردمو و زنده شدمیات-
 :  رفت گرفت تو بغلش و گفتھوتن

 . یری جا نمچی شما ھی منو نخوری تا حلوایزن خانوم حرفا ننیاز ا-
 :  مھتابم با ناز و عشوه گفتبعد

 . خدا نکنھ-
 :  بھ حالت مسخره زدم رو دستم و گفتممنم

  ؟دی رو با خودم ببرم راحتتر باشالی من دانیخوایاصلا م... سادهی دوتا بچھ وانجایاستغفرالله ا-
 از خجالت گونھ ھاش سرخ شد چارهی مھتاب بی ام ول راحت و رک و پرووویلی خدونستی مھوتن

 : کھ رفتم طرفشو گفتم
 .... عروس خانوم خجالت نکش بابا-

 .  کردمی ھم خدافظالی بوس کردم و با دانلپشو
 . نای طرف خونھ فرشادمی روشن کرد و با ھم رفتنشوی ماشھوتن
 .  اونجارمی گفتھ بودم مچون

 . می راه ساکت بودیتو
 .  گفتم فعلا خرابش نکنم امروزوی بپرسم ولالی دانھیضی از مرخواستمیم

 .  داشتمدیکل.اروم رفتم تو . کرد ادمی در پیجلو
 . رفتمی دزدا منی امثل
 یول... داشت ی فوق العاده ای چون ھواقی تو الاچنمی برم بشخواستمی خستھ بودم کھ نگو مانقد

 . خواب اجازه نداد
 . اروم باز کردم و رفتم بالادرو

 . گاری بالا روشن بود و پر از دود ساباژور
 . کشھی مگاری نشستھ و داره سیکی مبل ی رودمی دبرگشتم

 . گاری پر از تھ سیگاری جا سھی فرشاد و دمید.... رفتم اروم
 .  بر گردم کھ با صداش متوقف شدمخواستم

 خوش گذشت ؟-
 ! ھا-
 .  پوزخندم کنار لبشھی خمار و یبرگشت طرفم با چشا-
 ....  صبحھ٤ساعت ! گھی دیومدی با اقا ھوتن خوش گذشت ؟نمگمیم-

 ....  زود تموم شدکارتون
 .  جلوومدی قدم مھی زدی کھ میبا ھر حرف. کردمی تعجب بھ حرفاش گوش مبا
 .  گرد شده بھش نگاه کردمی چشابا

 :  صورتمو و گفتمی دو سانتی اومد توکھ
  واست ؟ارمی قرص بید داراگھ در-
 ....  پوزخند زدھی و
 ....  رو گوششدی کھ دستم خوابدمینوفھمی من فقط او
 ادی زتی ھم کھ بر اثر عصبانمینی بیو پره ھا. قرمز شده بود تی کھ مطمئنم از عصبانی صورتو

 ... شدیباز و بستھ م
 ... دیلرزی تموم تنم داشت می چرا ولدونمینم
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 ....  مشت کردمدستامو
 :  بره کھ گفتمگشتی بر مداشت

اون .... رو بزن ی زرنی اول از حرفت مطمئن شو بعد ھمچیزنی زر می و داری چشاتو بستنیبب-
 ....  سالھ داره٥ بچھ ھی زن داره یزنی در موردش حرف مینجوری ایھوتن بدبخت کھ تو دار

 ... خندهی بازم میبچش سرطان داره ول...تره  از منو تو حالش بدخندهی داره مینیبی کھ می ھوتننیا
 . یدونیم... شمی پادی چرا میدونیم
 کردی وبا تعجب بھ من نگاه مزدی نمیحرف.  بود و برگشتھ بود طرفم سادهیوا

 .  روبھ روشرفتم
 .  روبھ روشرفتم

 از قھی فقط چند دققھی فقط چند دقنکھی تا اشمی پادی ارامش می اون فقط واسھ لحظھ ایدونیم
 ؟. یزنی در موردش حرف مینجوریمشکلاتش دور باشھ اونوقت تو ا

 . یلینظرم راجب بھت عوض شد اونم خ..... ی بد کردیلی فرشاد خیدونیم
 .  و منم دوست نداشتم مانعشون بشمختیری مھابا می بینجوری ھماشکام

 نشد یول. کنم رونیب)با دستم زدم بھ قلبم ( وامونده نی ای کردم کھ تورو از توی سعیلی خیدونیم
 . ی خرابش کردیول... دوست داشتم یدونیم.....

 .  گشاد شده زل زده بود تو چشامی چشابا
 .  بر خلاف فکرمیانتظار داشتم الان ارومم کنھ ول.... رو بھ روم اومد
گذاشت رو زانوش و زل زد تو خم شد روبھ روم و دستاشو .چون بلند تر از من بود . کنارم اومد

 : چشام و گفت
...  دیھمتون مثل ھم... دونمی میکی ابوننی خی کھ تویی و با دختراتای من ،تو رو با ریدونیم-

 . دی نداری فرقچیواسم ھ.ھمتون 
  گفت ؟بھ من گفت خراب ؟اونم بھ جرم دوست داشتنش ؟ی چنی اھھھ

 .  پوزخند زد و از کنارم رد شدھی اخرشم و
 ..  تکون بخورمتونسمینم.. چسب زده بودن انگار

 ی گوشم و صدای خورد بھ لالھ یکی ی فرشاد کھ نفسای خالی با تعجب زل زده بودم بھ جافقط
 : فرشاد بود کھ گفت

 وقت بھ چی بدون من ھنوی ایول.... ی کھ عاشقم شددی دخترا بھھ سھ ماه نکشھی توام مثل بقیدونیم-
 . شمیند نمتو و امثال تو علاقھ م

 .....  رفتو
 .  بستھ شدن در اتاق فرشاد سکوت سالن رو شکستی تنھا صداو

 . زانوم خم شد.... خم شدم ھمونجا
 ....  شدمخورد

 .... شکستم
 .....  پسر خودخواهھی ی چشمایجلو

  فکر کردم ؟ی خدا من با خودم چیوا
 ... ختیری مینجوری ھماشکام
 .  اتاقمی بلند شدم و رفتم توعیسر. ھق ھق نزنم نکھی اواسھ

ھق .... زدمی مغیدھنمو گذاشتم رو بالش و ج... تخت ی اتاق ،و افتادم روی گوشھ ھی انداختم فمویک
 .  کارام دست خودم نبودمزدمیم

 ..  کردم کھ خوابم بردھی زدم انقد گرغی جانقد
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 .  چشامو باز کردمیکی ی با نوازش ھاصبح
 .  بھم زل زدهای جفت درھی دمید چشامو باز کردم ی لااروم
 :  بغلش کردمو و گفتماروم

 ... سلام عشق خالھ-
  ؟یسلام دالھ دوب-
 . زمی عزیمرس-
  ؟ھان ؟ینبود)روز( چلا چند لوز یبد شد) یلیخ(یلیدالھ د-
 : خودم کم مشکل نداشتم اروم بغلش کردم وسرشو بوس کردم و گفتم. با بغض گفت نجارویا
 . زارمی وقت تنھات نمچی ھگھی دزمیباشھ عز-

 .  جملم اعتماد نداشتمنی بھ اخودمم
 ! دالھ-
 جون دلم ؟-
  مامان صدات بزنم ؟شھیدالھ م-

  ؟گھی داره می فرشتھ کوچولو چنیا. نیی کردم سرشو انداختھ بود پانگاش
 ھشی مھدکودکن ھمیاخھ دوستام کھ تو. تو لو مامان صدا بزنم شھیدالھ من کھ مامان نداشتم م-

 من ھل وقت منتظل شدم کھ یول. پارک بلنیتازه ماماناشون اونا لو م... دنبالشون انیماماناشون م
 . دنبالمومدی دنبالم اقا حشمت مادیمامانم ب

 .....  گلوم بودی توی بدبغض
 .... سرش تو بغلم بود.... بغلش کردم اروم

 .  گرفتھ بودممیخودمم گر... شدی مسی داشت خلباسام
  بزرگ بشھ ؟میتی دیبچھ چرا با نی ااخھ

 :  گفتمیطونی لحن شھی پاک کردمو و با اشکامو
  ؟چسبھی می الان چنمیخب خانوم خانوما بگو بب-

 :  و گفتدی ھاش خندھی گونھ ھاش پاک کردم کھ با ھمون گری اورد بالا رد اشکو از روصورتشو
 .! یاب باز-
 .  ابت بدمخوامی موافقم باھات پس زود بپر تو حموم کھ مولیا-
 .   رفت طرف حمومغی جبا

 و چند تا ختمی وان شامپو بدن ری توکمی تو وان دی لباساشو در اورد و پردانیکھ ا.  پر کردم وانو
  وانیانداختم تو. اتاقاش اوردم یاز اردکاشو از تو

 ..  وانیمنم اروم رفتم تو-
 .  کھ خستھ شدمی کردی و بازمی ھم انقد شعر خوندبا

 ... رونی بمی کھ شستمش با ھم رفتنیز ا ابعد
 .  و تن پوش اونم پوشوندمدمی تن پوشمو پوشمن

 . دمی پوشی و شال ابی و شلوار ابی مشککی تنھی من لباسامو با رونی برفتم
 . کردمی می تخت داشت بازی با عروسکش روینجوری ھمدانیا

 کھ ادم دوست داشت گازش ی صورتش طوری شده بودند اومده بود جلوسی بورش کھ خیموھا
 . رهیبگ

 ...  شرتشو تنش کنم کھ گفتیخواستم ت.  طرفش و شورت و شلوارکشو پاش کردم رفتم
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 ... پوشمیمن نم-
 . نمی ببنجای اایب-

 . نیی پادی رفت طرف در و از پلھ ھا دودیدو
 .  رفتم دنبالشمنم

 ... ایخوری سرما منمتی ببنجای اایوروجک ب-
 ..... متی ببننجای اای بدانیا
 .  دنبالایمامان ب.... امینھ من نم-
 ینجوری کارو کنم ؟انی روز من با بچم اھی شھی میعنی خدا یوا.... شد ی جورھی گفت مامان دلم تا

  گفتمیبا ذوق وصف نشدن!بھم بگھ مامان 
 . نمی ببســــــــــتای وایدستم انداخت-
 .... ینھ مامان-
 دنبالش دمیدو. شده بودم ینجوری چرا ادونمینم... شدی مشیمن دلم ر گفتی کھ می ھر بار مامانبا
 . می شده بودیمثل تام و جر.

 .  کردم و رفتم طرفش و گرفتمشادی زسرعتمو
 ....  گرفتمت وروجکیدیاھان د-

 .  شرتو تنش کردمی تاروم
 . لپاش سرخ شده بود-

 :  گاز گرفتم و گفتمھی لپاش از
 ....  توی داری خوشمزه ایاووووووم چھ لپا-

 .! ایخوابی خودم مشی پشب
  بخوابم ؟شتیمامان چرا پ-
 :  نگاش کردم و گفتمطنتی شبا
 شام بخورم خوامی نمنکھی دوما بھ علت الرزونھی اون مامان گفتنت بشم کھ دلمو میاولا کھ من فدا -

  ؟خوابنی ماماناشون نمشیسوما مگھ بچھ ھا پ.  فرشتھ کوچولومو رو بخورم ھیکھ 
 . دی زد و اومد لپمو بوس کردو دوغی حاروم
 . کردمی شدم و با خنده از پشت نگاش مبلند

 تو دوران شھی کاش ھمبخشنی زود مزی چھی با ی انھی نھ کی نھ غمھی قشنگیای چھ دنیکودک"
 !"کاش. می بودیکودک
 با اخم زل زدم بھش.... فرشاده دمی پا اومد برگشتم طرفش کھ دیصدا

 .  پاھاش خورد کردی غرورمو جلوی کھ چجوررهی نمادمی وقت چیھ
 با ازدواجم کھ شده ی فراموشش کنم حتگھی با خودم عھد بستم کھ دروزید... رهی نمادمی وقت چیھ

نھ من . کننی مھی عاشق شکست خورده کھ تمام روزشونو گرھی دختر محکم باشم نھ ھی خوامیم...
 ی جلوسادوی مشکلات وای عمر روبھ روھی کھ یکس... می زاھدسای من اترستمی نیھر دختر
 ... اخ نگفت... کوه استوار بود ھی ثلھمشون م

 ... تونھیاون م... ھی تا نشون بده کھ اون قوسادیوا
 ... تونھیاون م... ھی تا نشون بده کھ اون قوسادیوا
 . با اخم از کنار فرشاد گذاشتم.... لبم نشست ی پوزخند گوشھ ھی
 .  نکردمی بود توجھسادهی واخی بھ اون کھ ھمونجا سو

 .... یشناسی فرشاد منو نماقا
 کنمیخوردش م.... کنمیلھش م..  زنمشی منیبھ زم... بزنھ نی کھ منو بھ زمیکس
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 خورد شدنتو ی تا صداشکونمتی میطور...  یوفتی کھ بھ المتاس بی طورنی زمزنمتی می روزھی
  بفھمنایکل دن

 .  تو خورد کردی لجنی چشای کھ غرورمو جلوستمی نسایتر من اون اگھید
 . کنھی شدم کھ با غرورش خوردت می اگھی شخص دھی سای اترمن

 ....  باشمنتظر
 .  خوردن اماده کننی واسھ زمخودتو

 ...  و من حرف عملمگفتمشی لبم تو دلم می بود کھ با پوزخند روی حرفانایا
 . کنمی مشی عملی روزھی... ستی حرف نفقط

 ....  باشمطمئن
 ... سانی اتاق ای تورفتم

 .  بودمشوندهی بود ندروزی داز
 :  ملوسش گفتی زدم کھ با صدادر
 . دییبفرما-

 :  شدم کھ گفترهی خشی طوسی تو بھ چشارفتم
 ؟یدیخوشکل ند-
 . نمیبی منھی ایچرا ھر روز تو-
 .  تختشی لب گفت ورفت روری زی اونھید
  ؟یکنی مکاریچ-
 چھ دونمی نممی بکشی نقاشای می درست کندی بای کاردستھی داده گفتھ ری معلممون گنی بابا ایچیھ-

 .  کنمیغلط
  ؟ینقاش-
 رمی نمره بگھیاشکالم نداره کھ کار خودم نباشھ فقط برم .. خوب ی نقاشھی....اره -
 ؟یخب بوم دار -
 چطور ؟....اره -
 .  اما واسھ خودمی سرم نقاشریخ-
 جون من ؟-
 . مرگ تو-
 .شوریب-
 .  ادب با بزرگترت درست حرف بزن بچھیب-

 .  طرحم بھم بدهھی اماده کن و لوی برو وساخوب
  ؟یکشیمنو م-
 . گھی دستی کار خودت نشھی معی خودتو بکشم ؟خوب ضا؟اونوقتیری نمره بگیخوایمگھ نم-
 . پس عکس فرشادو بکش-
 : سرمو بالا گرفتم و گفتم-
 .  ادم خوشکلنھمھیا!ادم قحطھ ؟-
 . گھیخوب خودت انتخاب کن د-
 .  واسماری بدانی عکس خوشکل از اھیبرو -

 ...  برگشتدانی عکش خوشکل از اھی با چند تا قلمو و رنگ و بوم و قھی و بعد از ده دقرفت
 ....  نشستھ بودی حالت نازھی وسط رود خونھ با عکسش

 ...  و طرحشو زدمشی و گذاشتم رو پابوم
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 .  کردمیر اوردم و اھنگمو پل دمویگوش
 ....  شدمرهی بودم بھ شاھکار خودم خی از دو ساعت کھ غرق نقاشبعد

 ...  خانومی بھ مولا اتی دارولیا. حرف نداشت واقعا
 ...  شده بودمحشر
 :  گفتیتا نگاش افتاد بھ نقاش... اومد تو اتاق مھسان

 ....  دختریدی کشی من چی گاد خدایاوه ما....واو -
 خوشکلھ ؟-
 .... محشره-
 . یمرس-
 تو دستش ی افتاد ھر چی و پفک بود اومد تو اتاق تا نگاش بھ نقاشپسی کھ دستش پر از چسانمیا

 .... نیبود افتاد رو زم
 . بعد از شستن دست و صورتم.... رونی کرد رفتم بفی ازم تعری اونم کلنکھی از ابعد

 ... کنھی می داره خود کشمی گوشدمی تو اتاقم کھ درفتم
 ...  اومدم بردارم قطع شدتا
 .  دلم بودزی کھ دوباره زنگ خورد رفتم طرفش کھ اسم عزیی خواستم برم سمت دستشوالیخیب
 . زمیسلام عز-
  ؟ی نھ اسی ؟نھ زنگکنمی من دق منجای ایگی نمشوریسلام ب-
 . ی گرفتادی توام ولیاس ؟بابا ا.... سای واسایوا-
 ... برو گمشو-
 . ی داریخب جون دلم کار-
 ... زهیچ..اره-
  شده مگھ ؟ی چیکنیمامان چرا من من م-
 . نیببب...خب -
 .  توی جون بھ لبم کردگھی بگو دیزی چھید مامان ... نیواسھ رام.... افتاده ی اتفاقنایواسھ س-
 ... ای راه بندازدادی دوباره داد و بی ناراحت نشگمیم.... نیبب-
 . بگو... ندازمینھ راه نم-
 ... ادیقراره واست خاستگار ب-
  ؟یچ-
 . یشی میچرا عصبان... انی نگمی باشھ بھشون منیبب-
 . انینھ بگو ب-
 :  گفتکردی مدادی کھ تعجب ازش بیی صدابا
  ؟ی خودتسایاتر-

 ھمون تعجب ی برامی جنگ تو خونمون داشتھی ومدی مشی من ھر وقت اسم خاستگار پنکھی انھ
 . کرده بود

  ھستن ؟یحالا ک.... انیره مادرم من خودمم بگو با-
 ..... یخانواده -
 ....  از دستم افتادمی گوشھوی-
 . باشھ مامان خدافظ-
 . کردمی کھ مامان گفت فکر می تعجب بھ اسمبا
 چرا ؟..... ؟؟؟؟من ھنگ کردم الان ی چیعنی ؟یچ-
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 ...  کرده بودمتعجب
 .... کردمیتا حالا فکرشو نم! ؟اخھ چرا ی چیعنی

 .  باھاش بگذرونمموی زندگنکھی باشھ واسھ اتونھی منھی گزنی فعلا بھتریول
 .....  کل عمرمونکھی ادیشا

 .  رو لبم نقش بست فرشاد چقد راحت منو پس زدیپوزخند
 .  ادم بتونھ پست باشھنقدری اکردمی نمفکر
 ... نیی زدم شارژ و رفتم پامیگوش

 . ومدی موشی داد داری صدانیی پااز
نشستم . داره واسھ خودشا ی عالمیاصلا فضول. پلھ نشستم ی کھ ھمونجا لبھ نیی برم پاخواستم

 :  اومد و گفتوشی داد دارھوی پلھ کھ یرو
 . رمیگی ھست و ازت متی تو زندگی ھر چنکھی اای تای رای... یکنیتو غلط م-
 توی کل زندگای تای رای یگی کھ مستمی سالمھ بچھ کھ ن٢٨ ازدواج کنم ؟بعدش من تای با رتونمیمن نم-

 ! میخوریمن اون بھ درد ھم نم..... رمیگیازت م
 .  بھ اموالت چشم داشتھ باشھتونھی،مھمتر نم.کھ ھست .. لھیچرا ؟مگھ اون دختر چشھ؟فام-
 . ادی خوشم نمتایپدر من ،من از ر-
 تا رمیگی مراسم مھی امروز شنبھ اس و من روز پنجشنبھ. تو گوشت فرو کن نوی فرشاد انیبب-

 ی و بخوایایدر ظمن اگرم ن. نره لباساتو اماده کن ادتی. رو بھ ھمھ اعلام کنم تای تو و رینامزد
  کھ ؟کنمی مکاری چیدونیخودت م. و تو دونموی من می منو ببریابرو

فرشاد . صورت فرشاد ی اورده روبھ رودی انگشتشو بھ حالت تھدوشی کھ داردمی نرده ھا دی لااز
 : کلافھ گفت

 در ی سال عقد و عروسکی سال بعد از کی اونم بھ مدت کنمی نامزد متایباشھ من با ر...باشھ -
 ! کھ از من انتظار محبت رو نداشتھ باشھ ؟نی بگتایظمن بھ ر

 .  کھنیفھمیم
 . رونی پوزخند زد و از در رفت بھی اخرش

 یعنینھ .نی گرم بخورنی بھ زمتای با اون رشاͿی اینددل منو شکو.... ی اقا فرریھھھھ بگ-
 . کنمی مشوی خوشبختی بازم ارزوی من چقد مھربونم دلمو شکوند ولینیبیم. نیخوشبخت بش

 لاشی از فامیکی وقت بود کھ با گوھر حرف نزده بودم زھرا خانوم کھ یلی رفتم خنیی پلھ ھا پااز
 . مرده بود رفتھ بود شھر خودش

 .  بودی تو اشپزخونھ طبق معمول گوھر خانوم مشغول اشپزرفتم
 ! سلام گوھر جونم-
 .  طرفانیسلام دخترم چھ عجب از ا-
 .  چند وقت اصلا وقت نداشتمنی کھ ایدونیخودت م... گھی نکن دتیعھ گوھر جون اذ-
 نیکھ ھم کھ بھ من کنھی ھمون وقت نمی تا ھم بچھ براشی خانوم دو تا شوھر داره شدونمیبلھ م-
 .  سر بزنھنمییپا
 .  گوھر جونای شدطونی کلک شیا-
 :  تک خنده کھ کھ گفتمھی
  سوال بپرسم ؟ھی شھیگوھر جون م-

 :  بھ سمت من و گفتبرگشت
 .  بگوزمیاره عز-
 :  من من کردم و گفتمیکمی
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 ای عکس ازش باشھ ھی دی ؟اگرم مرده باشن حداقل باستیگوھر جون خانوم اقا کجان ؟اصلا چرا ن-
 فضول نی ؟ببھی اش چھی قضیدونیم. ازش نزنمینھ ؟تازه روز اول کھ اومدم زھرا جون گفت حرف

 .  گفتمی فقط محض کنجکاوستماین
 :  زد و گفتکی لبخند کوچھی
 . ی فقط محض کنجکاویستی فضول ندونمیبلھ م-
 . عھ گوھر جون-
 .... ھی چون قصھ اش طولانخوامیخب من دوتا گوش م-
 . دی شدتمیپا-
 یعنی اون زمان خانوم بزرگ دوتا بچھ اورد یتو. بودم نجایخب من از زمان خانوم بزرگ ا-
 بچھ ھا بزرگ شدن دخترشون کھ رفت نکھیبعد از ا. توستی رحم خانوم نمی ولخواستنی مشتریب

 .  خونھنی ای اقا موند توھیخارج از کشور و 
 اقا اونجا یول. خارج تا درمانش کنن ی برد توشونوی بزرگ سرطان گرفت و خانوم بزرگ ااقا
 .  فوت شدنوردی دووم نی درمانیمی شریز
 .  براشرمی بمیاخ-
 :  کرد و گفتزی اخم رھی
 و بھ بچھ رانی اومدی بار مکیھر چند وقت .بعد از اون خانوم ھمونجا موندگار شد ....خدا نکنھ -

 .  سال خبر فوتشو بھ اقا دادن٥ بعد از نکھی تا ازدیھا سر م
 با ھم اشنا شده ی مھمونھی ی اقا با خانوم کھ اسمشون دلربا بوده تورهی اقا بزرگ بمنکھی از اقبل

 . کردنیبودند و با ھم رفت امد م
 .  ھمون اقا بزرگ بھ شدت باھاشون مخالفت کردی از سطح بالا نبودند براادی خانوم زی خانواده

خب . خانوم برن ی شد کھ بھ خاستگاری اقا بالاخره راضزای چنجوری عالمھ التماس و اھی از بعد
 .  بودنبای زیلی داشت و خیری چشم گییبای زھیخانومم 

 .  ندهرشی خدا خیول
 کل تھران زبونزد بود ی گرفتن کھ توشونی مراسم با شکوه واسھ عروسھی دختر جون بالاخره اره

 شدند و رفتند اونور ماریبعد از اون اقا بزرگ ب. بود و دلربا خانوم ماه شده بودند ی عالیھمھ چ.

 .  اوردندای فرشاد رو بدننکھی تا اشدی ھر روز بھتر مشونیاقا با دلربا خانوم زندگ.
 .  و اقا عاشق تر از قبلشدی روز بھ روز قشنگ تر میزندگ

 .  اومدای ھم بدنمھسان
 سال ھا قبل فوت شده یلی اقاست کھ خیواسھ برادر ناتن. ستی خود اقا نی بچھ ینیبی ھم کھ مفرھاد
 ای بدنسانمیفرزاد و ا. نگھش دارم تونمی اورد و داد بھ اقا و گفت من نمایو مادرش بچھ رو بدن.بود 
 . اومد

 . دانی سر اتا
Ϳو گفتدی اه سوزناک کشھی. ستشی ھم نی تا تموم شدن٤ نھ دوتا یکی نھ ماشا  : 

 .  سھ ماھشون بودایحدود دو . رو حاملھ بود دانیخانوم ا-
 .  کنھ واسھ تولدشوندی تولد خانوم بود کھ اقا طبق معمول رفتھ بود خرروز

 . شھی شکھ منھیبی کھ میزی با چیول
 . زدهیو قھقھ م. رفتھی داشتھ راه مگھی دیکی دست تو دست خانوم

 . رسھتی و مکنھی طرفشون کھ خانوم تعجب مرهی ماقا
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اقا . گردونھی و برش مرهیگیو دست خانوم م. شھی مری کھ با خانوم بوده در گیھمون. انی با اقا شااقا
 دخترونش اقا رو یخانومم با ناز ھا و عشوه ھا. اون کارو نکنھ گھی کھ دزنھیبا خانوم حرف م

 کنھی میراض
 خانوم نھیبی مگردهی چند تا پرونده جا گذاشتھ بود بر منکھی مدت اقا کھ از سر کار واسھ اھی از بعد

 .... رونھی بانیباز با شا
 . رونی بادی کھ اونم با سند مکنھی متی شکاانی و از شاشھی میعصبان

 :  کنھ کھ بمونھ بھش گفتی خانوم رو راضتونھی جوره نمچی کھ ھنھیبی اقا میوقت
 . ن بکی خواستی و برو ھر غلطاری بای و بدندانیا-

 از انی شانی اھوی دونمینم....اقا عاشق خانوم بود . قبول کرد عی نھ گذاشت و نھ برداشت سرخانومم
  بھم زدشونوی شد کھ زندگداشیکدوم قبرستون پ

 .  گرفتھ بودی و افسردگشدی مروزی ھر روز شکستھ تر از داقا
 .  اوردندای رو بدندانیا. بودندمارستانی بیتو. دی وقتش رسبالاخره

 ری بھش شگھی مارهی رو مدانی پرستار ای وقتیول. فرشتھ بود کھ خدا داده بود بھش ھی مثل دانیا
 چرا پرسھی اقا ازش میوقت. اوردمش ایمن فقط بدن. ستی من نی اون بچھ گھیبده دلربا خانوم م

 ؟یکنی منکارویا
 انی شانکھی بگذرونم تا اموی زندگنکھی و اخواستمتی کھ واسھ پول می بودی تو فقط شخصگھیم-

 . و از خارج بر گرده.درسش تموم بشھ 
 . شکنھی و مشھی خورد می واقعی بھ معنااقا

 . رهیگی از بچھ ھاش نمی سراغی حتگھی و دسی انگلرنی مانی با شاخانوم
 ! بودیچھ زن بد ذات-
 . گرفتی مادرشو می بھونھ سانیاره بعد از اون اتفاق ا-

 نھای انکھی ای و ھمشون براکردنی نمی کدومشون سازگارچی با ھیفت ول براشون پرستار گراقا
 . ی رو اباد کردنجای و ای تو اومدنکھی تا ادادی بودند خودشون استعفا مطونیانقد ش

 :  و گفتمدمیخند
 .   پا رمانھھی داشتنا خودش ی عجب زندگیول-

 .  اومد توتای شروع کردم بھ خوردن کھ رزی می و نشستم روختمی ریی چادوتا
 .  بودلی پر از وسادستشم

 :  و گفتی صندلیاومد نشست رو-
 .  شربت بھم بدهھیگوھر ... ی مردم از خستگیوا-
 . چشم خانوم-

 :  چشمم روش بود کھ گفتھنوز
 ؟یدی خوشگل ندھیچ-
 .  نھونھی دی ولدمیخوشگل کھ تا دلت بخواد د-

 .  شدم و با پوزخند از کنارش رد شدمبلند
 خرت و کمی حرف بزنم کھ امروز برم خونھ وشی با داردی بانی ھمی براادی خاستگار فردا بقراره

 .پرت بخرم
 .  بودومدهی ھنوز نوشیدار

 تون نی کھ شبکھ پرشونی تلوزی جلومی نشستمی کردم و رفتی کھ با ھاش چند تا بازنیی اومد پادانیا
 . دمی دمی کھ با ھم نشستدادی پرنس رو م١٢داشت 

 ....  افتاد رو پامدانی اخراش بود کھ سر اگھید
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 ... دهی مطمئن شدم گرفتھ خوابنکھی از ابعد
 .  اتاقشی کردمو و بردمش توبغلش

 . دمیبرگشتم فرشاد و د. در اومد ی کھ صدارفتمی پلھ ھا اروم اروم بالا ماز
 .  پوزخند مھمون لبام شدھی دوباره و
 . دمی رسدانی راھم ادامھ دادم و بھ اتاق ابھ

 .  جور واجورشی و پر از عروسک ھای اتاق صورتی تورفتم
 .....  گذاشتم رو تختش و خودم نشستم بغلشاروم

 .  شدنیی گلومم بالا و پابیکھ س. نیی گلوم بود اروم فرو دادمش پای توبغض
 .  اروم واسھ چند لحظھ بستمچشامو

 .  بغل کرده بود روبھ روم بوددانوی از چند مدت بازشون کردم کھ عکس فرشاد کھ ابعد
 .... یبد کرد..... بامن فرشاد یبد کرد-

 نبودم کھ بگم دوسش دارم و فردا برم سراغ پسر ی من طوریول. شروع شد ی اصلا از کدونمینم
 دمیدی مزاحم مای پسرارو بھ عنوان داداش ی کھ عمر کردم تا حالا ھمھی سال٢٠ نی ایتو. گھید

 .... ره نشد جوچی فرشاد و ھیول...
 .  پاکش کردمعی قطره اشک مزاحم اومد کھ سرھی

 ... رونی شدم و رفتم ببلند
 مبل گذاشتھ بودم و داشتم بھ فرشاد فکر یدستامو رو دستھ . مبل نشستم یرفتم رو. کس نبود چیھ
 ...  فکر بودمی توقیعم. از درون دپرس شدم ی ولخندمی مدمی نشون منکھیبا ا... کردمیم
 .  فکر بودمی توقیو عم. زی می بودم بھ گلدون رو زل زدهو
 .  زدغی بغل گوشم جیکی ھوی فکر فردا شب بودم کھ یتو

 :  کنترلمو از دست دادم و با داد گفتمدونمینم. اعصابم خورد بود منم
 منم باحالم ؟؟؟؟اه ی بگیخوای؟می چیعنی کارا نیا.! یدی ادمو سکتھ مینجوری ؟ایضید مگھ مر-

 .... می ندارشی خونھ اسانی ای روز توھی...
 :  مھسان کھ با تعجب زل زده بود و اروم زمزمھ کردبھ
 ! سایاتر-

 !گند. خانوم سای اتریطبق معمول گند زد... کردم کاری خدا من چیوا
 !گند. خانوم سای اتریطبق معمول گند زد... کردم کاری خدا من چیوا
 . یش مثل ادم بایتونی نمقھی کھ دو دقیریبم

 :  و تند گفتمدمی بھ صورتم کشی دستکلافھ
 . نیی از پلھ ھا اومدم پاعی و سردیببخش-

 .  بودی کدمی کھ نفھمرفتمی برخوردم انقد تند میکی راه بھ تو
 :  اومده کھ اونم گفتوشی داردمی گوھر و پرسشی رفتم پعیسر

 ... اره-
 .  کھ گفت وارد شدمیدیی و در زدم کھ با بفرماوشی پشت اتاق داررفتم

 .  من تعجب کرددنی نشستھ بود کھ با دی رو صندلفرشادم
 :  گفتموشی نگاه گذرا بھش انداختم و رو بھ دارھی
  ؟دی بدی ھفتھ مرخصھی بھ من شھیاقا م-
 یول... کنمی فرار مشیھھھ حتما فکر کرده کھ از مراسم نامزد... پوزخند زد ھی گفتم فرشاد تا

 .  قدرتمند ترمیکنی کھ تو فکر میتا بھت نشون بدم کھ من از اون. امیمطمئن باش م
 چرا دخترم ؟-
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 .  وقتھ بھشون سر نزدمیلیخ. خانوادم شیبعد چند وقتم بمونم پ.... می داری مھمونھیاقا فردا -
 . ای پنجشنبھ شب بیباشھ ول-
 . نجامیچشم پنجشنبھ ا-
 .!یاری سھ تا ھمراه با خودت بیتونی در ظمن تو میخب راست-
  ؟ھیخبر-

 . کھسادمی من فالگوش وادونستنی کھ نمنای ادمیپرسی داشتم مدونستمی نمنکھی نھ اھھھ
 .  و فرشادهتای رھیاره خبر نامزد-

 ... کنمی مکاری چنھی طرف فرشاد کھ زل زده بود بھم کھ بببرگشتم
 تا اره نی ھمیبرا. گلوم بود یبغض تو... اماده کرده بودم ی حرفنی خودمو واسھ ھمچلشی قمن

 : برگشتم طرفش و گفتمعیخودشو باز زنکنھ سر
 . نی خوشبخت بششاͿیمبارک باشھ ا-
 :  لب گفتری تعجب بھم زل زده بود و اروم و زبا
 . ممنون-

 : و گفتموشوی کردم طرف داررومو
 . ممنون فعلا-

 انی ھم بای و درثاقی و منای و سنی من دوست دارم رامی گفت فقط سھ تا ولنی افتاد اادمی زی چھی بعد
 .  نفر اضافسھی.

 :  ھمون با خنده برگشتم طرفشو گفتمیبرا
 ! اقا-
 :  تعجب بھم نگاه کرد و گفتبا
 بلھ ؟-
  ؟ارمی من با خودم چھار نفرو بشھیم-
 : خنده و گفتری بلند زد زی صدابا
 ... اره دخترم-
 :  گفتمکردی از حدقھ در اومده بھم نگاه می فرشاد کھ با چشا خنده سرمو تکون دادم و بھبا
 . ننی ببتونوی دوست دارن عروسیلی دوستان خیول... ھی پروودونمی مدیاقا فرشاد ببخش-
 .  لبم جا خوش کردی پوزخند گوشھ ھیکھ خود بھ خود . برگشتم عی سرو

 .  رفتم تو اتاقم کھ اشکام راه خودشونو باز کردعی باز کردم و سردرو
 . کردمی مھی تخت نشستھ بودمو و زانوھام تو شکمم جمع کرده بودم و گررو

 . زمی نداشتم کھ بری اشکگھی کردم کھ دھی گرانقدر
 برداشتم لاموی و وسادمی پوشدی و شلوار و شال سفی مانتو مشکھی دوش گرفتم و ھی شدم و رفتم بلند

 . نیی پاو رفتم
 دیشا... دوست نداشتم واردش بشم گھینمدونم د. رونی کردمو و از اون خونھ زدم بی ھمھ خدافظاز
 . دونمیھنوز نم... دونمینم... استعفا دادم گھید

 ....  کنمی روادهی داشتم پدوست
  بکنم؟دی باکاری نھ ؟اصلا چای راھم درستھ نیکھ ا... فکر کنم کمی داشتم دوست

 . رفتمی راه میی ناز و اداچی رو اروم اروم بدون ھادهی پیتو
 .  تو فکر بودمقی عمو
 .  پارکی پارک بود کھ رفتم توھی راھم یتو

 . کردنی می کھ روبھ رو بچھ ھا داشتند بازمکتی نھی ی رونشستم
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 ...  و بھشون نگاه کردممکتی دادم بھ نھیتک
 . میبشھ زندگ نی اون خونھ کھ ای توذاشتمی وقت پامو نمچی ھیکاشک

 یھستم ول. ستمی سابق نطونی اون دختر شگھی دی زاھدسایالان من شدم اتر. تموم شده گھی دیول
  مرد خودخواه و مغرورھیچرا ؟؟بھ خاطر .... کم یلیچقد ؟؟؟خ

 نیپ س ا... شمی خانوم مگھید.  سالھ کی و ستی بشمی سال و من مکی شھی مگھی چند ماه دالان
 درسمو خوامیم.... الیخی رو بیعشق و عاشق... بزرگ شدم گھید. کنار بزارم دی باارویبچھ باز

 یچیھنوز ھ...ستیمعلوم ن... نھ دمیشا... برم کنکور بدم دیشا. پس انداز کردم یکمی...ادامھ بدم 
 . ستیمعلوم ن

 . ابونی بلند شدم و رفتم کنار خاروم
تا .. دادمو و چشامو بستم ھی تکشھیمو بھ شسر. دستمو بلند کردمو و ادرس دادم ی تاکسنی اولواسھ

 . پولشو حساب کردمو و بھ سمت خونھ راه افتادم. راننده چشامو بازم کردم ی با صدانکھیا
 :  و با خودم گفتمدمی کشقی نفس عمھی
 .  گور باباشالیخی رو بیپس اقا فر. ادی خانوم قراره برات خاستگار بیات-

 .  لبم جا خوش کردی پوزخند گوشھ ھی خود بھ خود کھ
 ...  انداختم تو و وارد شدمدویکل
 ...  انداختم تو و وارد شدمدویکل
 :  کنھ و باداد گفتمشتری بموی لبخند زدم کھ انرژھی
دخترت . نجای ایای بیخواینم!!! نفس ؟دلم واست تنگ شده ھا یکجا..! ای مادر دننیدرود بر بھتر-

 کھ. گفتم ی رو با حالت لاتنجایا.ننھ ...  گلم؟عشقم؟؟؟؟؟؟مامانیمامان.برگشتھ ھا 
 . سی سگھی می و ھادی سرش داره می کھ با چادر تودمی مامانمو دھوی-

 .  خندم گرفتھ بود از حالت صورتش اخھ قرمز کرده بود افتضاحمنم
 ؟ی من نباشم تا کنارت باشھ کی ؟دوست داری شده ؟چرا ساکتیزی چھیچ-
  کن حداقلی ابرو دارکمی ؟؟؟می مھمون داریگینم... نمی خفھ شو ببقھیدختر دو دق-
  ھست ؟یاخ جون حالا ک-
 : با عجز گفتم!پسر صاحب کارت -
 ؟!!!فرشاد -
 . یاره حالا چرا ناراحت-
  اومده ؟یحالا واسھ چ. ناراحت نباشم ی جلو رومھ توقع دارشھی ھملی عزرائنی عنکھینھ ا-
 .  اوردهشوی بابا بدخت کارت عروسیچی تواما ھیوا-
 . خوشبحالش خوشبخت بشھ!عھ -
 :  سمت اتاقم کھ مامانم گفترفتمی داشتم مو
 . زشتھ... برو بھش سلام کن ای بسایاتر-
 .  باوودمشی دشی چند ساعت پنی زشتھ ھمروی چیچ-
 . الیخی بابا مامان بیا.!بھش .برو سلام کن ! ادب یب-
 ! سایاتر-
 . گھیباشھ بابا ناراحت نکن خودتو رفتم د-

 .  سالن نشستھی تودمی درفتم
 : بلند گفتمی صدابا

 . نی خوش اومدسلام
 . شد و گفت سلام ممنونبلند
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 . فعلا. دییبفرما-
 .  برمدیممنون با-

 .دمی با مامانو شنشی خدافظی اتاقم کھ صدای تورفتمیداشتم م. برو بھ من چھ خوب
 . دمی کشقیبھ نفس عم. بستم و وارد اتاقم شدم درو

 .  بود نگاه کردمختھی بھم ری کھ حسابمی رو تخت بھو
  بشر؟نی بزرگ بشھ اخوادی می خدا کیا. روش دهی خوابنایباز حتما س-

 عوض کردم شدی داشت و از پشت گردن بستھ می تاپ قرمز کھ روش اسکلت مشکھی با لباسمو
 . یبا شلوارک مشک. دوسش داشتم یلیخ.

 .  رژ قرمز ھم زدمھیو . ختمی ور رھی بستم و جلوشو ی ودم اسبموھامم
رفتم . تمام حرکاتش معلوم بود ی تویخستگ... اومد تو نیکھ در باز شد و رام. رونی اتاق رفتم باز

 . طرفشو بغلش کردم
 .  عشق من ؟دلم واست تنگ شده بودایخوب...بھ بھ سلام داداش گل و گلابم -
و .  میکردی منی کھ با رامیی ھای اون بچھ گاز. خوادی مموی دلم بچگگفتمی اروم تو بغلش میلیخ

 دادی ممی و دلدارکردی بغلم منی و رامھی گرری ززدمی بسھ منم کھ دل نازک مگفتیبعدش کھ مامان م
. 

 :  صورتش و گفتی اورد روبھ روصورتمو
 ھی خواستمی بھ استقبالم مادی ان فکر کردم زنم داره مھی! تو ی شدی خانوم چھ خوردنسای اتریوا-

 .  کنماتی چیلقمھ 
 :  خوشکل کردم کھ اومد لپمو بوس کرد و گفتی خنده ھی
 ... ندتی واسھ شوھر ارمیبم-
 :  تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 چرا ؟-
 وقت سرکار چیمن کھ بودم ھ. رو تو خونھ تنھا بزاره و بره یی ھلونی ھمچتونھی میاخھ چجور-

 . رفتمینم
 :  کھ گفتدمیخند

 .  اون خنده ھات بشمیفدا-
 . یکی عقب کھ خوردم بھ رفتمی و داشتم مرونی بغلش اومدم باز

 ... ناسی سمطمئنم
 : بغلش کردمو و گفتمی صورتمو تونمی صورتشو ببنکھی برگشتم و بدون اھمونجور

  ؟؟؟ارهی دووم بتونھی بدون تو نمسای اترنی ایگینم... یریگی نمیخبر... خان نایسلام س-
 کھ روبھ ی با شخصیول... خوشگلم بلند کردم ی نگھ سرمو با خنده ھایزی کھ چنای از سدهی بعدمید

 . دیروم بود لبخند رو لبم ماس
 چشمام و لبم در حرکت نی اون نگاش بی دھنمو قورت دادم و با تعجب بھش نگاه کردم ولاب
 :  اونور و گفتدی با دستش منو کشھوی...بود

 .  اومد خدافظشی پیزدن بھم گفتن مشکل برم زنگ دیخانوم ممنون با-
 . من ھنوز تو ھپروت بودم... رونی ازخونھ زد بعی سرو
 :  بغلم کرد وگفتیکی ھوی فکرا بودم کھ نی مگھ نرفتھ بود ؟؟؟تو ھمنیا
 .  واست تنگ شده بود خانوم؟دلمیخوب! خانوم یسلام ات-

 .  با تعجب نگام کردنی کھ رامرونی شوک اومدم باز
 ... گھی مثل منھ دیکی نمیابا ا بھیچ-
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  ؟ی ھستینی زمبی تو چقدر سنیرام-
 چرا؟-
 . یشی وارد مھوی چرا یگفتی در گوشش و میزدی مدیبا... ی سرت داداشمریخ-
 :  خنده و گفتری زد زھوی
 تو ی د کھ داشتھی تخلی نشھ ؟خب موقعی خارج بشھ کیی از دستشوی بگم کدیبرو بابا من با-

 .  بھ من چھیمرفت
 .  برو من جات ھستمی بغلت و گفتبی تو جی رو گذاشتینی زمبیس-
 و بھ خورهی ممونی منی موزه و داره عھی شدم کھ دستش نای خنده از بغلم رد شد کھ تازه متوجھ سبا

 . نھیبی میینمای سلمی انگار داره فکنھیما نگاه م
  ؟ی زل زددهی کھ موز دیمونی منیچتھ ع-
 گوش دمی افتخارو بھت منی ارمتیگی مامی خودم مای بگمی ھزار بار مسایاتر.... یاز موزم بھتر-

 .  ھنوز مجرد بمونمنکھی دوتا بچھ داشتھ باشم نھ ادیالان من با. یدینم
 :  خنده گفتمبا
  ؟ھینظرت در مورد خفھ شدن چ-
 .  ندارمینظر خاص-
 ... پس لطف کن خفھ شو-
 . و درو بستم.م  بعد رفتم طرف اتاقو

 :  گفتمھی شماره کنمی ببنکھی زنگ خورد بدون امی گوشکھ
 جانم؟-

 ... یاسکل فرنگ.. ونسی داروی... بھو قطع کرد کھ
 ی ھر چامی کھ خوشحال شد و گفت منم ممی خاستگارادی بخوادی ملی زنگ زدم و گفتم سھای دربھ

 .  باشمتی تو خاستگارخوامی گفت میای بخوادیفحشش دادم نم
 ... دمی گرفتم خوابمی شام خوردنکھی از ابعد

 ..  از خواب بلند شدمای دست دری با تکوناصبح
 . یچتھ بابا باز رم کرد-
 . گھیزود باش بلند شو د... اصلاح ی بریخوای می صبحھ ک١١خفھ شو ساعت -
 .  اصلا اعصاب ندارم گمشو بروایدر-
 . نمیخفھ بابا اعصاب ندارم پاشو بب-
 . یبری حساب میلی کھ ازم خنمی عاشق ایدونیم-
 . گمشو جمع کن بابا.. حساب ببرم تی فقط مونده از توئھ قوزمایاره تو دن-
 . ای دری ادب شدی بیلیخ-
 ... پاشو بابا کلاس اخلاق واسم گذاشتھ-
 .  خوبیلیخ-
 . رونی اومدم بیاتی و بعد از اعمال حیی زور رفتم دستشوبا

 .  خونھمیبرگشت. شگاهی صبحونھ خوردم و رفتم ارانکھی زا ابعد
 سفتش ادی کراوات خوشکلم کھ زھی شوختھ و ی گرفتھ بودم با کت اسپرت قھوه ای شکلاترھنی پھی

 بعد از نھی ای و نشستم جولدمی ست کتش پوشی سوختھ ینکردم و ازاد گذاشتم با شلوار قھوه ا
 یبرا...  تا تمرکزمو بھم بزنھادیدرو قفل کردم کھ ن.. دای بای کردم درو باز کردم تا درشی ارانکھیا

 . شھی کردم پاشن لباسم خراب مغی جغی چند تا ادم افتادن روم کھ جھویھمون تا درو باز کردم 
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 زل زدن دمیسرمو بلند کردم کھ د. کردمی بود و داشتم لباسمو درست منییسرم پا... بلند شدم اونام
 ... بھ من

 :  مانکنھ دستمو گذاشتم بغل پام و گفتمھی لبخند و شبھی با
 چطورم ؟؟؟-

 :  بغلم و گفتدیاپری درھوی کھ
 . یشی عروس می دارشھی باوردم نمیوا... ی اتیمحشر شد-

 مامان شروع شد یکھ تموم شد و بعدشم قربون صدقھ ھا.... بغلم کردن نای و سنی از اون رامبعد
 .  لوسم کردنیکھ حساب.

 مبل ی کھ روای زنگ درو زدم کھ در٨ و ساعت دیتظار وقت موعود رس از چند ساعت انبعد
 :  شد و گفتخی سھوینشستھ بود 

 .  اومدنیوا-
 . خنده وری زمی زدنای و سنی منو ورامکھ
 . یکنی ھول منقدری اومدهیحالا خوبھ واسھ تو خاستگار ن: نایس

 . گھیاه خوب استرس دارم د: ایدر
 ؟ی انگار نھ انگار اونوقت تو استرس دارشھی کھ خاستگارینیا:نیرام

 ... بلند شدم و رفتم سمت در... درو باز کرد مامان
 .  پوش وارد شدکی خانوم شھیاول از ھمھ . شال ھم سرم کردم ھی البتھ

کھ خانومھ . ھم خوشکل کرده بود ایدر... می بودسادهی ھم واشی کھ پای منو دری لبخند اومد جلوبا
 : گفت

 . دس بزنم کدوم عروسمھخوب بزار ح-
 :  اشارشو گرفت طرفمو گفتانگشت

 درستھ ؟..تو -
 :با لبخند سرمو تکون دادم کھ اومد جلو وبغلم کرد و گفت-
 . تییخانوم خوشکلھ خوشبختم از اشنا-
 . دیی بفرمانیھمچن-

 .  وارد شد با اونم دست دادمپی خوشتی اقاھی از اون بعد
 موھاشم طبق معمول بھ حالت دی سفرھنی و پیر نوک مدادبا کت و شلوا... نفر نی اخربعد

با لبخند سلام کرد کھ . گل بزگم دستش بود ھیو . دیدرخشی مشی عسلی داده بود بالا و چشایخوشکل
 . با لبخند جوابشو دادم

 .  در قرار گرفتمنی بی کفش چرم ورنھی خاستم درو ببندم تا
 ...  شدمرهیچشامو از اون کفش ھا گرفتم و اوردم بالا و با تعجب بھ روبھ روم خ-
 ؟. ی ازدواج کنیخوای کھ بدون من می بگیخواینم-

 :  بغلش و گفتمدمی کم لبم کش اومد و پرکم
  من بدون اجازه داداش ھوتنم ازدواج کنم ؟شھیمگھ م-
 اونم ی کھ باور کن بچھ ھم اورده بودزدمی زنگ نمنی اگھ لحظھ اخر بھ رامشدیفعلا کھ داشت م-
 .  خبریب
 .! عھ ھوتن-
  منو تور کنھ؟ی ابجخوادی کھ مھی خوشبخت کی اقانی انمیقربونت بشم برم تو کھ بب-
 و مامانمم با تعجب و بغض اخھ کردی با تعجب بھمون نگاه ملی کھ با ورودمون سھمی ھم وارد شدبا

 .ومدی نی ولادی بمیھش گفتنامرد ب. بودتش دهیاز اون موقع ند
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 : و گفتدی کھ سرش بودو بوسی دست داد و رفت سمت مامان و بغلش کرد و چادرھی و بقلی سھبا
 . شرمندتم بھ خدا-
 اخھ بھشون گفتھ ارهی بیی رفت چاای درزاری جور چنی عالمھ بحث و اھی تموم شد و بعد از گھید

 یی سالم بود خاستگار واسم اومد حواسم نشد چا١٨ ی سرھی اخھ ترسمیم. ستمی ناری بییبودم من چا
 . ومدی ننورای اگھی روش و دختیر
 ھمون یبرا. اصلا رنگ بھ رو نداشت شمیکی پرنگ بود یلی خشیکی ختمی ریی ھم کھ چای سرھی

 . زهی گفتم بره برنکاراستی کھ استاد اایبھ در
 .  و اورد و باباھھ شروع کردیی ھم چاایدر
 : مامانم گفتنکھی حرف زد و تا اخر انجوریھم

 .  رو ببر اتاقتلی اقا سھسایاتر-
 . اتاقی ھم پشت سرم بلند شد و اومد تولی اتاقم کھ سھی بلند شدم و رفتم تواروم
 تختم جا یاونم اومد درو بست و رو. نشستم شمی ارازی می صندلی باز کردم و رفتم تو و رودرو

 .  زدھی اروماچھی دری لبخند بھ پھناھیو .خوش کرد 
 :  گفتمکھ
 . شتویببند ن-

 :  خنده و گفتری بلند زد زکھ
 ی بھ داماد بگنکھی نھ ای شدی سرخ و سفکمی دی بای نھ ؟؟؟تو مجلس خاستگاریشی تو ادم نمسایاتر-
 ..  ببندشتوین
  باووستی واسھ من ندیدوما سرخ و سف. ستمی نیاولا کھ من ھر دختر-
 . گھی شدم دزاتی چنی ھمون عاشق ھمی برادونمیاره م-
  ؟ی عاشقم شدییخدا-
 زن یخوای می مامانم گفت کنکھیبعد از ا... نسبت بھت داشتم ی حسھی ی نھ ولیاونجور-

 .! ی نفر بھ فکر تو افتادم تا از قفس نپرنی اول؟منمیریبگ
 :  ذوق بھش زل زده بود کھ گفتبا
  بھم ؟ی چرا با ذوق و شوق زل زدھیچ-
 یزای ھمشون واسھ چیچرا بودن ول.. وقت بھم ابراز عشق نکرده بود چی اخھ تا حالا ھیندویم-

 .  ذوق زده شدمیکمی... یالک
 :  و گفتدیخند

 !  سوالھی یراست-
 بپرس؟-
 .  تعجب کردمدمشی داره ؟؟؟دیھوتن ؟؟اون باھات چھ نسبت-
 . خب راستش ھوتن داداشمھ-
 . خب راستش ھوتن داداشمھ-
 داداشت ؟؟؟-
 کردی مفی مامانم تعرنوی بودم اومدهی نای روز زمستون بود من ھنوز بدنھی یتو.اره تعجب نکن -
 کالاسکھ ی کھ تونیبی بچھ رو مھی دم در رنی میوقت. رهی و در مزنھی روز در مارو مھی. گفتیم.

 .  نامھ روشھھیو . در خوابھ یجلو
 :  نوشتھ بود و گفتھ بود مشخصاتمونویتوش ھمھ ... کننی باز میوقت

 ادی زمیچون من وضع مال. نی خودتون بزرگ کنیبچمو فقط تونستم بھ شما بدم لطفا اونو مثل بچھ -
 ١٢ ھوتن ی اومدم وقتای قبول کردن تا من بدنلی ھم با کمال منای ھمون مامانمی و براستیخوب ن
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 شب  ھمون ھریابستھ بودم برا ونی از رامشتری سالم بود و من بھ ھوتن ب٥سالش بود من تازه 
 بغل ی سالش بود و بازم تو١٨ ھوتن ی سالگ١٢ سن ی من رفتم تویوقت. دمیخوابی بغل اون میتو

تا ما . خوند ی خواھر و برادرغھی و صی روحانھی شی بابام مارو برد پنکھیتا ا... دمیخوابیھم م
 ٢٧  بود کھ شب تولدش گم شد تا الان کھشی سالگ١٩از اون موقع بھ بعد تولد .... میراحت باش

 ....  زن و بچھ برگشتھھیالانم با ... سالشھ و دوباره برگشتھ 
 .  با لبخند زل زده بھ مندمی گرفتم بالا کھ دسرمو

 ؟یدی خوشگل ندھیچ-
 . الانم روبھ رومھ.. دمیچرا د-
 : کھ با تعجب بھم نگاه کرد و گفتدمی خندھی
بابا ... نیی پانداختی و از خجالت سرشو مشدی لپاش سرخ مگفتمی میختر بھ ھر دنوی من ایدونیم-

 . یدختر تو اعجوبھ ا
 . ی از من بگری غگھی بھ ھر دختر دیکنی غلط مگھیبعد تو د. ستمی نیگفتم کھ من ھر دختر-
 :  صورتم و و بغل گوشم گفتی خنده بھم نگام کرد و اروم اومد جلوبا
 ... خاص بودنتـنیھم-
 :  اومد تو و گفتننای و سنی و رامای در باز شد و درھوی بگھ شوی اومد بقتا
 ؟. دی بازداشت١٨+ یبھ جرم کارا-
 . دیخندی از اون بدتر ملیسھ. خنده ری بعد ھر ھر زدن زو
 .... نکارای زشتھ الیداش سھ: نایس

 . عھ خوب زنمھ: لیسھ
  ؟دیخوای مخب چند تا بچھ.. وسط دیدیفک کنم بحث بچتونم کش: نایس

 . می نگرفتمیھنوز تصم: لیسھ
 . من بودم الان حاملھ ھم شده بوددیشما چقد عقب: نایس
 . نایخفھ شو س-

 .  نگفتیچی ھدوی خندکھ
 . دایی ساعت اون تومی الان ندیزنیبسھ بابا چقد ور م: نیرام

 . میای ازش بپرسم میزی چھی من رونی بدیبر-
 . دیخندی نگاه کردم کھ داشت ملی بستن و بھ سھدرو

 . زھر مار نخند-
 . نی رو فراھم کرددنیکلا موجبات خند... با خانواده شما اشنا شدما شھی چھ خوب میول-
  ؟یھھھ خوشحال شد-
 . شھی نمی ھر کسبی افتخار نصنی؟؟ا. نباشم شھیمگھ م-
 ی مامان بابات با سحر بد بودن ولیگفتی بدونم کھ تو مخواستمی منویاھا ا. یدونیخوبھ خودت م-

 .!  مھربوننیلیالان کھ خ
 مورد محبت مادر و پردم قرار نی منم بھ خاطر ھم؟؟؟خواھریدیتا حالا پسر دوست بودنو شن-

 .  نشدی داشتم کھ محبتشو جبران کنم ولی سعیلیخ.. کردی میبھ من حسود...گرفتینم
در ضمن دوتا دختر و دوتا پسر .  خوامیا بچھ م ت٤من عاشق بچم و . گھی دیزی چھی یاوھوم راس-

  ؟یاوک. کنمیو اسماشونم من انتخاب م...
 :  خنده و گفتری تعجب بھم نگاه کرد و زد زبا
 . ی دختر تو نوبرشیوا-
 . دونمیم-
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 :  و گفتنی زد رو زمزانو

 
 
 یکنیشتھ ازدواج م گذاارتی کھ تمام و کمال قلبشو در اختری حقی بنده نیحالا خانوم خوشگلھ با ا-
 ؟
 
 
  ھول بود ؟؟؟یگینم-
 
 

 :  کھ گفتمدیلرزی و شونھ ھاش منیی انداخت پاسرشو
 
 
  ؟یگینم. خندهی میزھر مار ھ-
 
 
 .! گمی نمینھ خانوم-
 
 
 .  بزرگ ترا بلھیپس با اجازه -
 
 

 :  بغلم کنھ کھ گفتماومد
 
 
ُا ا الان نھ اقا سھ-  از جانب یبعد ھر وقت حرکت. بعدا ی قلبمو مال خودت کنیھر وقت تونس.... لیُ

 .  خانوم تمام و کمال مال خود شما شدهسای اترنی اگھی بدون دیدیمن د
 
 
   کرد کھ چال گونش دوباره افتاد کھ باز دستمو کردم توش و گفتمی خنده نخودھی
 
 
 .  مالھ خودمھنی اگھیالان د-
 
 
 :  خنده گفتبا
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 ی خاص بودی جورھی... عاشق شدم می کردی بازقتی اون روز ھمون موقع کھ جرئت حقیدونیم-
 . چال مال شما شدنیو از ھمون موقع بود کھ ا. از جرئتت خوشم اومد 

 
 
 . من چاکر شومام-
 
 
 :  تعجب نگام کرد و گفتبا
 
 
 )  خودمونھکیھمون کوچ( میکیاوچ-
 
 
 :  ما گفتدنیکھ مامانش با د. رونی بمی خنده بلند شدم کھ اونم با من بلند شد و رفتبا
 
 
  ؟می رو بخورینیریخب خانم خوشگلھ ش-
 
 
 .  بلھای و ھوتن و درنای و سنیبا اجازه مامانم و رام-
 
 

 ...  ھم دست زدننای و سنی و رامدی کل کشای درکھ
 
 

 دستا بلند شد ی انگشتم کھ دوباره صدای کھ انداخت تولی انگشتر دراورد و داد بھ سھھی مامانش
  بخونم ؟؟غھی صھی یدیاجازه م: کھ باباش گفت مینشست.

 بھ دوستم کھ زنمی زنگ مادشی کرد و گفت واسھ استحکام زدیی کھ تکون دادن سرش تامامانم
 ... ھیروحان
  باباش اومد طرفمو. میُ رو خوند و من قبلت رو گفتم بھ ھم محرم شدغھی صنکھی ھم بعد از اھیروحان

 
 
 :  و گفتدی بوسمویشونیپ
 
 
 .  خانوم خانومدیخوشبخت بش-
 
 

 . گفتنکی بھ دونھ منو بوس کردن وتبردونھ
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 .  کھ اوناھم قبول کرد. تا بعد می ماه نامزد باش٦ ی مامانم گفت بھ اندازه و
 
 

 .  رفتنکردی منای کھ سیی ھای عالمھ حرف و مسخره بازھی از بعد
 
 

 :  از رفتن اونا با خنده افتادم رو مبل و گفتمبعد
 
 
 . خستھ شدما.. شیاخ-
 
 

 .... یدادی بعد بلھ رو می فکر کنکمی یذاشتیخانوم خانوما م: ایدر
 
 

 .  مادرگھیراس م: امان
 
 
 . ادی خوشم نمای فس و فس بازنیبعد چھ از ا...شناسمی رو ملینھ مامان من سھ-
 
 

 : اومد بغلم کرد و گفتنیرام
 
 
 . شاͿی ایخانوم خانوما خوشخبت بش-
 
 
 .  یمرس-
 
 

 :  از اون ھوتن اومد بوسم کرد و گفتبعد
 
 
 .  بتونھ خوشخبتت کنھشاͿی برم ادیخب منم با-
 
 
 . یمرس-
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 .   کردمداتیکجا تازه پ:مامان
 
 

 . بچھ ھا تو خونھ منتظرن... برم دیبا: ھوتن
 
 
 بچھ ھا ؟-
 
 
 : مامانم گفتنویا

 
 
 . ی مردمم پسر دارن شوماھم پسر دارینیبیم... زن و بچھ ھم داره ھیاره مامان -
 
 

 ؟یھوتن تو زن دار: مامان
 
 

 . اره اونم از نوع خوشکلش: ھوتن
 
 

 ؟یبچھ ھم دار: مامان
 
 
 . گرشیاره اونم از نوع ج-
 
 

 . ارتشونیزود باش برو ب: مامان
 
 
 :  حالش گرفتھ شد و گفتکمی
 
 
 .  برمدیبا... ارمشونیبعدا م-
 

 .   نگفت و اونم رفتیچی ناراحت شد ھدی کھ فھممامانم
 .  تو اتاقمی ھم رفتایمنو در. اتاقشون ی رفتن تونی و رامنایس

 :  رفت خودشو پھن تخت کرد و گفتایدر
 .! یشی عروس می دارشھی باورم نمیات-
  ؟یگی کس نمچی بگم بھ ھیزی چھی ایدر. باورت بشھ دیفعلا با-
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  کردم ؟یمگھ من تاحالا دھن لق-
 . کلا گفتم..نھ -
 با مکث بھش نگاه کردم کھ نگاھش نگران شد کمی ؟ اب دھنمو قورت دادم و شدهی چیاره خواھر-
 ....  بھت فقط بھم فرصت بدهگمیم-  ؟؟؟شدهی چیات-.
  و شروع کردمدمی کشقی چند تا نفس عمھی

از ... رفتن با ھوتن و بعد کھ اون جنجالو بھ پا کرد رونی بھش گفتم از عشقم بھش از بزوی چھمھ
 دلم عقده نشھ ی گفتم تا توزویھمھ چ.. تمام منو پس زد یرحمیعشقم کھ بھ فرشاد داشتم و اون با ب

 ...  پا بھ پامکردی مھی و گرکردمی مھیگر...
.  شدی مدهی شنقمونی عمی نفس ھای و فقط صدامیھردومون ساکت بود.... سکوت کردم خرشا

 :  اخر لب بازکرد و گفتیول.... بود با خودش ریدرگ
  بفھمم؟دی نامرد الان من بایول: ایدر
 .  بودمری چند روز درگنی کھ کلا ایدونی مدیببخش-
 ؟ی ؟؟؟اونو چرا انتخاب کردی چلیپس سھ-
 .... تونھی بتونھ منو عاشق خودش کنھ و مطمئنم کھ مدی قبول کردم کھ شانی واسھ الی سھیدونیم-
  ؟یکنی مکاری چی داریفھمی ؟؟؟می ؟؟؟در ضمن اگھ نتونھ چی ؟؟بھ نظرت زود جا نزدیفرشادچ-
 دونمی نمجمی خودمم گدونمینم... کھ بھت پشت کرد و بھش پشت کن ی کسنھی قانون من ایدونیم-

 کنمی میدارم چھ غلط
 بھت پشت کرد لی اگھ فردا سھیگی می چیفھمی مسای ناعادلانس اتریلی قانون خنی ای ولدونمیم-
 بھش ی بھت پشت کرد بھش پشت کنی کھ اگھ کسنھی قانونت ای ؟؟چون توی بکنیخوای مکاریچ

  ؟یکنیپشت م
 :  طرف صورتش و گفتمبرگشتم

 داغون تر نشم خواستمی منکھی ای من واسھ فرشاد زود پشت کردم بھش برایدونیاره ،بعد م-
 رمی از رو نمارمی رو بدست نیزی چھی تا یدونیوگرنھ منو کھ م...
 گفتی با نرمش مکمی اگھ دیشا..خردم کرد ... بد غرورمو شکوند یلی کھ خنھی مورد فرشادم ایتو

 قاطع گفت کھ عاشق یلی اون خی دلش جا شم ولی توکردمی می کارھی ای سراغش رفتمیمن بازم م
 ی اون منو با دخترایدونیم... و منم دوست ندارم خودمو بھش بچسبونم شھی نمی دخترنیھمچ

 ....  کردیکی یابونیخ
 ؟بعد اون غلط کرد ھی نھ از سر لجبازای ؟؟یخوای ؟؟؟واقعا ملی مورد سھی توی ولدونمیاره م-

 . یھمون بھتر کھ ولش کرد
 دوست دارم من ولش گھی انگار اون اومده می ولش کردیگی جور مھیبعد ..... ھیفتی فیفتیفنھ -

 . کردم
 :  کھ چشاشو بست و گفتدمیخند

 . کنمی من اخر از دست تو سکتھ می اتیوا-
 . شاͿیا-

 .  با مشت لگد افتاد بھ جونمکھ
 . رهی بملی اون سھشاͿی ایا-
 .  با اقامون درست صحبت کنای ھویھو-

 .  با اقامون درست صحبت کنای ھویھو
 :  از زدن برداشت و بھ صورتم نگاه کرد و گفتدست

 ... شنومی مدی جدیزایبلھ بلھ چ-
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 . یکنی مشاھده مناھمی تر از ادی جدیزای حالا چیپس چ..بلھ -
  ؟؟؟یمثلا چ-
 .  با فرشادهتای ری پنجشنبھ نامزدنکھیا-
 :  دھنش و با تعجب گفتی زد و دستش و گرفت جلوغی جھوی
  ؟؟؟یچ-

  ؟؟؟یشی من می تو شکھ بشم تو بھ جای من جانکھی ایبھ جا: خنده و گفتم ری زدم زبلند
 ؟یات-
  نا نداشتمگھیچون خستھ بودم و د. جون دلم -

 بودم و اون روم بود و با تعجب داشت بھ حرکاتم دهیچون من رو تخت خواب... خمار کردم چشامو
 ... کردینگاه م
 :  و گفتمسادموی صورتش وای دوسانتی اروم رفتم طرف صورتش و و تواروم

 .  خودم بخوابونمتیخوای نھ مای ی بخوابیایحالا خانوم خوشکلھ م-
 : روم بلند شد و با مشت زد تو شکمم و گفتاز
 ... یشیتو ادم نم-
 ... شنیکھ ادم نمفرشتھ ھا -
 !  توی رو داریلیخ-
 . دی خرمی دنبالمو برادی بخوادی م٦ لی بخواب کھ سھری بگیراس... دونمیم-
 صبح ؟ ٦-
 .!  خوشکل نازل کنی شفاھی خدا ی بازه ؟ ھیی صبح کدوم جا٦اخھ عقل کل -
 .  کوهمی برمیخوایاوه برو بابا من فکر کردم م-

 :  شدم و گفتمزی خمی بودم ندهیخواب
 یشی بکپ خوب مری بگای ؟؟درمی کوه لباس بخرمی برمیخوای ؟؟؟میگی می چیفھمی میاسکل روان-

 .. من مطمئنم
 . خفھ شو خو-
 :  وسط حرفش و گفتمدمی پرھوی
 !ی نکردمی رواننی از اشتری بخواب تا بری بگی بگیزی چخوادینم-
 . یاوک-

 :  کھ من گفتمدی و گرفت و خوابگفت
 !  رفتادتی ری بوس و شب بخیاو یاو-
  گفتری کرد و اومد لپمو بوس کد و شب بخی نخودی خنده ھی
 .  بخوابھرهی بکنھ بعد بگدی بوس باھی ھر شب لیبدبخت سھ-
 ! از خداشم باشھ-
 . دی از بوسم دارری بساطم بھ غھیتازه ھر شب ... شھیاره مگھ م-

 :  و گفتمدمیخند
  ؟ھینظرت درمورد خفھ شدن چ-
 !  ندارمینظر خاص-

 تخت ھی ی روجوئھی و مخمو مدهی جوابمو مدونستمی کردم اونور تا صبح بخوام حرف بزنم مرومو
 و نی و متکامو گذاشتم زموردمی کھ من طاقت نمی بوددهی نفره دو نفر مثل کاغد مچالھ شده خوابھی

 . دمیخواب
*** 
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 بھم و برگشتم طرف تخت کھ روش دمی چشامو مالکمی شدم داری اب بی خنده و صدای با صداصبح
 .  راه انداختھی جنگ جھانای خوابھی اونجا مستی بود معلوم نختھیبھم ر

  اومد توای شدم و تخت مرتب کردم کھ دربلند
 من کھ در بھی کارا ؟؟؟عجنیتو ا... عوض کرده ی حالتو اساسھی لی سھی خاستگارنی انمیبیبھ بھ م-

 !عجبم
 منو نفرستھ دوباره ی شوھر با اردنگی بلد باشم فردا کھ رفتم خونھدی بھ ھر حال باگھیاره د-

 .  مامانمیخونھ
 :  تعجب بھم نگاه کرد و گفتبا
 ! یات-

 .  خندهری نگاه کردم و زدم زبھش
  با صورتت ؟ی کردکاریخاک تو صورت چ-
 ! خندهری ززننی منای و سنی رامی کھ ھگمی ؟مشدهیمگھ چ-
 ! ی دلقکا شدھیشب-
  ؟؟یچ یعنی-
 ... نی ببنھی ایبرو جلو-

 خوک درسک کرده ی ھی گل کرده بود و اومده بودن با گواش صورتشو شبناینای سطنتی شباز
 .  خوک واسش گذاشتھ بودنھی دماغ شبھیبودن و 

 . کشمشونیم-
 :  طرف در کھ گفتمرفتیداشت م-
  برو دست و صورتتو بشو تا دوباره مسخرت نکننی اونارو بکشی بخوانیتا قبل از ا-

 . لپاش گل انداختھ بود... رونی ساعت با صورت سرخ اومد بمی و بعد نیی طرف دستشورفت
 ...  خوک باشھھی زنت شبشاͿی انایلعنت بھت س-
 نمی ببنوری اای خوب بابا بیلیخ-
 . رفتی مگھ مدمشیسابی ساعت داشتم ممی نیوا-
  خوب باویلیخ-

  رفتم تو اتاقنای بعد از صبحونھ و امنم
 کرده بود کھ ادی اونقدرم صداشو زکردی می بازکِنی تشنی استی داشت با پلنای سنی رامشی پایدر
 :  بلند و با داد گفتمنی ھمی برادیشنینم
 ــــایدر-
 !  ترواشیچتھ بابا -

 !   ترواشی بابا چتھ
 ؟یینجایعھ تو ا-
 . ی خوشحال شکی تا زنھی روحمھ دارھب اھات حرف منیپ ن پ ا-
 ! انقلابمیببند بابا گمشو حاضر شو بر-
  ؟یانقلاب واسھ چ-
 .  کتاب بخرمخوامیم-

 :  گفتزدی و حرف مرونی برفتی کھ از در میھمونجور
 .  توپھیلی ھمشون تاپ خدمی من چند تا تازه خری بخرخوادینم-
 ! کتاب رمان نھ کھ خره-
 ! ی بخریخوای می کتاب درسپس حتما-
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  قایدق-
  کنھری پاش گیکی بود پاش بھ اون کی برگشت طرف من کھ نزدی با سرعت چھوی
  ؟یچ-
   تعجب داره ؟نھمھی کتاب گرفتن من اینخود چ-
 ؟ی بخریخوای میاره حالا واسھ چ-
   کنکور بدمخوامیم-
 بروووووووو-
 . گمیبھ خدا راست م-
 ! ؟ستی نی مخفنیجون من دورب-

 :  خنده و گفتمری زدم زبلند
 . میحالا ھم برو حاضر شو کھ بر!فقط خفھ شو باشھ -

 ! کنھی منو نگاه مسادهی واگھی شد بدو د١١ ساعت نگاه
 . کنھی خوب بابا داره بھم استرس وارد میلیخ-

 بود ای بندنی برداشت از اکی شیلی خی کاربنی ابی مانتوھی تو اتاق و رفت طرف کمد لباسام اومد
 یلیو خ...  ھم برداشت ی ابدی شال سفھی و دی شلوار تنگ سفھی چون بلند بود شدیکھ بھم وصل م

 .  پر از لباسش و دھن منم باز مونده بودیی با دستارفتی من راه می جلوکیش
   خودتھی وقتا لباساھی یتعارف نکن-
 .  لباس انتخاب کنھی توھم تعارف رو بزار کناروبرو خودت زمی عزدونمیم-
  ؟ی گشادیلی خیدونستیم-
 .! ی تو خبر نداشتی ولدونستمیاوووووووف من کھ م-
  ــایدر-
  ای عوض شدیول-
  زی کردم بری بخونم تو ھخوامی حالا من مایدر-
   خودم تا اخرش نوکرتمی ولنائھی اون کھ تخصص سختینھ بابا منو کرم ر-
 !  وخھیزحمت نکش -
  ینھ بابا چھ زحمت-
   از دستتشمی میدارم روان-

 :  بالا گفتدیکشی مپشوی کھ زینجوریھم
  ی بشی حالا دوره افتاده بھ تو کھ روانی ولشدمی می از دستت روانی موقعھیمنم -

 دختر نی زد املی رژ قرمز زد و چشاشو بست و بالا ھم رھی نھیی ای و رفت جلودی پوشمانتوشو
 شلوار دمپا ھی و با رونی مانتو سبز خوشرنگ اوردم بھیمدمو و  بھش رفتم دم کالیخیترکھ کلا کھ ب

 .  سادهی شال مشکھیو 
 ی نبودمی مالنی عاشقت شده وگرنھ ھمچلی چرا سھگمی مایپی توام بد خوشتی اتیول-
   عجز برگشتم طرفشو گفتم خفھ شوبا
 :  از حدقھ در اومده گفتی با چشاای درھوی لباسمو در اوردم و خواستم تاپمو بپوشم و
 خوش بحال ی ولی البتھ داشتی داری توپکلی دوما دختر تو عجب ھشمیاولا من شنا بلدم خفھ نم-
 . گرفتمتی مومدمی نفر خودم بودم منی شده ھا باور کن پسر بودم اوللی سھنیا
  لطفا... ببند دھنتو ایدر-
 الان دوست داشتم ی ولکردمی نمشیارا ینجوری وقت اچی رژ قرمز زدم ھھی و نھی ای رفتم جلوو
 .  معلوم شدشی کھ قشنگ رنگ ابدمیچشامم مداد کش..
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 رونی و رفتم برونی پاشنھ بلندمو اوردم بی مشکی ورنی و کفشاختمی ور رھی از کارم موھامو بعد
   بلند داد زدمکننی می دوتا چھ غلطنی استی کھ نبودن اصلا معلوم ننی و رامنایس.
 !مامان-
 ھان-
 . برمخوامی ممھی سرم فردا عروسری خھی محبت خرج بده خووو ھان چکمیمامان -
  خونھنی تو ایگردی بازم بر میاری و ده تا بچھ بینترس تو اگرم ازدواج کن-
 . ی مرسیلیخ-
  ؟ھیحالا چ-
 . گردمی بر مادی بلیتا سھ.... رونی برم بخوامی میچیھ-
 باشھ مراقب باش-
 باشھ-

  بودلی زنگ خورد سھمی سمت در کھ گوشرفتم
 الو-
 . یسلام خانوم-
 ؟یسلام خوب-
 ی خانوم امروز کھ ھستیات. ممنون یمرس-
 لی سھی راسای ب٦اره ساعت -
 ! جونم-

 . دمیدی نمندمی ھمسر ای رو جالی وقت سھچی چون ھدی نداشتم شای حس خوبدونمینم
 . خوامای لباس متای ری من واسھ نامزدنیبب-
 .  من خودم نوکرتم ھستمیچشم خانوم-
 !  توی دارییفدا-
 .  شدهیدونیبابا خانوم ماھم کھ چالھ م.. یاوھوک-
  بده ؟ھیچ-
 .  دوست دارمتمینجوری عاشقت شدم ھمینجورینھ بابا من ھم-
 ؟ی باری برم کاردی من باگھیبابا عاشق خب د-
 . نرهادتینھ فقط حلقھ رو -
 . باشھ-
 خدافظ-
 . یخداسعد-
 

 .  بودسادهی پشت در واای رو قطع کردم کھ دریگوش
 
 
 . بابا عاشق-
 
 
 . اری بزی میخفھ برو حلقمو از رو-
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 !اوھو اقاتون گفتن ؟-
 
 
 اره گمشو برو-
 
 

 صداشم کلفت یکنی با من ازدواج مزمی زانوم خم شد و گفت عزی و با حلقم برگشت و جلورفت
 : کھ گفتمگفتی میکرده بود و با لحن خنده دار

 
 
  برمایخفھ ب-
 
 
 .  ھم با خودش اورده بود کھ مالھ من بودی ورنی کاربنی جفت کفش پاشنھ بلند ابھی
 
 
  توای نکنی وقت احساس ناراحتھی نیبب-
 
 
 . ینھ بابا چھ احساس-
 
 

 . دمی پوشموی مشکی ورنی کفش پاشنھ بلند ھامنم
 
 
  ؟میبر-
 
 
 میبر-
 
 
 . میدی بھ انقلاب رسنای گرفتن و ای و بعد از تاکسرونی بمی خونھ اومداز
 
 

 .  چقد شلوغھنجاروی برم ااووووف
 
 
 گھی کتاب تست بخرن دی مردم اومدن مثل جناب عالھیخو خره د-
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  ؟یکنیخفھ منو مسخره م-
 
 
  من ؟؟بروووووووویک-
 
 
 چند تا ھم ھی و میدی چند تا کتاب تست خرھی می مغازه شدنی کردم و وارد اولکی تک خنده کوچھی

 :  گفتای کھ دردیترکی دستام داشت مگھیرمان د
 
 
 تورو خدا با نی اخھ ببومدمی نمی ازم مثل خر کار بکشیخوای مدونستمی می اتیری حناق بگیا-

 .  وزن دستمھلوی بھ اندازه ده کیکفش ده سانت
 
 
 . یبا کفش ده سانت چھ یُ داره چھ با سم بار ببری چھ فرقگھی دیخف بابا تو کھ خر ھست-
 
 

 کھ اروی ھی و دستش خورد تو صورت نیی برد بالا خواست بزنھ پس گردنم کھ خم شد پادستشو
 . اخش بلند شد

 
 
  چرا ؟یزنی منو می داریری درگگھی دیکی خانوم حواست کجاست با یاووو-
 
 
  تورو خدادی زد رو دست و گفت اقا ببخشعی سرایدر-
 
 

 : منم بلند شدم و گفتم. صورتش بود ی دستش رواروی ھنوز
 
 
 .  اقادیخوب-
 
 

 :  من گفتدنی دستشو از رو صورتش برداشت و با داروی کھ
 
 
 . گھی دردسر دھی بازم یوا-
 
 
 . نیی شمالیعھ اقا کم-
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 . دهی نشون منطوریشواھد کھ ا-
 
 

ن اصلا متوجھ شما  گور بھ گور شده بود وگرنھ می اتنی اری بھ خدا ھمش تقصدی ببخشیاو: ایدر
 ... نبودم

 
 

البتھ اخماش کھ از اول ھم توھم بود کھ من دست ... و اخماش تو ھم بود ای زل زده بود بھ درلیکم
 :  صورتش تکون دادم و گفتمیچپو بردم بالا و چند بار جلو

 
 
  ؟نیی کجالیاقا کم-
 
 

 .  نگاھش بھ دستم خوردعی سرکھ
 
 
 کنھ بخواد ی چھ غلطخوادی ؟؟؟بد بخت زنت مکارسی چزهی چقد تنیا.. صورتم شد خی معیسر-

 گھی مرهیبخواد دستتو بگ! والله ی چاق شدگھی بغلت مای رژت فرق کرده بخواد بگھیبوست کنھ م
 طرز دست گرفتنت فرق کرده

 
 

 :  اھم گفتم کھ بھ خودش اومد و گفتھی صورتم بود کھ خی مھنوز
 
 
 . ی بھ سلامتنیازدواج کرد-
 
 
 . ی کھ نھ نامزدازدواج-
 
 . میدی دشونوی زد چھ عجب ما لبخند اکی لبخند کوچھی-
 
 . میدی دشونوی زد چھ عجب ما لبخند اکی لبخند کوچھی-
 
 
 .  ھستی نھ چندان خوشبخت کی اقانیمبارکھ حالا ا-
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 :  لبخن دندون نما زد و گفتھی کرد و یشدستی پایدر
 
 
 انقد ھول بود تا اومد سای اترنی مگھ ؟؟؟انیشما خبر نداشت... لھی اقا سھزهی چیعنی لھی سھیستاره -

 سای اترنی الی تورو خدا اقا کمینیبیم... خونده شد نشونی بغھی صھی ھم عی حوابشو داد و سرعیسر
 من ادی مره چند روز کھ دانی ھم شوھر کرد من ھنوز موندم رو دست مامانم البتھ ھمدهی ندریخ

 ...  بختی تنھا بره خونھ سای من بزارم اترشھی مگھ ممیشیدست بکار م
 
 

 بدبختم با دھن باز بھش زل لی کمنیا... انگار نھ انگار ی ولگرفتمشی بشگون می ور ھنی از امن
 : زده بود کھ من گفتم

 
 
 .  خستھ شدندلی جان بسھ اقا کمایدر-
 
 
  ؟یخستھ شد-
 
 
 :  بھ زور خندشو جمع کرد و گفتلی گفت کھ کمیی در کمال پروای درنویا

 
 
 . نھ اصلا-
 
 
 .  پر حرفھیادی زای درنی ادونمیم-
 
 

  و پرحرفطونیش.درست مثل خودت : لیکم
 
 

 ساسی تر از مالھ اترنیی من پاطنتی درصد شلی اقا کمیعنی جون لیالبتھ کم: ایدر
 
 
 و ای و بعد رو کرد بھ درمدیکاملا معلومھ البتھ من شن: لب گفت ری کوتاه کرد و زی تک خنده ھی

 :گفت
 
 
 ن؟یکردی مکاری چنجایخب ا-
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 گرفتھ بره درس بخونھ کنکور شرکت کنھ خانوم بھ مخش سنگ می خانوم تصمسای اتریچیھ: ایدر

 . خورده والله
 
 
  ؟ھی ھم خوبھ رشتتون چیلیاتفاقا خ-
 
 
 .  قبول بشم البتھ اگھ خدا بخوادی پزشکخوامی میتجرب-
 
 
 ی بود و مخ پزشکی اخھ اونم تجربیری تو درسات از فرشاد ھم کمک بگیتونی منطوریعھ کھ ا-

  خوندتیری بعد ولش کرد و رفت مدی خوند عاشق رشتش بود ولسانسمیقبول شد تا ل
 
 

 :  گفتی لبری زایدر
 
 
  بھ شانسولیبابا ا... بکنھ خوادی ھم کمکت میاوووف چھ شخص-
 
 

 انگار داشتی کھ اصلا نگاھشو از روش بر نمیبود طور زل زده ای دری بھ لباقی دقلیکم
 .  ببرهی پیزی چھی بھ خواستیم
 
 
 دنبالم ادی ب٦ ساعت لی و قراره سھ٤ ساعت یکای خونھ نزدمی بردی باگھی ما دلی اقا کمگھیخب د-

 . دیببخش
 
 
 . خدانگھدار. دنتونی منم خوشحال شدم از دلی اقا کمگھیخب د-
 
 
 .  برسونمتوندیخوای ھست منیالبتھ ماش.منم خوشحالم شدم خدانگھدارتون -
 
 

 خی صورتش می دوسانتی برگشت و رفت طرفش و توھوی ای قدم ازش دور شده بودم درچند
 : صورتش شد و تو چشاش نگاه کرد و گفت

 
 
 .  برسونتمونخوادی ملی اقا کمای بسایاتر-
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 زد و مارو بھ کی لبخند کوچھی ای دریی پروونی از الیکم. قھی دقیلی خنمی ھم کلکھ ھا اای درنیا

 .  کردیی ام و بود راھنمای کھ بنشیسمت ماش
 
 
 .  دخترییای حی بیلی خایدر-
 
 
 : و گفتزدی تراکتور تند تند ور منی عھوی
 
 
  بانکاراروی ھمادی نمادتی وگرنھ مگھ خودت ی خونھ بخت ادم شدی تو رفتگھی گرفتم دادیاز تو -

 نقش واعظان خوادی منم رفتم تازه تو خطش بعدشم نمی ؟ھان ؟؟الان تو ادم شدیکردیپسرا م
 :  من دراورد و گفتیو بعد ادا.  ی کنحتمی نصی و ھیاریاسلامو برام در ب

 
 
 ای روت سگھی مگی بھ دگید... دختر ییای حی بیلی خایدر-
 
 

 تو رفتمی برسونمت می خانومگفتی میکی بودم ینجوری اولاش خودم اگھی ھم راست مییخدا
 روزگار الان من یھ.. گھی گرفتھ دادی کثافتم از من نیا. می برای بای درگفتمی بعد مارو،ی یدوسانت

 . دهی تنگولامی بازونھیدلم واسھ د...ادم شدم 
 
 

 .  نشست و منم بغلش نشستملی کمی رفت در عقب و باز کرد و پشت صندلایدر
 
 
 ! مای مزاحمتون شددیببخش-
 
 
 ! دونمی نمشوی معذب بود واسھ چلی کمشی اصلا پدونمینم
 
 .  شمادینھ بابا مراحم-

 دختره چشم و گوش بستھ بودم از ھی من اصلا دیدونی کاراش بود منم مشھی ھمنی الینھ اقا کم: ایدر
 نی برسونمت ای خانومگفتی می پسرھی مایقد... منو پروو کرد نی شدم اقی رفسای کھ با اتریوقت
 نی از امنم.  ما رو برسونھخوادی ممی برای بگفتی و بعد بھم ماروی سی تو فرفتی مینیبی مسارویاتر

 . می گرفتم وگرنھ من انقد دختر خوبادی
 مگھ وجود یزی چنیاصلا ھمچ... نیی کرد کھ من سرمو انداختھ بودم پاھمی نگاه ھی نھی از تو الیکم

 .  خجالت بکشم ؟؟حالا کھ وجود دارهسایداره ؟من اتر
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 ! ی نبودی خانوم شما کھ خجالتسایاتر-
 زهی چیعنی گور بھ گور شده لی سھنی ادونمی نمشی اومده خاستگارلی کھ سھیاره بابا از اون موقع-
 شھی اصلا ادم شده با ورت مکنھی محتی تو گوشش خورده کھ ھمش منو نصی گل چی اقالی سھنیا

 تو ؟
 و زدی تراکتور حرف منی کھ عکردمی و صورتش نگاه مای داشتم بھ درینجوری ھم با تعجبمن
 :  دھنشو و گفتمی دستمو و گرفتم جلوھوی کھ کردی کھ با لبخند بھ حرفاش گوش میلیکم
  ؟شھی می چیدونسی می خفھ شقھیدو د-
 :  کھ گفتمی چی کھ دستم رو دھنش بود سرشو تکون داد بھ معنایھمونجور-
 .  اون فکو ببندنی بابا دو می مخ بدبختو خوردتی بشری بھ جامعھ شھیرحم م-
 :  کھ گفتمزدی داشت بال بال میھ
  ؟یدی جون میچھ مرگتھ دار-

 :  با دستش بھ زور دستمو و از رو دھنش برداشت وگفتکھ
 از مرگ من یکی اونوقت شمی من جوون مرگ میگی نمی دھنمو گرفتی جلوی چنیلامصب ع-

 ! نھکی میخودکش
 !!! کنھ ؟ی بخاطر تو خودکشخوادی می در ضمن کییھھھھ برو بابا تو سگ جون تر از اون حرفا-
 اضغر کپک-

 ... کردی با تعجب بھمون نگاه ملی خنده و کمری گفت بلند زدم زنوی تا اکھ
 بالا و زنھی تو مصرف موادش می از فراغ و دوری مفنگی کھی اون مرتی خوب اومدنویاره ا-

  ؟شھی می چیدونیتازه م... رهیمی و مکنھیاورد دوز م
 شھی می باز کرد و گفت چششوی خر ننی عھوی ای درکردی ما نگاه می بھ مشاجره ینجوری ھملیکم
 ؟
 . رهی منی شده از بتی کھ بھ بشری و ظلمرهیمی اونم میری اگھ تو بمیچیھ-
 . خف بابا-

 :  کھ گفتدادی سرشو با تاسف تکون مینجوری ھملیکم
  کھیکنی بدبختش می ازدواج کنیخوای ملیتو الان با سھ-
 . شھی من ؟؟؟نھ بابا اتفاقا خوشبختم میک-

  نشوننمی خط انی خونھ مادرت اگھ نشد ای ماه نشد برتگردوند تو٦زرت بابا اگھ سر : ایدر
 شھی نمبشی نداشتھ باشھ نصی کھ ھر کخوادیاتفاقا سعادت م-

 :  کھ گفتدیخندی مینجوری ھملیکم
 . چمی تو کدوم کوچھ بپدیبا-
 .  داخلدیچی لالھ رو بپیکوچھ -

 :  و گفتنیی پادی رو کششھی شای بودن کھ درسادهی وانای و سنی کوچھ رامسر
 ... سلام عشقم-

 :  و گفتنیی پادی رو کششھی شای بودن کھ درسادهی وانای و سنی کوچھ رامسر
 ... سلام عشقم-
 :  ھم کھ عادتش بود گفتنایس
 رو سرو زدی مای کولنی لال شد و عنی ماشنی سوار اای دردنی بعد با دی تو چشمم ولایجفت پا ب-

 : گفتیصورت خودش و م
 کنمی خف مرمتی بگایدر.... دنبال ناموس مردم ی کھ افتادی ناموس مگھ خودت ناموس نداریب-

 پسره رو خط ی دور ھر چگھی و دیکنی کھ با ھام ازدواج می بھ من قول شرف دادروی دنیتو ھم
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 رو نای سی تا حرفالیکھ کم. ومدی دنبالش منای و سرفتی منیماش. رفت ادتی زود نی بھ ھمیزنیم
 .  جلوی صندلیپاشو محکم گذاشت رو ترمز کھ کلم خورد تو دیشن
 :  و گفتنای سی قھی رفت طرف ھوی لیکم
 ؟یکنی زر زر می داری چھیچ-

  ؟دی نشناختسامی اتری من پسر عمولی گفت سلام اقا کمنای سکھ
 :  شو ول کرد و گفتقھی ھوی-
 ... اوردمی تورو خدا بھ جا ندیببخش-
 . رنیگی اشتباه مادیاشکال نداره مارو ز-
 نشون داد البتھ معلوم بود کھ لبخنداش لی لبخند تلخ گفت و بعدش دندوناشو بھ کمھی با نویا

 ... ھیمصنوع
  خونھمی رفتمی کردی خدافظنکھی از ابعد
 .  سر خرا افتادن دنبالموننی عای و درنای اومد دنبالمون کھ سلیسھ
 .  باحال بودیلی خیوا

 درو باز کرد اومد تو ای درھوی و سوار شدم تا خواست استارت بزنھ نیی زنگ زد من رفتم پااولش
 ای درو باز کرد اومد نشست بغل درنای سبا لبخند بھش سلام کرد و دوباره خواست استارت بزنھ

 . میخندم گرفتھ بود مطمئن بودم نقششونھ کھ نذارن ما تنھا باش
 :  گفتلی کھ سھدمیترکی من داشتم مگھی دروباز کرد اومد تو دنمی خواست استارت بزنھ کھ رامبعد

  ؟ستی نی اگھی دیکس-
 ری نھ تکون دادند کھ باعث شد بزنم زی ھر سھ تاشون باھم سرشونو بھ معننی و رامای و درنای سکھ

 . خنده
  ؟؟ھی مخفنیدورب-

و . خنده ری زمی زدای و درنای و سنی منو و رامیعنی ھر چھارتامون ھوی با تعجب گفت کھ نوی الیسھ
 الببتھ از در رونی در باز شد و مامانم با چادر اومد بھوی رو روشن کرد کھ نی ھم ماشلیسھ

 ا خنده کھ مامانم بری زمی ھممون زدھوی ھمھ کلھ ھا برگشت طرف مامانمم و ھویاپارتمان کھ 
 . تعجب بھمون نگاه کرد

 :  دم پنجره و گفتاومد
 :  تا و گفت٤ مراقبشون باش و بعد رو کرد بھ ما لیاقا سھ-
 و رو کرد نیکنی اومده خوب و دستھ گل کھ شما اغفالش مرمی داماد گھی نیبھتون بگما اغفالش نکن-

 :  و گفتلیبھ سھ
 . لانی نشو فکن گودزکشونی نزدادیز-

 .  خندهری زد زلی خنده و ماھم و از جملھ سھری زد زکھ
 . می ماھم راه افتادرونی بره بخواستی مامانم رفت احتمالا منکھی از ابعد
 مارو اورده بود و معلوم بود جنساش لی کھ سھی بھ پاساژمیدی ھا رسی عالمھ مسخره بازھی از بعد
 .  توپ و گروننیلیخ

 :  دھنمون باز مونده بود کھ گفتھممون
 نشیبسھ بابا خورد-

 :  گفتایکھ در. می شدوارد
 .  ھستنجای خوشجل موشجل ای جونم چقد پسرایا-
 :  خنده گفتمبا
 . یتورتو پھن کن کھ جا نمون -
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 .  اومد کنارمو و دستمو گرفت کھ با لبخند نگاھش کردملیسھ
 تونھی ملی بودم کھ سھدواریتو دلم ام. خواستمی الان فرشادو مدی تلخ بود شالبخندم

 موس موس ی ھم رفتھ بودن دنبال دختراھو ھنی و رامنایس. میگشتی دونھ مغازه ھارو مدونھ
 .  دنبالشونکردنیم

 برگشت با اخم نگاش کرد کھ پسره لیه افتاده بود دنبالش کھ سھ پسرھیو . ومدی ھم با ما مایدر
 :  گفتای درھویخودش گورشو گم کرد کھ 

 میکی رفت ی با کستی معلوم ننمی و رامنای سی رو داریخودت ات... گھی ضد حال نباش دلیاه سھ-
 ی زاری کنھ تو نمی منو ھمراھخوادیم
 : گفتلیبا خنده بھش نگاه کردم کھ سھ-
 . کنمشی کھ ھمراھت مادی میکینگران نباش الان -
  ؟یدیقول م-
 .  تو دختریزنیچھ لھلھ ام م-
 گھی کنم تنھام دکاریخف خوو چ-
 ی برگشت بھ سمت طرفایدر. می داشتدی پشتش بود و ما بھش دایدر. ادیاھان اون ھمراھتم داره م-

 . کردی نگاه مومدیم م اسپرت داشت اروپی کھ با تی گفتھ و با تعجب بھ شخصایکھ در
 .  ھستمیچھ ھمراه توپ... لی سھی دارییفدا-
 .! اخھ چرا...نفسام بھ شمارش افتاده بود . شده بودم رهی تعجب بھ روبھ روم خبا
 
 

 : برگشت طرفمو و گفتایدر
 
 
 . رمیبھ قران اصلا طرفشم نم. اگھ باھاش برم ی علیبھ ولا-
 
 
 :  لبخند تلخ زدم و گفتمھی
 
 
  ستی واسم مھم نگھید! رو انتخاب کردم لیگمشو بابا من سھ-
 
 
 . خفھ شو-
 
 

 :  دستامو گرفت و گفتبعد
 
 
 .  دختری کردخینگاه -
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 : و گفتنای برداشت و زنگ زد بھ سشویگوش
 
 
 .  بخورهی اتی برادیاری بنیری شزی چھی-
 
 

 .  جلو تر بودکمی و زدی داشت باھاش حرف ملیسھ
 
 

 .  روبھ رومھلی سھدمی و چشامو باز کردم کھ ددمی کشقی نفس عمھی اروم بستم و چشامو
 
 
 حالت خوبھ ؟-
 
 
  اره اره-
 
 
 سلام حالتون خوبھ ؟-
 
 

 :  طرف فرشاد و گفتمبرگشتم
 
 
 . سلام ممنون-
 
 
 .  ھمراه کدوم باشمدیخب من با-
 
 
 . لی فرشاد نگاه کردم و بعد بھ سھبھ
 
 
 . ی باشیتونیبا نامزد من کھ نم-
 
 
 نامزدت ؟؟-
 
 

 :  و گفتای طرف دربرگشت
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 کنار لبم جا خوش ی لبخند خوشکل زد کھ خود بھ خود پوزخندھیو ! بھتون گمی مکی تبریلیخ-

 . کرد
 
 

 : ھم کھ معلوم نبود چش شده اخم کرد و گفتایدر
 
 
 .  نامزدشھسایاتر. ستمی من نیول-
 
 
 :  با بھت برگشت طرف منو و گفتھوی
 
 
  ؟یچ-
 
 

 .  بھ خود اخم کردخود
 
 
 :  دلم گفتمتو
 
 
 .  کھی خر ذوق زده بودنی عشی پقھی تا چند دقی چرا اخم کردگھی بھ اصظلاح محترم شما دیاقا-
 
 

 .  طرفمومدی قرمز رنگ موانی لھی با نای اونطرف کھ سبرگشتم
 
 
 .  طرف منومدی و تند تند مزهی اب انارو دو متر جلوتر از خودش گرفتھ بود کھ نروانیل

 
 

 :  وگرفت طرفم و گفتوانی بھم و لدیرس
 
 
 .  کوفت کنری بگایب-
 
 

 . اری بنیری شزی چھیخره بھت گفتم برو : ایدر
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  گھیبرو بابا اب اناره د-
 
 

 .  کھرهی مجی الان بدتر سرش گنیاب انار ؟؟؟اخھ الاغ ا: ایدر
 
 کھ یی از اونجای تو زنگ زدمی رو مخش برمی تا خواستمی اوردری دختر خوشکل گھیجھنم : نایس

 .  اخم کرد رفتدی تا صداتو شنفونی رو ارهی خرابھ و کلا ممیگوش
 :  اب انارو گرفت طرف من و گفتبعد

 
 
 .  بخور و خدارو شکر کنایب-
 
 
  کو ؟نیرام-
 
 
 . کنھی بابا داره رو مخ دختره کار میچیھ-
 
 
 !  ھاگھی بھش مرهی میبھش بگو ات-
 
 
  ؟یبھ ک-
 
 
 . فھمھیبگو خودش م-
 
 
 .. گھی دیکی رو مخ میری اشکال نداره می ولی دختر کھ پروندھی خوب یلیخ
 
 
 :  گفتسادی واخی نگاش افتاد بھ فرشاد و سھوی
 
 
   متوجھ نشدمدیعھ سلام ببخش-
 
 

 .  رفتچوندی دست داد و بعد پباھاش
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 .! ای توام با درمیری خانوم می منو و اتگھیخب د-
 
 

 . امی من با شما مخوادینھ نم: ایدر
 
 

 . یزدی ھمپا لھلھ نمھی الان واسھ نیمگھ ھم: لیسھ
 
 
  کنمی جور مرویکی خودم میبر. کور شد گھی دیچرا ول-
 
 
 . می جلوتر اومد دست منو گرفت و باھم راه افتادو
 
 
 ! ی نریکنی مخودی بیلیخ-
 
 
  برم ؟دیچرا با-
 
 
 .  ندارهیارزش. ستی بھش بگم کھ واسم مھم نخوامی منکھی ایبرا-
 
 
   نگویچینھ خفھ شو ھ-
 
 
 . یشیفک کردم ناراحت م.چشم -
 
 
   صدا زدملویسھ. شمیخفھ بابا نم-
 
 
  ای بلیسھ-
 
 
 . جانم-
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 . ی سر خرمون باشخوامی اقا فرشاد نمشی برو پایدر
 

 . کردی با تعجب بھم نگاه مفرشاد
 . کردی با تعجب بھم نگاه مفرشاد

 
 
در ھر صورت . سرخر باشھ خواستی اونو گفت مداگھیببخش. بھتون سپرمیاقا فرشاد دوستمو م-

 . نیمراقبش باش
 
 

 . می و فرشاد رفتای دری بھت زده ی چشمای کھ دستشو گرفتم و جلودیخندی داشت ملیسھ
 
 
  تو دختری دارییفدا-
 
 
 . خوامی من کھ سر خر نمگھیخب د-
 
 
 . خودم نوکرتم-
 
 
 :  لبخند زدم و گفتمھی
 
 
 گمی رو مگھی دیکسا!تو کھ نھ -
 
 

 . کردمی لباساشو نگاه ممی داشتمیسادی مغازه واھی یجلو
 
 
 .  مزخرفنمی برایب-
 
 

 ؟یکنی بگم قبول مزی چھی: لیسھ
 
 
 .  شماماریامروز من در اخت. نکنم شھیمگھ م-
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 . کنھی فرشاد داره با تعجب نگام مدمی و ددمی کھ خنددی لپمو کشاومد

 
 

 .  شدمالشیخی اس ام اس اومد کھ بمیگوش
 
 

 دھنشو بست پی زی برگشتم طرفش کھ دستشو گذاشترو دھنشو و بھ معناائھی دردمی زنگ زد دکھ
  خفھ شویعنی.
 
 

  ام اسو نگاه کردم کھ نوشتھ بوداس
 
 
 حرسش در یخوای در ضمن توام مکنھی فرشاد ھمش داره بھ شما نگاه منی حواست باشھ ھا ایھو-
 الاغ. لی چھ برسھ بھ سھرهی نخند من دلم ضعف می اونجوریاریب
 
 
 :  گفتلی خنده بھش نگاه کردم کھ سھبا
 
 
 ؟یخندی میبھ چ-
 
 
 . می بریچیھ-
 
 

 :  مغازه و گفتھی برد تومنو
 
 
  بپوشنوی برو اایب-
 
 
 : با لبخند بھش نگاه کردم کھ گفت. من ی خدایوا
 
 
 یشیحتما محشر م-
 
 

 ییواقعا قشنگ بود دکلتھ بود و تمام طلا... ناز بود یلی خیی لباس طلاھی اتاق پرو ی تورفتم
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 .  منمنی شدم ؟اگری چھ جی وادمی خودمو ددمشی پوشنکھیبعد از ا. محشر بود واقعا
 
 

 :  درو باز کرد و گفتی رو صدا زد کھ اومد اروم لالیسھ
 
   خونھ ؟میزود باش بر-
 : گفتمی ناراحتبا
 چرا ؟-
 .  تو ساختی برانوی دختر انگار ایوا. بخورمت خوامی منکھی ایبرا-
 خوشکلھ ؟-
 . نمی چرخ بزن بھیمحشر -
 . نمشی ببخوامی منمی ببنوری اایب-

 د بھ من فقط زل زده بولی سھی ولکردی تکرار منوی ای بود کھ ھای دریصدا
 :  و گفتنوری ادی از پشت کشلوی سھای دراخرم

 . نمی ببنوریگمشو ا-
 .  نکنتی شوھرمو اذینیبی مگھی خب دیلی خعھ

 :  گفتای کھ درنجاستی فرشادم ادونستمی گفتم چون منویا
 .  تو حلقتامی شوھرم شوھرم نکن جفت پا منقدیخفھ بابا ا-

 :  بلند زد و گفتغی جھی اومد تا نگاش بھ من افتاد ای از در رفت کنار و درلیسھ
 ی دختر تو چقد ناز شدیواااااااااااااااااا-
 ناز بودم-
 یخوب نازتر شد-
 . نمی منم ببشھیم-
 .  تکون دادمی نفی بھ من نگاه کرد کھ سرمو بھ معنالی فرشاد گفت کھ سھنویا

 :  گفتلمیسھ
 . نی خودت ببت،یشرمنده روز نامزد-

 . ارمی درش بخوامی مرونی ب بروخب
بھ فرشاد نگاه کردم کھ ناراحت بود و .  رونی و من درش اوردم و لباس بھ دست رفتم برونی برفتن

 . زدی منی بھ زمیپاشو ھ
 . لی از روش گرفتم و با خنده رفتم طرف سھنگاموو

 . ایب-
  چقد شد ؟میبری منویھم-

 . رونی بمی اومدای حساب کردش چون منو و درلیسھ
 .  ناز بودشیلی کھ خدی خری لباس نقره اھی ی ھم بعد از مدتایدر
 . میری ھم کت شلوار بگلی سھی برامیرفت

 کراوات کھ ھی و دی سفرھنی پھی و با ی دونھ کت شلوار طوسھی. دونھ دونھ رگالا رو گشتم رفتم
 .  منی اقانی اشھی می چنمیبرو بپوش بب.بھش دادمو و گفتم .  داشت ی و طوسدی سفیتوش خطا

 . با لبخند فرستادمش تو و رفتم سمت دونھ دونھ رگالا و گشتم. شما ھم ھستم یمن فدا-
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 .  نکردمداشی پی گشتم ولای با چشم دنبال درگشتمشوی ماروم
 ؟ی کردنکارویچرا ا-

 ؟ی کردنکاروی اچرا
 
 
 :  قلبم و گفتمی ھمون دستمو گذاشتم روی برادمی ان ترسھی
 
 
 ادی جن منیع.ر وجود کن  حداقل احضایھ-
 
 
  نگفت و دوباره سوالشو تکرار کردیچیھ
 
 
  بگم ؟دیبا-
 
 
  کھ عاشقتمیگیو م! یای مگھی بار دھی حداقل کردمیفک م! یزدیتو کھ دم از عشق م-
 
 
 :  پوزخند زدم و گفتمھی
 
 
 کھ از یکس.  کھ بھت پشت کرد بھش پشت کن یکس. نره ادتی وقت چی رو ھسای قانون اترنیبب-

 عاشق ی نره خودت گفتادتیدر ضمن ... قانونھ من نیا. خوامتی نمی بعنگھی دخوامتیاول گفت نم
 نظرت عوض بشھ دی فاصلتو دور کن شاکمی... نظرت عوض شده ؟ھیچ.  شھی نمی دخترنیچیھم

 .!  مثل منی شدن دخترقدر مورد عاش
 
 

 .  صدام زدلی حرف بزنھ کھ سھخواست
 
 

  اتاق پروی جلورفتم
 
 
  توی محشره چقد ناز شدقمینھ بابا سل. خودم ی قھیالبتھ با سل.. پیواو جونم خوشت-
 
 
 . ی خوبھ چون منو انتخاب کردقتیسل-
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 بابا اعتماد بھ سقف-
 
 

 . نمی لباسارو ببی ھی پرو و در اورد و منم رفتم بقی تورفت
 
 
 .  کردمدای خوشکل و براق پدی سفرھنی با پی دونھ کت شلوار مشکھی
 
 
 . ی واسھ شب عروسمیزاری منوی نھ خب ایاووووم محشره ول-
 
 
 . بدش بھ من-
 
 

 .  بود با تعجب بھش نگاه کردمفرشاد
 
 

 .  طرفش کھ رفت طرف اتاق پرووگرفتم
 
 

 :  کھ گفترونی اومد بلیسھ
 
 
 فرشاد کجاس ؟-
 
 
 رفتھ اتاق پرو-
 
 
 ھم شی کھ پلیو چشاشو بھ منو و سھ. بود سادهی مدلا وانی اھیو فرشاد شب.در پرو باز شد .عھ -

 .  بودن دوختھ بودنسادهیوا
 
 

 .  شدهگری جچقد
 

 .!  یگی میبفھم چ. یکنی مانتی خلی بھ سھی دارسای شو اترخفھ
   مزخرف دور بشھی فکرانی سرمو تکون دادم تا از ااروم
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 بھ خرج نی تو اقتوینھ خوشم اومد چھ عجب سل. تو حلقم چھ خوشکلھ قتی من بابا سلی خدایوا-
 . یدادی بھ خرج مقھی سلکمی ھم تای حداقل تو انتخاب ریداد

 .  حرفو زدنی نگاه کردم کھ الی وبھ سھدمی خنداروم
 :  لبخند زد و گفتھی فرشادم

 گھی دیکیسرم کلاه رفت وگرنھ زودتر  بگم دی ھم باتای در مورد رگھی منھ دی قھی سلگھیخب د-
 .  چش غره بھش رفتمھی نگاه بھ من کرد کھ ھیو. من شی رخی نبندن بھ بنوی کھ اکردمیرو انتخاب م

  رومو کردم اونورو
 :  فرشاد گفتکھ
 .  واسم انتخاب کردهسایاتر-
 . کردی داشت نگام ملی تعجب برگشتم طرفش کھ سھبا

 :  گفتمکھ
 .  بده بھ منی گفتی خودتو انداختتی پارازنی عھوی خواستمی ملی واسھ سھنویبرو بابا من ا-

 :  کھ دستشو گرفتم و گفتمدیخندی داشت ملیسھ
 . می برایب-
 . دمی رو ندای و درمیدی کفشم خرمی طرف صندوق و حساب کرد و رفتمی باھم رفتو
  کو ؟ایدر-

 ناھایا... دونمینم:لیسھ
 .  کرددای رو پیکی اخرم رفت نیرو بب شوریب. رفتی پسره مھی با داشت

 چشمکم ھی و لی رو دادم بھ سھیگوش. و منم پشتش بودم رفتی زنگ زدم اون جلو مشی گوشبھ
 ی زنگ خورد پسرای دریھمون موقع گوش. صداشو صاف کرد کمی دمیبھش زدم کھ خودش فھم

 :  گفتای نگاه کرد کھ درشیکھ بغلش بود بھ گوش
 ی واقعا دختر خفنینی کھ ببارمشی روز مھی دوست منھ حتما نی واقعا بھترساسی دوستم اترنیا-
 شدمی داشتم خر ذوق مفی ھمھ تعرنی پشت از انیمن ا.

 . ی رو بلند گو صداشو بشنوزنمی مالان
 .  پشت خندم گرفتھ بودنی امن
 :  گفتلیسھ

 . سلام عشقم-
 . کردنی نگاه می و پسره با تعجب داشتن بھ گوشای رو بلند گو بود درچون

 .   نازت تنگ شده ھای خانوم دلم واسھ صداایدر. ی جواب بدیخوای نمزمیعز-
 . کردنی نگاه می و پسره با تعجب داشتن بھ گوشای رو بلند گو بود درچون

 .  نازت تنگ شده ھای خانوم دلم واسھ صداایدر. ی جواب بدیخوای نمزمیعز-
 .  صدای البتھ بدمیخندی و مرفتمگی دلمو گرفتھ بود ولبمو گاز منوری امن
 .  لال شده بودایدر
  من ؟زی تو عزیی ؟کجاشدهی ؟؟؟چیخانوم-

 . گفتی رو منای بغلم بود و با خنده داشت الیسھ
 .  رفتم تو بغلشو قھقھ زدمابونی خودمو نگھ دارم وسط خشتری بگھی دتونستمی نمچون

 کھ عطر تنش رفت تو دمی کشقیچند تا نفس عم.  چھی نپادی تا صدام زنشی چسبوندم بھ سصورتمو
 ھی باشھ بپرسم اسمش چادمی دهی می خوبیچھ بو.دماغم 

 کردی کمرمو نوازش می با خنده ،ھلمیسھ
 . شھی داره تلف ملتی سھنجای ایگیخانوم خانوما جواب بده نم-
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 .  رفتعی نگاه کرد و سرای با اخم بھ درپسره
 :  گفتای دری خشنی صدابا
 دفتر ی توزارمی مکنمی کلتو می خودم دونھ دونھ موھالیسھ... کشمتی می علی بھ ولالیسھ-

 . کچل شدهقشیبعد بھ دست رف. نره کھ شوھرش مو داشتھ ادشی وقت چی تا ھسایخاطرات اتر
 بھ فرشاد نگاه کردم ومدیاشک از چشام م. رونی خندمو و کرد از تو بغلش اومدم بنکھی بعد از امن

 . کردی داشت نگام می غم خاصھیکھ با 
 . گھی دیوردی رم با خودت متای خب گل پسر ری الھیاخ-

 وقت بود خاموش کرده بود و داشت یلی خرمیگوش. دادی و فحش مرفتی داشت می ھمونجورایدر
 کھ از پشت رفتم دستمو گذاشتم رو شونھ اش کھ با ترس برگشت طرفمو و گرفتی منو میشماره 

 . بشدستشو گذاشت رو قل
 ؟ھان ؟تو ی بدی جواب مامانمو چیخوای رو دستت تو موفتمی مکنمی من سکتھ میگی وجود نمیب-

  ؟ینجوریچرا ا
 . ی کھ سکتھ کنیی حرفانی خب بابا اولا کھ تو سگ جون تر از ایلیخ-

 : و گفتلی رو کرد بھ سھبعد
 ، ،انگل جامعھ، زبالھ تریض،نفھم،روانی ،مرشوعوریب-
 ی فرشاد بدبختم تنھا گذاشتنی اگھی خودتھ دریتقص. با شوھرم درست حرف بزنا ی ھویھو-

 .  انگشتمو طرف فرشاد گرفتمبرگشتم
 بود یسوژه ا. کردی کھ پسره داشت نگات می باحال بود موقعیلی خی وایول.نگاه بچم افسرده شد -

 . واسھ خودشھ
 من ی رو دارلیخودت سھ. وجود ی حداقل نپره بیزاشتیخف شو لامصب از اون خرپولا بود م-

  کنم ؟یچھ غلط
 . تازه پولدارم ھست. کھ ستی نای نخود لوبنجایفرشاد ا-

 : و گفتکردی با تعجب داشت بھم نگاه مفرشاد
 یتو چقد بھ من لطف دار... یمرســــ-

  جوجوییتزای پمی شام برانیبسھ بابا زنگ بزن بھ اون دوتا بگو ب: لیسھ
  جوجو خخخی چھ اسم لوسیوا-

 .  زنگ زدایدر
 .  جوجوییتزای طرف ھمون پمی رفتماھم

 و ی اومدن و سفارشامونو اوردن با شوخنای و سنی رامنکھیبعد از ا. موی نشستی نفر٦ زی مھی رو
 .  ناراحت بودیکمی فرشاد نی ایول. میخنده غذامونو خورد

 کرده بودم البتھ اونم با پر کلاغ ی من بودم خودکشدادنی داشت بھ زور داشتند زنش ممی ناراحتخب
. 

 کرده بودم البتھ اونم با پر کلاغ ی من بودم خودکشدادنی داشت بھ زور داشتند زنش ممی ناراحتخب
 خخخخ. 

 .  خودش رفتنی و فرشادم با ماشلی سھنی ماشی تومی رفتھممون
 .  در اوردنی راه طبق معمول بچھ ھا مسخره بازیتو

 :  خونمون پارک کرد و گفتی جلولیسھ
 . دییبفرما-

 یمرس: ایدر
 ممنون: نایس-
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 تشکر: کرد و گفت ی تک خنده انمیرام-
 سپاسگزار درو باز کرد کھ برم کھ مچ دستمو گرفت: و گفتم دمی خندمنم

  ؟ھی منگلا زل زدم کھ چنی از مچ دستم بردم بالا و با نگاه عنگامو
 . و سرخ شده بود. گرفتی سال شده چون داشت لبشو گاز می کمدافمی قدونستمیم
 برخورد کنھ و ی احساسدی اس معمولا الان باووونھید. خنده ری تو بغلش و بلند زد زدی منو کشھوی

 .  باشھ کھ بگھکیرمانت
 .  رفتادتی زی چھی-

 . ھینجوری بوس کنھ اخھ تو رمانا اکثر اادمنویاونم ب. ی من بگم چبعد
 :  کھ تو بغلش بودم گفتی خندشو کرد ھمونجورکھنی از ابعد

 !ی باشی جدیتونی نمقھیدو دق-
  ؟می باھم راه بندازی بپرم بغلت و ماچ و ماچ کارامی کنم ؟بکاریچ-
 :  گفتم زد زر خنده و گفتنوی اتا
من تا تورو عاشق خودم نکنم .برو مراقب خودت باش . می داشتھ باشی ماچ و ماچ کارخوادینم-

 . خوامی نمیازت ماچ و ماچ کار
 :  نگاش کردمو و گفتمی قدردانبا
 .  ممنونیبابت ھمھ چ-
 . چشاشو اروم بست و رفت-

 .  محو شددمی منتظر نگاش کردم تا از دی ھمونجورمنم
 . رونی اومد ببی سھ تا کلھ بھ ترتھوی تو کھ رفتمی مداشتم

  شد ؟یچ: ایدر
  ؟نی ام داشتیبوس و بوسکار: نایس

 !  کردکارتی چگھید: نیرام
 .  چھ پروئننمی تو بدیبر: زدم بھشون و گفتم ی پس گردنھی و دونھ دونھ دمی خنداروم

* 
  چشاتو باز کنی خانومخب

 داشت گھی دنای خوشکل چند ساعت وقت گذاشتھ بودن؟یکردی مکاری چنیاووووف بابا مگھ داشت-
 . بردیخوابم م

 .  بودنم بھ من زل زده بودمشگاهی ارای کھ تویی خانومای حتگھی نمیچی ھچکسی ھدمید
  انقد خوشکل شدم ؟یعنی
 .!  نگاه کننھی خفھ شو و بھ انیدو م-
 .  زدمغیییی جھی کھ تا نگام بھش افتاد نھی خنده سرمو برگردوندم طرف ابا
  ؟ھی کنیا-
 خندنی ھمھ دارن مدمی کھ د ترس سرمو برگردوندمبا

 .  توئھی انگار نامزدی شدی اکھیلامصب چھ ت: ایدر
 . خفھ بابا اصلا خودمو نشناختم-
 .  کھ بھت داده بودو فراموش کنھی کنھ ؟فک کنم قولکاری چخوادی ملی سھیوا-
 چطور؟؟؟-
 ی خبری بھت گفت کھ تا خودشو عاشق خودش نکرده بوس و بوس کارنیاخھ اونروز تو ماش-
 . ستین
  ؟نیدونیشما از کجا م-
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 . گھی دگھید-
 . نمیزھر مار بگو ب-
 . می وصل کردفتی اورده بود و ما اونو بھ ککروفونی مھی از اونور نای بابا سیچیھ-
 :  حرص بھش نگاه کردم و گفتمبا
 . کشمتونیم-
 کنھی خراب مشتیخانوم خشکلھ حرص نخور ارا-
 . کنھیخراب م شتیخانوم خشکلھ حرص نخور ارا-
 
 
 .  شدمالیخی دنبالش کھ بوفتمی بخواستمیم-
 
 

 :  کرده بود گفتمشی کھ منو ارای طرف کسبرگشتم
 
 
  لباسمو عوض کنم ؟دیکجا با-
 
 
 . برو اونجا-
 
 

 . دمی اتاق و لباسمو پوشھی طرف رفتم
 
 

 .  پاھامی ھر چند لباسم افتاده بود رودمی بود پوشیی طلای سانت١٥ کھ پاشنھ کفشامم
 
 

 .  مش کرده بودیی فر کرده بود و توشون رنگ طلاموھامو
 
 

 چھ دونمی خوشرنگ کھ نمی ھی رژ ماھیبا . مخلوط بود دی و سفی و نقره ای و مشکیی کھ طلاممیسا
 . ییو رژگونھ طلا. بود یرنگ

 
 

 .  خوشکل شده بودمواقعا
 
 

 .  من بودی نگاه ھا رویھمھ . رونی رفتم باروم
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 . کردیبا دھن باز داشت نگام م ایدر
 
 

 :  مدلا رفتم جلوشونو و گفتممثل
 
 
  ؟ازیچند امت-
 
 

 . ایاری مری خوب پول گی مدل بشی تو برووونھی ھم واست کمھ د١٠٠: گفتم ایدر
 
 
 کھ خودمم خندم گرفتھ گفتمی با ناز منی ھمچکنمی فعلا قصدشو ندارم حتما روش فکر میول. یمرس-

 .بود
 
 
  ؟میری ازتون عکس بگشھی می خانومدیببخش-
 
 
  واللهدونمینم
 
 

 :  کرد و گفتیشدستی پایدر
 
 
 .  کنھیری جلوگی اقاشون گفتھ از ھرگونھ عکس برداری ولدایببخش-
 
 
 . دیببخش: لبخند برگشتم طرفش و گفتم با
 
 
  دوست داره از دست بره ؟یک...  روی خانوم خشکلنی نزاره ھمچدمی بازمینھ عز-
 
 

 .  سرمی ھم انداختم رویی شال طلاھی و دمی پوشتومومان
 
 

 :  ھمونموقع زنگ زد و گفتلیسھ
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 .  درمی ؟؟من جلوکشھی چقد طول میخانوم-
 
 
 . میاومد.تموم شده -
 
 
 :برگشتم طرفش و گفتم. ھم خوشکل شده بود ایدر-
 
 
 ! ایتولھ سگ توام خوشکل شد-
 
 
 .  کھادی سراغ من نمی کسیخف شو تا تو ھست-
 
 
 . کنھی منو ول نملینترس سھ-
 
 

 ھی داده بود و زل زده بود بھ ھی بھ بنز خودش تکلی سھرونی بمی باز کردم و رفتشگاھوی در ارااروم
 . کردی میکھ داشت باز.دختر بچھ 

 
 
 تا نگاش بھ ی پخ کردم کھ با اخم برگشت طرفم ولھی وششیرفتم پ.ھنوز متوجھ من نشده بود -

 . ایاخمش رفت و با بھت بھ من نگاه کرد و بعد بھ درصورتم افتاد 
 
 
 س ؟... سای اترنی انیا-
 
 
 .  کھ گفتم اره خوده خودمممگفتی منوی لکنت ابا
 
 
 .  خندهری نگاه کردم کھ زد زایبھ در. کھ قولمو نشکونم دمی بھ خدا قول نمسایاتر. من ی خدایوا-
 
 
  گفتم؟ی خنده دارزی ؟چھیچ-
 
 
 . گھی دمی بری نیزینھ چ-
 



 209 

 
 . ای ھم بھ دری نقاب نقره اھی بھ من داد و یی نقاب طلاھی کھ می سوار شدمیرفت

 
 
  ؟ھی چگھی دنیا-
 
 
 .  نرهادتونی نقاب انی بنیخوایدستور اقا فرشاده گفتھ اگھ م-
 
 
 ؟یتوام دار-
 
 
 . اره منم دارم-
 
 
 .  نقاب خوشکل بودھی ؟بھم نشون داد کھ نمیبب-
 
 
 . خوشکلھ-
 
 
 ادی فرشاد اصلا خوشم نمی ھای مسخره بازنی از ایاره ول-
 
 .  ھھھھ ولش کن بابا-

 .  ولش کن باباھھھھ
 کھ ی کردم ھمون کت شلوارپشی نگاه بھ تھی. گوش دادم شدی از ضبط پخش مکھی اھنگ انربھ

 خوشکل صورتشم کھ یلیموھاشم داده بود بالا البتھ خ.انتخاب کرده بودم واقعا محشر شده بود 
 .  کرده بودتشو با عطرش خودشو خفھ کرده بودغھی ت٨ سھلھ غھی تشیش
 حرفا و بھش زل زدم و نی من پروتر از ای کنھ ولری منو غافلگخواستی برگشت طرفم مثلا مھوی
 .  تعجب بھم لبخند زد و روشو گرفت طرف جادهیکمیکھ اونم با . لبخند خوشکل کھ زدم بھش ھی
 جاست ؟جشنشون ک-
 ! ھمون تو خونشونھ-
 عھ؟-
 . اره-
 . رفتی ور مشی ھم کھ با گوشای نگفتم دریزی نگفت و منم چیزی چگھید

 .  کرده بودنشی عالمھ چراغونھی میدی خونشون رسی جلوبالاخره
 .  شده بودنی تزئیتو بھ طرز خوشکل. دوتا بوق زد کھ در باز شد لیسھ

 .  زده بودنونی بود روش پاپاطی حھیکھ تو برق رهی تمام چراغ بود و ھر تبالاش
 . گوشھ پارک کردھی نوی ماشلیسھ
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 .  استخر پر از بادکنک بودی گذاشتھ بودن و تورونی ھم بیچند تا صندل. می با ھم رفتو
  شده بودی ھر درخت چراغونو

 میای ماھم بدیسینامردا وا. از پشت داد زد یکی کھ ھمون موقع لی سھی انداختم دور بازودستمو
 . گھید

 . ومدنی بودن کھ بدو بدو داشتند بھ طرف ما منای و سنیرام
 ھی مدلا اومد طرفمونو و ھی شد شبکی بھ ما نزدکمی کھ نایس. شده بودن پی خوشتیلی دوتاشون خھر

 : ور کتشو گرفت بالا و گفت
 چطورم ؟-

 :  و من با ھم گفتمایدر
 . توپ-

 . کھ خشکل بود خشکل تر شده بودکلا خودش . خوشکل شده بود یلی خنمیرام
  ؟نی رامیچھ ناز شد-
 . یشی می چھ جوریاری لباستو در بمینیحالا برو ب... ی نازرونیالبتھ تو کھ از ب-

 . نیریبچھ ھا نقاباتونو بگ:  لیسھ
 .  نقاباشون زدنلی و سھنی و رامنایس
 .  رفتن توو

 .  بالای طبقھ می رفتایبا در.انقد شلوغ بود کھ نگو . تو می ھم رفتای درمنوو
 .  دارنیاوووف لامصب چھ خونھ ا-
 . اره منم اول اومده بودم مثل تو بودم-

 کنم دشی کھ زده بود داده بود بھم تا تمدی رژشگرهیارا. تخت ی در اوردم و گذاشتم رولباسامو
 بزرگ نبود کھ ادیز. معلوم شد شی چشمم کھ ساینقابمو گذاشتم تو. ھم لباساشو عوض کرد ایدر.
 . رهی بگافمویق

 :  ھم نقابشو گذاشت و گفتایدر
  ھا نھ ؟ھی توپزی نقابھ ھم چھ چنیا-
 . می برایاره ب-
 ای بود گرفتم دستمو و با دریی تر و کلا طلاکی پولم کوچفی از کدی بود شاکی کوچیلی کھ خیفیک-

 .  بودیلی ضبط خیصدا. می رو گرفتایدست در. بالا نبود یچکی ھرونی بمیرفت
 ای بود گرفتم دستمو و با دریی تر و کلا طلاکی پولم کوچفی از کدی بود شاکی کوچیلی کھ خیفیک-

 .  بودیلی ضبط خیصدا. می رو گرفتایدست در. بالا نبود یچکی ھرونی بمیرفت
برگشتم طرفشون کھ ھمھ داشتن منو . زدن برداشتن غی ھمھ دست از جدمی پلھ رو برداشتم دنیاول

 :  گفتیکی کھ کردنینگاه م
 . بھ افتخار عروس خانوم بزن دست قشنگرو-

 :  خنده و دستمو گرفتم بالا و گفتمری زدم زبلند
 .  کھستمی بابا من عروس خانوم ننیاوووو اشتباه گرفت-
 اومد طرف منوو گفت لی خنده کھ سھری زدن زلی خودمونو و سھی و بچھ ھاای گفتم درنوی اتا
 می ھست نامزد کردی خانوم نامزد بنده ان و چند روزسای اترشونیا. بھتون بدم ی خبرھی خوامیم:

 . رمیگی توپ می جشن نامزدھیالبتھ بعد از چند وقت 
 :  از اون وسط گفتیکی
 . ای تور کردویزی توام خوب چلیسھ-

 :  ھم گفتلیسھ
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 بھ کار ھی بقگھی دنیی پامی رفتای و درلیبا سھ. بود یلی اھنگ خیھنوز صدا. کن شینگاتو درو-
 . خودشون مشغول بودن

 .  و عمھ و خانوم بزرگ و بچھ ھا بودنوشی مبل داری مجلس رویبالا
 :  گفتموشی طرفشون و رو بھ دارمی رفتلی سھبا
 .  خوشبخت بشنشاͿی اگمی مکی بھتون تبریلیسلام خ-

 :  لبخند بھم نگاه کرد و گفت باوشیدار
 . ی شدبای زیلیدر ضمن خ. ی خوشبخت بششاͿیممنون دخترم توام ا-

 .  ادبنھمھیچشام کف پات مردم از ا. زنھیچھ لفظ قلم حرف م!! بای زاوھوع
 . ممنون اقا-

رفتم طرفشو و گردنمو خم کرد و . کنھی خانوم بزرگ داره منو نگاه مدمی ازش گرفتم کھ درومو
 : گفتم

  ؟دیخوب ھست.سلام -
 . ممنون.سلام دخترم -
 . کردی بار بود باھام خوب برخورد منیاول-

 ندارم داره بھم ی واسھ فرشاد خطرگھی ددهیحتما فھم. کردی طرف عمھ کھ با لبخند نگام مرفتم
 . زنھیلبخند م

  ؟نیسلام خوب ھست-
 . ی توام خوشبخت بششاͿیا. ی ناز شدیلی ؟ماشاͿ ھزار ماشا الله خیخوب... زمیسلام عز-
 :  درستش کردمو و گفتمعی بگم سرشویتا اومدم بق... ظرفعی ماشاͿیا.ممنون -
 .  خاونمم خوشبخت بشنتایر

 . دنیخندی بودن داشتن مسادهی ھا کھ اونور وابچھ
 :  و گفتمدمی کشقی نفس عمھی طرفشونو و چشامو بستم و رفتم

 . دادمایداشتم گاف م-
 . ی تو چقد ناز شدی اتیوا: مھسان
 تورو ومدی نداره وگرنھ ماقتتوی فرشاد لنیا. ی شدی اکھی لامصب عجب تگھیراست م: فرھاد

 . گرفتیم
 . گھی نداره داقتیل-

 : برگشتم عقب کھ گفت. دست رو شونم نشست ھیکھ . دمیخند
 مغزم دمی دکنھی داره با بچھ ھا ھر و کر میھ. ھی ککلھیم خوش ھ خانونی اکنمی دارم نگاه میمن ھ-

 .  خلو و چل خودمونھی کھ اتنی بھ ادمی خودم اومدم و دکنھیکفاف نم
 .  خل و چل عمتھیھو-
  تو ؟ی دارکاری من چیبا عمھ -
 .  ندارمیکار خاص.  اینھ توام خوشکل شد-
 . گرفتمی تو رو مومدمی الان مشدی زود تر دست بھ کار نملیباور کن اگھ سھ-
 حالا چقد خاطر خواه زدی بابا تا اون موقع کھ مجرد بودم مگس ھم جلوخونمون پر نمولیاوووف ا-
 .  کردمدایپ
  خودتویکنی خوشکل مینجوری ایوقت. ی کندای پدمی باگھیبلھ د-

 . گرفتمتی مومدمی باور کن بچھ نبودم خودم می اتیول: فرزاد
 : سش کردم و گفتم طرفشو و بورفتم

 :  پرھام گفتھوی کھ دادمی حتما بھت جواب مثبت میاگھ بزرگ بود-
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 . خوادی ماھم دلمون میگیلامصب نکن نم-
  کو؟دانیا.خفھ : زدم تو دلشو گفتم اروم

ھمھ ام . ھی کدوم قبرستونستی فرشادم کھ معلوم ننیا. ھی بغل کستیمعلوم ن.اوناھاش اونجاست -
 . ھی بھ کی کتسینقاب زدن معلوم ن

 .  برگشت طرفم و بھم نگاه کرددانی بھش نگاه کردم کھ اکمی
 .  طرف بچھ ھادی ودونیی بغل اون شخص اومد پااز

 .  ذوقمی من توشھیمگھ م....دی ندمنو
  ؟ومدی نسایبچھ ھا دالھ اتل-

 :  با خنده بھش گفتفرزاد
 .  پشت سرتھیفسقل-

 ی توادی طرفموو با تعجب بھم نگاه کرد و من رو زانوم خم شدم و دستامو باز کردم تا ببرگشت
 . بغلم

 .! یسلام مامان-
 :  رو گفتی مامانتا
 .  بھ خودم فشردمششتریب
 .! ای دل ھمرو بردی چقد خوشکل شدنمیتو بگو بب.قربون دختر نازم بشم من -
 . و لپمو بوس کرد. ی تو کھ خوشکل تر شدیمامان-

 .  با بچھ ھا اشناتون کنممی بردیای باھاشون حرف زدم گفتم بکمی نکھی از ابعد
 . می البتھ ما پشت سرشون بودزدنی ھم داشتن با ھم حرف مای و درنای و سنیرام. می ھم رفتبا

 .  کجاستستی گور بھ گورم معلوم نی اتنیا: ایدر
  اون دختره ھست لباس سبزه ؟ای درنیبب. رو ول کن یات: نیرام

 خب ؟-
 اون چطوره ؟-
 نایس. شھی می چجورشی بدون ارای اونجورشی ھمھ ارانی داره حالا با ای داغونی افھی قیلینھ خ-

  ؟دهی پوشی اون دختره ھست لباس صورتای درنیبب. گھیراست م:ھم گفت 
 .  بازهیلیاووووم نھ اونم خ: ھم برگشت طرفشو گفت ایدر

 . دنیخندی میشتشون بودن و داشتن ھ ھا پبچھ
 :  گفتنوی برگشت طرف رامایدر
 چشات نمیاه اون نقابو بردار بب. داره شمیلامصب تھ ر. کلھی اون پسره رو چھ خوش ھنیبب-

 . ھیچجور
 . خورهیاوووم نھ اون تا الان از دوتا دختر لب گرفتھ بھ درد تو نم: نایس

 تموم شد نظر دادنتون: رفتم طرفشون و گفتم من
  سر گورت ؟یرفت. گور بھ گور شده ی بودیکدوم گور: ایدر
 .  شدهیچھ گور بھ گور-
 . بابا برن برقصن خو. چرا خشکن نایا... دمیخفھ بابا پوک-
 .  کنمی بچھ ھارو بھتون معرفخوامی مدیخف ش-
 :  کھ دستمو گرفتھ بود نشونش دادم و گفتمدانیا
 . دانھی دختر خوشکل من انیا-

  توی چقد نازیییییییوا: ایدر
 . ممنون-
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 زمیعز-
 :  بھش نگاه کرد و لبخند زد کھ مھسان اخم کرد و گفتنی مھسان رامنمیا
 کھ دختر سبزه چطوره اره ؟-

 :  لبخندشو خورد و گفتنیرام
 .  ارزنی تو نمی دهی تار گندھی یمھسان جونم اونا اصلا بھ اندازه -
  ؟نیرام-
 .  دوست دارمیلی کھ خیدونیم.غلط کردم -

 . دمیخندی دوتا منی بھ بحث امی داشتھمھ
 . بسھ، دعوا واسھ بعد-
 .  و پرھامسانی فرھاد و فرزاد و انیا-
 :  و گفتسانی رفت طرف انایس
 !  خانوم کوچولویچقد شما خوشکل-
 . ستمیمن کوچولو ن: اخم کرد و گفت سانیا
 . ی نوم باشدی بچس توکھ باسایبر من اتر در برایاره ول-

 :  کھ پرھام گفتدمی خندھممون
 .  جون مشکل رقصت و حل کنمایدر-

 .  با اخم بھش نگاه کردایدر
 .  کنمتونی منم معرفدیسیوا

 . تگری چمیباھم رفت. گھی دمشونیشناسیم: فرھاد
 .  بھ ھوش توولیا. رفتھ باشھ ادشونی خل مغزا فک کنم نی ایول.عھ اره ھا -

 .  ضبطی گذاشت توی دی سھی جا و ھی رفت طرف پرھام
 .  جھان بوددی امی از اھنگایکی کھ
 بلنده..بلنده ... قد بلنده ی کوچمون دخترتو
 .  جھاندیام

 .  وسطای چشم اومد کھ بھی نگاه کرد و براش ای بھ درپرھام
  دست منو گرفت و برد وسطایدر
  قد بلندهی کوچمون دخترتو
  قد بلندهی کوچمون دختروت

 . خندهی بھم منمشیبی میوقت
 . شھی بگم دوست دارم نمخوامیم

 ٢.  بندهی درو بروم مکنھی مناز
  تو کوچھیزاری صبح پاتو متا

 ٢ کوچھ ی توچھیپی تنتو معطر
  از دخترا ھم اومد وسطی بعضمیدادی باھم قر مینجوری ھمای درمنو
 .  قد بلندی کوچمون دخترتو

 . خندهی بھم منمشیبی میوقت
 . شھی بگم دوست دارم نمخوامیم

 . بندهی درو بروم مکنھی مناز
 .  جھان بوددی امنھی چنھی کھ اھنگ چی پرھام اھنگو عوض کرد و زد بعدھوی

 .  گذاشتمی اھنگ ملاھی رو در اورد و ی دیپرھامم س. می مرده بودگھی کھ دمیدی باھاش رقصانقد
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  ؟یدیخب، خوب رقص-
 :  بھ پرھام نگاه کردم و گفتمبرگشتم

 .  شدی قرام خالیاره حساب-
 . یرقصیلامصب تو قشنگم م-
 . دونمیم-
 . می کنیی وسط ھنر نمامی برای بزار منو دری عربھی
  ؟دیری مییخدا-
 . می بخندیکمی یپ ن پ جھت خنده گفتم دوره ھم-

 . ش بلند شد صدای عربی از اھنگایکی کھ میزدیبا بچھ ھا حرف م...  رفتپرھام
 .  قشنگ تضاد لباسامونیی طلاای بود و واسھ دری واسھ من نقره امی کھ کمربند برده بودای درمنو

 .  و بھ پرھام اشاره زدم کھ از اول بزنھمی بستکمربندارو
 . می با ھم انجام دادمونوی عربی رقص گروھمی رفتای شروع شد و منو و دراھنگ
بعد . کردنیھمھ داشتن مارو نگاه م. میانقد ادامھ داد. دادمی بازم ادامھ می بھ پام ولکردی مری گلباسم
 میکھ ما رفت. گفتند دوباره دوباره ای اھنگ تموم شد ھمھ واسمون دست زدند و بعضنکھیاز ا
 . میدیتمرگ

 برداشتم اول وانی لھی اومد جلوم ینی سھیکھ . زدمی نشستھ بودم رو مبل و با دستم خودمو باد ممن
 نفس رفتم بالا ھی اون مطمئن شد شربتھ من نکھیبعد از ا. ھی چھ کوفتنھی بخوره کھ ببنیدم بھ رامدا
 ھی با ارویھ ی.کھ در باز شد ھمھ نگاھا رفت بھ اون سمت . زدمینشستھ بودم و با مھسان حرف م.

 .  دارهی نازکلیاوووف عجب ھ. وارد شد بینقاب عج
 ھی کنمی کنجکاو بودم برم ببیلیخ...اونم رفت بالا . ھمھ بھ کار خودشون مشغول شدند نکھی از ابعد

  کھمیو با مھسان مشغول حرف زدن شد. شدم می کنجکاوالیخی بیول.
 .  بھ کار خودشون مشغول بودنھیبق. ھر دوشونم نقاب داشتند نیی نفر اومدن پادو
 . دارنیابارو بر م نقاب دارن بعد نقلیاوا. دمی کھ فھمیی اونجااز

نقاب دختره . نقاب پسره کھ فقط لباش معلوم بود نمی ھاشونو ببافھی قتونستمیاه نم... نیی اومدن پااونام
 .  بابا من چقد کنجکاو شدمیا.ھم کلا صورتشو پوشونده بود 

 :  منو و گفتشی اومد پپرھام
  ؟یاوک. وسط رنی مشنیخانوم خانوما الان چند تا زوج م-
 . اھان باشھ-

 .  اومد دستمو و گرفت و برد وسطلیسھ
 و نیاون دو نفرم اومد وسط و مھسانم با رام. ھی نفر کھ نقاب زده بود معلوم نبود کھی ھم با ایدر

 . سانیپرھامم با ا
 .   ھم وسط بودنگھی دو تا دو
 

 .  شروع شداھنگ
 ستی نیچکی ھی داره کھ تو چشمایچشات ارامش-
 . ستی نیچکی ھی قلبت بھ جز من جای کھ تودونمیم
 . کردمی و داشتم بھ اھنگ فکر مکردمی نگاه ملی سھی چشمابھ
 گفت لی لبم کھ سھی لبخند اومد گوشھ ھیاروم . خوو یزنیچرا زر م. اصلا چشاش ارامش نداره نھ
  خنده داره ؟یخانوم خانوما چ:
 یچیھ-



 215 

  از غمکنھی داره کھ دورم می ارامشچشات
 .  کم کمشمی دارم عاشق مگھیھم م بی احساسھی
 . ھیکی رفتم تو بغل دمی کھ نفھمدمی دور چرخھی
 .  رقصش کھ از اون چرخونکاسنی ادتویزی اه
 :  بغل پرھام بودم و اروم گفتمتو
  چرخونکاست ؟نی کھ از ایچرا بھم نگفت-

 . ی بشزی سورپراخواستمیم: و گفت دی خنداروم
 ی خوشگلزی چھ سورپراکنمی دارم از خوشحال سکتھ میوا: چپ کردم و گفتم چشامو

  ؟یکنیمسخره م-
  تو ؟ی فکر کردیپ ن پ چ-
 . یدی بخشی ارومت بھم خوشبختیتو با چشما-

 :  پرھام نگاه کردم و گفتمی چشمابھ
  داده ؟ی قورباغھ بھم خوشبختی توی چشای کجازنھی اھنگھ چقد زر مفت منیا-

 .  نگاه کردم اوووف چھ ھمھ رفت تو حسھیبھ بق... گرفتی م لبشو گازی ھدیلرزی ھاش مشونھ
 نای و رفتم تو بغل سدمی چرخدوباره
 . یدی منم مادی ی رو داری و خوبی خوبخودت

  ؟ی حالا خوبی فاضلبم گرفتی ؟؟تو جای خراب خوبی تویکجا-
 تو چرا دلقک رفتنی قشنگ تو حس مدمیرقصی مگھی دیخفھ شو با دخترا: خنده و گفت ری زد زنایس

  ؟یاری در میباز
  بکنم ؟یخب چھ غلط-

 . ی بھم عشقو نشون دادنتیری با لبخند شتو
  نشون دادمت ؟نمیبب-
  ؟ویچ-
 . خندمی دارم منیبب. گھیعشقو د-
 ! سایاتر: حرص گفت با
 . نی کھ افتادم تو بغل رامدمی خوب بابا دوباره چرخیلیخ-
 . ی تو بودم کھ واسھ من دست تکون دادیایتو رو-
 .  بھمی منگلا زل زدنی و عی ھا واسم دست تکون دادگھیاه راست م-

 !  واون موقع توکننی اھنگ عشق منی الان ھمھ با اسایاتر: با تعجب نگاه کرد و گفت بھم
 . اھامی تو کل روی باشخوامی می بس تو خوباز
 . یباش. خوامینھ اصلا نم-

 . ھی کشناختمشی نمیکیتاسف تکون داد کھ افتادم تو بغل  از رو سرشو
 .  فرداھامدی امی با تو باشرمیگیتا جون م-
 . نچ-

  نچ ؟ی گفت چپسره
 . والله. دشی امی کھ باشخوادی تورو می کنکھیا-

 . دییبایواقعا ز: و گفت دی خندپسره
 ممنون. دونمیم-
  ھم پروویلیو خ-
 .  بگودی جدیژگی زود تند ودونمی منمیا-
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 . دمی کھ دوباره چرخکردی تعجب بھم نگاه مبا
 .  بغل بھ اون بغل شدمنیاووف خستھ شدم چقد از ا. گھی دیکی رفتم تو بغل و

 . اھامی تو کل روی باشخوامی می بس تو خوباز
 .  ھمون زل زده بودم بھ نقابشی عجب بود برایلی خنقابش
 . ھ نقابش ھمون زل زده بودم بی عجب بود برایلی خنقابش

  فرداھامدی امی با تو باشرمیگی جون متا
 اھامی تو کل روی باشخوامی می بس تو خوباز
  فرداھامدی امی با تو باشرمیگی جون متا

 . شمی داره کھ پابند نگات می ارامشچشات
 . گھی دیکی دور چرخ زدم کھ افتادم تو بغل ھی

  خوبھکلشمیھ.اوم بد نبود . نقابش نگاه کردم بھ
 . شمی و مات مشی چشمات دوباره کی تو بازنیبب

 .  کنی با نگاھت اسمونموی و زندگبمونو
  کنم ؟کاری چلوی بمونم پس سھروی چیچ: ھوا گفتم یب

 . دیلرزی شونھ ھاش مپسره
  ھمون پسرس کھنیعھ ا. گھی دیکی رفتم تو بغل و

 .  کنی و عاشق من باش بمونو و مھربونبمونو
 . کردی اھنگو داشت زمزمھ مکردمینگاه م تعجب داشتم بھ نقابش با
 . یدی بخشی ارومت بھم خوشبختی با چشماتو

 . یدی منم مادی ی دارروی و خوبی خوبخودت
 کھ دارم فکر ی اخمام رفتھ بود توھم اصولا موقعھی عطر واسھ کنی اایخدا! عطرش اشناست یبو
  توھمرهی اخمام مکنمیم

 ی بھم عشقو نشون دادنتیری با لبخند شتو
 . ی تو بودم کھ واسھ من دست تکون دادیای روتو

 . شدی کھ کمرنگ بود بدتر داشت کمرنگ تر منورا
 اھامی تو کل روی باشخوامی می بس تو خوباز
 .  فرداھامدی امی با تو باشرمیگی جون متا

 :  صورتم بود کھ گفتمی کھ دو سانتشدی مکی داشت نزدسرش
 . فرشاد-
من خم شده بودم و اونم منو . صورتم متوقف شد ی دو سانتھی تعجب بھم نگاه کرد و لباش توبا

 : کھ گفتم. نی رو زموفتادمی با کلھ مکردیگرفتھ بود ولم م
 عوض یی دخترانی من نظرت در مورد عاشق شدن ھمچدنی با بوسدیشا...اقا فرشاد مراقب باش -

 خوب بود یلیخ. ی رو ساختیھھھ خوب نقشھ ا...  ؟از عطرت شناختمتی تعجب کردھیچ...بشھ 
 یریگی سبقت مینجوری ای و داری کھ منو ببوسادی خوشش بچیدر ضمن فک نکنم کھ نامزدت ھ.

 یزاری قدم میپس مراقب باش تو چھ محدوده ا. خودم ی وقت دوست نداره حتچیھ لی سھنیو ھمچن
 شدمی کھ داشتم دور میمونجا و بھ من بود ھسادهیبا بھت وا. دور شدم و چراغا روشن بود ازش

 . دادمی پامو تکون می داغون ھی نشستم و با اعصابزی مھیرفتم سر . شده بود رهیخ
  ؟دتتی بوسی کنمیبگو ب: اومد کنارمو و گفت ای درکھ
  ؟یچکیھ-
 چطور ؟-
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 . گھیشد د-
 از دمیخندی و ممیکردی راحت تا اخر رقص باھاش ھر و کر مالتی بودم پس خلی من با سھنیبب-

 . دتتی نبوسی راحت باشھ کھ پاکھ پاکھ توام کھ کسالتیاون خ
 بود ی کدونمی نماروی ھی اونم با دهی پوشی کھ با مھسان بود و اون دختره ھست کھ لباس نباتنمیرام

 . دی نبوسوی ام کسارومیاون 
 . دمیباشھ باشھ فھم-

 . اطی حی شدم و رفتم توبلند
 .  خودم نگاه کردمری و بھ تصوسادمی استخر وای رفتم روبھ رودادی و موھامو حرکت مومدی مباد
 .  چھ خبرهکردی فک مشدی پروو میگفتی نمسای اتریخوب کرد-

  و گفتمدمی دافموی کھ موھام تکون خورد و تو استخر قدی وزباد
 . خورهی باد بھ موھام می وقتشھیبھ چقد خوشکل م-

 . دمای وقتھ باھاش نحرفیلیاه خ. ثاقھی مدمیم کھ د زنگ خورد برداشتمیگوش
 . سلام عشقم-
 .  معرفتیبھ خانوم ب-
 . زمیشرمنده عز-
 . یمھربون شد-
 . یبودم تو خبر نداشت-
 .  رو قطع کردمی باھاش حرف زدم و گوشکمی

 مبل و کھ یمن رفتم نشستم رو. رقصنی جھان مدی داخل کھ بچھ ھا وسط بودن و با اھنگ امرفتم
 .  اوردوهیخدمتکار اومد و واسم م

 .  و پرتقالی و گلاببی و ساری موز و خھی. برداشتم ی ھمھ چاز
 .  ظرفم کامل شد زنرو فرستادم برهیوقت
 اومد و دستمو و گرفت و از یکیکھ . دھنمو و گاز زدم ی موزو پوست کندم و گرفتم جلواول

 . سرش دوباره گاز گرفت
  خودمونھلھی کھ سھنی عھ ادمی کھ دھی کنمی برگشتم ببدمشی بود ندسادهی پشتم واچون

 ...  بودیچھ موز خوشمزه ا.بھ بھ خانوم خانوما -
 . ی باشانیبگم بھت کھ در جر. بود کھ من گاز زده بودمش نی واسھ اشمی اون خوشمزگدونمیم-
 . ی شما اعتماد بھ سقفدونمیبلھ م-
 . لیعھ سھ-
 . لیجون دل سھ-

 .  بھم نشستدهی مبل و بغل من و چسب رواومد
 . اه خفھ شدم-
 . نمی ھم دلت بخواد کھ من کنارت بشیلی ؟خھیخفھ چ-
  کھ دلش نخواد ؟ھیک-
 : نقابمو برداشت کھ گفتم-
  ؟یداری برمیاه واسھ چ-
 »: نقابمو دوباره گذاشتم و گفتم.  دارنی تموم شد ھمھ نقابارو بر مگھی دنکھیواسھ ا-
  باشھ ؟دارمیپس من اول نقاب تورو بر م...عھ -
 . گھی کھ انقد با افتخار میرھنی پای یزی چی انگار شلوارارمی من در مگھی جور مھی-
 .  مشت زدم تو بازوش کھ خندش رفت ھوابا
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 .  مشت زدم تو بازوش کھ خندش رفت ھوابا
 . ستین یزی نقاب کھ چنی خوب اونا افتخار داره ایزنیچتھ دختر چرا م-
 .  خفھلیسھ-
 . ھیتو کون خر چ-
 . کنھی اونم با تعجب نگام مدمی نگاه کردم کھ دلی تعجب بھ سھبا
  ؟ی چیعنی... لی سھی ادب شدی بیلیخ-
 . بھ خدا من نبودم-
  من بود حتما ؟؟یپس پسر عمو-
 :  و گفتشھی داره باز مششی نلی سھدمید
 .  تو بودیاره پسر عمو -

 . خندنی و دارن مسادنی وانی و رامنای سدمی دبرگشتم
 . نای سیشوری بیلیاه خ-
 . زمی با تو بده عزینیاز ھمنش-
 با من ی وگرنھ ھر کی اشتباه گرفتگھی دیکیاحتمالا منو و با ... نبوده ینی اون ھمنشدونمیوالله م-

 . ناستی بوده گل و دستھ گل و انیھمنش
 :  وسط حرفمونو و گفتدی پری چنی عھوی ایدر
 .  مثل منقایدق-
 :  خنده بھش نگاه کردم و گفتمبا
 . نی مثل اقایدق-

 .  خندهری ھمھ زدن زکھ
 .  و نقابشو در اوردم و اون نقب منو در اوردلی طرف سھبرگشتم

 ... نگاه ھا برگشت طرف مایکھ ھمھ . دست زدن ای ھمھ دور و برکھ
 . دیو و بوس پشت دست منلی و سھمی کھ ماھم باخنده سرمونو تکون دادو

 . میای افاده مینجوری کھ امی انجام دادی خنده انگار چھ کار شاقری ھمھ زدن زکھ
 . وردنی نقاباشونو در ماکثرا

 جھنم! کھ شناسمشی ؟نمھیک! زهی کھ چنی بھ ادمی و ددییبای کھ بھم گفت زیاون
 .  بودلی کھ کمدیخندی کھ داشت ممیاون-

 :  کھ اومد طرفمونو و گفتکردمی نگاش مداشم
 . سلام عرض شد-

 :  کھ گفتگفتمی بودم داشتم ممن
  و السلامکمیعل-

 :  و گفتلی طرف سھبرگشت
 . رهی خودش نمی جداش کنمی بخواشتھی رخی بسای اترنی الیسھ-

 :  با اخم نگاھش کردم و گفتمکھ
 ؟. ینزی ھمھ جار مشی تو چرا پمی زده باشی حرف خصوصھی ما دیعھ نگو شا-
 :  تعجب برگشت طرف منو و گفتبا
  و تو ؟؟منیحرف خصوص-
 .  کھ گفت اول انگشت اشارشو گرفت طرف من و بعد طرف خودشیی من و تو نیا

 :  کھ من گفتمدنی خندھمھ
  دارم مگھ ؟ی من اصلا با تو چھ حرف خصوصگھیراست م-
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 . دمی و خندمی عالمھ چرت و پرت گفتھی
 . لی دونھ ھم سھھی و زدمی دونھ من گاز مھی پوست کندم و اریخ

 : و گفتسانی موز پوست کند و رفت طرف اھی نایو س. وردنی در می ھا ھم مسخره بازبچھ
 !  چشاشون درادنای توام گاز بزن کھ اایعشقم ب-
 نای سعی گاز بھ موز زد کھ بعد سرھی بعد با خنده ی ولکردی اول با تعجب داشت بھش نگاه مسانیا

 . ردازش خو
 . اوووم چھ خوشمزس-
 نگو از طرف ادی می سوختی بوگمی ؟؟م؟بسوزی سوختایب: گفت و بعد پشت بند حرفش نای سنویا
  نھ ؟لی و سھیات

 . نای گاز سھی و سانی گاز اھیدوباره . بھ حرکاتش دمیخندی مھمھ
 .  از خندهمی دراورد کھ مرده بودی بازونھی دنای سانقد
 ...  در حال خوردنای بودن دنی در حال فکای مھمونا ی ھمھ

 .  بودمشدهیمن کھ ند... اومد طرف ما تایر
 . رهی انگار داره بوقلمو راه مومدمی جور مھی

 :  طرف منو و گفتاومد
 .  جانسایسلام اتر-

 درست حرف بزنم تونستمی چپونده بود نماری تو دھنم خلی سھومدی ھمون موقع کھ داشت مچون
 :  و گفتمدمیید جو ھمون زویبرا.
 . ی خوشبخت بششاͿیا... زمیسلام عز-

 .  موقع فرشادم اومدھمون
 :  گوشم اروم گفتریاومد محکم بغلم کرد و ز-
  بالاخره بدستش اوردم ؟یدید-
 .  از خودش جدام کرد کھ پوزخند زدم کھ تا تھ کار خودش گرفتو

 ھمھ با تعجب ای برداشت و رفت طرف دری گلابھی پاشد و لی کھ کممی دور نشستھ بودھممون
 . تای مخصوصا فرشاد و رمیکردی نگاش ممیداشت

 :  با خنده رفت طرفش و گفتلمیکم
 .  در آدنای و سلی توام بخورتا چشم سھای عشقم بایب-

 گاز زد ای رو چپوند تو دھنش و دری گلابلیکھ سھ. کردی با تعجب داشت بھ حرکاتش نگاه مایدر
 . زد گاز لیبعد کم

 .  مونده بودرهی خی ھمونجورایو در. اوممم چھ خوشمزه -
 :  با خنده برگشت طرف مائو و گفتلیکم
 . ی تو کھ از اول سوختھ بودنایس... عی زود تند سردی بسوزلی و سھیات-

 . کردنی کھ با تعجب نگام متای از فرشاد و رری بھ غدمیخندی مھمھ
 :  برداشتم و گفتمبی سھی منم

 .  عمرا من بسوزم-
 :  برداشتم و گفتمبی سھی منم

 . عمرا من بسوزم-
 . نمی جلو بای بلیسھ-

 . لی طرف سھھی از زدمی طرف من گاز مھی گرفتم دستم و از بوی سرشو اورد جلو سلیسھ
 .  ھوا بودی روبھی بود و سبی سھی باھم رولبامون
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 . کردنیمنو نگاه م چون ھمھ داشتند با تعجب دیلرزی ھر دومون می ھاشونھ
 :  گفتسانیسر و تھشو زد و روبھ ا. برداشت اری خھی نای سکھ

 .  پروو شدنیلی خنای انمی بایب
  بود واسھ خودشوهیکل م.  گاز گرفتن سانی سر اھی و نای سر سھی و اونا ھم دی خندسانمیا

 . بھی قشنگ تر از سیلی خاریتازه مدل خ... ی اتریبگ: نایس
 . کردنی ھم با تعجب داشتند نگاه متای و رفرشاد

 نبود ی چرخشناری و البتھ امیدی وسط رقصمی دوباره رفتی و مسخره بازی کل حسابھی بعد از گھید
 . دمیخندی و ممیگفتی و با ھم مدمیرقصی ملیو من با سھ.

 بود کھ نسبت بھش ی وابستگھی من اصلا عاشق فرشاد نبودم بلکھ فقط نمیبی مکنمی کھ فکر مایتازگ
اصلا ھم ... شدمی بود ناراحت مشی نامزدنکھی از ادیوگرنھ اگھ من عاشق بودم مسلما با... داشتم 

 ...  داشتمیخوشحالم نبودم احساس خنث..ناراحت نبودم 
 . ھمرو بھ شام دعوت کردن. تموم شد نکھی از ابعد

 ... زی سر ممی رفتلیبا سھ... بود سی سروسرو
 . داشتی ھم بر ملی سھداشتمی من برمی ھر چمیداشتی بر می از ھر کردوم با مسخره بازو

 . خورهی گاو منی من نشستھ و داره عی ھم رو مبل بغلای دردمی کھ دمی رو ھمون مبلا نشستمیرفت
 . چتھ بابا نپره تو گلوت-

 .  سرفھری ززدی می تو گلوش چون ھدی کنم غذا پرفک
 : از اونور اومد و گفتلیکم
 .  شد عشقم؟؟خب اروم تر بخوریچ-
 .  بودمدهی ندینجوری رو الی حالا کمتا

 .  سرفھ کردای محکم زد تو پشتش دوباره درلی کھ کمکردی نگاه ملی با تعجب بھ کمایدر
 و فرشادم اضافھ شدن نی تفاوت کھ پرھام و رامنیبا ا. میخوردی می رم کھ دوباره ھمون شکلغذا

 . دادی قاشق بھ من مھی لمی سھلی بھ سھدادمی قاشق مھی.
 .. دادی مدانی واقع شده بھ امیتیپرھامم کھ کلا . نی بھ مھسان و مھسانم بھ رامنیرام

 . دادنی بھم می و فرھادم جھت مسخره بازفرزاد
 

 . دادنی بھم می و فرھادم جھت مسخره بازفرزاد
 
 

 .  بخور عشقمای فرزد جونم بایب: فرھاد
 
 

 .  و من نخورمی بدیزی گلم تو چشھیمگھ م:فرزاد
 
 

 . نای بھ سسانمی و ادادی مسانی بھ انایس... خنده ری زمی زدھممون
 
 

 .  ھم کھ باھمای و درلیکم
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 . میکردی نگاه متای منتظر بھ فرشاد و رمیکردی نگاه مھممون

 
 
 . دی شما ھم بدگھی ددیزود باش-
 
 
 .  بھش غذا دادی لبخندچی باز کرد کھ فرشادم بدون ھی خرکی دھنشو با عشوه ھاتایر
 
 
 اب برداشتم و بردم طرفش و وانی لھی. بھ سرفھ افتاده بود تای جور با شدت فرو کرده بود کھ رھی

 : گفتم
 
 
 ...  جانتای رایب-
 
 

 . کردی اب خورد بھ فرشاد نگاه کردم کھ با تعجب داشت منو نگاه منکھی از ابعد
 
 

 زدنی و بچھ ھا ترقھ ماطی حی تومیھمھ رفت. دنیو بعد از اون دوباره رقص. می غذامونو خوردمیرفت
 . زدنی مغیچند تا ابشار بلند رو روشن کردن کھ رفت بالا ھمھ ج.
 
 

 ی و بعضکردنی مغی جغی ھمھ جدادی کھ مییبا ھر صدا داد کھ انداختم کھ ی بھم چند تا کپسولفرزاد
 .  دوست پسرشونای تو بغل شوھرشون دنیپری متایاز دخترا از جملھ ر

 
 

 . می خر ذوق زده بودنی کھ عمی بودای و درسانی منو و افقط
 
 

 . میدی بالا و لباسامونو پوشمی جشنشون تموم شد رفتنکھی از ابعد
 
 

 .  در بودنی وفرشاد جلوتای و روشی و دارعمھ
 
 

 .  بودنسادهی کھ اول واوشی طرف داررفتم
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 .  فرھاد و مھسانی عروسشاͿیا... خوش گذشت یلیواقعا خ-
 
 
 . یمجلسمونو تو گردوند... ممنون دخترم یلیخ-
 
 
 .   کھ شرمندهدیگی مامویھھھ اگھ دلقک باز-
 
 
   خوب بودیلینھ بابا اتفاقا واقعا خ-
 
 

 : رفتم سمت عمھ و گفتم. دادم  دستباھاش
 
 
  نبودش ؟یراس... السا ی عروسشاͿیا-
 
 
 .  ھمون رفتیکار واجب داشتن برا..راستش از اونطرف زنگ زدن -
 
 
 . دیاھان حتما بھش سلام برسون-
 
 

 ...  جونتای ری خوشبخت بششاͿیا: تای سمت ررفتم
 
 
 . زمی عزیمرس-
 
 
   زور زدم کھ دستمو ول کردکمی کردی بود و ول نمدهی کنھ چسبنی فرشادم دست دادم کھ دستمو عبا
 
 
 . نی خوشبخت بششاͿیا-
 
 
 .  ممنونیلیخ-
 

 ... رونی بمی و رفتمی کردی خدافظازشون
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  کھ اومد بغلمدانیرفتم طرف ا. بودن سادهی ھا و پرھامم وابچھ

 
 
 . گھیمامان بمون د-
 
 
 . گھی دامی پس فردا مزمینھ قربونت عز-
 
 
  ؟یدیقول م-
 
 
 یعھ تو کھ الان درست حرف زد-
 
 

اره – شھی کھ اونم داره درست مگھی از کلمھ ھارو اشتباه میبعض... درست شده دایاره جد:فرزاد
 .  کھ بمونمدمی قول مزمیعز

 
  می و رفتمی کردی کرد و با بچھ ھا خدافظبوسم

 
 . ی خدا مردم از خستگیآ-
 
 
 .  دادم بھ بدنم و بلند شدمی کش قوسھی
 
 

 .  جنگل امازون شده بودنیموھامم کھ ع... شلوارک ھی تاپ بود کھ رفتھ بود بالا و ھی لباسم
 
 
 ١٠ شلوارش تا زانوش بالا رفتھ و پاھاش از ھم ی و پاچھ ھادهی نگاه کردم کھ دمرو خوابای دربھ

 ... متر فاصلھ دارن
 
 
 .  بودندهیھ ماشاͿ رو سر و کول ھم خوابپسرا ھم ک... رونی اتاق رفتم باز
 
 
 از دوستاش اومد و یکی کھ یی جاھی مارو برد لیسھ. رونی بمی از اونجا اومدنکھی بعد از اروزید

 ازهی خمینجوریھم. می در اوردیخلاصھ انقد مسخره باز. ازمون چند تا عکس مختلف گرفت 
 .  بود نوشتھھی خچالیرودر . اشپزخونھ ھی رفتم تودمیکشیم
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 تا یی اول برو دستشوی توام پاشدرونی برمی من منیبب... کنھی اربابت صحبت مسایھوووو اتر-

 گھی چرا ؟گمشو برودیکنی منو نگاه میعھ دار... کنھی نشده چون واقعا وحشت مداری بیکس
   بووووسی فعلا بااااامی منم مگھیخب د.!!!

 
 

 .  اربابتامضا
 
 

 .  حالھی برداشتم و رفتم تو ری شوانی لھی... منم خوشحالھ ھا مامان
 
 
 قاز باز بود نی پاش بود و دھنش عی متکا ھم لاھی و ی شلوارک قرمز گل گلھی و ی با رکابنایس
 دهی خوابی جورھی بود و کای شلوارک کھ پارچش پرچم امرھی و شرتی تھی کھ با نمیرام... بوددهیکپ

 . لی شکم سھھیبود کھ پاش افتاده بود رو
 
 

 کنھ ی بدبخت انقد چشاش قرمز بود کھ نتونست رانندگشبی بود چون دھی خوابدنجای المی سھاره
 .  بخوابھنجای اادی ھمون گفتم بیبرا
 
 

 .  بود کلا مظلوم واقع شدهدهی گوشھ خوابھی بدبختم لیسھ
 
 ... زنھی چشاش بستش داره حرف مدمی دنای صدا اومد برگشتم طرف سھی ھوی
 ... زنھی چشاش بستش داره حرف مدمی دناید برگشتم طرف س صدا اومھی ھوی
 
 

 :  دھنش کھ گفتھی گرفتھ بود افتضاح رفتم طرفش و گوشمو گرفتم جلوخندم
 
 
 بھ ارویبھ خدا دون.  دوست دارم ی ولی بچھ ایلی تو خدونمی مسانی انیبب...بھ خدا دوست دارم -

 . زمیریپات م
 
 

 :  گفتھوی و دمیخندی اگزور سوزنده بودم و ھرت و ھرت اروم ممن
 
 
 .  خانوم خونم شوایب-
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من سرمو . شد کھ کلش خورد بھ کلھ من داری بنای خنده کھ سری زدم زی پقھوی دمی شننوی تا امن

 دمیخندی بالا و مدمیپری بود درد گرفتھ بود مادی و سرم کھ شدت برخورد زدمیخندیگرفتھ بودمو م
 و ردم نگاه کنایبھ س... بودن دهی خوابنمی و راملیسھ... منگلا زل زد بھ من نی عنای سھویکھ .

 .  خندهریدوباره زدم ز
 
 
 ... دی دوباره گرفت خوابدهی ھم فک کرد خواب دنایس
 
 

 ...  از خندهدمیترکی خدا داشتم میوا... نفس کم اورده بودم یگی ممنو
 
 
 ...  متکاری متکا گرفت تو بغلش و صورتش کرد زھی نایس.... بھ صورتم زدمیم
 
 

 . سانھی فکر کرده گردن ااحتمالا
 
 
 ... دمیخندی و مدمیکشی مقی نفس عمیھ
 
 

 ...  خندهری تو اتاق و بلند زدم زرفتم
 
 

 خانوم ی سحریکلھ .. می بکپقھی دو دقیزاریاه نم..چتھ بابا : شد و گفت داری بای کھ دردمی خندانقد
 اه..ھ خندش گرفت

 
 
 . رهیگی خندم موفتمی مادشیھنوز ... دمیخندی جواب گذاشتھ بودم و میب
 
 

 چتھ ؟؟: باز کرد و گفت چشاشو
 
 
و پارچش ... شلوارک کھ واسھ من بود ھی بود دهی تاپ پوشھی ھم ایدر. گمی بعدا بھت میچیھ-

 . دمیخندی من ھنوز می ولکردی غرغر می و تو راه ھییبلند شد و رفت دستشو...  برد بود یانگر
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 ری تا شریاز جون مرغ بگ. صبحونھ ماشاͿ انقد مختلف بود ھی پامیرفت. شدن داری ھمھ بنکھی از ابعد
 ... ولش بابا...فک کنم اشتباه گفتم .  زادیادم
 
 

 ...  ، عسل ،مربایی ، چاری کاکائو ، شری ،کره ،شخامھ
 
 

 بده چھ برسھ ی خالری پنادیھا وگرنھ بھ ما زورش م دهی چینجوری الی فک کنم فقط واسھ سھمامانم
 زی مزی چنھمھیبھ ا

 
 
 . رکردهکای زن عمو چنیاوووووف بب-
 
 
 . ذاشتی بھ زور جلومون مرمی پنمیحالا اگھ ما بود... نای سینیبیم-
 
 

 ...  بموننجای اای بشھی ھملیسھ: ایدر
 
 
  ؟یواسھ چ-
 
 
 . دادی کوفتم بھمون نممی ر کرده ؟؟؟حالا اگھ خودمون بودکای خالھ چنی ببنکھیواسھ ا-
 
 
 . گھی راست میلی خدا وکنویا-
 
 

 :  گفتنای سفره کھ سھی پامی نشستھممون
 
 
 .  خندهریو زد ز.. تو صورتت یزنی میو ھ!!!  یخندی می داری چنی عدمید... دمی خوابتو دیات-
 
 

 ... نای تو صورت سدی گفت لقمم پرنوی روبھ روم بود تا انای تو دھنم بود و سلقمھ
 

 .  چتھ بابا: گفت نای خنده کھ سری زدم زبلند
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 . دمیخندیاسکل اون خواب نبود کلا م... تی شخصیب-
 
 
 ؟. کردی با تعجب بھم نگاه منای خنده و سری گفتم بچھ ھا زدن زنوی اتا
 
 
  ؟یدیخندی می چیاون وقت بالا سر من برا-
 
 
 نای و سنی کردم کھ ھمشون ولو شده بودن رو زمفی بودمو واسشون تعردهی د کھی اھی خنده قضبا

 ... کردیھم با تعجب داشت بھ ما نگاه م
 
 
 بعد بالشت وبغل کرده سرش دی بلند شد و دوباره خوابدمی من خندنکھی کھ بعد از انھیتازه جالبش ا-

 .  گردنش بودهری و اونم زسانھی ایاحتمالا فکر کرده بالشت کلھ . بالش ریکرد ز
 
 

 بلند شد و با اخم بھ ما نگاه کرد کھ ھممون ناینفس کم اورده بود کھ س.. بودن از خنده دهی ترکھمھ
 ... میخفھ شد

 
 

 . یگرفتی ملمی فی خدا کاشکیوا: خنده و گفت ری زد زھوی کھ
 
 

 ...  خندهری زمی و دونھ دونھ زدمیکردی بھش نگاه ممی ما با تعجب داشتحالا
 
 

 نی ھم دوست نداشت ای خنده و کسری زمی اسکلا زده بودنیھممون ع... کھ مرده بود از خنده لیسھ
 ... خنده رو خاتمھ بده

 
 
  استغفرالله گفتھی لب ری کھ زدمیخندی در باز شد و مامان اومد تو ما ھممون مھوی
 
 
 ... ی خدای ؟؟؟وادی شده جن زده شدیچ... میبسم الله الرحمن الرح-
 
 

 . دمیخندی بدتر مومدی مگھ خنده ما بند محالا
 
 



 228 

 جواب پدر نی بودونھی شما کھ خودتون دنی خدا ببیوا... فرستادی و صلوات مومدی دور ما میھ
 ھی تند تند ای خنده کھ مامان رفت دور سرش ھری بلند تر زد زلی بدم ؟؟؟سھی و چلیمادر سھ

 ...  از خندهمی بوددهی ماھم کھ بدتر ترکخوندیم
 
 
 ... ھی گرری و زد زنی مامان نشست رو زمھوی
 
 

 لاشی فامنی ترکی از نزدیکیکھ انگار. میکردی ما خندمون بند گرفتھ بود و بھ مامان نگاه محالا
 ... ھی گرریمرده زده بود ز

 
 
 ... یدی عذابشون می د ارینجوری کردن کھ تو ای چھ غلطنای اروزی دنیبب... خدا یوا-
 
 

 نذار لوی سھنی اشکال نداره فقط ای کنی اونارو ھر کاریچی ھای و درنای و سنی و رامی اتایخدا
 ... ھی گرری زد زی ھایو دوباره ھا...بدبخت بشھ 

 
 

 ی اصلا ما واسش بھ اندازه یعنی مامان یمرس... میکردی بھم نگاه منی و رامنای و سای و درمنو
 .! مینخودم ارزش ندار

 
 

 :  پاشد اشکاشو پاک کرد و رو بھ اسمون گفتمی ھممون ساکت شددی کھ دمامان
 
 ...  خواستمی ازت مگھی دزی چھی یدی انقد زود جوابمو مدونستمیم-

 :  پاشد اشکاشو پاک کرد و رو بھ اسمون گفتمی ھممون ساکت شددی کھ دمامان
 ... خواستمی ازت مگھی دزی چھی یدی انقد زود جوابمو مدونستمیم-

 : ده کھ مامان گفت خنری زمی ھممون زددوباره
 ی اتصال قطع شده براشیی جاھی یکردی ادمشون می کھ داشتی احتمالا موقعخوامینھ فعلا ھمون م-

 ... ھمون ھنوز خوب نشدن
 . گفتی خنده مامانم واسھ خودش چرت و پرت مری زمی زده بودی چنی مارو بگو عحالا

 ... ومدی کھ اشک از چشامون مدمی خنداونقدر
 دمیخندی می کھ ما اونجورشدهی چمی بھ مامان گفتنکھیبعد از ا... خندمون بند اومد قھی از چند دقبعد

 . دیرفت بھ کارش رس. بھمون فحش داد نکھیبعد از ا
 ی بازشنی استی و پلونیپسرا کھ رفتن طرف تلوز. می صبحونمونو خوردنکھی بعد از اماھم

 ... میشستی ظرفارو ممیشت ھم داای و دادشون خونرو برداشتھ بود منو و درکردنیم
 .  ھم کم بودیلی خکھ

 فر ی تومشی وگذاشتمی درست کردای لازانایبعد از تموم شدنش با در. بود دهی رفتھ بود خوابمامانمم
 .. کردنی می داشتن بازکنی طرف پسرا کھ تمیرفت...
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 :  و کشت و گفتنوی زد راملیسھ... بودن نی و راملیسھ
 با ای و درنای کھ منو و سدادیو واسھ خودش دستاشو بھ حالت رقص تکون م... آه .ریبگ... نھیا-

 دکمھ رو زد و اصلا عی کھ تا نگاش بھ ما افتاد خودشو جمع کھ و سرمیکردی نگاش ممیتعجب داشت
 .  خندهری زمی کھ ما زدووردی خودش نیبھ رو

* 
 رونی بمی و رفتمیبلند شد... کردن فی از دست پختمون تعریو حساب... می نھار خوردنکھی از ابعد
 ... می برمیخواستی می کدوم قبرستونستی معلوم نیسر ظھر...

 ھی و ی مشکی اتاق و من مانتوی تومیرفت. سر ظھر نبودش ادمی بعد از ظھر بود البتھ ز٤ ساعت
 .  کردمشممی و ارادمی پوشی شال صورتھی و ی صورتیشلوار ورزش

 ی ھایھر دومون کتون. بود ی تفاوت کھ شلوار و شال اون ابنی ھم مثل من بود فقط با اایدر
 . رونی بمی و رفتمیدی پوشمونویمشک
 بودن و دهی پوشی و شلوار مشکدی سفرھنی پھی ھمشون پیجونم ت... بودن سادهی وارونی ھم بپسرا

 . موھاشونم مثل ھم زده بودن بالا
 . دیچقد خوشجل شد... پاتونیاوووف برم ت-
 . ممنون:ھر سھ شون با ھم گفت -
 . رونی بمی ور فتمی بھم نگاه کردای دربا

 . میزدی و با ھم حرف مشدی ضبط پخش میاھنگ از تو... عقب ھی و بقمی جلو نشستلی و سھمن
 و یی جاھی میرفت... می راه رفتیکمی نکھیبعد از ا.... میدربند بود. بود ٥ ساعت میدی رسبالاخره

 .  بودنگھیچند تا پسر اونور تر نشستھ بودن و ما و چند تا خانواده د... می تخت نشستھیرو
 ...  رفت و برگشتلیسھ
 نجوریا...  و خوش گوشت و بال و دل و قلوه و گری جخی عالمھ سھی واسمون قھی از چند دقبعد
 ...  نخوردمشوی و بال دوست داشتم بقگری اوردن من کھ فقط جزایچ
 
 

 ... اوردنونی و قلیی چاینی سھی. می شدری سنکھی بعد از ایحساب
 
 

 ...  ھلومیکی بی دو سیکی ونی قلدوتا
 
 

 یلیخلاصھ خ... دمی خندمیدی کشونیقل... می کردی اورده بودو بازنای کھ سیبا بچھ ھا ورق... اوردن
 . خوش گذشت

 
 

 ...  پارک ارممیرفتی ممیو ما ھمھ داشت.. بود ٨ ساعت
 
 
 انی دارن مسانمی و پرھام و مھسان و فرھاد و فرزاد و اتای کھ فرشاد و ردمی فھملی سھی حرفااز
 رو گرفتم کھ بھم نگاه لی سھیبازو... می رفتمیھممون راه افتاد. می پارک کردنوی ماشنکھیبعد از ا.

 ... کرد کھ بھش لبخند زدم
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 براش دست دمی بالاخره فرھادو و دمیسادیوا... ترن با ھم قرار گذاشتھ بودن ی جلومی ھم رفتبا

 ... بچھ ھا بدوبدو اومدن طرف ما.. میتکون داد
 
 

 رفت چند تا لی و سھمیباھم دست داد.. بود دهی چسبی چنی کھ عتایر.. ھم باھم اومدن تای و رفرشاد
 .. میزدی حرف ممیتو صف ترن داشت...  ترن گرفتطیبل
 
 
  ؟میاری بھ نظرت چند تا بچھ بلیسھ-
 
 
 ..  ھستمی من کھ تو ھر چند تا بخوادونمینم-
 
 
 ... یشوری بیلیخ-
 
 
 . من چاکر شما ھم ھستم-
 
 
  ؟می بزاریبھ نظرت اسماشونو چ-
 
 
 ... نی شما بگیاونم ھر چ-
 
 
 .  دوتا دختر و دوتا پسرای... میاری دختر بھیبھ نظرم دوتا پسر و -
 
 
  تا ؟٤اووف چھ خبره -
 
 
 ... وفتنی مبی کم باشھ بچھ ھام غرھیاره چ-
 
 
 .  تا٤پس -
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  و رزاانی و رانیرھا و رادو..اره اسماشونم -
 
 
 بھ نظرت خوبھ ؟-
 
 
 ... اره خوبھ-
 
 
 ؟ی منو عاشق خودت کنیتونیبھ نظرت م-
 
 
 : برگشت تو چشام نگاه کرد و صورتمو گرفت تو دستاش و گفت-
 
 
 ... تونمیمطمئنم م-
 
 
  ؟ی وقت ولم نکنچی کھ ھیدیقول م-
 
 
 .  عشقشو از خودش دور کنھادی دلش میاخھ ک...قول قول ... دمیاره قول م-
 
 
 .سادنی پشت مائن و ساکت واتای فرشاد و ردمی در چھ حالت دھی بقمی لبخند برگشتم عقب ببنبا
 

  و فرشادم عقبتای و رمی جلو نشستلیمن و سھ... نوبت ما شد بالاخره
  
 بھ دهی فرشادو و چسبی بازوی چنی عتای ردمیبرگشتم عقب د.. میدی جلو بھ بالاش رسمی کھ رفتیکمی

  دستام رو ھوائھدمیخودم نگاه کردم د
 
 

 زدمی ول من داد مکردی مغی جغی جتای کھ کھ رنیی اومدن پاترن
 
 
 .  عاشقتملیسھ... یاخ جوووونم...ھوووووووووووووووووووووو ... لی سھیوا-
 
 

 : م نگاه کرد و اونم داد زد برگشت بھلیسھ
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 .... کردی مغی جغی جغد جنی عتایر. خودم نوکرتم ...  منم عاشقتم یات-
 
 

 ... دمی رو دلیکھ کم... می شدادهی پیبا خوشحال... سادی رفت بالاخره ترن وایکمی نکھی از ابعد
 
 

 :  طرفش و گفتمرفتم
 
 
 .  عاشقیبھ سلام اقا-
 
 

 :  اونم با خنده گفتکھ
 
 
 . لھی سھبندهی کھ پایبھ خانوم-
 
 
 ! ایستی گفتم توام ول کن نزی چھی حالا من لیکم-
 
 
 . شمیچشم بانووو ول کنش م-
 
 
 ..  شاھزادهیاوک-
 
 

 ...  تونل وحشتی تومیبا ھم رفت. بچھ ھا ھم اومدن ی ھیبق... دنیخند
 
 
 . چون واقعا مسخره بود... میدیخندی تونل فقط میتو
 
 
 ھم داشت اونطرف و نگاه تای رمی بودالیخی از ترس چون اخرش کھ بود کھ بدیلرزی کھ متایر
 ...  جلوشدی نقاب وحشتناک پرھی با اروی ھی ھوی کردیم
 
 
 ... دیلرزی اون می از خنده ولمی بوددهی ما ترکاقا
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اصلا ...  کردی خودشو لوس می تو بغل فرشاد ھتایر. شربت گرفتوانی لھی رفت واسش پرھام

پرھام اومد .  دیلرزی تنش منیی و پاشدی مالیخی بعد اونجا رو بدیلرزی بالاتنش مھوی بود چون عیضا
 ..  داد بھ فرشادوانویل

 
 

 :  و گفتسادی اومد کنار من واایدر. دادی اروم اروم بھش شربت مفرشادم
 
 
 ...  دخترنیواه واه چقد لوسھ ا-
 
 

 .  بھش نگاه کردم و سرمو اروم تکون دادمبرگشتم
 
 
 بر پا ی نبات سازیالان تو دلش کارخونھ ... کنھینگاه کن چھ خودشو واسش لوس م.. بھمون دیر-

 . شده ھا
 
 

 و فرشاد سرشونو بلند کردن کھ خود تای کھ رگفتی ھم تند تند چرت و پرت مای و دردمیخندی ماروم
 .  ماھم بستھ شدیشایبھ خود ن

 
 

 میدیپشمک ھم خر.  تو رگ می دلستر زدھی می خانوم خانوما حالشون بھتر شد ماھم رفتنکھی از ابعد
 فرق داشت اونم لی با سھی ولومدی بدم مای لوس بازنی از اشھیھم... می باھم خوردلیکھ من و سھ

 ... دونمینم
 
 

 ھم ایو من و در...  بود بھ فرشاد دهی چسبی چنی ھم عتای و رمی کردگھی دی چند تا بازنکھی از ابعد
 یلیخ... دخترنی لوسھ ایلی کارش واقعاخنی از امیزدیھمش اوق م

 
کھ فردا من رو ببره خونھ .  دی ما خوابی خونھ لمیسھ... خونھ میبرگشت... می شامم خوردنکھی از ابعد
 .  نای فرشادی

 !  خانوم چھ عجبی اتسلام
 
 
  شما؟ایم چھ عجب  بگدیمن با.بھ سلام زھرا خانوم -
 
 
 ...  تنگ شده بودیلیدلم واست خ-
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 . منم دلم واستون تنگ شده بود-
 
 
 ... یزمیعز-
 
 
 !! یعل-
 
 
  ؟ھی کیعل-
 
 
 ... اوم چھ خوشکلھ.. رونی اومد بپی پسر خوشتھی پشت باغ از
 
 
 .  اترساسنیا... جان ی علنجای اایب-
 
 
 . تونییسلام خوشبختم از اشنا-
 
 

 . نیھمچن: برداشت و گفتنکشوی تکون داد و عسرشو
 
 
 .  فعلابنمتی جونم میزر. برم دیفعلا من با-
 
 

 .  دست تکون دادم و رفتم توواسش
 
 
 .  بغلمدی پردانی درو باز کردم اتا
 
 
  ؟؟؟ی جونم خوبیسلام مامان-
 
 
  ؟؟یتو خوب..خوبم نفسم ...سلام عشق من -
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 . اره مامان-
 
 
 .  شدمدهیو از پشت کش... پارچھ دور چشام بستھ شد ھی ھوی
 
 
 ! بچھ ھا-
 
 
 . می کنزتی سورپزامیخوای نگو میچیھ-
 
 
  باشھ ؟؟تونھی می چیعنی-
 
 
 ...  نگویچیھ
 
 
 . میاطی حی معلوم شد کھ توشدی پام حس مری کھ زیی اونجااز
 
 
 . نای نکنی خرکیبچھ ھا تورو خدا شوخ-
 
 

 .. شی مگھ ؟؟؟تازه اونم از نوع خرکمی بلدیاصلا ما شوخ..بابا ...نترس : فرھا
 
 
 .ادی از شما در نمی ولادی صدا در مواری کھ از دنی شما اصلا انقد ساکت و ارومدونمیاره م-
 
 

 . ی خوب اومدنویا: مھسان
 
 
 . دنی تکونم میدو نفر دستامو گرفتن و دو نفر پاھاموو ھ... رو ھوام دمی دھوی
 
 
 .  اومد پارچھ رو از رو چشام باز کردیکی
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 .  استخرم کھ توش پر از بادکنکھکی و نزددنی دارن تابم مدمید-
 
 
 . دمیبچھ ھا جون مادرتون تازه مانتومو خر-
 
 

 . خرمیاشکال نداره خودم واست م:فرھاد
 
 
 ...  دوست دارمیلی جونم من کھ تورو خیفر-
 
 
 اب و اومدم بالا ری بگم منو پرت کردن تو اب کھ رفتم زشویتا اومدم بق... نی نکنتی اذنی قول داداقا
 ... نیشوری بیلیخ...
 
 .  تو ابدنی فرھاد و مھسان پرھوی
 
 .  تو ابدنی فرھاد و مھسان پرھوی
 
 
  سرما ؟؟نی ؟؟؟تو انی شدوونھید-
 
 
 . میی یکجا سرده ؟؟؟تازه تو ماه د-
 
 
 .! نایخوریخوب منگلا سرما م-
 
 
 رونی بمیای دادن بتی کھ بالاخره رضامی کردیباھم انقد اب باز.. تو اب دی پرسانمیبعد فرزاد و ا-
 . نیی پاومدیاب از سر روم م.. دمیلرزی می چنیع.
 
 
 ... خوردی فکم بھم مدمیلرزی خودم جمع شده بودم و متو
 
 
 .  فرھاد خدا خفت نکنھیا-
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چند تا خدمتکار برامون حولھ اوردن و دورمون .. می بودسادهی در وای تو ھمون جا جلومیرفت
 . میدیچیپ
 
 
 ...  مھسان خدا خفت نکنھ دختریوا-- 
 
 

 .  اومد و با تعجب بھ ما نگاه کردنیی پای از اتاقایکی از یعل
 
 

 .می نکرده بودتتی وقت بود اذیلی کنم خکاریخب چ: مھسان
 
 

 :  گرفتم و گفتمی از علنگامو
 
 
 کنن؟ی من دق میچند نفر از دور... خورمی من سرما میگی وجود نمید اه ب-
 
 

  مثلا ؟؟ایک:فرزاد
 
 
 لی از ھمھ مھم تر سھاوی ،درن،پرھامی ،رامنایس-
 
 
 ی عالمھ خاطر خواه دارھی نھ دوتا یکیماشاͿ ھزار ماشاͿ نھ ... چقد لوس ی وایوا: سانیا

 
 
 . گھی دردسر داره دیخوشگل.. ی فکر کردیپس چ-
 
 

 . می نشستنھی مبلا کنار شومھی رومی ابمون گرفتھ شد رفتکمی نکھی کھ بعد از ادنی خندھمھ
 
 

 . بلند شدم و بھش نگاه کردم. برامون شر کاکائو داغ اورد گوھر
 
 
 . دمتای وقتھ ندیلی خانوم خانوما ؟؟خیخوب...بھ بھ سلام عشق من -
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 . دمتی من دی ولیدیتو ند...من کھ خوبم ...سلام دختر گلم -
 
 
  ؟یعھ ک-
 
 
 . زمی عزی دخترم تو چقد ناز شده بودیوا... گھی فرشاد دینامزد-
 
 
 ...  گوھر جونمیمرس-
 
 

 ... خوردمی کاکائومو مری رفت نشستم و شنکھی از ابعد
 
 

 .  کاکائومم دستمم بودریش... بودم و بھ روبھ رو زل زده بودم نھی شومبغل
 
 

 ! دمی رسنجای شد ؟من از کجا بھ ای کھ چکردمی فکر منی بھ اداشتم
 
 

 اگھ منو ول کنھ ؟نھ بابا اون منو یول! تونھی منو عاشق خودش کنھ ؟؟؟بھ نظر من متونھی ملیسھ
  ول کنھ ؟یواسھ چ. کنھیول نم

 
 .  بھ خودم اومدنی دستی خودم بودم کھ با تکوناتو
 
 .  بھ خودم اومدنی دستی خودم بودم کھ با تکوناتو
 
 
  چرا ؟؟یچتھ بابا رم کرد-
 
 
 : برگشتم طرف مھسان کھ در گوشم گفت.. نشستھ ی روبھ روم علدمید
 
 
  ؟ی زل زدیکثافت چرا بھ بدبخت اونجور-
 
 
  ؟؟یبھ ک-
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 نیی پاندازهی سرشو میاری تو کم نمنھیبی مزنھی تو چشات زل می بدبخت ھیروان!! گھی دیبھ عل-

 .  بگملیبرم بھ سھ...
 
 
 .  کھ تو فکر بودمکردمیو اصلا من بھ اون نگاه نمبرو بگ-
 
 
 .  انگار نھ انگاردمی تکونت می چون دو ساعت دارم ھگمیاھان م-
 
 

 .  قفسھ و رفتم رو تختھیلباسامو در اوردم و کتابامو گذاشتم تو.. شدم و رفتم بالا بلند
 
 
 کارا نی از الی شدم چون طبق معمول سھداری بیبا نوازش دست کس. بود کھ خوابم برد ی کدونمینم
 :  بستھ گفتمی برا ھمون با چشماکنھیم
 
 
 ..  بغل من بخوابایاصلا ب... بخوابم گھی خورده دھیبزار ...جون من ول کن بابا .. جونم لیسھ-
 
 

 .. نیی تخت اومد پادمی تموم شد فقط دگھی دنوازشا
 
 

 نیعھ ا. دهی بغل دستھ من خوابدانی ادمید..دم  شداری بی با احساس تشنگدمی گرفتم خوابدوباره
 .  اونم چشاشو باز کردی اروم بلند شدم ولیلی کردم خیسع. من شی اومد پیوروجک ک

 
 
 ؟ی خوبیسلام مامان-
 
 
  ؟یکنی مکاری چنجای تو ای مرسزمیسلام عز-
 
 
 ای ولم کن بزار بخوابم توام بلی ،سھی تو گفتی دنبالت واسھ نھار ولمی با داداش فرشاد اومدیچیھ-
 من ی شد و رفت ولیداداش فرشاد عصبان... نبود نجای کھ اصلا الی عمو سھدونمینم.. بخواب نجایا

 . دمی خوابشتیاومدم پ
 
 
 ...  خدایا... خاک بر سر شدم رفت یوا
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 ! مامان-
 
 
 ھا: برگشتم طرفش و گفتم یجی گبا
 
 
  شد ؟؟یچ-
 
 
 . نیی پامی برایب... یچیھ-
 
 

 .  ھم نشستھ بودنشی و فرشاد پتایر... بودن نیی کھ ھمھ پانیی پامی رفتباھم
 
 
 ...  ھم نشستھ بودنھی و بقی و علوشی عمھ و دارو
 

 .  ختی غذا ردانی من و ای اشپزخونھ و گوھر برارفتم
 
 

 . ختی غذا ردانی من و ای اشپزخونھ و گوھر برارفتم
 
 
 . با خنده دھنشو باز کرد کھ با خنده غذارو گذاشتم تو دھنش. نمیآ کن ب-
 
 
  ؟یدونیمامان م-
 
 
 .. زمی عزویچ-
 
 
 . ی خشکل شده بودیلی ختای فرشاد و ریتو روز عروس-
 
 
 ... زمی عزی ناز شده بودیلیتوام خ-
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 . می غذارو خوردیبا خنده شوخ-
 
 
 .  ھاکنھی زود باش الان سقوط منھی بشخوادی ممای ھواپنیدر فرودگارو باز کن کھ اخر-
 
 
 .  خنده دھنشو باز کرد کھ منم گذاشتم تو دھنشبا
 
 
 ... مای ھواپنی اخرنمیا-
 
 
 .  خوشمزه بودیلی مامان خیوا-
 
 
 کنھی فرشاد داره با لبخند منو نگاه مدمیسرمو بلند کردم د... کار گوھره نیالبتھ ا.. من گریاره ج-

 . رونی رفت بعیبھش نگاه کردم کھ لبخندش رفت و سر...
 
 
 . دای شده جدوونھی چشھ ؟؟توھم زده ؟؟؟دنیا

 
 

بھ سلام :کھ در باز شد و پرھام اومد تو و گفت... رونی بمی وشستم و باھم رفتدانوی و صورت ادست
 ؟یعشق من خوب

 
 

 :  کنار و گفتمدمی سمت من خواست بغلم کنھ کھ کشاومد
 
 
 . نایی پاارهیُ وگرنھ دک و پزتو ملی حواست باشھ ھا سھیھووو-
 
 
 .. ھی خودش راضلیسھ... بغلم ای بگھی نکن دتی اذیات-
 
 
  ؟؟؟می گفتھ من راضیک-
 
 

 : رفتم طرفشو بغلش کردم و گفتم. سادهی در وای جلولی سھدمی دبرگشتم
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 ؟یسلام خوب-
 
 
 ؟یشما چطور...  یسلام خانومم مرس-
 
 
 ؟یکنی منم بغل ملیسلام عمو سھ: من و گفت شی اومد پدایا

 
 
 . نمی ببنجای اای بزمیاره عز-
 
 

 رو بغل دانی الیکھ سھ... رونیاز بغلش اومدم ب. کردی بود و مارو نگاه مسادهی والی پشت سھفرشاد
 ختیری زبون مدانمی و تو بغلش گرفت و ادی رو بوسدانی لپ الیسھ.کرد با خنده بھشون نگاه کردم 
 : با خنده بھشون نگاه کرد و گفتم

 
 
  ؟یکنی مکاری چنجایا-
 
 
 . نمیاومدم خانومم رو بب-
 
 

 . نطوری ھم ھمی علکردی خانوم با تعجب بھ من داشت نگاه مزھرا
 
 
  تو بغلش؟ی رفت؟چرایکارکردی دختر چیوا-
 
 
  نامزدمھلی مگھ ؟؟سھیزھرا جوون شما خبر ندار-
 
 

 . زمی خوشحال شدم عزیلی خیوا!!!واقعا : اومد طرف منوو گفت زھرا
 
 
 ی خوب شد کھ نامزد داریدونیم: خنده برگشتم نگاش کردم کھ گفت ری زد زی علھوی
 
 
 چطور؟-
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 .!  کنھی تورو واسھ من خاستگارخواستیچون زھرا جون م-
 
 
 واقعا زھرا جون ؟-
 
 
 ...  نامزدتھلی کھ سھدمی حالا دی ولزمیاره عز-
 
 
 ...  و عمھ و خانوم بزرگوی سمت دارمی و با ھم رفتدی خندلیسھ-
 
 

 . احتمالا کار داشتھ اومده. اتاق ی کرد و با فرشاد رفتن توکی ھم باھاشون سلام عللیسھ
 

 ی رو نداشت برای شھرشون کسی چون تودمی کھ فھمییاز اونجا... زود باھامون گرم گرفت یعل
 وشی کارم دست و پا کنھ کھ دارھی و رهی خونھ بگھی کھ واسش مونده ین تا با پولھمون اومده تھرا

 .  باشھنجای اتونھی کنھ گفتھ مدای کھ خونھ پیتا موقع
 رونی فرشادم لباس بنباری البتھ ارونی و فرشاد اومد بلی بالاخره سھی کھ می حرف زدیکمی باھاش

 رو لیمنم بلند شدم تا سھ.. نشستن بلند شدن قھی چند دقنکھیاومدن سمت ما و بعد از ا.. بود دهیپوش
 .  کنمیھمراھ

 ؟ییایتوکجا م-
  بگم ؟ی کنم ؟؟؟و بھ سلامتی نامزدمو ھمراھدیبھ ھر حال نبا-

 .  داره ھایری خود درگنمیا...  پوزخند زد ھی فرشاد نگاه کردم کھ بھ
 ... قربون خانومم بشم کھ بھ فکرمھ-
 .  اف خونھ رو ترک کردنکی تھی شدن وبا نیسوار ماش...  و رفتدی بوسمویشونیپ-
* 

  بالاخره ؟؟؟می کجا برخب
 !  جاده چالوسمیبر-

 ...  نظرو دادنی مھسان نگاه کردم کھ ابھ
 برام ادیو ھر شبم م...  ادی مدنمی بھ دلی و ھر روز سھوشمی داری حدود دو ماھھ و من خونھ الان

 واسھ خانومم قصھ بخونم خوامی ؟گفت می کنیخوای مکاریروز اول کھ اومد گفتم چ... گھیقصھ م
 ھ خنی بخواب با شوخگفتمی مدیخوابی من نمشیپ... واقعا قصھ ھاش کارسازه دمی بعد فھمیول...
 ھر دنمیمن نم... شدمی مداری دستش بیصبحم با نوازشا... دمای کار دستمون مینیبی مھوی: گفتیم

 و باھم کھ کنھی مداریصبح من و ب... ادی من مدنی واسھ دگھی ؟؟البتھ منجای اادی می چروز واسھ
 پام بھ شبا پای بعضلمیسھ... خوندمی درس می چنی دوماه عنیتو ا. سر کار رهی ممیصبحونھ خورد

 ... بردی خوابش منی وقتا ھمونجا رو زمی و بعضشستیم
 من دلشوره ادی نمدنمی بھ دلی کھ سھی ھر روزای... ادی قلبم بوجود می تویی حساھی کم داره کم
 خوب تونست منو بھ خودش جذب کنھ یلی خیول.. ھی چھ حسدونمینم... شمی و نگرانش مرمیگیم
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 کھ کجا میکنی میزی واسھ فردا کھ جمعس برنامھ رمی و دارمی نشستاطی حی توقی الاچیالانم تو.
 . و اخرشم جاده چالوس برناممون شد. میبر

 ... انی ھم بای و درنای و سنی ھا گفتن کھ زنگ بزنم رامبچھ
 .  بوق بالاخره جواب دادنیبا چھارم... نکنھ تمی اذداداشونی گوشھ تا داد و بھی رفتم

 . نیسلام رام-
 . ی از ما کردیادی چھ عجب یسلام خواھر-
صبح با بچھ ھا ٦ ساعت نیفقط بب... جاده چالوس می فردا برمی با بچھ قرار گذاشتنیبب..خفھ بابا -

  ؟؟؟یاوک! نی در باشیجلو
 . گھی دمیایم..باشھ -
 ...  نرهادتی رم نای و سایباشھ در-
 ... باشھ خدافظ-

 :  کردم و رفتم طرف بچھ ھا کھ مھسان گفتیخدافظ
  ؟انیم-
  ؟می ؟اصلا مگھ دارانی باشھ و نیی ما جای بچھ ھا شھیمگھ م-

.  خونمی مخونمی دارم درس می چنی دو ماه عنی ایتو... وشروع بھ حرف زدن کردن دنی خندھمھ
 . میالانم تو ماه اسفند... کرد و رفت دای ھم خونھ پیعل. تا صبح خونمیشبا درس م

 کردی کمکم میلی درسام خی تویعل. سرده شیو ھوا کم و ب... اسفنده ١ البتھ تازه میدی عکی نزدو
 چون کردی بھم کمک مشتری بی اون موقع علیتو. پرسمیل دارم ازش م وقتا سوایالانم بعض

 ...  بودیواقعا پسر خوب...مشغول بھ کار شد (...)  مارستانی بی و توخوندی میپزشک
 . ادی بدی ھم زنگ بزنیبھ عل-

 :  کھ گفتمکردنی حرف رو زدم نگاه منی کھ ای با تعجب بھ منھمھ
 ؟ی ؟طلبکاریکنی ؟؟چرا چپ نگاه مھیچ-

 .  و پرھام رفت بھش زنگ بزنھدنی خندھمھ
  ؟ادیم: کھ گفتمبرگشت

 :  گفتھ گفتی بعد گفتم اتکردیاولا ناز م-
  کھدیستیوگرنھ شما کھ اصلا بھ فکر ما ن...  مارو داشتھ باشھ ی ھوادی بای ابجنی فقط اایب-
ول حرف زدن شدن کھ  و باھم مشغدنیھمھ خند.  کھ می ندارشتری داداش ادم بھی ؟؟؟ما ھم یپس چ-

 من ی ولزدنی باھام حرف مینجوری ھا ایلی خخوردی اومد دم گوشم نفساش بھ گوشم ملیسھ
 .   شدخی تنم سی شدم موھای جورھی دونمینم
 ! یبھ بھ داداش دارم کھ شد-
 
 

اب دھنمو اروم قورت دادم وبا ...  حواسش بھ ما نبود چکسی بھ کارشون مشغول بودن و ھھمھ
 . دی و اروم خنددی کشقی نفس عمھی ؟ی فکر کردی چگھیاره د:خنده گفتم 

 
 

 ھی زی جو خارج بشم خم شدم و از رو منی از انکھی ایبرا. کردی متمینفساش اذ.. شده بود گرمم
 .  نظر داشتریمنو ز عقب و با خنده حرکات دی خودشو کشلمیسھ... برداشتم وهیم
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 .  موفق بودمیپس تا حد: لب اروم گفت ریز
 
 

 ...  حرفاسنی تر از ازی من گوشام تی اروم بود ولیلی چون خدمی کرد من نشنفکر
 
 
 داره خط قرمز و رد یادی حد و حدودا زنی چرا ادونمی نمیول... ی موفق شدیاره تا حد: دلم گفتمتو
 . کنھیم
 
 
 کھ از ھمون دستم گاز گرفت بچھ ھا ھمکھ قشنگ لی پوست کندم و نصفشو دادم بھ سھاری خھی

 اومد بغلم دی دودانیا... دمیچی دور خودم پشتریژاکتمو ب. پانی می چشمریمعلوم بود دارن مارو ز
 ...میخوردی موهیبغلم نشست و باھم م. بامزه شده بود افشیکرد با اون کلاه واقعا ق

 
 

 ... کردی بھم نگاه م ھم با عشقلیسھ
 
 
  ؟ای بچھ دوست داریلیمعلومھ خ-
 
 
 . عاشق بچھ ھامم... دوست دارم یلیاره خ-
 
 
  ؟یکنی مکاری اگھ شوھرت بچھ دار نشھ چنمیبب-
 
 
 :  ھمون گفتمی براکنھی می داره شوخدونستمیم
 
 
 ری خنده کھ اونم با من زد زری شب با اون و زدم زھی نی شب با اھی... کنمی مگھی شوھر دھی رمیم-

 . خنده
 
 
 بعدم کشمیخودم اول اون شوھرشو م.. کنھی ازدواج مگھی دیکی بره با کنھی مجایاولا کھ خانوم ب-

 . می راه بندازبالی والمی تھی کھ دمیدوما خودم نوکرت ھستم بھت قول م.خودمو 
 
 

 . کردنی خنده کھ بچھ ھا با تعجب داشتند مارو نگاه مری ززدم
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 . یشوری بیلیخ-
 
 
 ... دونمیم-
 
 
 فرزاد داره برام دمی اومد برگشتم دیکی ی سرفھ ی صداھوی دی خنده بھش نگاه کردم کھ اونم خندبا

 .  ورا ادم مجرد نشستھنی کھ اادیچش ابرو م
 
 

 لپشو بوس کردیاروم بغلش کردم کھ ھمھ داشتند مارو نگاه م. من شی پادی اشاره کردم کھ ببھش
 :  گوشش گفتمریکردم و اروم ز

 
 
 . کنمی ھم کنم مطمئن باش تورو ول نمیمن عروس...غمت نباشھ -
 
 

 ؟ییخدا: گفت اروم
 
 
 ... اونم لپمو بوس کرد و رفت عقب. یی خداییخدا-
 
 

 . کھ مادو تا ھم انگار نھ انگار... کردنی بھمون نگاه ممی کردیی کار خطاھی انگار ھمھ
 
 

 ...  بالامی و رفتمیھممون بلند شد..بود و ھوا سرد شده بود  ٦ ساعت
 
 

  کنن ؟ی برن چالوس چھ غلطخوانی سرما منی ای تونای ادونمی نممن
 
 

 . می شداری کھ صبح زود بمی بالا بخوابمی رفتمی و فک زدمی شام خوردنکھی از ابعد
 
 

 . دمی درس نخوندم و رفتم خوابگھیامشب د... بود ١١ ساعت
 
 

 ... کردی مدارمی بومدی دو ماه خودش منی ایچون تو.. شدم داری بلی سھی دستای با نوازشاصبحم
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  طرفش و چشامو باز کردمبرگشتم
 
 
 . دی شدداریبھ بھ خانوم خوش خواب چھ عجب ب-
 
 

 . دی من خوابی گاه سرش کرد و رو بھ روھی رو تخت و دستشو تکاومد
 
 

  کھ ساعت چنده ؟دمی نخوابادمیز:م  انداختم دور بدنشو و گفتدستامو
 
 
 .  صبحھ٣ساعت : خنده گفت با
 
 
  ؟؟؟یچ: داد گفتمبا
 
 

 لی واقعا بد من سھتمونی کھ من رفتم روش نشستم وضعدیگرفت خواب... کمشی کھ زدم تو شدیخند
 .  بود و منم روش نشستھ بود و با مشت افتاده بودم بھ جون بدبختدهیخواب

 
 
  ؟؟؟ی کردداری منو ب٣ می خوابد١١ بخوابم ؟؟ساعت خوامی من میگی نمشورعویب-
 

 بالاخره خستھ وردی با خندش بدتر حرص منو در مزدمی و منم مدیخندیاون م. دهی ساعت خواب٤فقط
چشامو ... اونم دستاشو دورم حلقھ کرد نشیو افتادم رو س...شدم و دست از مشت زدن برداشتم 

 ...  تو اتاق منختیر در باز شد و ھمھ ھویبستم کھ 
 ...  شده بودزی خمی نلمیسھ... سادمی شدم و واخی سعی سرمنم

 
 

 لی سھی من ھنوز روکردنی ھمون ھمھ با تعجب مارو نگاه می برادیخوابی اتاق من نمی تولیسھ
 :  و گفتمنوری اومدم اعیبودم سر

 
 
 ...  صاحاب در دارهی بنیا-
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 در بودن و با دھن باز ی جلوی و پرھام ھمگسانی و مھسان و فرھاد و فرزاد و اتای و رفرشاد
 . کردنیداشتند مارو نگاه م

 
 
 .  من لخت بودمدیشا... بد نبودا دیزدیدر م... نمی ببرونی بدیبر-
 
 
 . دیخندی ساکت شدم بچھ ھا داشتند مھوی
 
 

 : ان گفت خنده و مھسری زدم بچھ ھا زدن زی چھ زردمی تازه فھماووف
 
 
 . ی خودتم کھ موندی کنداری رو بی اتی شد اومد٥:٣٠ ساعت لیسھ-
 
 
 ساعت چنده ؟: تعجب بھش نگاه کردم و گفتم با
 
 

 . باشدی صبح بھ وقت تھران می قھی دق٥:٣٠ساعت : نگاه انداخت و گفت ھی شی بھ ساعت مچفرھاد
 
 
 : بازوشو گفتمھی مشت زدم ھی نگاه انداختم کھ شونھ اشو انداخت بالا کھ ھی لی اخم بھ سھبا
 
 

 . ی ابرومو ببرینجوری بعدش ازدمتی منم نم٣ ساعت یگفتی اگھ تو نمی بردابرومو
 
 

 :  خنده و گفتری زد زلی کھ سھرونی با خنده رفتن بھمھ
 
 
 ی خانومدیببخش-
 
 
 . ارمی لباسمو در بخوامی مرونیگمشو برو ب-
 
 
  ؟یقھر-
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 :  خنده و گفتمری طرفشو زدم زبرگشتم
 
 
 .  ابروم رفتایول...ھھھ قھر کجا بود بابا -
 
 

 نشون دادن کھ بدون در وارد شدن شونویتی شخصیبھ ما چھ اونا ب..جھنم : بغلم کرد و گفت اومد
 ... می اصلا ما لخت بوددیشا
 
 

 بلند داد زدم.  رونی جدا شدم صورتم قرمز شده بود با خنده نگام کرد و از اتاق بدو بدو رفت بازش
 
 
 کھ تونستھ تورو جذب خودش ھی روانی پسره نیھم: کلشو اورد تو و گفت ھوی.  ی روانیپسره -

 .  مگھ نھگھیکنھ د
 
 
 لیسھ: و گفتم نی زمدمی حرص پامو کوببا
 
 
 . باشھ باشھ زود حاضر شو بچھ ھاھم اومدن-
 
 

 چرممو دی و پالتو سفدی سفی مانتو زمسوتونھی و دمی دمپا پوشی شلوار مشکھی طرف کمدمو و رفتم
 کرم زدم کھ پوستم کمی ھم زدم و ملی رژ قرمز و رھی ھم سرم کردمو و ی شال مشکھی و دمیپوش

 .  برداشتمدممیشال بافت سف.  نیی در اوردم و رفتم پادمی سفی ھایخشک نشھ کتون
 
 

 .  حال نشستھ بودنی کھ ھمھ تونیی پارفتم
 
 
  ؟نی بودسادهی بھ خاطر من وایعنی ولی ؟؟؟بابا ادی طول کشیادیعھ ز-
 

 :کھ گفتم. نیی موقع ھم فرشاد اومد پاھمون
 . دی بودنستادهیفک کنم وا-

 . دنی ھمھ خندکھ
 نی جی شلوار نوک مدادھی ھم دستش بود و ی مشکی پالتوھی بود و دهی پوشی بافت مشکھی لیسھ

 شالم انداختھ بود دور ھیو . دور گردنش بود رشمی بود و موھام داده بود بالا و گوش گدهیپوش
 ... گردنش
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بھ . بوددهی ھم پوشی و شلوار و شال مشکی مشکی پالتوھی بود و دهی پوشی بافت طوسھی فرشادم

  رفت طرف فرشاد و بازوشو گرفتتایر... دمی مازی امتھیھردوشون 
 
 
 . دی بود و با شلوار و شال سفدهی پالتو قرمز پوشھی تایر-
 
 

 . :) گھی ددی خودتون لباساشونو جفت و جور کنگھی ھم اومدن دنایی ایدر
 
 
 ی جلورمی بگدموی بد اومد کھ باعث شد من شال گردن سفیلی سوز خھی کھ اطی تو حمی ھم رفتبا

 . صورتم
 
 
  ؟دی کنی چالوس چھ غلطدی بردیخوایموندم وسط زمستون م-
 
 

 :  اومد بغل گوشم و شالمو زد کنار و گفتلیسھ
 
 
 !!! ای ھست تو دنی تر از ما ھم کسونھی دنمی ببمی برمیخوایم-
 
 

 ھی دلم یوا.  رفت جلو ی اروم گوشمو بوس کرد و سرلی کھ سھدمیخند... چھ گرم شدم من یاخ
 مات مونده بودم وسط ینجوری لبم جا گرفت و من ھمی لبخند گوشھ ھیخود بھ خود ... شد یجور

دلم ... لبش و بوس فرستاد بھ من ی بھم بود برگشت طرف منو و دستاشو گذاشت جلولیپشت سھ.
 . دیلرز

 
 
 . ی اونھید: لب گفتم ریز
 
 
 ... گھی توام دی ونھید: لب گفت ری اونم زو
 
 

 خوبن ؟ چھ خوب دل و زی ومجنون عزیلیبھ بھ ل: منو و گفت شی اومد پای تکون دادم کھ درسرمو
 خوادی ماھم دلمون ممیبابا ما مجرد... نیدیقلوه م
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 .  اونوقتی کھ دلت بخواد ھر وقت شوھر کردیکنی مجایتو ب.  میاره عال-
 
 

 و نی و رامنای و سایمن و در. نشی ماشی و فرشادم نشستھ بود تونشی ماششی بود پسادهی والیسھ
 ...  شدنمی بچھ ھاھم تقسھی و بقمی نشستنی ماشھی با ھم ولیسھ
 
 

 . لی کمنی ماشھی فرشاد و نی ماشھی بودن گھی دنی ماشدوتا
 
 

 ...  رو زدی بخارعی اومد سوار شد سرلمی کھ سھمی شدسوار
 
 

 صبح ٧ ساعت میزدیتا باھم حرف م وقیو بعض. شدیتو راه فقط اھنگ بود خونده م... می افتادراه
 و می کھ گوھر بھمون داد و بھ بچھ ھا دادم و خوردی چند تا لقمھ اھی... می بوددهیبود و ما ھنوز نرس

 ... دمی خوابمیگرفت
 
 

  کھمیدی ھھ کھ ھنوز نرس٩ اوه ساعت دمی ساعت ودمیی کجانمیبلند شدم بب... کردی می رانندگلیسھ
... 
 
 

 . دیچقد طول کش: و گفتم لی طرف سھبرگشتم
 
 

 .  دستش رو دندهری گرفت و گذاشت زدستمو
 
 
 ...  ابی تر ھم ھستن نگاه کن رفتن توونھیبابا از ما د-
 
 
 ...  انی روانستنی نونھیاونا د-
 
 

 ..  شدری ھمون دی بود براکیماشاͿ انقد تراف: وگفت دیخند
 
 
  ادامسھدمی از تو دھنم در اوردمش دعی انداخت تو دھنم سرزی چھی لی کھ سھدمی کشازهی خمھیاھان -
.. 
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 . دمیترس-
 
  ؟؟؟برووی بترسیخوای تو ؟؟؟تو میک-
 ؟؟؟برووی بترسیخوای تو ؟؟؟تو میک-
 
 

 بود کھ ١٠و بعد ساعت . می خوردزای چنجوری و اوهی میکمی... شدن داری ھا دونھ دونھ ببچھ
 ... می کردن و نشستدای مناسب پی جاھیبالاخره 

 
 
 .  چند تا خانواده بودن کھ انور تر نشستھ بودنھی می و روش نشستمی اندازو پھن کردریز
 
 
 دستامو عی دلم کھ سری محکم زد تویکی بدنم دادم کھ ھی ی کش قوسھی کھ من می شدادهی پنی ماشاز

 .  مھسانھدمی دنییاوردم پا
 
 
 ... یوحش-
 
 
 ییتو-
 
 
 یینھ تو-
 
 
 . باشھ بابا منم-
 
 

 اندازارو پھن ری زنای و الکی اومده بود رفتم طرفشون و بعد از سلام علی کمنی ھم با ماشیعل
 . فقط خودشون دوتا بودن... بود ی فرشاد خالنیماش. میکرد

 
 
 ... رو اوردنلی روش کھ پسرھا وسامیھمھ نشست... اندازو پھن کردن ریز
 
 

 می گذاشتارومی و منری و پنمی ھم خورد کرداروی و گوجھ خمیذاشت و نونارو گمی رو پھن کردسفره
 ... وسط
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 . دمیخندی و ما منداختنی متی و وسطاشم کھ بچھ ھا پارازمیخوردی مھممون

 
 

 رفتن و منقل رو اماده کردن ی و عللیکم... بود ١١ ساعت می صبحونھ رو خوردنکھی از ابعد
 ... کردنی می داشتند ورق بازنای و فرشاد و سلیپرھام و سھ...
 
 

 . کردنی می و فرشادم باھم و داشتند حکم بازنای و پرھام باھم بودند و سلیسھ
 
 

 . میکردی مارو پلھ باز منطرفی اماھم
 
 

 ... سانی و مھسان و اای و درمن
 
 

 ... کردنی می بازبالی والنمی و فرھاد و رامفرزاد
 
 

 . ومدی مزدی کھ سر پرھام ملی داد سھی وقتا ھم صدایبعض
 
 

 گرفتم لی چند تا ذغال از کمھی... کنھ ی من بازی جاادی گفتم بتای رو برداشتم و بھ رونی قلی تورمن
 ... کردمی نگاه مشدی رد میادی کھ با شدت زی و بھ ابچرخوندمشیو م

 
 

 .. میتوتون البالو ھم گذاشتھ بود. شی کھ قشنگ جا اومده بود و بردم و گذاشتم رو سرذغالو
 
 

 ....  کھ قشنگ چاق شددمی بار کشچند
 
 

 داد ی صداھوی کردم کھ ی بازبالی والننای و رفتم با رامتای شلنگو دادم بھ ردمی کشنکھی از ابعد
 . دیخندی و پرھام داشتند ملی اومد و سھنایفرشاد وس

 
 

  ؟ی اوکیپری بعد تو ممیرفتی ممیکھ داشت ی موقعسادیفقط وا...زود باش اقا فرشاد: لیسھ
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 . خفھ: شده بود بلند شد و گفت ی عصبانفرشادم
 
 

  ؟رشی زی بزنیخواینگو کھ م: پرھام
 
 

 ... رینخ: با اخم برگشت طرفش و گفت فرشاد
 
 
 اب وانی لھی و می نفسم بند اومد با بچھ ھا رفتنکھیبعد از ا.  و شلنگو ازش گرفت تای رفت طرف رو

 .  کھ وسط بودوهی پوهیوم... میخورد
 
 
رفتم .و اخماش تو ھم بود ..  دیکشی تند تند داشت می فرشاد کھ ھشی خوردم رفتم پوهی کھ میکمی

 ... کردی کھ با تعجب داشت منو نگاه مدمیطرفش وشلنگو از دستش کش
 
 
فرشاد .  دمیدم کش کھ پست من بود پاک کردم و خوتای ارامش تمام سر شلنگوبا گوشھ شال ربا

 ؟ی کارو کرد نی و بعد گفت چرا ادیاولش خند
 
 
 . یکردی خودتو خفھ می داشتنکھی ایبرا-
 
 
 لی و کمی با تعجب نگام کرد کھ منم برگشتم طرف علکمی
 
 
 ....  اومد از دستم گرفتلی کھ سھدمی کشیکمی
 

 .. کردنی می بود و بچھ ھا داشتند باز١٢ ساعت
 
 .  شد٢ تا ساعت می و خوردمیانقد فک زد... نای و امی کردی باھم بازیکمی
 
 

 ...  زدن و بلند شدن و رفتن طرف منقلخی ھا جوجھ ھارو بھ سبچھ
 
 

 .  سنگھی منقل بودن منم رفتم طرفشون و نشستم روھی پالی و کمیعل
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  ؟؟یغرق نش: گفت یکھ عل... زل زده بودم شی اتبھ
 
 

 ... دنی ھستن کھ نجاتم می ماھریغرقم بشم شناگرا: و گفتم دمیخند
 
 

 . کردنی می بازبالی و فرھاد و فرزاد و پرھام کھ داشتند واللی و سھای درشی پاشد رفت پلیکم
 
 
  ؟گھی دیخونی میحساب-
 
 
سھ تا از کتاب تستارو تموم .. شھی اعصابم داره خورد میدونی نمیوا: چشاش نگاه کردم و گفتم بھ

 . شمی قبول نمکنمی احساس میدونی میول...کردم 
 
 
 .  شوالیخیاحساستم ب.. یشیاحساس نکن چون تو واقعا قبول م-
 
 
 . دعا کن قبول شم-
 
 
 . یشی قبول مشاͿیا-
 
 
 .  در اورد و داد دست منشویکی جوجھ پخت یخای از سیکی کھ می با ھم حرف زدیکمی
 
 
 .  سوختمگھی درشیبگ-
 
 

  اونورش کردم و خوردمنوری تو دستم چند بار اگرفتم
 
 
 ... اومم محشره-
 
 
 !واقعا ؟-
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 .! اره-
 
 
  جواب دادمدی زنگ خورد با ببخشمی کھ گوشمی باھم حرف زدیکمی
 
 
 . سلام بر داداش ھوتن گل و گلاب-
 
 
 .!  زندماای من مردم یاصلا نگ... معرفت یسلام ب-
 
 
 .  چند وقت سرم شلوغ بودنیمن غلط بکنم بھ خدا ا-
 
 

  ؟دییکجا.... نداره اشکال
 
 
 . میما الان جاده چالوس-
 
 
  ؟یگذرونیحالا بدون ما خوش م-
 
 
 . می اومدنی و رامنای و سای و درلی صاحبکارم و سھینھ بابا با بچھ ھا-
 
 
 گھی دیستی بگو تو نھوی...بلھ ھمھ کھ ھستن -
 
 
 .  تو نبودمادی اصلا دیببخش-
 
 
 .  دعوتتون کنھخواستیراستش مھتاب م...  زمیاشکال نداره عز-
 
 
  ؟؟؟یعھ ک-
 
 
 . سھ شنبھ-
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 . عھ حالا چرا اون موقع-
 
 
 . کنمی لھت مزنمی کھ ماریفقط نھ و نو ن. دیفھمی خودتون مدیایب-
 
 
  چطوره ؟؟؟الی دانیراس.. امینھ بابا حتما م-
 
 
 . خداروشکر...خوبھ -
 
 
 . خداروشکر-
 
 
 ..  سلام برسونلمی بھ سھکنھیباشھ مھتاب داره صدام م-
 
 
 .  از طرف من ببوسالمیباشھ توام سلام برسون دان-
 
 
 .  رو ببوسلیتوام سھ-
 
 
 ھوتن:با حرص گفتم . دی خندو
 
 
 . باشھ باشھ خدافظ-
 
 
 . داری ددیبھ ام-
 

  کردی داشت نگام می رو قطع کردم کھ علیگوش
 کردی داشت نگام می رو قطع کردم کھ علیگوش

 
 
 داداشت بود ؟-
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 ! اره-
 
 
  ؟ستی ننجایپس چرا ا-
 
 
 . زن و بچھ داره.. شھیسر خونھ زندگ-
 
 
 اھان-
 
 

 کنھی لھت مزنھی مارکھیھوتن دعوتمون کرده و نھ و نو ن: و گفتم نی رامشی شدم و رفتم پبلند
 ...  ھم گفتم بھشون کھ اونا با کلھ قبول کردنای و درنایس...
 
 
 . ادیحتما م: گفتم کھ گفت لمی سھبھ
 
 

 ... خوردمی و مکندمی واسھ خودم پوست موهی انداز نشستم و مری رو زرفتم
 
 

 ... دیکشی مونی داشت قلفرشادم
 
 
 . و فرزادم باھملیپرھام و سھ... و فرھاد باھم بودن ای و درلی بچھ ھا نگاه کردم کمی بازبھ
 
 

 .ارویکی دفعھ اون ھی و کردمی مقی دفعھ اونا تشوھی و زدمی دست ممنم
 
 

 ...  بردلی کردن گروه سھی بازنکھی از ابعد
 
 

 ...  شدم و واسشو دست زدمبلند
 
 
  اللهکیبار... لی سھنیافر-
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 کوچولو کردم کھ می تعظھی پرنسسا و نی کرد وکھ منم پالتومو واسش گوشھ ھاشو گرفتم عمیتعظ

 . دنیھمھ خند
 
 
 .  بعدی دفعھ شاͿیاشکال نداره ا: گفتم لمی و کمای دربھ
 
 

 ...  اونام منو با الفاظ خوبشون مورد لطف قرار دادنکھ
 
 

 ...  بود غذام اماده شد٢:٣٠ ساعت
 
 

 گفتی ھمھ می و ابرومو برد جلودادی بھ من غذا ملمیسھ... می سر سفره و باھم غذا خوردمینشست
 آ آ.کوچولو دھنتو باز کن :
 
 

نوشابھ ھم اون ... زدی اون واسم مخواستمینمک م..خلاصھ ابرومو برد .... خوردمشی با زور ممنم
پرھامم با خنده ... ومدیفرزاد برام چشم ابرو م... دادی دھنم و بھ خوردم می توذاشتی موانوی لیلبھ 

 کردینگاه م
 
 
 ...  ھم با حسرتتای و رکردنی ھم با تعجب بھمون نگاه مھیبق
 
 

 ...  نھارمون تموم شدنکھی از ابعد
 

 ٥:٣٠ساعت . حال داد یلی کھ خمی کردی باشک بازمی بارم قاھی... کردن ی ھا دوباره رفتن بازبچھ
 . می بردیبود کھ بچھ ھا گفتن پاش

 ! نرفتھ ؟ادتی یزیفرشاد چ:پرھام
 
 

  رفتای مادمی داشت ی خوب شد گفتنطورای توام ھمنای سگھیراست م:لیسھ
 
 

 .  بھ جد و ابادشون فحش بدنخوانی ھاشون معلوم بودکھ مافھی از قای و سنفرشاد
 
 

 ... دیوزی ھم می سردباد
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 .  پالتوھاشونو در اوردن و رفتن کنار رودخونھنای و سفرشاد
 
 

  کنن ؟ی چھ غلطخوانی منایا: ایدر
 
 
 . دونمینم-
 
 

باد ھم باھاشون لج کرده ... میکردی نگاشون ممیو ماھم با تعجب داشت...  رفتن تو اب کشوی نزدرفتن
 .... بود چون بدتر سرد شده بود

 
 
 سرد یلیابم خ..تا وسطاش رفتن ... دیوزی میبی ور بھ طرز عجنیباد ھم از ا.. تا وسطاش رفتن و

 ...  کردمخی دستمو بشورم خواستمیبود چون م
 
 
 .کردمیتم بھش نگاه م زدن و منم با بھت داشغی و فرشاد رفتن و نشستن تو اب کھ دخترا جنایس
 
 

 . رونی بایبسھ فرشاد ب: لیسھ
 
 
 . گھی درونی بای بزمیفرشاد عز:"تایر
 
 

 ! ایکنی مخی رونی بای بی مردمیدیفھم: لیسھ
 
 

 ... گھی درونی بدیای اقا فرشاد برونی بای گمشو بنایس: ایدر
 
 
 . رونی بانی چرا نمنای بابا ایا

 
 

 :  اخر سر گفتمرونی بومدنی نی ولرونی بانی بار گفتن بھی ھمھ
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 ! نایکنی مخی الان گھی درونی بدیای بنایفرشاد س-
 
 

 . رونی اونام بلند شدن واومدن بکھ
 
 

  گھی درونی بدیای مسای کھ با حرف اتردیگفتیخب لامصبا زود تر م: مھسان
 
 

 لی لب سھریھم ز نایس.بچھ ھا چند تا پتو انداخت روشون ... دنیلرزی مدی بنی و اونام عدی خندھمھ
 ... دادیرو فحش م

 
 

 ...  ھم رفت بغلش نشستنای نشست و سنی رفت تو ماشفرشاد
 
 

 .  کنھی رانندگتونھیفرشاد نم...  گفت کھ بره و اونارو برسونھ نی روبھ راملیسھ
 
 

 .  اوناشی ھم رفت پایدر
 
 

 .  شدن و رفتنلی کمنیبچھ ھا ھم سوار ماش... می تنھا بودلی من و سھحالا
 
 

 .  ملرزنی چنی و فرشاد کردم کھ عنای نگاه بھ سھی فرشاد و نی سمت ماشرفتم
 
 
 . خدافظ... امی خونھ من نمدیبا بچھ ھا بر! یرونیمراقب باش چطور م-
 
 
 .  مراقب خودت باشنایس
 
 
 . نطوریاقا فرشاد شما ھم ھم: ھم اروم سر شو تکون داد کھ گفتم نایس
 
 

 .  لبخند زد و سرشو تکون دادھی اونم
 
 



 262 

 ... لی سھنی رفتن و منم رفتم سمت ماشاونا
 
 
  بود ؟ی چھ شرطنی اونھید-
 
 .  انتخاب کردنویبابا خود فرشاد ا: خنده و گفت ری زد زلمیسھ. خنده ری زدم زو
 
 
 . ستنی سرما ھم ول کن ننی ھا تو اونھید... اھان -
 
 
 و خودشو لی فرشاد و کمی در اورد و از خاطرات دوران مدرسھ ی مسخره بازلی انقد سھگھید

 . گفت کھ مرده بودم از خنده
 
 

 ی شکلاتکی شاپ و من قھوه و کی کافھی تومیبا ھم رفت.. می بودابونای بود و ما تو خ٨ ساعت
 ...  سفارش دادنارویسفارش دادم کھ اونم ھم

 
 

 ...  شد١٠ کھ ساعت می و باھم حرف زدمی نشستیکمی می خوردنکھی از ابعد
 
 

 در خونھ ی بود منو رسوند جلو١١کھ ساعت ..  دی خرمی و رفتمی کردی ولگردیکمی از اون بعد
 ....  کھ بھم داده بودن باز کردمیدیدرو با کل

 
 

 .  برم فک کنم بابا حالش بد شدهدیمن با.. خوب بود یلیخ: و گفت اطی اومد تو حلمیسھ
 
 

 تو بغلش و لبامو گذاشتم رو لباش دمی کھ بره صداش کردم اروم برگشت طرفم کھ دوبرگشت
 لبامو رو لبش قھی دقھیبعد از ... کردی بود و با تعجب داشت منو نگاه مسادهی وایھمونجور.

 . دوست دارم: و گفتم سادمی صورتش وایبرداشتم و روبھ رو
 
 

 .  ونھی دونتمید: و گفتم رفتمی بود کھ داشتم عقب عقب مسادهی بھت زده واھنوز
 
 

 ی کس حتچی داشتم رو بھ ھلی کھ بھ سھی حسنیواقعا مطمئن شدم ا... مطمئن شدم گھی دامروز
 . فرشاد نداشتم
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 . نیبچھ ھا ھم نبودن زنگ زدم بھ رام... کس نبود چیھ
 
 
 ! نیالو رام-
 
 
 . یسلام ات-
 
 
 ؟ی کس نچی ھنجای چرا انمیبب-
 
 
 ...  خالشی زنگ زد و گفت برن خونھ وشیاخھ تو راه اقا دار -
 
 
 خونھ خالش؟-
 
 
 ... ادیفکر کنم فردا بعد از ظھر ب... کرج بود یاره طرفا-
 
 
 ...  خونھرهی نرفت و گفت ممی کردی فرشاد ھر کاری رو رسوندم اونجا ولتایر
 
 
 ... اھان باشھ-
 
 
 .  توام نرو خونھیراس-
 
 
 ... لمیبا سھ... رمینھ نم-
 
 
 . سلام برسون.! ی واسھ چدونمی گفتھ خدمتکارارم مرخص کرده نموشی دارنیبب-
 
 
  چطوره ؟نای سیراس. توام سلام برسون -
 
 
 .  تب و لرز کردهیچیھ-
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 . اھان باشھ خدافظ-
 
 

 دمیشنی نالھ می صدای منو ببره ولادی کھ بلی زنگ بزنم بھ سھخواستمی بالامرفتمی کھ مینجوریھم
رفتم طرف ... ادی و فقط صدا از اتاق فرشاد مستی نچکسی ھدمیرفتم دونھ دونھ اتاقا رو گشتم د..

 در اتاقش و در زدم
 
 
 فرشاد-
 
 

 کنھی داره اه و نالھ مطی شرانی فرشاد تو بدتردمیدرو باز کردم د... ومدی اه و نالھ می صدافقط
اوه ...پالتومو در اوردم و رفتم سمتش .. دوتا پتو بستھ بود دور خودش یتمام عرق کرده بود ول...

 ... سوزهیاوه داره م
 
 

  کھ دستمو گرفتلی زنگ بزنم بھ سھخواستم
 
 
  ؟؟ھیچ-
 
 
 . ی زنگ بزنخوادینم-
 
 
 . چرا تو حالت بده-
 
 
 ...فقط زنگ نز. شمینھ خوب م-
 
 

 ...  ادامشو بگھ کھ نتوست و چشاش افتاد رو ھماومد
 
 

 زشی و ابری تشت برداشتم وپر اب کردم و چند تا قرص تب بر و سرما خوردگھی و نیی پارفتم
 .  اب بردم بالاوانی لھی برداشتم و با ینیب
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 . سھ تا پتو گم شده بودنی دو نفره بود و خودش بتختش
 
 
 . ش و سرشو بلند کردم کھ چشاشو اروم باز کرد پامو گذاشتم رو تخت و رفتم طرفبھ
 
 
 ..  بخورناروی اایب:سرشو گذاشتم روپام و بلندش کردم و گفتم-
 
 

 ... خوردی ذره اب مھی دونھ قرصارو بھش دادم و با ھر قرص دونھ
 
 

 ...  کردمادی گذاشتم رو متکا و رفتم و شوفاژارو زسرشو
 
 
 .  رو سرشزاشتمی و مزدمی شالمو دراوردم و دستمال رو بھ اب مو
 
 
 .... دستمال رو گذاشتم رو صورتش و سرشو.. از پتو ھارو از روش برداشتم یکی
 
 

 .  کردم و گذاشتم رو پاشسی از تو پاش دراوردم و دستمالو خجورابشو
 
 

 ...  رو برداشتم از روش کھ تو خودش جمع شدپتو
 
 
خاک تو سرت . داره یکلیاوفف عجب ھ.. بود دهی پوشی رکابھی رشی رو در اوردم کھ ززشیبل

  حرفاس ؟نی الان وقت اسایاتر
 
 

 :  زدم بالا کھ چشماش باز شد کھ گفتمشویرکاب
 
 
 .  دستمال بزارم روشخوامی ندارم میکار-
 
 
 ...  شکمشھی نگفت کھ منم دستمالو گذاشتم رویچیھ
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 !  لگن اب پر کردم و بردم بالای و دوباره تونیی پارفتم
 
 
 ...  ھم کھ داشت در اوردهی لباسھی ھمون دمید
 
 

 سردتھ ؟؟؟: و گفتم نیی انداختم پاسرمو
 
 
 . رمیگی مشیدارم ات..گرمھ ..نھ -
 
 

 چھیپی تو خوش مدمی نگاش کردم دی چشمریز.  وردی احمق شدما اگھ سردش بودکھ در نممنم
سرمو گرفتم بالا و رفتم رو تخت کنارش نشستم و تشت و گذاشتم ... کنمی بابا دارم کمکش مالیخیب

  کردم و اب شو گرفتمسیدستمالو خ...بغلم 
 
 
 ... کمشی برداشتم و گذاشتم رو شگھی دستمال دھی گذاشتم رو سرش و و
 
 

 ...  بوددهیخواب
 
 
  خودشم ھست خوبریالبتھ تقص... ی کردکاری با بدبخت چنی ببیری بملی سھیا-
 
 

 ... نشی کردم وگذاشتم رو سسی برداشتم و دوباره خدستمالارو
 
 
 ...  کردم کھ دستم بھ بدنش نخورهی سعذاشتمی کھ داشتم دستمال می موقعتو
 
 
 ... جھنم بابا.. خورد نباری ایول
 
 

 ...  خشک شده بودلباش
 
 
 ... روشختمی رزی می ذره اب از پارچ روھیو .  برداشتم ی دستمال کاغذھی
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 ...  رو لباشذاشتمی طرف سرش و اروم دستمالو مرفتم

 
 

  خودخواهیلیاتفاقا خ...  ستی نینجوری اصلا ای ولشھی تو خواب مظلوم مچھ
 
 

 ...  کردم و گذاشتم رو پاھاشسی خدستمالو
 
 

 ...  نصفھ شبھ٣ ساعت دمی ددمی دساعتو
 
 

  ؟کردمی می مدت داشتم ازش پرستارنھمھی من ایعنی اوفف
 
 

 ...  کردم و گذاشتم رو سرشسی سرش برداشتم و دوباره خی از رودستمالو
 
 

 ...  بوددهی تخت خوابی تخت بودم و اونم گوشھ رو
 
 

 ...  رو بدنشذاشتمی و مکردمی مسی خدستمالارو
 
 

 ... رونی اوردمش بقھیبعد از چند دق.  لبش ریدما سنج رو گذاشتم ز... رفتی داشت مچشام
 
 

 . نییاومد پا بالاخره اوفف
 
 
 ...  شدمھوشی ھمون ھمونجا بی براتونستمی نمگھید

 : فرشاد
 
 

 صبح ٤ من خوابش برده ساعت شی پدمیبرگشتم د... گشتم سای بھ زور باز کردم و دنبال اترچشامو
 اصلا بھ تای از خارج برگشتھ رری گفت کھ اموشی داری اوردم کھ وقتادی زدم و بھ یپوزخند.بود 

  چشام خوردش کردم اومد وی کھ جلوینی دختر انی و اونوقت انیی رفت پاعیمنم فکر نکرد و سر
اروم انگشت سبابمو ... شدم رهی و بھش خدمی بود خوابسای کھ اترییبھ پھلو... کرد یازم پرستار

 ...  رو لبشدمیکش
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 اقتیمن ل.  نامزدشھی دخترنی خوشخبتھ کھ ھمچیلی خلی حتما سھ؟؟؟ی ھستی کوچولو تو کخانوم
  اره ؟؟؟یحتما تو ھم دوستش دار...  یتورو نداشتم وگرنھ الان تو مال من بود

 
 

 کھ ھر وقت عاشقت شدم با عملم بھت ی ،گفتی گفتی بھش چی خاستگاری بھم گفت کھ تولیسھ
 رید... کنھی پرواز می داره از خوشحاللیحتما سھ... ی و تو امروز بھش نشون داددمینشون م

 ... ی ممنوعھ شدی وهی تو واسم مگھی خانوم دسای اتریدونیھھھ م... دمیجنب
 
 

 اون نقابا و ی ھمھ می نامزدیتو... کنار یدی تو کشی بشم ولکی کردم بھت نزدی چقدر سعھر
 ی علاقھ اچی ھگھیتو د... نشد ی کنم ولکی بود کھ خودمو بھت نزدنی فقط واسھ ھمزای چنجوریا

 .  دی پری کھ بھم داشتی اون علاقھ ای و ھمھ ی شدلی تو عاشق سھدیشا یبھم ندار
 
 

 ممنوعم استفاده کنم ی وهی کھ از مخوامی بار منی اخری برایمنو ببخش ول... منو ببخش سایاتر
من حاضرم بھ خاطر توام کھ شده ھر ...اشکال نداره ... گوشم ری زی بزنی بشداری بدی شادونمیم...
 ...  رو تحمل کنم منو و ببخشی خفت و خواریچ
 
 

 .  شدمرهی بود خدهی کھ روبھ سقف خوابسای از روم برداشتم و بھ اترپتورو
 
 

 دو نیپاھامو گذاشتم ب... نشھ داری سر و صدا رفتم کھ بیالبتھ اونقدر ب.. شدم و رفتم روش بلند
 . طرفش

 
 

 اعصابم خورد دمتی دی وقتیدونیم...بغض داشتم ...  ی نشستھ بودلی رو سھینجوری توام ھمپادتھ
 شدمیخرد م.  ی تو بفھمنکھی و بدون اشدمی داغون میکردی کھ تو بغلش می خدا موقعیوا...شد 

 ... ببخش منو. ی شکستنمو بشنوی تو صدانکھیبدون ا
 
 

 .  عروسکا شده بودھی خم شدم رو صورتش کھ شباروم
 
 

 لی صبر کنم من مثل سھتونمی نمی باره ولنی و اخرنی اولنی ادونمیم...ببخش ... ببخش سایاتر
 . تورو خدا ببخش...ببخش ... ستی نادیصبرم ز
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 .  سرشکی با دستام پاکشون کردم و سرمو بردم نزدعیسر. ختیری ماشکام
 
 
ھھھ . کردی می بود و باھام ھمراھداری دوست داشتم اونم بیلیخ... دنشی اروم شروع کردم بھ بوسو

 با ینجوری و من ھمختیریاشکام م.؟؟. کردی می؟ھمراھیگی مونی ھذی؟؟؟داریگی میفرشاد چ
 سای اتریدر گوش.  پرت شدم اونطرف ھویچشامو بستھ بود کھ . کردمی می کھ بستھ بود بازییلبا

   گوشمری زدی خوابکھ بود
 
 
   داد زدسای لبخند تلخ زدم کھ اترھی
 
 
 اومدم ی کرد؟؟؟فکری فکر کردیچ ؟یکردی مکاری ؟؟؟چ؟؟؟ھانی کردی می داشتیتو چھ غلط-
 یبردی کامل بھ سر میھوشی و تو بی تو نامزد دارنکھی من بھ خاطر انی بود ؟؟؟؟ببی واسھ چنجایا

تو فکر ... بھت دست نزدم اونوقت تو ؟؟؟واقعا کھ اصلا ازت انتظار نداشتم تایفقط بھ خاطر ر
  ؟؟؟ی بغلش کنیای و فرداش بی روز پسش بزنھی ؟؟عروسک ؟؟اره کھ می چمن یکرد

 
 

 .  و اشکاش صورتشو پوشونده بودکردی مھی داشت گرینجوریھم
 
 
 .  قضاوت نکنیالک... سایوا.... نیبب-
 
 
 چھ ی ؟؟؟ داشتیکنی مکاری چی داریفھمی قضاوت نکنم ؟؟؟فرشاد می تو ؟؟؟الکیگی میھھھ چ-

 امیداشتھ کھ گذاشتھ من ب بھ تو اعتماد ؟؟؟اونی فکر نکردقتی رفلی بھ سھ؟؟حداقلیکردی میغلط
  اونوقت تو؟نجایا

 
 
 اشتباه کردم دونمی نکن مھیتورو خدا تو فقط گر...غلط کردم ... نکن ھی تو گری خوب خانومھیلیخ-

 ...  داشتم اروم بشمازی بھ خدا نیول
 
 
 ش؟یتو اصلا مگھ با من اروم م..... ستمی تو نی من خانومیبھ من نگو خانوم-
 
 
 ... اره: کھ گفتم دی پرسسای اترنویا
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 و اشکاش کردیرو تخت مچالھ شده بود و با تعجب بھ من نگاه م...  کردی تعجب داشت بھم نگاه مبا
 . ختیری مھابا رو صورتش میب
 
 
 نجای وقت اچی ھگھی تو ددونستمیم... شمی اروم مکنمی ھر وقت بھت نگاه مشمیاره من با تو اروم م-

 یعنی نشونھ اس نی و ایدی رو بوسلی کھ سھدمتید...اغون بود  ھمون اعصابم دی و براییاینم
 ت ھر وقت عاشقیگفتھ بود... ی بھم گفتھ بود کھ شرط گذاشتھ بودلیسھ... ی تو عاشقش شدنکھیا

 ...  داغون شدمدمتی دیوقت... دمیشدم خودم با کارام بھت نشون م
 
 
 ... ی کردی ازم پرستاریتو اومد.. حالم بدتر شد یول... داشتم اروم بشم ازین
 
 

 ... دمی شدم توروکنارم دداری بی وقتی برد ولخوابم
 
 
 ... ی منی ممنوعھ ی وهی تو الان مدونمیم... قصد سواستفاده نداشتم چی خدا من ھبھ
 
 
 .  دست خودم نبودخواستمی بھ قران من نمسای اتریول
 
 
 خورد یخواستی ؟؟؟میا خوردم کرد ؟؟؟چری ؟چرا ھمون اول نگفتی بودینجوری تو کھ اید لعنت-

ھمون ... ستمی نشی ماه پ٥- ٤ یسای بدون کھ من اترنوی ای ؟؟؟ولی ؟راحت شدیدی ؟؟دنیشدنمو بب
 ... رونی بادی بتونھ بگھی خودشو تو قلبم باز کرد و فکر نکنم کھ دلیسھ.. کھ عاشقت بود ستمی نیکس
 
 
 با ھمھ ھست و تایر.بھ خدا داغونم ... منو اروم کن ای امشب بھی... کنمی خواھش می ولدونمیم-

 .  و ارومم کنای بکنمی رو سرم خواھش مختھیکارام ر
 
 
  کنم ؟؟کاریچ-
 
 
 . تورو خدا ترش نکن-
 
 
 ... بگو-
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 .. غھی صھی نیبب-
 
 
  یچــــــــــــــــ-
 
 

 :سایاتر
 
 
 .  زدم کھ خودمم از صدام تعجب کردمغی جور جھی
 
 
 ... کنمیخواھش م.. کنمی نمی کارنیبھ خدا فراتر از ا... نیھم... ی تو بغلم باشخوامیفقط م...نھ نھ -
 
 
 . کردی ؟؟با بھت بھش نگاه میگی می داریچ-
 
 
  گسی دی جاھی فکرش ی تو بغل منھ ولتایر... تونھی نمتایر... دارمت ازی تورو خدا ننیبب-
 
 
 . وفتمیتورو خدا بھ پات م... خونمی شبھ مھی ی غھی صھی
 
 
 ... کردمی تعجب داشتم نگاش مبا
 
 
  لیجون سھ!!!! سایاتر-
 
 
 :  کھ گفت داد زدمنویا

 
 
  جون اونو قسم نخور-
 
 
 .  واست ارزش دارهدونمی مخورمی قسم منیواسھ ا-
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 یبعدش چجور.  رمیگی تو بغل تو ؟؟؟من خودم عذاب وجدان مامی ؟؟؟من بیگی می چیفھمیم-
 !  ؟؟ھانی تو چشمام نگاه کنیخوایم
 
 
 . لیجون سھ. ستیاون موقع گناھم ن... میخونی مغھی صنیبب-
 
 
 . خوامینم... خوامینم... رو قسم نخور لیجون سھ:با داد گفتم -
 
 
 شد ی چکردمی فکر میچ.  زدی در میاومده بود پشت در و ھ.درو قفل کردم ... رفتم تو اتاقم و

 .  بوددهی ھام امونمو برھیگر...
 
 
 قلبم ی کھ تو تودمی تازه فھمسای اترنیبب...  تحمل کنم تونمی نمگھیتورو خدا بھ قران د!! جان سایاتر-

 ...  حست کنمخوامی فقط مکنمی نمی کارچیبھ خدا ھ.... یبود
 
 

 .یدی فھمری زدم و گفتم دیپوزخند
 
 
 ... امی سمتت نمگھی مطمئن باش من دی شدداری ساعت فردا اگھ بھی خدا فقط واسھ بھ
 

 ... کنمی مخواھش
 
 قلبم ی کھ تو تودمی تازه فھمسای اترنیبب...  تحمل کنم تونمی نمگھیتورو خدا بھ قران د!! جان سایاتر-

 ...  حست کنمخوامی فقط مکنمی نمی کارچیبھ خدا ھ.... یبود
 
 
 ... امی سمتت نمگھیش من د مطمئن بای شدداری ساعت فردا اگھ بھی خدا فقط واسھ بھ
 
 

 ... کنمی مخواھش
 
 
  فتویببند دھن کث...خفھ شوو ...ه خفھ شو : داد گفتم با
 
 

   صبح بود٤:٣٠ساعت .. دمشی پوشنھی ای پالتو برداشتم و جلوھی و یواری طرف کمد درفتم
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 . کنمی خواھش مدانیتورو جون ا... ،مامانت نیتورو جون رام... لیتورو جون سھ-
 
 
  دھن لجنتو ببد...برووو ... بھت بدم تونمی نمی ارامشچیمن ھ....بسھ ...خفھ شو -
 
 
 . کنمیخواھش م-
 
 

 ... زدمی دستام گرفتم و داد منی بسرمو
 
 
 ... ببند اون دھنتو...خفھ شوووو -
 
 
 . کنمیخواھش م-
 
 
 .  فقط خفھ شو...اه -
 
 

بھم نگاه کرد و لبخند زد کھ من ...  بود سادهی وارونیفرشاد ب... رونیرفتم ب....  خورد بود اعصابم
 .... اخم کردم و رفتم بھ سمت پلھ ھا

 
 
 . ستی گناه نچی ھمی بخونغھیص-
 
 

 تونمی و نملمی سھی غھیمحض اطلاعت من ص: عقب و با پوزخند نگاھش کردم و گفتبرگشتم
 .  بشمی اگھی کس دی غھیص
 
 

 ی طرف پلھ ھا کھ اومد از پشت بغلم کرد سنگ کوب کرده بود کھ اروم سرشو برد تو گودرفتم
با سرعت برگشت طرفشو و با شدت زدم تو گوشش ... کنھی می داره چھ غلطدیگردنم تازه فھم

 .  برگشتگھی سمت دھیاونقدر شدت داشت کھ سرش بھ ...
 
 
اومد دستمو گرفت ..اشکام صورتمو قاب گرفتھ بودن ... رفتم نیی و از پلھ پارونی سرعت رفتم ببا

 ....  کھ خودمم تلو تلو خوردمدمیکھ محکم کش
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 . ی کثافتیلیخ.... یفھمیم... ی گور خودتو کندی کھ امشب کردی فرشاد با کارنیبب-
 . ی کثافتیلیخ.... یفھمیم... ی گور خودتو کندی کھ امشب کردی فرشاد با کارنیبب-
 
 

 .کردیپشت سر ھم اسممو صدا م... ومدی میبی سوز عجاطیباز کردم و رفتم تو ح درو
 
 
 .... رونی ؟؟؟؟درو باز کردم و رفتم بی راه لعنتنی اشھی چرا تموم نمی لعنتاه
 
 
 ...  بود ومن تو پارک بودم٥ پارک بود ساعت ھی.... کردمی مھیگر.  دمی رسابونی سر خبھ
 
 

 ... کردمی ھق مھق
 
 
 ی کردشی متلاشی کھ نسبت بھت داشتمو ھم زدی ذره حس خوبھی ؟؟؟؟اونی کردکاریفرشاد چ-

خوبھ خودش ... بودم لی کرده بود من نامزد سھکاری در حقش چلیچطور تونست؟؟؟مگھ سھ... 
 تو زرد از اب در اومد قتی کھ رفینی ببیی کجالیسھ.... کنھی اون درد و دل مشی پادی ملیگفت سھ

  زنگ زدملی برداشتم و بھ سھموی وگوشمپوزخند زد
 
 
 . دادی بازم جواب نمیول! دوباره زنگ زدم ... دادیجواب نم-
 
 

دوباره زنگ زدم سھ بار چھار بار ... کجا بود دونمینم...  دادی بار زنگ زدم جواب نمچند
 :  و گفتمدمی کشقی نفس عمھی...بالاخره جواب داد ...
 
 
  سلام-
 
 
 ؟؟؟یسلام خانومم خوب-
 
 
  اره-
 
 
  ؟شدهیچ-
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 . دلم واست تنگ شده-
 
 
 منو شی چند ساعت پنی واسم تنگ شده تو کھ ھمینجوریمن قربون اون دل خوشکلت بشم کھ ا-
 !!! ؟یدید
 
 
 ...  بازم تنگ شدهیاره ول-
 
 
  ؟؟؟شدهیچ... سای افتاده اتریاتفاق-
 
 
 ؟ییکجا. یچیھ... نشده یچیھ...نھ -
 
 
 . ستمیتھران ن.... ییراستش اومدم جا-
 
 
  خوب؟؟ییکجا-
 
 
 ... گمیاومدم تھران بھت م-
 
 
 .  من دوست دارملیسھ-
 
 

 ... منم خانوم کوچولومو دوست دارم: و گفتدی خنداروم
 
 
 ! لیسھ-
 
 

 . لیجون دل سھ: لحن خاص گفت ھی و با اروم
 
 
 ؟یزاری وقت تنھا نمچی منو ھلیسھ: لبخند اومد رو لبم و گفتمھی
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  تنھات بزارم ؟؟؟شھی مگھ میخانومنھ -
 
 
 ؟ی نداریکار... لیدوست دارم سھ-
 
 
 تا ی منتظر باشدی تازه باشکونمی قولمو مگھی برگشتم دیراس.... منم دوست دارم ینھ خانوم-

 ... میاستارت رھا رو ھم بزن
 
 
 ... لیسھ: کھ من با حرص گفتمگفتی منوی خنده ابا
 
 
 .... میزنی رو منیباشھ خب اول استارت رادو-
 
 

  لیسھ:و گفتم... دمیخند
 
 
 !!جونم-
 
 
 . خفھ شو-
 
 
  شوھرت خفھ شھ ؟؟؟ادیعھ دلت م-
 
 
  برگرد؟اد؟؟؟؟زودی دلم بشھینھ مگھ م-
 
 
 ... خدافظ مواظب رھا ھم باش.... گردمی الان برمنیباشھ ھم-
 
 
 ... لیسھ: حرص گفتم با
 
 
 .  خدافظی خب خانومیلیخ-
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* 
 
 

 ... ستی نلی از سھی خبرچی و ھگذرهی سھ ھفتھ از اونموقع مامروز
 
 
 ی ارومم کنن ولکننی میبچھ ھا سع... ھیھر شبم شده گر... چند روز واقعا واسم سخت گذشتھ نیا

 . شمیمن اروم نم
 
 

 ...  ندارنی خبرچی اونام ھی ولنای مامانششی پرفتم
 
 

 ... دهی کھ جواب نمزنمی ھر بار کھ زنگ می ولزنمی بار بھش زنگ مھی قھی دقھر
 
 

 ...  نگران نباشسایاتر:مھسان
 
 
 .  ھوا داد زدمیب
 
 
 ی الان چی نبود کھ بھم زنگ نزنھ ولی مھسان ؟؟اون روزیگی می نگران نباشم ؟؟؟چیچجور-

  کس ازش خبر نداره ؟؟؟چرا ؟؟؟چی؟؟؟ھ
 
 

 ... دادی می اروم اومد بغلم کرد و بھم دلدارکردمی مھیگر
 
 

 ... کردمی من با داد از خودم دورش می کرد ارومم کنھ ولی سعیلی خفرشاد
 
 
 .  در زدمنکھی و بعد از اوشی اتاق داریرفتم تو. بمونم نجای اتونمی نمگھید
 
 
  سلام اقا-
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 ! سلام دخترم-
 
 
 .  بمونمنجای اتونمی نمگھی استعفا بدم دخوامی من می اقا ولدیببخش-
 
 
 چرا دخترم ؟؟؟-
 
 
 نی بزارنیاری نھ نشھیم... وفتمی ملی سھادی بھ کنمی خونھ رو نگاه میھر جا... تونمی نمگھیبھ خدا د-

 . کنمیخواھش م... برم 
 
 
 ... ی بریتونیم... نکن ھیباشھ دخترم گر-
 
 
انگار :گفت پرھام از در اومد تو تا نگاش بھ من افتاد اومد طرفمو و .. خنده از اتاق خارج شدم با
 ...  شدهستین
 
 

 :  ھوا رفتم تو بغلش و گفتمی شدت گرفت بمیگر
 
 
 .  کنداشیتورو خدا برام پ...تورو خدا پرھام -
 
 

 . کنمی مداشیخودم واست پ... زمیباشھ عز: و گفت کردی کمرمو نوازش ماروم
 
 
 ؟ی اورد نیپرھام ماش-
 
 
 ! اره-
 
 
 ..  بالاایب-
 
 
 .  کھ با خودم اورده بودمشونیی جمع کردم و کردم تو ساکالاموی بالا وسامی ھم رفتبا
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  ؟یکنی مکاریچ-
 
 
 .!  استعفا دادمیچیھ-
 
 
 ؟...چرا -
 
 
 می نگو فقط بریھچ-
 

 کردم و رفتم تو اتاق ی چمدونا رو برداشت و رفتم دونھ دونھ و تند از بچھ ھا و گوھر خدافظاونم
 . نییاونم بوسش کردم و رفتم پا... کھ خواب بود دانیا

 کردم و رفتم تو اتاق ی چمدونا رو برداشت و رفتم دونھ دونھ و تند از بچھ ھا و گوھر خدافظاونم
  اونم بوسش کردم... کھ خواب بود دانیا

 
 
م عذر فرشاد دوروز بعد از ھمون روز اومد از... بود نییپرھام پا... بھ دورو بر کردم ی نگاھھی

 جوابم سکوت بود ی شده ؟ولی رفتم خونھ مامانم گفت چی اونجوری وقترهی نمادمی... کرد یخواھ
 ... نجای اای بعدش بچھ ھا بھم زنگ زدن و گفتن پاشو بیدوروز خونھ بودم ول...
 
 

 انگارتو حال خودش نبود کنھی مکاری داره چدونستی کرد و گفت نمی و فرشاد ازم عذر خواھرفتم
 از اون روز بھ بعد نھ زنگ زد لی سھگھید...  دمشیو منم بخش... و اما و اگر اورد لیو ھزار دل...

 و پسرا کردی مھی ھمھ گرنییاز پلھ ھا رفتم پا.... شده ی چدمیفھمینم... دادیبھم نھ جواب زنگامو م
 " فتم و گسادمیروبھ روشون وا...فرشاد نبود ...بغض داشتند 

 
 
 کردم مھسان اون تتونی اگھ اذدیببخش..  برم دیمن با... خوب بود یلی چند وقت واقعا خنی ایتو-

 تو دوش؟اونم ادتھیفرھاد کره ... دمی خودمم خنددنیھمھ خند... من گذاشتم تو تختت ادتھیکرمارو 
 ... تای لبخند از مرور خاطرات زدم و رفتم سمت رھی...من گذاشتم 

 
 
 دی ببخشی ازت ولمی نداشتی دل خوشادی زمی کردشتین توام حلالم کن اون موقع کھ ارا جووتایر

 ... منو
 
 
 ...  اتفاقا واسم جالب بودزمی عزکنمیخواھش م-
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 ...  وقت منو فراموش نکنچیخانوم خانوما ھ... سانی زدم و رفتم سمت البخند

 
 

 ...  کردھی و گرنیی حرفم سرشو انداخت پانی کرده بود کھ با ابغض
 
 

 ...  کھ تنھام نذاشتی و تنھا کسیفرزاد خان تو مرد من بود: طرف فرزاد و گفتمرفتم
 
 

 رونی کردم و رفتم بی بوس کردم و با گوھر و زھرا ھم خدافظشویشونیپ... مرد باش شھیھم
 .  شدمنشیرفتم سوار ماش... بود سادهی در وایپرھام جلو..
 
 
 لی ؟؟؟سھشدی کھ چکردمی فکر منیچشامو بستھ بودم و بھ ا... ادرس رو بلد بود ... می سکوت بودتو

 الان کجاست ؟؟؟
 
 

 :  شدم و گفتمادهی پنی از ماشعیسر.  می خونھ بودی جلو قھی از چند دقبعد
 
 
 . ارنی چمدونارو بانی کھ بگمیبھ بچھ ھا م-
 
 
 ...   بوسش کردم و رفتم تو اتاقمعیسر..درو زدم کھ مامانم درو باز کرد .. رفتم تو و
 
 

 . رمشی بھم زنگ زدن کھ برم بگشی کھ دو ھفتھ پییو بھ عکسا... رو تختم نشستم
 
 
 ھی گرری از پشت منو بغل کرده بود نگاه کردم و زدم زلی بودم و سھلی کھ من تو بغل سھی عکسبھ
 ... کردمیھق ھق م...
 
 
 زانو زده و داره دستمو لی گرفتم و سھلی سھیو جلو و دستمسادمی نگاه کردم کھ من وایبھ عکس-

 ... کنھیبوس م
 
 

  ؟شھی من دلم واست تنگ میگی خبر ؟؟؟نمی ب؟؟چرای رفتی ؟؟؟ واسھ چیی کجایلعنت
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 .  نگاه کردمدمیخندی منو رو دستاش بلند کرده بود و منم داشتم ملی کھ سھی عکسبھ
 
 
 نوی ؟؟؟فقط ھم؟ارهی و رفتی منوو عاشق خودت کنی تونستی بگیفقط اومد... یشوری بیلیخ-
 لی ؟؟ھان ؟پس ھمش کشک بود ؟؟اره سھکنمی وقت ولت نمچی کھ ھی ؟مگھ تو نگفتیخواستیم

 !! ی نامردیلی؟؟؟خ
 
 
 .  جان درو باز کنسایاتر-
 
 
 ...  مزاحم نشوخوام،ینم-
 
 
 ... سایاتر-
 
 
 ... نایخفھ شو س-
 
 
 کھ عاشق بودن و ی اون دوستامفھممیتازه م... پرمیھفتھ بھ ھمھ م سھ نی ای توومدی نیی صداگھید

و حالا سر خودم .. کردمی مسخرشون می و منم ھکردنی مھی چرا گرکردیبعد اونطرف ولش م
 بھ فرشاد بھ دمیپریبھ بچھ ھا م... کنار زدمشی متی طرفم با عصبانومدی ھر وقت مدانیا...اومده 

 ...  شرمنده نشم اومدمنی از اشتری بنکھی ایبرا... دمیپری ممھھ
 
 

 ...  ھم نوبت خانوادم شدهحالا
 
 

با . کردم کھ خوابم برد ھی انقدر گرگرفتی شدت ممی و بدتر گرکردمی دونھ عکسامونو نگاه مدونھ
 .  شدمداری در بیصدا

 
 

 .  دری بود جلوسادهی واای دروباز کردم دررفتم
 
 
  ؟ھیچ-
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 . نمیپاشو خودتو جمعھ کن ب... خورده ینگاه کنش انگار شکست عشق-
 
 
 کھ بھش گفتم دوست دارم رفت ی از ھمون روزقی خوردم دقیاره شکست عشق.... خفھ شو ایدر-

 وجود ی شماره انی انگار تا حالا ھمچزنمیبھ تلفنش زنگ م... نشد داشی پگھی راحت دیلیخ..!!!
  بودم کھ اومد و ولم کردی بازی لھی وسھی حتما واسش کنمی وقتا فکر می بعضیدونیم...نداشتھ 

ھنوز سھ ماه نشده ... ماه نشده ولم کرد شی ؟؟الان سر شی گفتلی ھمونموقع کھ بھ کمای دریدید...
 .  بالاخره ولم کردیدید. یکنی ماه نشده ولت مشی کھ سر شی ھستزی انقد چیخودت گفت.
 
 

 . اومدهشی واسش پیکار ھی دیشا... خفھ شو سیھ: سمتمو و بغلم کرد و گفتاومد
 

 . کردی مھی و مامانمم اونور گرکردمی ھق مھق
 ...  روز دو روز نھ الان سھ ھفتھ شدهھی کار واسھ ای ؟؟؟دریکار-
 نی بھ ارانی ای تویعنی اگھ خراب شده باشھ شمی کوفتلی زنگ بزنھ ؟اون موباھی تونستی نمیعنی

  بھش بده کھ بھم زنگ بزنھ ؟؟؟شوی کھ گوشستی نفر نھی نفر ونیلی م٧٠ نی بیگندگ
 . ادی نداشتم کھ بی اشکگھی کردم کھ دھی گراونقدر

 ایب. ریحالا توام ابغوره نگ.  کننداشی کھ بلکھ پمی خبر دادسیبھ پل... خوب بسھ خانوم عاشق یلیخ-
 ... نیی پاارمی دک و پزتو مزنمی کھ ماری نھ و نو نمی نھار بخورمیبر

 ...  کھ در باز شدمی نھار خوردمی نشستایر تو اشپزخونھ و با درفتم
 ...  بدو بدو اومد طرف منالیدان
 ...سلام عمھ-
 ؟یسلام عشق عمھ خوب-

 . سلام عروس خانوم: اومد تو رفتم بوسش کردم و گفتم مھتابم
 .  ناراحت شدمیلی خیومدی جان اونروز نسایسلام اتر-
 . دیببخش...شرمندتم بھ خدا -

 منو ی کھ ابجکشمشی خودم مارمی برشی رو گلی سھنیمن ا: اومد تو و بغلش کردم کھ گفتھوتنم
  ؟شھی چند ماه پیسای اترنی؟ای کرده نگاه بھ خودت کردینجوریا
 ... دونمیم... دونمیم-

 ی بازکنی و تمی مبل دو نفره بود کھ باھم نشستھ بودنی رو ھمقیدق... نشستم ونی تلوزی جلورفتم
 یھر چ: و گفت دی بوسمویشونی و اون پی کردیجرزن: اخر ازم برد کھ گفتم لیسھ و میکردیم

 . خانومم بگھ
 .... دیلرزی بغض کردم و لبام داشت مدوباره

 ...  نکنلیاه سھ-
 . دوست دارم بغلت کنم! ی ؟؟؟زنمیچرا خانوم-
 ! انای منایالان مامان-
  مگھشھی می چانیخب ب-

 .  واسھ بغل کردندهیحون م! ای داری بغلکلیعجب ھ: منو بغلم کرد و با خنده گفت اروم
 .  مراقب باش از دست نرهیپس حساب-
 . کنمیاز دست بدم ؟؟؟مگھ خرم ؟؟؟مثل جونم ازش مراقبت م-
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 . ی از دستش نددوارمیام-
 ...  طرف اشپزخونھمی و باھم رفتدی گوشمو بوسری خنده زبا
 . گھی بخور دایآ کن کوچولو ب-
 ... ی ابرومو بردلیعھ سھ-
 ... ی بخوردیبا!!! ولت کنموی چیچ.. نمیآ کن بب-

  نگاه کردمکردمی ھمھ کھ با تعجب داشتند منو نگاه مبھ
 ... اروم دھنمو باز کردم و غذا رو گذاشتم تو دھنم-

 ....  تو چشام جمع شده بوداشک
 . نمی بسای ؟؟؟اره ؟؟؟وایکنی متی حالا منو اذنمی بسایوا... خانوم ی اتسایوا-

 :  دنبالم و اخرشم از پشت بغلم کرد و گفتدی مبلا دونی ای ھمھ دوره
 .  بوده واسھ خودشی چرا انقد فرضھ نگون خانوم خانوما دونده انی اگمی میمن ھ-
 .  بوده واسھ خودشی چرا انقد فرضھ نگون خانوم خانوما دونده انی اگمی میمن ھ-
 
 
 ... گھی نکن دتیترلو بده بھ من اذ کنلیعھ سھ-
 
 
 . رشی بگای خودت بیخوای اگھ مخوامینم-
 
 
 .  اون با دستش کنترلو بالا گرفتھ بودیول... رفتمی زور از سر و کولش بالا مبا
 
 
 . شھیالان تموم م... گھیبزن د... جونم لیسھ: مظلوم کردم و گفتم افمویق
 
 

 فاصلھ کنترلو گرفتم و نیتو ا. خورمتای مامی نکن می اونجورافتویخانوم خانوما ق: و گفت دی کشلپمو
 ...  زدم کانال

 
 
  ؟؟؟یی من کجایجوجو-
 
 
 . صد بار بھت گفتم بھم نگو جوجو-
 
 
 ...  بشھتی جوجوم اذترسمی مادی دلم نمی دوست دارم بغلت کنم ولی ھنتیبی اخھ ھر وقت میدونیم-
 
 
  بگم ؟؟ی چھی لیسھ-
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 .. زمیاره عز-
 
 
 . ی سر نزدنای وقتھ کھ بھ مامانتیلی و تو الان خی رحم کنی صلھ گھی مامبری پیدونیم-
 
 
 !یکنی می کار خوبیلی خیری تا زن بگ٤ گھی مامبریپ: بھم زل زد و گفت طنتی شبا
 
 
 . یری تا زن بگ٤ ی بریکنیتو غلط م: اخم بھش نگاه کردم و گفتم با
 
 

 ...  خندهری زد زبلند
 
 

 .  اومد بغلم کردالی کھ داندیلرزی کھ تو گلوم داشتم می از شدت بغضلبم
 
 
 ! ادای موھام داره در منیعمھ جون بب-
 
 
 . رونی اومده بیکمی ی در اومد و بھ اندازه ی موھاش نگاه کردم کھ از اون تاسبھ
 
 
 . ادی کھ موھات داره در منمیبیبھ م-
 
 
 ...  کنھھی شبا واسم گرادی نمگھیاره عمھ مامانم د-
 
 
 ... میشی دارم خوب مگھی خوشحالھ میلیخ
 
 
 واقعا ؟-
 
 
 ... اره عمھ-
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 ... برمتیتو خوب شو ھر جا کھ دلت بخواد م: و گفتم دمی بوسسرشو

 
 
 واقعا عمھ ؟-
 
 
 !! زمیاره عز-
 
 
 ... دمی نخریچی و من ھدهی عگھی ھفتھ دھی
 
 

 . دی روز مونده بھ ع٥ ی اگھ حساب کنامروزم
 
 
 و ھوتن و ثاقی و منای و سنی و رامای داشتھ باشم و امروزم دریدی ندارم کھ عی شوقچی منم ھو

 .  زدمی سر تا پا مشکپی تھی. دی خربرنیمھتاب بزور منو م
 
 
 .  ادی بھت نمی شکست عشقپیری اصلا تسایاه اتر-
 
 

 ... رونی رژ زدم و رفتم بی کمھی ای توجھ بھ دربدون
 
 

 . رونی بودن بسادهی واھمھ
 
 
 . میبر-
 
 
 .. می شدنی سوار دوتا ماشمی ھم رفتبا
 
 

 ...  پاساژ نگھ داشتندھی ی جلوبالاخره
 
 

 قشنگ کنھی نگاه مای بھ درلی کمیوقت... شدن کی تو جکی جیلی خای با دردایجد... اومده بود لمیکم
 ... برق تو چشماش معلومھ
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 ...  حرفاشو زدهوشی با دارنمیو رام... با مھسان حرفاشونو زدن نمیرام
 
 

 ...  خانومھیلی کرده کھ خدای پدی دوست دختر جدھی ھم نایس... اومد بود مھسانم
 
 

 ... اسمش آوا بود... معلومھ واقعا مھربونھ افشی کھ از قدمی من فقط عکسشو دالبتھ
 
 

  و گرفتم و گفتمالی بودن کھ منم دست دانسادهیھمھ زوج زوج وا...  اومده بود اونم
 
 . رمی جون می منم با زوج خودم داندی با زوج خودش بره خریھرک-

   و گرفتم و گفتمالی بودن کھ منم دست دانسادهیھمھ زوج زوج وا...  اومده بود اونم
 
 
 . رمی جون می منم با زوج خودم داندی با زوج خودش بره خریھرک-
 
 

  کننی منو نگاه مگھی ددی بردیگمش: کھ بھشون گفتم کردنی بھم نگاه می زدم ھمھ با نگرانلبخند
 
 

 با شھی کھ ھمیی پاساژ روبھ رومی گرفتم و با ھم رفتالوی کھ دست دانرفتنی داشتند مدی با تردھمشون
 ... ومدمی ملیسھ
 
 
  رنگ خشکلھ ؟؟؟نیا-
 
 
 ... اوممم نھ قرمزه بھتره-
 
 
 . غھی جیول-
 
 
 ... ی من بزنی برادیفقط با... شی بزنییمنم نگفتم کھ ھر جا-
 ... دارمی دونھ برمھیباشھ پس -
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 ... می اومده بودلی کھ با سھیشی ارالی مغازه وسای تورفتم
 
 

 ...  رژ ھم قرمز برداشتمھی قرمز برداشتم و ھی سمت لاکا و رفتم
 
 

 تو ی اونم برازنمی حالا دارم ملی سھنیبب...  دمی و بھ لبام مالنھی ای حساب کردم و رفتم جلوپولشو
فقط واسھ .  زنمیفقط دارم واسھ خودم م... کھ من واسھ تو بزنم یستی تو نگھید.! خودم یبرا...نھ 

  خودم
 
 
 ! عمھ-
 
 
 ! جونم-
 
 
 . عمھ اون لباسرو چھ خوشگلھ برو بپوشش-
 
 
 .  بودقھی پسر خوش سلنیواقعا ا... کرد شی بھم معرفالی شدم کھ دانرهی خیی و طلای مانتو مشکبھ
 
 

 .  ارهیبھ پسره گفتم کھ مانتورو واسم ب... مغازه ی تورفتم
 
 

 . دروباز کردم کھ پسره کلشو کرده بود تو اتاق پرو... تو اتاق پرو رفتم
 
 
 
   چرخ بزنھیعمھ -
 
 
 . چطوره: و گفتم دمی خنده چرخبا
 
 
 ... ادی حتما خوشش ملیعمو سھ...  ستی بیعال-
 
 

 ...  لبخند تلخ زدم و لباسو در اوردمھی.... لی گفت سھنی اباز
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 .  در اوردمش و پولشو حساب کردمرفتم
 
 

 . ھم داشت برداشتم و سرم کردمیی طلای کھ توش رگھ ھای شال مشکھی مغازه و ھی ی تورفتم
 
 
  ؟یچطوره دان-
 
 
 ! ھیعال-
 
 

 .  برداشتمھمونو
 
 

 .  داشتیی طلاپی زھی نشیی کھ پادمی خری شلوار مشکھی و رفتم
 
 

  وردی مرونی بچھ بود کھ منو از فکر بنی تنھا ادیشا... دمی خندی حسابالی و با داندمی خراونم
 
 

 ...  لباس بچگونھی مغازه ھی تو میرفت
 
 کفش کالج ھی و نی جی شلوار مشکھی کوتاه بود براش انتخاب کردم و با نی کھ استدی سفرھنی پھی

 ... یمشک
 کفش کالج ھی و نی جی شلوار مشکھی کوتاه بود براش انتخاب کردم و با نی کھ استدی سفرھنی پھی

 ... یمشک
 
 

 .  شده بودپی واقعا خوشترونیاومد ب. اتاق پروو ی تورفت
 
 
 عمھ چطورم ؟-
 
 
 . پی مثل خودم خوشتیعال-
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  ؟نی دارونای پاپنی روبھ مرده گفت ببخشد شما از االیدان... ھم با خنده بھش نگاه کرد مرده
 
 

 . اره چطور: با خنده گفت مرده
 
 
 ؟. ھم توش باشھ یی دارن کھ طلای مشکونی پاپھی-
 
 

 ...  بستونوی زانو زد و پاپالی دانی اورد و جلوونی دونھ پاپھی مرده
 
 
 .  کھ دست من بود و گرفت و زد بھ چشماششمی دودنکیع
 
 
 خوب چطورم ؟؟؟بھ نظرت دختر کش شدم ؟؟؟-
 
 
 ی کش شدی تو ات؟ارهی گرفتادی حرفارو از کجا نی تو ایفسقل-
 
 

 ... گھی مغازه دھی تومی و رفتمی لباساشو گرفتھھمون
 
 
 ... می براش انتخاب کردم و برداشتدی شلوار سفھی سورمھ و شرتی دونھ تھی
 
 
 نی ایتو... شلوار قرمز و سبز خوشرنگ ھی خوشکل ھم واسش انتخاب کردم و با ی لباس مشکھی

 .  ناز بودیلی کھ خمی کلاه ھم واسش خردھی نیما ب
 
 
 ... دمی و واسش خری دونھ کفش کالج مشکھی و ی سورمھ اداسی ادی دونھ کتونھی
 
 

 سفارش یھر دومون بستن. شاپ بغل بود ی کافھی و رونی بمیباھم رفت... پر بود ی حسابدستامون
 ... میخوردی ھامونو با خنده میبستن... میداد
 
 
 مان بھ نظرت من خوشگلم ؟ما-
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 چطور مگھ ؟. ی و ھمم نازیاره تو ھم خوشگل-
 
 
 . باھاش دوست شدم... مونھی خوشکلھ مثل تو میلی دختره ھست خھی مھدمون یتو-
 
 
 و دمیدی موش ھارو می کارتون مدرسھ میبابا ما ھمسن شما بود... کردمی تعجب بھش نگاه مبا

 چھ دوره زمونھ نیاوه اوه بب... ان نکارهی ای از ھمون بچگنایاونوقت ا! ھی پسر چمیدونستیاصلا نم
 .  شدهیا

 
 
  ؟؟؟ھیحالا اسمش چ-
 
 
 . سوگل-
 
 
 ... یاوم چھ اسم خوشگل-
 
 
 .  منھی سوگلی ولستینھ اسمش سوگل ن-
 
 

 ؟ی گرفتادی ی از کنارویتو ا:و گفتم ... خنده ری زدم زبلند
 
 
 .  منھی مھسان سوگلی ھم دوستم ولایمی من با کگفتی کھ منیاز عمو رام-
 
 
 .  منھی ارام سوگلی دوستم ولدای و شثیمنم با حد-
 
 
 با خنده مارو نگاه ھی کھ بقدمیخندی و ممی با ھم حرف زدی کمی ھستی کگھی تو دولیھھھھ بابا ا-
 ...  زبون بودنیری شالی واقعا دانکردنیم
 
 

 ... ششونی پمیماھم رفت.  بعد از چند ساعت بچھ ھا زنگ زدن بالاخره
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  ؟؟؟کنھیعمھ بھ نظرت ارام منو قبول م-
 
 
 . با کلھ گفتم اره-
 
 
 ...  بوسش کردم زد تو گوشمیپس چرا وقت -
 
 

 اومدن بچھ ھا کھ داشتند با تعجب رونی ھمزمان شد با بنیکھ ا. خنده ری بلند زدم زابونی خوسط
 . کردنیمارو نگاه م

 اومدن بچھ ھا کھ داشتند با تعجب رونی ھمزمان شد با بنیکھ ا. خنده ری بلند زدم زابونی خوسط
 . کردنیمارو نگاه م

 
 
  ؟؟؟ی بوسش کردی چجورنمیحالا بگو ب-
 
 
 :  اون زد تو صورتم و گفتیول... لپشو بوس کردم -
 
 
 .  بزنتتاادی بگمیمبھ داداشم -
 
 

 .  کھ اشک تو چشام جمع شده بوددمیانقد خند... خنده ری بلند زدم زدوباره
 
 

 . کردنی ھا ھنوز با تعجب داشتند منو نگاه مبچھ
 
 

 ...  واسھ خنده ھات تنگ شده بود؟دلمیخوب: ایدر
 
 

 .  و منو بغل کرداومد
 
 
 . نمیاه گمشو اونور بب-
 
 

 .  خونھمی برگشتمی نھار خوردنکھی از ابعد
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 ... دمی کشقی نفس عمھی... تو اتاقم رفتم
 
 

 . رفتی نمنیی پادادیھر چقد اب دھنمو قورت م... بغض افتاد تو گلوم دوباره
 
 
 . ھی گرری زیزنی می چنی عی زرتیھ... ی تو چقد زر زرو شدی اتیوا
 
 
تھ بودم و اونم تو عکس  نگاه کردم کھ من بغلش کرده بودم و واسش شاخ گذاشلی سھی عکسابھ

 ...  نکرد و واسم شاخ گذاشتھ بودنی نامردیبعد
 
 

 ی فرشاد و توی جشن نامزدی توی ھای مسخره بازادی بھ دمیخندی وسطاش می ولکردمی ھق مھق
 ...  شده بودمرهیرو تختم بودم و بھ عکساش خ...چالوس 

 
 

 ... رونی و رفتم بدمویپالتومو پوش... دی روز مونده بود بھ عسھ
 
 

 .   بودمی تو گوشمیھندزفر.. بودم و شالمو ازاد گذاشتھ بودم دهی ھامم پوشچکمھ
 
 

  شدن اشکامی بود با جاری اھنگ مساونی شروع کرد بھ خوندن و ااھنگ
 
 

   بستم واسھ توای رو دنچشمامو
 
 

   کم گذاشتم واسھ توی من چبگو
 
 
  می زندگی تنھا ارزوی بودتو
 
 

   توری بستم غی مگھ دل بھ کبگو
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  شھی چرا فاصلھ ھا کم نمبگو
 
 

  شھی دلم تو دل تو جا نمچرا
 
 
  ی رفتوی شکستی کھ دل منو زدییتو
 
 

 . شھی تو چرا جھنم نمبھشت
 
 

 یدی دی بدنھمھی و ای منم بودی جااگھ
 
 
  یشدی مونھی تو ھم دی کھ دوسش داری کساز
 
 

  ی و بری عاشقی بگیای امروزبستی کھ نیشوخ
 
 

  ی خستھ شدگھی دی بگیای بفرداش
 
 
 تا از ی بودم واسش کھ اومد گفت عاشقمھ ولی بازھی کھ کنمی فکر مدایجد...  بودنطوریواقعا ھم ا-

 . دهی جواب نمشمیگوش... گذاشت و رفت عیعشق من مطمئن شدم سر
 
 
   خستھ شدمگھی بار دوباره سھ باردھی
 
 

  تو رو من ببخشمتدی چقد بااخھ
 
 
  یخواستیز اول منو و عشقمو م کھ اتو
 
 
  نمتی نبگھی دیگی شده کھ میچ
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   بستم واسھ توای رو دنچشمامو
 
 

   کم گذاشتم واسھ توی من چبگو
 
 
  می زندگی تنھا ارزوی بودتو
 
 

   توری بستم غی مگھ دل بھ کبگو
 
 

 . شھی چرا فاصلھ ھا کم نمبگو
 
 

  شھی دلم تو دل تو جا نمچرا
 
 
  ی و رفتی شکستی کھ دل منو زدییتو
 
 

  شھی تو چرا جھنم نمبھشت
 
 

 نداشت ی بھ من کاریکس. شلوغ بود یلی کھ خابوناھمیخ.. رو صورتم ختنیری مھابا می باشکام
 ... ومدمی مادی زلی کھ با سھی شاپیاشکامو پاک کردم و رفتم تو کاف.
 
 

 . نجای اوردی و منو و با خودش مومدی بودم موشی داری کھ تو خونھ ییشبا
 
 

 دختر وپسر اومده بودن و یپی ھا اکیبعض... نشستم دمیومی مشھی کھ ھمیزی رو ھمون مرفتم
 .  ھاھم دوست پسر و دوست دختریبعض

 
 سفارش دادم و با ی طالبکی ھمون شی برارمی دل خستھ بگی عاشقاپیری دوست نداشتم تاصلا

 خوردی تند تند زنگ ممیگوش...اسم اورد شروع کردم بھ خوردن  ونکھیبعد از ا... یلی وانکیک
 بارون نکھی تا ارفتنی زل زدم کھ مردم تند تند مرونیبھ ب... کرده بود دنیبارونم شروع بھ بار...
 .  نکنھسشونیخ
 ... باز ھوا خراب شد: از اونطرف گفت یکی
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 : گفتی اون متن افتادم کھ مادی
 
 
 ..." خرابندیگوی می بارانیطعنھ زدن کار مردم است سالھاست کھ بھ ھوا... نشو ریدلگ"-
 
 

 یموقع. کھ بارون بباره شنی دست بھ دامن خدا می چنی حالا بارون نباره مردم عنطورهی ھم اواقعا
 . کننی می ناشکرینجوری ابارهیھم کھ م

 
 

 دونھ ی فلاحاری مازیم بود و اھنگا تو گوشمی ھندزفررونی از حساب کردن بلند شدم و رفتم ببعد
 ... دادی حال میلیخ... داشتمی بارون قدم برمریز. شدیدونھ خونده م

 
 
 .  تا بارون بپاچھ رو صورتمبستمی بالا و چشامو مگرفتمیسرمو م... ھا شده بودم ونھی دنیع
 
 
 .  شده بودکی بود و ھوا تار٦ ساعت دمی پارک دھی راه رفتم کھ یکمی
 
 

 ... زدمی تو پارک و دستامو باز کردم و سرمو گرفتم بالا و چرخ مرفتم
 
 

 .  خندهری ززدمی بعدش مقھی و چند دقکردمی مھی گرھوی.... شده بودم واسھ خودم بچھ
 
 

 . دیچیپی توگوشم مزادهی محمد علی دو خط موازاھنگ
 
 

   راه اومدمنھمھی مونده تنم اشی گخستھ
 
 

 .  بدم اومد از خودمدمتی نددوباره
 
 
   جون بھ لب شدمیدی راه اومدم دنھمھیا

 
 
 . زنمی گذشت اما دم نمی چیدونینم
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  ی و تو تا تھ بازمن
 
 

  ی دو خط موازمثل
 
 

  رمیمی تو می بگھی دمن
 
 
  ی من بسازی بدی باتو
 
 

  ی و تو تا نھ بازمن
 
 

 ی دو خط موازمثل
 
 

 . رمیمی تو می بگھی دمن
 
 
 . ی من بسازی بدی باتو
 
 

   راه اومدمنھمھی مونده تنم اشیخستگ
 
 

   بدم اومد از خودمدمتی نددوباره
 
 
   عاقلمکردمی شدم فکر مونھی دگھید
 
 

 .  تو اخرش موند بھ دلمدنی دحسرت
 
 

  ی و تو تا تھ بازمن
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  ی دو خط موازمثل

 
 

 . رمیمی تو می بگھی دمن
 
 
  ی من بسازی بدی باتو
 
 

  ی و تو تا تھ بازمن
 
 

 ی دو خط موازمثل
 
 

 رمیمی تو می بگھی دمن
 
 
  ی من بسازی بدی باتو
 
 

 .. دی من غریانقدر بلند کھ اسمونم بھ ھوا... کردمی تکرار مبلند
 
 

 بفھمم زنده یدادی خبر مھی واسھ من ؟حداقل لامصب بھم ی تموم شدیعنی لیسھ...  کردمی مھیگر
 . ی مردای یا

 
 

 ... کردمی مھی خم شدم و گرنی زمرو
 
 
 تو مخم لمی موبای نھ کھ بلند شدم و بھ راھم ادامھ دادم صداای اومد و بھم گفت حالم خوبھ ی خانومھی

 . بود
 
 
  ؟ھیچ-
 
 
  ؟ی ھستیمعلوم ھست تو کدوم گور-



 298 

 
 
 .!  گھی دامی ؟مھیسر قبر تو ؟چ-
 
 

 وقت چی ؟؟ھی منو چھ بھ روزم اوردنی ببلیسھ... باھاش بد حرف زدم یلی قطع کردم خرویگوش
 . بخشمتینم
 
 

   بود٨ بھ طرف خونھ راه افتادم ساعت اروم
 
 

 قشنگ تو حرکاتش معلوم بود بھم نگاه کرد و گفت ی کھ نگرانی با چھره انی باز کردم کھ رامدرو
 ؟یخوب:
 
 
 .. سرده-
 
 

 ...  کھ از دھنم خارج شدی کلمھ اتنھا
 
 

 .  پتو ھارو انداخت روم با دوتا پتو اومد ومامان
 
 
 ... ی طرف بخارمی رفتنی رامبا
 
 

 ...  کردنادی زکمی رو یبخار
 
 

 .  داغ برام اوردری شکمی مامان
 
 . یمرس-
 

 ... بھ روبھ روم زل زده بودم... کردی منو نگاه می و با ناراحتشمی پنشست
 
 

 ...  خوابم بردی کدمینفھم
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 . دهیامروزم کھ ع-
 
 

 دی و عمو سعای و خالھ دنایدر.. ما جمع بودن ھوتن با خانوادش ی خونھ ی زدم ھمھ تویپوزخند
 ....  و مننی و رامنایس) ای دریبابا(
 
 

  ؟می کنکاری خووو چگھی دمی ما ھمھ احالا
 
 

 اونروزو زھر نکنم ھیمنکھ گفتم ...ھمھ ھمو بوس کردن . توپ رو بھ صدا دراوردن نکھی از ابعد
  اخم کرد ؟شھی مگھ مالی دانی نکرده بودم البتھ با حرفا اخمادی زگھید
 
 
 .  گرفتمیدی بھ زور عنای و سنی و رامدی مامان و عمو سعاز
 
 
 ... نمی ببدیعھ بد-
 
 

 . دادنی بھ زور ماونام
 
 
 :  داد دستم و گفتی پول پنجاه تومنھی و بشی دست کرد تو جی جدیلی کھ اول خنایس
 
 
 ... تھیادی زنمیا-
 
 

 صداش ی صد تومن از توش کش رفتم کھ حسابھی دمی از دستش قاپفشوی کیول.. کنف شدم یحساب
 .. در اومد

 
 

 ذوق کردم و مامانمم بھم صد ی داد کھ حسابستی بھم دونمیرام.. صد تومن بھم داد دمی سععمون
 ... تومن داد

 
 

 بغلش و دمیپر... داد یدیع تومن بھم ٣٠٠ رفتم طرف ھوتن کھ گرفتی میدی من عی پابھ پاالمیدان
 .  ھوتن جونمیمرس:گفتم 
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 .  جور ذوق زده بودم کھ نگوھی
 
 

 ی رفتن ولای و خالھ دننایدیعمو سع... می خوردزای چنجوری تخمھ و اوی نیری شیکمی نکھی از ابعد
 ... یدنی ددی عادیگفت کھ با ما م... ما موند شی آش و لاش پی ای درنیا

 
 

 .  بودننایشیی مامانم و دوتا از دای خالھ ھی... می رو نداشتی کھ کسماھم
 
 

 .  خونھمی اومدمی گرفتیدی و ازشون عمی اون سھ تا ھم رفتی خونھ نکھی از ابعد
 
 

 ... یدنی ددی عانی بخوانی بھم زنگ زده بود و گفت کھ ممھسان
 
 

 ..  زنگ بلند شدیکھ صدا.. می خونھ رو اب و جارو کردماھم
 
 

 دمی پوشی و شال مشکدی بلند سفنی لباس استھی با یخی نی شلوار جھی چادرشو سر کرد منم کھ مامان
 . میسادی در وای جلومیرفت...
 
 

  مھتابم سر بزننی بھ خانواده ھاخواستنی رفتھ بودن چون منایھوتن. بود سادهی اول از ھمھ وامامان
 . 
 
 

 و بعد تایبعد از اون فرشاد و بعد ر. ارد شد  ووشی از ھمھ خانوم بزرگ و بعد عمھ و بعد داراول
 ... شدنی ژکوند وارد میھمشون با لبخندا. سانیفرھاد و بعد مھسانم و بعد فرزاد و بعد ا

 
 

 . میدادی ما ھم با لبخند بدتر از اونا جوابشونومکھ
 
 

   بودن ماشاͿ ھزار ماشا Ϳادی خدا چقد زیوا:گفت . بستی کھ درو می ھمونجورمامان
 
 

 .  اخ اومدی صداھی ھوی کھ بستھ شد در
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اروم دست گل رفت کنار کھ پرھام دستش ... دست گل معلوم بود ھی درو باز کرد کھ عی سرمامان

 . من موندم فعلا:رو صورتش بود گفت 
 
 . کھ اومد تو و گل و داد دست من. میکردی نگاش ممیھممون با خنده داشت-
 
 

 ھم ای و درینیری و من شیی چانی و رامگرفتی موهی منایس... می کردییرای ازشون پذای و درمن
 . گرفتیشکلات م

 
 

 .  از قد بلند بھ قد کوتاهمی بودسادهی دالتونا وانی عھممون
 
 

 جلو کھ بچھ ھا با میرفتیدونھ دونھ م... بود سادهی واای و بعد من و بعدم درنای و بعد سنی راماول
 ... ستی ندمی گشتم ددانیدنبال ا. کردنیخنده مارو نگاه م

 
 
 زنھی در مینجوری اھی کمینی ببمیکردیھممون با تعجب بھ در نگاه م... دی با شدت بھ در کوبیکی ھوی

   وارد شددانیپرھام رفت سمت در و با ا...
 
 
 . می جا گذاشتنوی اگھی دمیادیماشاͿ انقد ز-
 
 

 .  خندهری زمی زدھممون
 
 
 ی ولدمی تو منم دنبالش دودی دوعی کھ عمو پرھام سرنیمن مونده بودم تو ماش: گفت ی با بدخلقدانمیا

 پسره گفتم کھ درو واسم ھی ھی ادی نمیچکسی ھدمی منتظر شدم دیھر چ... و در بستھ شد دیمنو ند
 .... مامان از پلھ ھا اومدم بالا چقد پلھ ھاتون بلنده.. مونده بودم اطیبزنھ اومدم توو تو ح

 ... رهی کھ ادم دوست داشت بره گازش بگگفتی منیری لحن بامزه و شھی با نارویا
 
 

 :  و گفتدی کشقی نفس عمھی کھ اخرش میکردی با لبخند نگاش ممی داشتھممون
 
 
 ! نیاری شربت واسم بوانی لھی شھیخستھ شدم م-
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 :  تو بغل پرھام بود کھ رفتم طرفش و گفتمھنوز
 
 
 .  ذره شدهھی دلم واست نمی بغل من ببایخانوم ابنبات ب-
 
 
  ؟؟؟یکنیخالھ دعوام نم-
 
 
 :  بھم گفتدانی ای سرھی لی سھھیسر قض...  خدا خاک تو سرم یا

 
 
 .  شدهیمامان جونم چ-
 
 

 :  سرش داد زدم و گفتمکھ
 
 

 . گمشو برو... نگو مامان بھم
 
 
 بغل من کھ دلم واسھ ایب... ھمون داد زدم ی کردم حالم خوب نبود برای غلطھیمن ...نھ عشق من -

   ذره شدهھیدخترم 
 
 

 . دادمی اومد بغلم کرد کھ محکم بھ خودم فشارش ماروم
 
 

 و فرشاد ھم وشیدار... کردنیبچھ ھا با لبخند نگام م. نی و گذاشتمش رو زممی از ھم دلکندبالاخره
 ....نطوریھم
 
 
 ...  رفت بغل فرشاد نشستدانیا

 
 
 سرمو بلند ی شخصی رهیبا نگاه خ... زل ده بودم نیمن نشستھ بودمو و بھ زم... می نشستیکمی

 ...  متوجھ شدمری چقد دکننی ھم نھ کلا ھمھ دارن نگام میکی دمیکردم د
 
 
 ...  طول و عرض بدنم زدم کھ اونام بدتر جوابشو دادنی لبخندبھ اندازه ھی
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 : کھ گفتمکننی دوباره دارن نگاه مدمید
 
 
 ؟! دم ایخ در اوردم شا-
 
 

 !  نھ تکون دادی سرشونو بھ معناھمشون
 
 
 زبونتونو موش خورده ؟-
 
 

 ...  اره تکون دادنی سرشونو بھ معناھمھ
 
 
 ... کردنی و مامانم با تعجب داشتند نگاھش مای و درنی و رامنایس
 
 
  افتاده ؟یاتفاق-
 
 

  نھ سرشونو تکون دادندی ھمھ بھ معنادوباره
 
 
 . کننی ھمھ دارن با لبخند نگام مدمیکھ د... منگلا شده ھی مطمئن بود شبافمیق
 
 
  منگلا شدم ؟؟؟ھیالان شب-
 
 

 ...  اره تکون دادنی سرشونو بھ معناھمھ
 
 
  ؟؟؟ھی مخفنی دوربولیا-
 
 

 : مھسان اومده بغلم کرد و گفتھوی.... دنی ھمھ شون ترکھوی کھ
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 ... شدمی من بودم تا دوسھ سال دپرس میورد بدست اتویخانوم زر زرو چھ زود روح-
 
 
 .  بگذردزی ننی انی از انمیا...کنمیکلا زود فراموش م-
 
 

 : کھ مامان گفتدندی خندھمشون
 
 
 ی خانواده می بود ؟؟؟پاکسان ؟؟بھ سلامتیاسمت چ... روزگارم کرد لی شده ذللی ذلنی ایدونینم-

 : و گفتوشی ؟؟؟بعد رو کرد بھ دارشدیاند
 
 
 شھی مدای مثل من پیکی یی جاھی ی روزھی یگی بچھ ؟؟؟نمنی رو ای رو گذاشتدیچرا اسم مارک تا-

 ! ؟کنھیاسمشو مسخره م
 
 

 : و با اخم گفتی جدیلی خوشی من و بچھ ھا لبمو گاز گرفتھ بودم کھ دارحالا
 
 
 . پاکسان نھ مھسان-
 

 : چش غره رفت و گفتھی مامانم
 : و با اخم گفتی جدیلی خوشیرفتھ بودم کھ دار من و بچھ ھا لبمو گاز گحالا

 
 
 . پاکسان نھ مھسان-
 
 

 : چش غره رفت و گفتھی مامانم
 
 
 ... گھی دھیکی سھ حرفش ی پاک، مھ گذاشتی داره ؟؟بھ جایوا چھ فرق-
 
 
 : کھ مھسان رفت طرف مامانمو و گفتمی قرمز کرده بودنوری اما
 
 
 ...  دارهیبھ ھر حال پاک با مھ چھ فرق.... بھ من بگو ی دوست داری تو ،تو ھر چی خالھ فدایوا-
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 ...  تو انتخاب کردهی اسم رو رونی ای اقھی سلی کدوم بدونمی نمیول...قربونت دخترم -
 
 

 رو باباش و اسم فرشاد و دانی و اسانی من قرمز کرده بودم چون مھسان گفتھ بود اسم اونو و احالا
 .... فرزاد رو مامانش انتخاب کرده بود

 
 

 ... فرشاد و بچھ ھا ھم قرمز کرده بودن... کردی با تعجب و اخم نگاھش مباباش
 
 

 ... کردی سرفھ می ھفرزاد
 
 
 ... خانوم اسم مھسان رو من انتخاب کردم-
 
 

 : لبشو گاز گرفت و گفتمامان
 
 
 ... یلیخدا وک!عھ ؟-
 
 
 ... مامان-
 
 
 . جون مامان-
 
 
 ... یمامان عذر خواھ-
 
 
 !گفتمی ھم خودم می؟؟؟نمگفتی بدادی بھ من یخوایتو م-
 
 
 ... نیی شماقھی سلی بنی ادونستمی نمدی اقا ببخشیھ-
 
 

 ... کردنی سرفھ مییبچھ ھا ھ... کردی بازم با تعجب نگام موشیدار



 306 

 
 

 ... کردی با لبخند مامانمو نگاه ممادرجونم
 
 

 . زنھی کنھ چھ لبخندم میانگار اومد از مامان خاستگار... شتوی نببند
 
 
 ... کنمی دارم با اخم مادر جونو نگاه مدی اخم نگاه کردم کھ فرشاد بھم نگاه کرد دبا
 
 
 :بھش نگاه کردم و گفتم... کردی تعجب بھ من نگاه مبا
 
 
 ! جمعش کن-
 
 
 : لب گفتمری بھم نگاه کرد کھ زیجی گبا
 
 
 ! ؟نی ببششوین-
 
 
 . نییبا خنده سرشو انداخت پا... زل زده بھ مامانم دی خانوم جون نگاه کرد دبھ
 
 

 ... زھر مار...کوفت : گرفت بالا کھ گفتمسرشو
 
 

 ... کردنی خنده کھ ھمھ با تعجب داشتند نگاش مری زد زبلند
 
 
 ...  جوک خنده دار بودھی یچیھ-
 
 
 : فرشاد گفت کھ فرزاد گفتنویا

 
 
 ... مینیعھ بخون بب-
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 . گمی بعدا بھت میشوما بزرگ شد... شھی نمگھینھ د-
 

 ...  بودکاری بینجوری کھ ھموشمیدار... مشغول حرف زدن شدن دوباره
 ...  بودکاری بینجوری کھ ھموشمیدار... مشغول حرف زدن شدن دوباره

 
 

 دخترم چند سالتھ ؟: بھ مھسان گفتمامانم
 
 
 ! من-
 
 
 . گھی تو دسای اتریپ ن پ عمھ -
 
 

 : با تعجب بھ مامان نگاه کرد و گفتمھسان
 
 
 !!ای توپی خالھ مثل اتی دارییفدا-
 
 
 ...  مثل من باحالھسای اترگھینھ د-
 
 
 .  جونی شماھم ھستم گلیاون کھ بعلھ من فدا-
 
 

 ...  شدمرهی گفتم و با لبخند بھش خمن
 
 

 : اھم کرد و گفتھی جون خانوم
 
 
  ؟ھی چفتونیاسم شر-
 
 

 : نگاه بھش کرد و گفتھی مامانم
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 . یمیرعنا رح-
 
 

 : جون ھم سرشو تکون داد و گفتخانوم
 
 
 دی باھامون ھمراه باششمی با بچھ ھا خوشحال ممی بعد قراره شمال داریرعنا جان ما واسھ ھفتھ -

 ... دی ھستلیالبتھ اگھ ما...
 
 

 ... چشام کف پات... حرفھی می چقد ادبنی ااوه
 
 
 . دونمیخب راستش نم-
 
 
 .  بھ من بدهگھیجوابشو دوروز د-
 
 
 ! چشم حتما-
 
 
 از وی فرشاد گوشھوی تا بناگوشش باز بود کھ ششمی و نکردی می اس بازشی داشت با گوشتایر

 ... دیدستش کش
 
 
 . عھ فرشاد بده بھ من:تایر
 
 
  جرمھ ؟یدی اس می داری با کنمی ببخوامیم-
 
 
 . اره-
 
 
 ...  دارمارتویحرف نزن نامزدتم اخت-
 
 
 رو بھش ی کرد و پوزخند زد و گوشنیی رو بالا و پای گوشیکمیفرشاد .. دییجوی لبشو می ھتایر

 ... داد
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 ...  فرشاد انقدر ترسناک بود کھ خودمو جمع کردمیچشا... کردی با ترس بھش نگاه متایر
 
 

 ...  زنگ خورد کھ جواب دادممیگوش
 
 
 بلھ ؟؟-
 
 
-.... 
 
 
 د؟؟ی صدام داردیببخش.الووو -
 
 
-.... 
 
 
 کھ شونمو کردنی با تعجب نگام منای و سنی رو قطع کردم کھ رامیگوش...من چقدر مودب شدما -

 ... زدنیھمھ داشتند حرف م...بالا انداختم 
 
 
 ...  اومد بغل مندانیا

 
 
  عشق من ؟یچطور-
 
 
 ؟یخوبم خالھ تو خوب-
 
 
 ... زمیاره عز-
 
 
  کجاست؟؟؟لیخالھ عمو سھ-
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 چشامو باز کردم ھمھ داشتند با دمی کشقی نفس عمھیچشامو بستم و ... خود بھ خود بستھ شد لبخندم
 : توجھ بھ اونا گفتمیب... کردنی نگام مینگران

 
 
 دلت واسش تنگ شده ؟!! لی سھعمو-
 
 
  اره خالھ-
 
 
 ...  کجاستستی معرفت معلوم نی بیمنم دلم واسش تنگ شده ول-
 
 

 ..  بھ صورتم اب زدمیکمی یی بلند شدم و رفتم تو دستشودیبا ببخش... تو صدام بود بغض
 
 

 ..  کردنجی اوه ھمھ بسدمی بھتر شد صورتمو خشک کردم درو باز کردم کھ دحالم
 
 

 و فرزاد و نایبغل فرھاد س... و پرھام ای و درسانی ور فرھاد روبھ روش بغل مھسان اھی مھسان
 ...  بودندنیرام

 
 
 ... نی بود بخورم زمکی لبخند از در اومدم کھ نزدبا
 
 

 ... کردنی داشتند نگام می با نگرانھمھ
 
 
 عھ چتونھ ؟؟؟-
 
 
 ؟یخوب-
 
 
 ... کنھی کپ مرونی بادی ادم منیسادی واینجوریچرا ا.اره : نگاه کردم و گفتمای دربھ
 

 . کنمی الان درک می اون پسره تا حالا حسشو درک نکرده بودم ولبدبخت
 پسره ؟: و فرھاد با ھم گفتند مھسان

  ؟یگی ممویاھان اون پسره رو کھ خفت کرده بود... کھ تازه متوجھ شده بود ایدر
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 ...  لبخند سرمو تکون دادمبا
  ؟ھی چشیقض:سانیا

 ...  بودندومدهی نتای و ریپر شده بود اتاق فقط فر... تو اتاق من می رفتباھم
 ...  تخت نشستننیی لبخند نشستم رو تخت کھ ھمشون پابا

 ... کردنی با لبخند نگام مھمشون
  بودمرستانی بود اقا ما سال سوم دبی روزگاری نبود روزیکی بود یکی...بھ نام خدا -

 ...  گفتم کھ در باز شددییبفرما... کھ در زده شد دادمی ادامھ مداشتم
  ؟؟؟امی منم بتونمیاقا م-
 ...  لبخند سرمو تکون دادمبا

 ! ؟؟؟ھانماسھی میجھنم بھ ما چ... اخلاقش عوض شده مھربون شده دایجد
 .. دی وسط از نوک زبونم پریدی پری فرنیبب-
  ؟یزنی بابا حالا چرا ممیتسل: تعجب بھم نگاه کرد و دستاشو برد بالا سرشو و گفتبا

 ... کردی غره بھش رفتم کھ با لبخند داشت نگام مچشم
 خب کجا بودم؟-
 . رستانیسال سوم دب-
 ...  تو خالی زدولیا: زدم و گفتم سانی بشکن بھ طرف اھی
 نگاه کردم کھ اونم ایبھ در... کھ از طرف مدرسھ مارو بردن مشھد می بودرستانیاره ما سوم دب-

 ... گرفت
 ... می و شراره و پرستو بودای و محی و غزل و فاطیاقا من و ات:ایدر
 . یشدی اباد منی امی خودت راھی مارو خودت با پایدیدی کلا مپی اکھی طونیھممونم شر و ش-

 ...  بودنی اصلنای ای ولمای بودادی مشھد البتھ زمیاره ما با ھم رفت:ایدر
 ...  داشتونمی قطارمونم تازه تلوزنای و امی نشستباھم

 ... شدی روشن نمونمی تلوزنیاره اقا از شانس خوشگلمون ا-
 ..  رو روشن کنھی کوفتنی اای از خدمتکارا گفتم کھ بیکیمنم کھ کلا قھرمان رفتم و بھ :ایدر
 .  شد قبولش نکردمفیح... ھم بودا یگریلامصب عجب ج... اومد اروی نی با اایاقا در-

 ی لبا پروتز چشمایدماغ خوک...اره انقدرم خوشکل بود : عق زدن رو در اورد و گفتی اداایدر
 ... می بوددهی فرشتھ بود کھ تا حالا ندھیکلا ... شیتھ ر... موھاشم بور ی الھی رنگش تیگربھ ا

 یمھ داشتند با کنجکاو لبمو گاز گرفتم چون ھگفتی مناروی ای جدیلی کھ خکردمی نگاه مای دربھ
 ... کردنینگاه م

 ...  کاغذ بزرگ نوشتمھی من رو طونیاقا ماھم ش-
 ی کھ دوتا واگن فقط بچھ ھاییاز اونجا... کنھی بھم بزن کھ سرم درد می پسھیقربون دستت -

 ...  روشن کردونویاقا پسره تلوز...مدرسھ بودن بچھ ھا ھم کھ ھمھ شر 
 . ھینجوریمنم بھ غزل گفتھ بودم کھ بره بھ بچھ ھا بگھ کھ اره ا:ایدر
  زد پس کلشی کھ اترفتی داشت ماروی نی ااقا

 : گفتاروی بھ ای با تعجب نگاھش کرد کھ محپسره
 ... نی ببیکی تو پس زنھی کھ خود بھ خود مھی عصبکی تھی ھرزه یکمی دستش دیببخش-
 ...  بزنیات
 ...  زدی پسگھی دونھ دھی ھم کھ داغون یات
 تو راھرو بود رونی از در رفت بعیاره منم بھ پسره زدم کھ پسره سر: زدم و گفتمکی لبخند کوچھی

 ... میکردی و نگاھش ممی بودسادهی بودن ماھم وارونیدخترا ھمھ ب..
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 ...  بھشزدی می پسیکی شدی رد منیا
 وجود کی تنی کل بچھ ھا انی کلا بنیبب: داد زد و گفتای کھ محکردی با ترس بھ من نگاه مپسره
 ... ری نگی جدادیداره 

 ... کردیپسره با ترس بھ ھمھ نگاه م... از خنده می بوددهی ما ترکاقا
 ھم اونجا گھی دیکی... اشپزخونھ ھیرفت تو... میرفتی ما پشت سرش می ولرونی واگن ما رفت باز

 ...  بھش زدی پسھی کھ اشپزه اون کاغذ رو خوند و  بھش بودارویپشت اون ... کردیکار م
 ...  شده بود سرجاشخی سبدبخت

 .. دنیخندی داشتند مھمھ
 

 ... نھیشی می ھم کھ کلا لاتیات... اومد در واگن ما دمی کاغذ چسبوندیاره اقا بعد کھ فھم:ایدر
 
 
  چتھ ؟؟؟نمیبنال ب: پسره نگاه کرد و گفتبھ
 
 
 ...  از خندهمی بوددهی ترکنوریماھم ا... کردی نگاه میاقا پسره با تعجب بھ ات-
 
 

 ...  و رفتدی گرخپسره
 
 
 ...  تموم شدنی ااقا
 
 
 ...  گرفتھ بودمونیی ماھم دستشو١شب بود ساعت ... خوبش ی بھ جامیرسیحالا م-
 
 

 ...  ھمھ بلند شدن و با من اومدمیدی کوپن ما کھ شش تا می ھابچھ
 
 

 ...  برن دعواخوانی کھ منای اھی شبنھی ھممون دست بھ سمی بودسادهی وایی در دستشویجلو
 
 

 ...  باباامی گفت دارم ماروی باردر زدم کھ ھی در و می بودسادهی واخلاصھ
 
 
 بالا کھ نگاشو گرفت بالا دتشیکشی بود و داشت مپشی درو باز کرده بود و دستش رو زاروی اقا

 ...  شلوار از پاش افتاداروی دستاش ول شد و می بودسادهیماھم کھ مثل طلبکارا وا
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 ... اروی ی بھ پامیماھم کھ چشم و گوش بستھ زل زده بود:ایدر
 
 

  افتاده ؟؟یاتفاق: لرزون گفتیی و با صدادیلرزی پسره دستاش مبدبخت
 
 
 شلوار پی دستت رو زرونی بیای بعد بی کرده باشھی تازه تخلی بودییواقعا بد بود فک کن دستشو-

 . گھی خب تعجبم داره دی تا دختر ھلو روبھ رو بش٦ با ی درو باز کنھویباشھ 
 
 
 باز بود بھ صورت شمونمی و نمیزدی مدی بھ بدبخت و پاھاشو دمیاقا ما کھ تا اون موقع زل زد بود-

 بالا دی شلوارشو کشعی افتاده سری بود چھ اتفاقدهی ھم کھ تازه فھماروی... بستھ شد شمونیخودکار ن
 تــــــــــــــق در ـق غزلم کرمش گرفتھ بود ھنو درو نبستھ بود تـــــــــنیا... ییو برگشت تو دستشو

 : دستش رو کمرش سفت گرفتھ بود گفتاروی... زدیم
 
 
 ...  بزار شلوارمو بکشم بالارونی بامی الان مدیببخش-
 
 
 : و اخرشم گفترونیلاصھ اومد بخ... از خنده می بوددهی ترکرونی بنی رفت تو و ماھم ااقا
 
 
 ...  شدفی بود حیجون خوب... و رفت دیشرمنده طول کش-
 
 

سرمو ... کردیفرشاد با لبخند بھم نگاه م... بودن از خنده کم کم نفساشون اومد سر جاش دهی ترکھمھ
 ...  بستھ شدشمی کھ نلی من و سھیگرفتم بالا کھ نگام بھ عکس دو نفره 

 
 

 ... لی با تعجب بھ من نگاه کرد و نگامو گرفت کھ خورد بھ عکس سھفرشاد
 
 

 ! ای اتی بودطونی شیلی خیول:مھسان
 
 
 ...  لحظشھھی واسھ طنتیاره بابا ش-
 
 
 اونجا می برمی کھ بچھ ھا اصرار کردن پاشمی باھم حرف زدیکمی. گفتنوی نگاه کردم کھ انی رامبھ

 ... نای و اگذرهیخوش م
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 و بلند شدم و رفتم دمی کشقی نفس عمھی... شده بود یاتاق خال... رونی ازاتاق من رفتن ببالاخره
 . کردنی میبلند شده بودند و داشتند باھم خدافظ... رونیب
 
 
* 
 
 
 ...  خستمگھی نکن دتی اذایاه در-
 
 
 ...  خوب بابا جھنم بابا بھ من چھ من بھ فکرت بودم کھ گفتمیلیخ-
 
 
 ... ی بھ فکر من باشمینخواست-
 
 
 بدست منتظر ی و من ھمچنان گوشگذرهی ملی ھفتھ از گم شدن سھھی ماه و کیامروزم کھ -

 ... می فرشاد نشستم و توراه شمالنی تو گوشمھ و الان تو ماشیھندزفر...تماسشم 
 
 

 می ھم با ھم اومدتای و رسانی و مھسان و اایمن و در... و عمھ و خانوم بزرگ رفت ی با دارمامان
 ی نداشتھ شیمن جلو نشستم و بچھ ھا پشتم نشستن و دارن ھر ھر بھ ر... کنھی می رانندگتایو ر...

   و پرھامنای و سنی و راملی کممونی بغلنیماش... خندنیما م
 
 
 اسمش ی ولھی کشناسمی کھ نمقاشونی از رفیکی ھم فرھاد و فرزاد و فرشاد با گھی دنی ماشھی و

 ... دمی داده بودمو اھنگ گوش مھی تکشھیسرمو بھ ش... ارسلانھ
 
 

  بگم ؟زی چھی لیسھ
 
 
 .! ی خانومنمی روش بگو ببنمی ای گفتزیتو کھ ھمھ چ-
 
 
  نھ ھمون سال اول ؟ای میاری بچھ بمیبھ نظرت چند سال صبر کن-
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 : ھام پر کردم کھ گفتھیعطر تنشو تو ر... خنده منو و تو بغلش گرفت با
 
 
 خوشم ای سوسول بازنی بگم بھت کھ من از ادیدر مورد بچھ ھم با!! ادایخانوم نفس نکش قلقلکم م-

 ... میکنی کارمونو تموم می ھمون اول کارادینم
 : ھام پر کردم کھ گفتھیعطر تنشو تو ر... خنده منو و تو بغلش گرفت با
 
 
 خوشم ای سوسول بازنی بگم بھت کھ من از ادیدر مورد بچھ ھم با!! ادایخانوم نفس نکش قلقلکم م-

 ... میکنی کارمونو تموم می ھمون اول کارادینم
 
 
 ...  منو بھ خودش فشردشتری کھ بنشی مشت زدم تو سبا
 
 
با دست اشکمو ... کھ سرمو گرفتم طرف اون سمت کھ فرشاد بغلمون بود نیی قطره اشکم اومد پاھی

 ...  فرھاد بھ جلو نگاه کردیکھ با اشاره ... کردیپاک کرد کھ داشت با اخم نگام م
 
 
 ...  صدام زد کھ با لبخند برگشتم طرفشتایر
 
 
 جانم ؟-
 
 
  ؟ی دوستش داشتیلیخ-
 
 

 : و گفتمدمی نفس اه مانند کشھی... ھا تو حال خودشون بودند بچھ
 
 
 فرشاد رو یچتو . وقت نتونم فراموشش کنم چی کرد کھ ھی کارھی اخر ی روزانی معرفت ایاره ب-

 ؟یدوست دار
 
 
 ... ومدی اصلا ازت خوشم ندمتی اول کھ دسای اتریدونیم-
 
 
 ...  شدمالشیخی بیول... تو ی بگم مخواستمیم
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 دختر یلی خدمی فھمگھی دینامزد کھ کرد... ی ھستی دختر باحالدمی بعد فھمی ازت ولومدیاره بدم م-

 علاقھ چی ھنمیبی مکنمی الان کھ فکر می من اول فرشاد رو دوست داشتم ولیدونیم... ی ھستیخوب
من .. فرشاد  بھتر ازی کگھی اون می ولگمیبھ مامان م... بھم بزنم موی نامزدخوامیم.. بھش ندارم ی

 ،شده بود نیاز اولم دوستش نداشتم فقط از بس تو گوشم خونده بودند کھ فرشاد مالھ تو و مال ھم
 بھش ی اصلا علاقھ نمیبی مکنمی الان کھ فکر میول...مثل خوره تو جونم افتاده بود...مثل خوره 

 ...  زود گذر بودیلی بود کھ اونم خی حسھیفقط ...نداشتم 
 
 
 ...  ندارمی حرفچیقبول کرد و گفت من ھ... می بھم بزنای فرشاد حرف زدم گفتم بھش ببا
 
 
 داره مثل رتیروم غ.اونم من رو دوست داره ... رو دوست دارم لامونی از فامیکی من یدونیم

 ...  تنھا پوزخند بزنھدمی اس می پسرھی با دی فھمی کھ وقتستیفرشاد ن
 
 
 کھ عاشقش خوادی دختر مھی مرد مغروره و ھیفرشاد ... می ھم ساختھ نشدی من و فرشاد برایدونیم

 ... شھیره نابود م ازدواج کنھ دختینجوری ھمیباشھ وگرنھ اگھ با کس
 
 

 ... میزنی بھم ممونوی کھ نامزدمی امروز بھ ھمھ اعلام کنمی گرفتمیتصم
 
 
  ؟ھیاسمش چ: لبخند زد کھ گفتمھی
 
 
 .یرتی و غیمھربونھ بھ موقعش مغرور و بھ موقعش عصبان... ھی مرد واقعھیواقعا ... ریام-
 
 
 ... نی بھم برسشاͿیا: لبخند بھش نگاه کردم و گفتمبا
 
 
 .! شاͿیا: اسمون نگاه کرد و گفتبھ
 
 
 ...  درست شناختتششھینم... مرموزه پر از رمز و رازه یلی دختر خنی خنده بھش نگاه کردم ابا
 
 
 ... کھ خود بھ خود خستھ شدم و خوابم گرفت... شدم رهی روبھ رو خبھ
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 دختر داره ھمسن من و اسمش ترلانھ ھیو ... ادی بخوادی ملاشونمی از فامیکی بودم کھ دهی شنتای راز
 ...  ھستشرمیو ام...  سالشھ ١٥و ... اری داداش داره بھ اسم سامھیو 
 
 

 ...  از ھمشون بزرگترهری و امری و اماری ترلان سامخونھی اسماشون بھم نماصلا
 
 

 یغیھ ت پسره جوجھیتو ذھنم ... نمی رو ببری دوست داشتم امیلیخ... سالشھ و ھمسن منھ ٢١ ترلان
 . شھی می چمینیحالا بب... کردم کھ جلف باشھ میترس

 
 

 ...  بودجانی لاھی تولاشونیو... میدی بعد از چند ساعت توراه بودن رسبالاخره
 
 
 ... دمی شدم و دستامو گرفتم بالا و کشادهی پنی ماشاز
 
 

 کھ بھ اندازه خونشون خوشگل و بزرگ بود ی و با باغکی شیلی خیلای وھی... شدن ادهی ھاھم پبچھ
 یایاخ تابستون ب... بود کھ ھمشون شکوفھ زده بودن زای چنجوری و اوهی عالمھ ھم درخت مھی...

 !   ھستاوهی پر از منجایا
 
 

 ... تر بودزی قشنگ تر و تر و تمرونمیداخل از ب... داخلش میرفت
 
 
 یکی و یو خونھ از سھ دست مبل دوتا راحت... بالا رفتی و مخوردی مچی سالن پلھ مارپی گوشھ و

 ...  وسط اتاق بودنچی ا٦٠. ونی تلوزھی بود و یکی شزی چیلیخ... بود یسلطنت
 
 

 ...  بالامی کردن و گفتند برمونی ھا ھمراھبچھ
 
 

 ...  دارنییلایعجب و: اومد کنار گوشم و گفتایدر
 
 

 ... خوردی با نگاھش خونھ رو مینجوری بالا مامانم ھممی تکون دادم از پلھ ھا رفتسرمو
 
 

 .  بھ بزرگ بودن عادت کردمی بودم ولینجوری منم اول اومده بودم خونش اھی چخب
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 ... مامان-
 
 

 رفتار کرد کھ اصلا انگار نھ انگار تا حالا داشتھ خونھ رو ی جورھی تر لمی کھ از خودم فمامانمم
 ... دادهیقورت م

 
 
 ...  شونی عروس انی ھمایب!! ھا یعجب خونھ ا سایاتر-
 
 
 ... مامان-
 
 
 . کوفت و مامان-
 
 
 ! مامان دخترتما-
 
 !  رفتھ بوداادمی ؟عھیدخترم-

 و مامان ایمن و در.. تا اتاق خواب داشت ٨-٧بالا حدوده ... اورده ھا ری خدا مامان منم وقت گیوا
 .  کھ دخترا راحت باشنی اتاق تکدیی اتاق کھ عمھ خانوم گفت شما بفرماھی تو میرفت

 
 

 ...  و مھسان ھم اومدن تو اتاق منسانیا...رونی برداشت و رفت بلشوی با لبخند وسامامانمم
 
 
رفتم ... پروو بودن یلی ماشاͿ خمیخوابی می جورھی فقط دو تا تخت بود کھ بچھ ھا گفتم با ھم یول

 ... ب گشاد شده بودچشام از تعج...طرف پنجره و پرده رو کنار زدم 
 
 

 . شدی خدا اصلا باورم نمیوا... صاف و اروم بود ای درھی روم یجلو
 
 

 ھی و مھسانم نیی پامیرفتیبا بچھ ھا با خنده م... ومدی مکی سلام علی صدانییپا!  نجای نازه اچقدر
 :گفتی میزیچ
 
 
 . ی فقط بخورنجای ایای بدیتابستون با... درخت شاتوت داره ھی نجای ای اتیدونی نمیوا-
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 ... ھی قشنگی جایلی کوه کھ خطانی شمیری تازه باھم مگھیراست م:سانیا

 
 

  می حتما بردیبام سبزم کھ با.... اونجا رو نگو اونجا محشره ویوا:مھسان
 
 
 ... نی تلکابگھیراست م:سانیا

 
 
 ... زدنی تند تند ور می چون ھسادمی واقھی دقھی
 
 
 !  شمانیزنیبابا چقد ور م-
 
 

 ... نیی و رفتن پادنیکھ خند... کرد دیی ھم حرفمو تاایدر
 
 

 شوی کھ عروسگفتی چرت و پرت منجای بود کھ داشت در مورد اای سرم بھ سمت درینجوریھم
 .  باشھیعقدش چجور.  برگذار کنن یچجور

 
 
 !سای نلی خونھ کمنجای اایدر-
 
 
 .. گھید رهی خونھ رو قرض بگتونھی خب می ؟ولیگیراست م-
 
 

 ...  بھ پلھ اخرمیدیرس
 
 

 .  اومدندی چند نفر جددمی گرفتم بالا دسرمو
 
 
 ...  جمع کردم و رفتم طرفشونشموین
 
 

 : رفت دختره رو بغل کرد و گفتمھسان
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 ؟یسلام ترلان خوب-
 
 
 ...   معرفتی ازمنا بیری خبر نگھی...سلام مھسان -
 
 
 ... چقد نازه تولھ سگ... سادهی واشی تھ رھی مرده خوش پوش با ھی کھ بغل دمی رو دتایر
 
 
 .  بوددهی پوشی شلوار مردونھ مشکھی داده بود بالا و ناشمی بود استدهی مردونھ پوشرھنی پھی
 
 

 ...  ازش گرفتم و بھ ترلان سلام کردمنگامو
 
 
 ...  ھستم خوشبختمسایسلام من اتر-
 
 

 ..  دست دادباھام
 
 
 ... نم ترلان ھستمخوشبختم م-
 
 
– نازه لامصب نمیا.رفتم طرفشون ... فرزاد نشستھ بود شی کھ پی لبخند زدم و بھ پسر بچھ اھی

  اره ؟ی باشاری سامدیسلام اقا کوچولو احتمالا شما با
 
 

 ...  سالمھ١٥ کھ ستمیسلام من کوچولو ن: شد و گفتبلند
 
 
  حالا ؟یخوب-
 
 
  اره ؟دی باشسای اتردی شما بایممنون مرس-
 
 
 : نگاش کردمو و گفتمطنتی شبا



 321 

 
 
 ؟یدونیاره تو از کجا م-
 
 
 ... گفتی ھمھ کارھاش رو مزدیفرزاد بھم زنگ م-
 
 
 ...  اره فرزادیبلھ پس فضولم شد-
 
 

 .  کنمی شما بودم محالھ فضولینھ بابا من کھ اقا: و گفتدیخند
 
 

 .   لبشری گرفت زیشی با حالت نمالبشو
 
 
 ... یبھ قول دان.. ی منیتو کھ سوگل: و گفتمدمی خنده لپشو بوسبا
 
 

 .  ھمشون پسرن تا دخترشتری شما؟؟؟بدی چقد پسر داریات: کرد و گفتری چشاشو زفرزاد
 
 
 . ووونھی سالشھ د٥ الیدان-
 
 
 .  دارهیاونوقت سوگل-
 
 تورو ینیبیم. خدا یا... خدا من از قافلھ جا موندم یا: لبخند سرمو تکون دادم کھ با تعجب گفتبا

 . می عقب موندایخدا کلا از دن
 : من و گفتشی اومد پتای کھ رخندنی و مگفتنی و مششونی بودم پنشستھ

 
 
 .  ھانھی اری امیات-
 
 
 جان تای از رفتونویتعر... تییسلام خوشبختم از اشنا: لبخند سرمو تکون دادم و بلند شدم و گفتمبا

 ..  بودمدهیشن
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 . تونیی بھم لطف داره خوشبختم از اشناتایبلھ ر:ریام
 
 

 ...  تکون دادم کھ مھسان اومد بغلم با ترلانسرمو
 
 

 !؟ییدانشجو:ترلان
 
 
 .  امسال کنکور بدمخوامینھ م-
 
 
 چرا ؟-
 
 
 .  شروع کردمرید-
 
 
 ... اھان-
 
 

 ... نای و سنی رامشی شدم و رفتم پبلند
 
 
 ... معذبم:نایس
 
 

  ؟کردمی رو رو مریمن بودم الان کل خونھ رو ز... چس نگو نایس: خنده و گفتمری ززدم
 
 
 ...  بودگھی دیکینھ بابا من نبودم احتمالا -
 
 
 ... دونمیاره م-
 
 

 ... رونی بمیپاشو بر:نیرام
 
 

 . بچھ ھاھم حواسشون بھ من نبود... رونی بمی کھ لباسام خوب بود باھم رفتمن
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 ... نجایچقد نازه ا... باغ داشت و شکوفھ زده بود ھی... ورنی بمی ھم رفتبا
 
 

 ...  درخت و چند تا عکس ازم بندازهھی ری گفت برم زنیرام
 
 

 ...  دادمھی پامو بالا و بھ درخت تکھی دادم و ھی سمت درخت و پشتمو بھش کردم و تکرفتم
 
 
 ...  گرفتممیشونی دو انگشتمو بغل پو
 
 
 ...  مختلف گرفتید تا عکس با مدلا چنھی
 
 
 ... میرفتی مدی راه بایکمی کھ ای درمی رفتو
 
 

 ...  بودنای ھم تو درای و بعضکردنی میبچھ ھا رو شنا باز... شلوغ بود شی کم و بایدر
 
 

 ... میھممون ساکت بود.. ومدنی بودن و راه مباشونی تو جنی و رامنای سیدستا
 
 

 . اونجا خلوت بود... گھی سمت دھی جدا شدم و رفتم ازشون
 
 

 ...   نگاه کردمای رو شن ھا و بھ درنشستم
 
 
 وقت تنھات چی ھیگفتی ؟؟؟میزدی می کھ دم از مردی ؟؟مگھ تو نبودشدی؟؟؟چیی کجالیاقا سھ-

 ... ی و رفتیچوندیکھ تو پ! چند ماه نگذشتھ بودازارم؟؟؟ھنوزینم
 
 

 ؟یکنی مکاری خبر بھم بده بفھمم چھی؟یی نھ ؟؟معلوم ھست کجاای؟ی منتظر عشق من شدفقط
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 ؟ھمون مرد ی الان چی کھ حس کردم باھاش خوشبختم ولی بودی مردنیاول... ی مردای ی ازنده
 ختیریزانوھامو تو بغلم حمع کردم و چونمو گذاشتم رو زانو ھام اشکام م... کشونده یمنو بھ بدبخت

... 
 
 
 .  نبخشمتتونمی م؟ببخشمت؟مگھی داریھی توج؟چھیکنی مکاری ؟؟چی خان اگھ برگردلیسھ-
 
 
 ... کردمی ذوق بھ لباس بچھ ھا نگاه مبا
 
 
 ...  چقد نازهلی سھیوا-
 
 
 :برگشت بھ لباسا نگاه کرد و گفت-
 
 
  پسر؟ای اولمون دختر باشھ ی بچھ ی دوست داریراس... نازن یلیاره خ-
 
 
 تو باشھ و بچھ اولمون پسر باشھ و دختر ھیرم کھ پسرمون شبدوست دا: بھش نگاه کردم و گفتمکمی

 اخرمونم کھ ی از من و تو باشھ و بچھ ی کھ مخلوطگھی دختر دھی من باشھ و بعد ھیدوممون شب
 ...  من باشھھیپسره شب

 
 
 . ی و نصفیکی واسھ من شھی می دوتا دوتا اونموقع واسھ تو دوتا و نصفگھی نکن دیعھ جرزن-
 
 
 ... دی شما بگیباشھ اقا ھر چ-
 
 
 ... خوامتیم: و گفتدی بوسمویشونیپ
 
 

 ... شتریما ب: با خنده گفتممنم
 
 

 یلعنت... دیلرزی از زور بغض ملبام
 
 ...  تو خودم مچالھ شدمشتریب
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 ...سایاتر-
 

  یلعنت... دیلرزی از زور بغض ملبام
 
 
 ...  تو خودم مچالھ شدمشتریب
 
 
 !سایاتر-
 
 
 .. جان-
 
 
   و بعدرمیمی مینیبی مھوی... ھا فھی نگو من قلبم ضعینجوریبابا ا-
 
 

 ... ی منشی پشھیاولا خدا نکنھ دوما کھ تو ھم... سیھ: گذاشتم رو لباش و گفتمدستامو
 
 

 .. ترسمیم... ترسمیم: و گفتدی کھ رو لبش بود و بوسی انگشترو
 
 
  ؟یاز چ-
 
 
 ...  باشھ و من تورو از دست بدمی روزنگھیاز ا-
 
 
 دادی توجھ بھ اونا انقد فشارم می بی محکم بغلم کرد انقدر محکم کھ چند تا از قلنجامم شکست ولو

 .. زارمی وقت تنھات نمچی ھسایاتر...دوست داشت تو خودش حلم کنھ 
 
 

 کھ حالا یوابستھ کردچرا من و بھ خودت ... گھی دی تنھام گذاشتیلعنت... ھقم بھ اوج رفتھ بود ھق
 قدر تند نی قلب وامونده انی بگو تا ای راھھی؟؟؟ی با من ؟؟ھان لعنتی کردکارینتونم ولت کنم ؟؟؟چ

 شد ی ؟چشدمی منت نگرای نبودی شد کھ وقتی ؟چزدی قلبم تند تند مدمیدی کھ تورو مشدیچ...تند نزنھ 
 ... شدی بدنم مور مورمخوردی بھ گوشم میکھ نفسات وقت
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 عالمھ مرد فقط تو بھ ھی نی کھ بشدی چشد؟ی چشد؟؟ھانی؟چی نبودی قبللی تو اون سھگھی کھ دشدیچ
 ... ی ھسی کدوم قبرستونستی الانم معلوم ن؟ویومدیچشمم م

 
 
 ...  راه افتادملایو بھ سمت و...اروم بلند شدم و اشکامو پاک کردم ... نگاه کردم ای دربھ
 
 
 ...  پشت باغ رفتم کھ متوجھ دو نفر شدماز
 
 
 کھ رفتھ بودم خوش یگی داغون شده بود بعد الان خوشحال مسای تو ؟؟؟ھان اتری بودیکدوم گور-

 ... یگذرون
 
 

 : مشت محکم زد تو دھن مرد من و گفتھیکھ فرشاد ... بھ روبھ روم زل زده بودم ریمتح
 
 
 کھ ی کردکاری باھاش چیدونینم... سی کس و کار نی بی زدم تا بفھمنوی ناموس ایب... رتی غیب-

ِ د حرف بزن لیسھ...از تو انتظار نداشتم ... کردی تو ھق ھق مادی فقط بھ رفتی خونھ میھر جا
  ھان؟ی بودی کدوم قبرستونیلعنت

 
 

 ؟یزنی منتی رو بھ سسای سنگ اترشدهیچ..رفتھ بودم عشق و حال : و خونسرد گفتالی خی بلیسھ
 
 
 .  تلو تلو خوردلی زد تو صورتش کھ سھگھی مشت دھی گفت نوی اتا
 
 
 ... شی با زندگی کار کردی چلیبفھم سھ... دهی روزا درد کشنی بھ تمام ای زدم بفھمنمیا

 
 

 ... شی بھ زندگی زدگند
 
 
 ...  بودنیکارم ھم... گند بزنم ی بھ زندگخواستمیاز اولم م-
 
 

 ...  تو صورتشزدی پشت سر ھم میو ھ چشاشو بست و محکم زد تو دھنش فرشاد
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 ...  زد فکر کردملی کھ سھی متعجب زده بھ روبھ روم و بھ حرفو
 
 

 .  و نتوستم بشنومدادی کھ فرشاد میی و فحش ھانیی دوباره راھشون و گرفتن و اومدم پااشکام
 

 لی منزجرم کھ سھنقدی ؟؟انھی منو ببخوادی کس نمچیانقد چندش شدم کھ ھ... کردمی مھی گرفقط
 ختمیری صدا اشک می و بکردمی دھنم و ھق ھق میدستمو گرفتم جلو... زنھی حرف مینجوریا

 لیفرشاد پشتش بھ من بود کھ سھ... باد کتک گرفتھ بودتش ریفرشاد ز.... ی کردکاری چلیسھ...
 ... کردیو با تعجب بھم نگاه م... دی من و دو خم و شد
 ... ل نگاه کردنشو نداشتمتحم.. بودم سادهی واھمونجا

 
 

 ی بفھمم خوردش کردنھی با ارزش ترای تو دنیدونی کھ خودت می علی لجن بھ ولایعوض:فرشاد
پس ... کنمی فکر نکن فقط حرف من پاش باشھ عمل ملیسھ... کنمی داغونت میبفھمم داغونش کرد

 بھ ی جنجالنمی قطره اشکشو ببھی ی علیبھ ولا... یکنی باھاش رفتار میحواستو جمع کن کھ چجور
 ... یدی کھ خودت تا بھ حال ندنمکیپا م

 
 

 اونجا بھ لی سھیو رفت ول...فرشاد ھنوز متوجھ من نشده بود ... ھنوز نگاھش بھ من بود لیسھ
 ... اروم رفت طرفش خواستم برم بغلش کھ با دست مانعم شد... کردیمن نگاه م

 
 
  زد و گفتیو پوزخند! ی کرددای خاطر خواه پنمیبیم: تعجب بھش نگاه کردم کھ گفت با
 
 
 اون علاقھ رو گھید... خوردت کنم شتری و نزار باین. طرفم ایپس ن... سای اترستمی نلی اون سھگھید-

و اون ...  لرزهی اگھ از تو دور شم دلم نمدمی بر خوردم کھ فھمی سفر بھ دخترنیتو ا...بھت ندارم 
 ...  و محبتش کنھیدختر تو دو ماه تونس من وعاشق خودش و مھربون

 
 
 ...  فکر کنم ھوس بودهیدونی اون علاقھ رو بھت ندارم مگھید
 
 

 کردمی نمھیگر... دمیشنی حرفاش رو نمگھی بودم دسادهی مجسمھ وانی روبھ روش عیھمونجور
و اون ادامھ داد و ... لبمو بھ دندون گرفتم ... دومی مھابا میاشکام ب...اعصابم خورد شده بود ...
 یحم ریاو با تمام ب... زهیری روم خاک ملی و با بکنھی من تو قبر می کھ داره ھمونجوردونستینم
 ... شدمی و من خورد مگفتیم
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 لحظھ بھ خودم ھیاونقدر سرد بود کھ ..و چشاش سرد بود ... لبش ی پوزخند گوشھ ھی داشت و اخم
 ... دمیلرز

 
 
 باھاش عقد کردم و منتظرم ی من اونجا قلبگھیچون د... خودتو خستھ نکن نی از اشتری بادیپس ز-

 ...  نفس راحت بکشمھی فسخ بشھ تا بتونم غھی صنیتا ا
 
 
  نفس راحت بکشھ ؟؟خوادی مغھی اونقد منزجر ھستم کھ با فسخ شدن صیعنی
 
 

 ... زدی ام نمنھی تو سقلبم
 
 
سرد شدم ... لرزهی نمدنتیمثل قبل دلم با د.. اون علاقھ رو ندارم گھید... باھات باشم تونمی نمگھید-

 ...  ازتادی بدم میی جوراھی... دوست ندارم گھینسبت بھت و د
 
 

چشامو بستم احساس کردم ...لبموبا زور تمام گاز گرفتھ بودم ... شمی کردم دارم خورد ماحساس
 بھ حال نکھی بدون ادادیو اون ادامھ م...مردم و زنده شدم ... دمیلرز...شکستم ...کمرم خورد شد 

 ... خراب من توجھ کنھ
 
 
 ی باشکمی نزدادیو دوست ندارم ز... ری ابغوره نگنقدرمی خودت بھتره لطفا ای براگمی منی ھمیبرا-

 بازم بھ خاطر تو صبر کردم ی فسخ بشھ ولتونھی نفر ھم مھی بھ نظر من از طرف غھیو ص...

 انتی لحظھ ھم فکر کنھ بھش خھیدوست ندارم ... شھی نشو چون ارام ناراحت مکیلطفا بھم نزد...
 ... دوست ندارم دلشو بلرزونم.. نشو کمی نزدادیپس ز... کنمیم
 
 
داره  کھ دوست نفمی اونقدر کثیعنی...زبونم بند اومده بود ... نشستھ بود میشونی رو پیعرق سرد-

 یپس من چ... گھی مینجوری اونقدر بد شدم کھ ایعنی.. شده بود خی تنم سیموھا.. کنارش باشم یحت
 ... یچطور تونست.. دتی نداره ؟؟؟فقط عشق جدتی دل من برات اھمیعنی؟؟؟

 
 

 ی و دم نزد و خودش با قدم ھادی تو گلوم بود و نفس کم اورده بودم و اون حال خرابمو دبغض
  نزاشت ازش بپرسم چرا؟؟؟فقط چرا؟یحت... شد محک ازم دور

 
 ...   نفس بکشمتونستمینفس کم اورده بودم نم.. کنم انی کلمھ ھم نتونستم بنیا

 
 ...  نفس بکشمتونستمینفس کم اورده بودم نم.. کنم انی کلمھ ھم نتونستم بنیا
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 مرد خرد شدم و پس ھی ی بار دوم جلویبرا... کردمیخس خس م... مرگمھ ی اخراکردمی ماحساس
 ... زده شدم

 
 

 . راحت کنارت زدننقدری کھ ای و انقدر چندش اور ھستیفی کثیلی کھ خیدی فھمگھی دسایاتر
 
 

 ...  کھ تمام تنمو و بھ لرزه انداختھ بودیعرق سرد... تنم عرق کرده بود تمام
 
 

 دوباره ی کسی ھایلی سنفس کم اورده بودم کھ با... حرف زد ادی از من بدش منکھی راحت از اچقد
 زدی کھ بھم می کسیلی با حرفاش زد درد داشت کھ متوجھ درد سلی کھ سھیلیجون گرفتم اونقدر س

و   ھست ؟؟؟ی چھ کسزنھی و داد مکنھی کھ صدام میاونقدر سخت بود کھ نتونستم بفھمم کس...نشدم 
 رو یلی سی دوباره ینی بود کھ نتوستم سنگنیاونقدر حرفاش برام سنگ... کنھی مینجوریچرا ا
 نتونم تو چشاش نگاه گھیاونقدر خردم کرده بود کھ د...اونقدر غرورم جلوش شکستھ بود ...بفھمم 

 کھ  گفتیاونقدر جد... ختی ری دوست ندارم کھ دلم ھرگھی و سرد گفت دتیاونقدر با جد...کنم 
 ... من چقد بدبختم... ھکنی خودش داره خفم می با دستایکی کھ انگار نمیدوست ندارم کنارت بب

 
 
 ..  کنھیتورو خدا گر-
 
 
 ... زمی اشک برتونستمی کنم ؟؟؟ نمھی گرگفتی بود کھ بھم می کی صدانیا

 
 
 ... تورو خدا بلند شد... کشمشی می علیبھ ولا-
 
 

 ختھی بھ دار اوینجوری بار خودش با حرفاش ھمھی کھ ی اروم باز کردم و بھ صورت مردچشامو
 ... بود نگاه کردم

 
 
 ی ولرمیبھ باد کتک بگ..من و بزن ...داد بزن ... کن ھیگر... خدا حرف بزن ؟؟تورویخوب-
 ...  حرف بزنیلعنت... بزن ی حرفھی سایتورو خدا اتر...  ساکت نباش ینجوریا

 
 

رم شدنم و بعد از گ... شدمی گرم میسردم بود ول... داشتم ی احساس بدھی.. شدی بود و گرمم مسردم
 ... وفتادیدوباره اون سوز سرما بھ جونم م
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 ... ختنیو بھ زور تو حلقم اب ر... ختی چند قطره اب رو صورتم رھی
 
 

 :لیسھ
 
 
 ...  من تو بودمی ولرونیھمھ رفتھ بودن ب... لی سھی کردکاریچ... ی لعنتاه
 
 

 با قورت دادن اب دھنم ی شھ وللیو دوست داشت بھ اشک تبد... زدی تو صدام دو دو مبغض
 مادر شدن حسرت بھ دلت ی خودت کھ ارزویفقط برا... سایبھ خاطر خودت بود اتر.مانعش شدم 

 ... کردمی گرفتھ بودم و بھ حرفام فکر منیسرمو پا...بزاره 
 
 
 کھ یزی ھمھ چری تا نتونم تحمل کنم و بزنم ززدمی حرف مسای کھ باھاش با اتری بستھ ای چشمابھ
تا بتونم .. بگم تا بھ عشقم بگم و خردش کنم سای بودم تا بھ اترینی ھفتھ دنبال حرف چھی نیا

 اگھ چشمام باز بود مطمئن بودم با نگاه بھ اون چشا داغون مشدم و حرفمو پس...دلسردش کنم 
 ...  تا حل بشھفشردمشی و اونقدر تو بغلم مکردمی و بھ اغوشش پرواز مگرفتمیم
 
 
 . ی اگھی دی فقط بھ خاطر خودت نھ بھ خاطر کسسایخاطر خودت بود اتربھ ... نتونستم یول
 
 

 قموی تر شد و اومد ی کارم عصبنیکھ با ا. زدم یاروم پوزخند... اومد نی سالن باز شد و رامدر
 ... زدیو محکم بھ صورتم مشت م... دیچسب

 
 ؟؟ھان ی کرد داغونشی کھ اونجوری بھش گفتی ؟؟؟ھان ؟؟چی بھش گفتی ،اشغال چید عوض-

قطره ... زد تو صورتم گھی مشت دھی ؟؟؟و دوباره ی بود؟؟؟تویزدی کھ دم از عشق می؟؟؟تو بود
 ... دی چکنیی پای با لجبازیاشک

 ؟؟ھان ی داغونش کردی کھ اونجوری بھش گفتی ؟؟؟ھان ؟؟چی بھش گفتی ،اشغال چید عوض-
قطره ... زد تو صورتم گھی مشت دھی ؟؟؟و دوباره ی بود؟؟؟تویزدی کھ دم از عشق می؟؟؟تو بود

 ... دی چکنیی پای با لجبازیاشک
 
 
 یدونسی رفت ؟؟؟مشی مرگ پی کھ تا پای داغونش کردی و اونجورفھی لطی اتریدونسی مید لعنت-

 کشک ؟؟؟ھمشی کھ عاشقش بودی تو مگھ نبود؟؟؟اصلای نابودش کردیزنی کھ میی حرفانیبا ا
  ؟؟؟یبود لعنت
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 ... قشنگ مشخص بود و تو چشاش اشک جمع شده بودنی رامی تو صدابغض

 
 
 ...  تو صورتم زدگھی دونھ دھی
 
 
 ھی و گرگرفتی ھمش عکساتو میدونی شد ؟؟می چسای اتری کھ نبودی دو ماھنی تو ایدونیم-
 ... ی ؟؟ حالا با اومدنت نابودش کردی ھمون نبودت داغونش کردیدونسیم... کردیم
 
 
 تو ی ؟؟؟اصلا تو چرا اومدزاروی چنی ای نمفھمی رفت ؟؟؟د لعنتشی مرگ پی تا پایدونیم

  ؟؟ھان ؟شیزندگ
 
 

 ...  مشت زد تو دھنم سکوت کرده بودمھی دوباره
 
 
 کھ ارامش رو از خونمون و ی بودی دوماه کدوم گورنیبگو تو ا...د لامصب حرف بزن -

 ...  ساکت نباشی؟لعنتیدی بھ گند کشمونوی زندگیحالا اومد... یخانوادمون گرفت
 
 

 ای دنی توزی چنی واسش با ارزش ترسای اتردونستمیم.. کردی مھی و گردیبغضش ترک...زد .. دوباره
 ... بود

 
 
 ...  افتاده رفت سمت مبل و نشستیی خودشم خستھ شده بود و با شونھ ھاگھید
 
 

 .. تو اومد ایکھ در...  منم راھشونو باز کرده بودنیاشکا...  صدا ی بکردی مھیگر
 
 
 ...  تمام تنم جمع شدشی لبخند تلخ کردم اونقدر تلخ کھ خودمم از تلخھی
 
 

 ... و نگران واسھ دوستش... کردی مھیاونم گر. دونھ زد تو گوشم ھی و محکم اومد
 
 
 یزی چھی دمیفھم. یومدیبعد ن.. ی رو امتحان کنسای اتریخوای فکر کردم می اولا کھ نبودیدونیم-

 ...  مشت و لگدری زرمتی و بگنمتی ببخواستمیفقط م... یدوستمو داغون کرد...شده 
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 دمی رو دسای حالا کھ اتریول... سھی اومده کھ پاش واخوادی گفتم نمی و با ساک تو دستت اومداومد
 ... یریدوست دارم انقد بزنمت کھ بم... دوست دارم خودم بکشمت ی نابودش کردیکھ چجور

 
 

 ...  تو چشاش نگاه کنمو و نداشتمنکھی طاقت ای من حتیول... زدی مغی و جکردی مھیگر
 
 

– زدی مغی و جزدی کم جون من و میبا دستا... مشت کرده بود و افتاده بود بھ جون من دستاشو
 ...  ی نابود بششاͿیا... یدوستمو نابود کرد

 
 

 معلوم ی ولیم از تو کھ خوب بود مرده متنفریازت متنفرم از ھر چ...  اش گرفتھ بود سکسکھ
 مونویازت متنفرم کھ کل زندگ... ی و زشت داشتبی چھره بدترکھی پوست خوبت نی ارینبود کھ ز
 ... ینابود کرد

 
 

ھق .  ولم کن گفتی و مکردیتقلا م... کھ دستاشو گرفتم زدی و با مشت بھ بدنم مکردی مھی گرھنوز
 ...  و رفت تو اتاقرونی بدیو با شدت دستاشو از دستم کش... کردیھق م

 
 
 ھی گرری زی پس خودتو نگھ دار کھ نزنی حالا حالا ھا مشت بخوردی کھ بای کردی کارلی سھاقا
 ... خندم گرفتھ بود... اومد تو نایس...
 
 

 کھ دمیشنیم بلندشو ی نفسایفقط صدا...متعجب بودم ... بغلم کرد ھی جلوم و بر خلاف بقاومد
 ی کردی شاقیلیکار خ...تف ... سوال ری زی مرد رو بردی کھ ھر چرتتیتف تو غ:گفت

 ...  دل شکستن برات راحتھی بگیخوایالان؟؟؟م
 
 

ھنوزم عاشقانھ دوستش ... پرستمشیمن ھنوزم م... قسم بخورم نھ یبھ ک... نھ ی علیبھ ولا: تودلم
 ...  نابود نشھنی از اشتری بگھی دنکھیبھ خاطر ا..بھ خاطر خودش ...دارم 

 
 
 ... رفت عقب شونھ ھام تو دستاش بود... دمی مثل تو ندی مردچیھ... یمتاسفم کھ تو ھم مرد-
 
 

 چشامو باز کردم کھ پوزخند زد وفتادی نی اتفاقچی ھدمید... رو بالا برد من چشامو بستھ بودم دستش
 ... ی مشت رو ھم ندارنی ااقتی لیحت:و گفت
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 یحاضر بودم کتک بخورم ول.. من رو خورد کرد ای و درنی از رامشتری بنایس... رونی رفت بو

 ...  سوالری نره زمیمردونگ
 
 

  ی کھ عشقتو خورد کردی ؟مردونگیزنی کدوم حرف م؟ازی مردونگیگی می چلیسھ
 کھ ی راحت بھش گفتیلی خنکھی ا؟بھیگی می بھ چی؟مردونگیدی خودت دی زدنشو با چشمازانو

  ؟؟؟ی مردونگیگی منی ا؟بھی دوستش ندارگھی دی بھش گفتنکھی دور و اطرافت نباشھ ؟جز اگھید
 :سایاتر
 
 

 ...  مطمئن شد حالم خوبھ رفتنکھی بعد از انیرام... دور و برم جمع شده بودن ھمھ
 
 

عمھ و ... کردی بھم نگاه مھیمامان با گر... داشتم حرف بزنم یو سع... رو زانوئھ فرشاد بود سرم
 ترحمتونو دوست ندارم نیدوست داشتم بگم ا...دوست داشتم تنھا باشم ... و مادر جون با ترس تایر

 ...  رفتی حرفچی ھم بدون ھایدر....
 
 

 کھ تورو رهی بگگری جز جی؟؟الھیختی بھم رینجوری گفتھ بھت ایحالت خوبھ دخترم ؟؟چ:مامان
 ... نابود کرده

 
 

مشکل از ... سازمی نمی پسرچی من بھ مزاج ھادی خوشم میول...خوبم مامان : زدم و گفتمیپوزخند
 ...  من رو تحمل کنھتونھی کس نمچیمشکل از منھ کھ ھ.. ی نلیسھ
 
 

 ... سادمیسرمو از رو دستش بلند کردم و بلند شدم و وا... فرشاد مشت شد یدستا
 
 
 ...  ندارهتی اھمیچی واسم ھگھید... نمونده کھ مھم باشھ یزی چگھید... واسم ستیمھم ن-
 
 

 ... شھی کھ حالم بد مدی نکنھی گرلطفا
 
 

پس رنگ نگاھتو عوض ...از ترحم متنفرم : کھ بھش نگاه کردم و گفتمکردی با ترحم نگام مترلان
 ... کن
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 و صداش بلند تر شد کردی مھیمامانم داشت گر... ای متعجب ھمھ رفتم سمت دری چشمابا
 ... دمیرفتم طرفش و لپشو بوس... ولش کنم ینجوری ھمتونستمینم...
 
 
 بھ ادیپس ز... نی ھممیدی بود و ما بھ تفاھم نرسی نامزدنیا... وفتادهی نی اتفاقچیھ...ناراحت نباش -

 ... کشمیوگرنھ من عذاب م... اریخودت فشار ن
 
 

 ..  زر مفتھگمی کھ می بودم ھر چمطمئن
 
 

 و گفتندیچند تا دختر و پسر م... بودم ای درکینزد...مامانم مبھوت مونده بود ... شدم و رفتم بلند
 ... نشستم رو ماسھ ھا... دنیخندیم
 
 

 : کردم بھ اسمون و گفتمرو
 
 
اون از !!! بگویی خدا؟؟نھی کردینجوری من رو ای کھ زندگی داشتی خدا جون چھ ھدفیلیخداوک-

 تونمی مکاری دل وا مونده ؟ھان ؟چنی کنم؟؟با اکاریخب من الان چ... لی از سھنمیفرشاد ا
 یخوای اخھ ؟مھی کارا چنی قربونت بشم ایول... کنم؟کھ محالھ چون جراتشو ندارم یخودکش!بکنم؟
 گفت ینجوری شده کھ اشیزی چھی لی سھدونمی نوکرتم ؟؟میسی بلد نی اگھی د؟راهی کننمامتحا

 کھ زود نھی من ای خوبیول.. زود باشھ دیشا.. دمیمنم بھش فرصت م... تگفی وقت نمچیوگرنھ ھ...
 ... ی کمکم کندیخودتم با.. ستمی مطمئن نلی تو مورد سھگھی دیول... کنمیفراموش م

 
 : کردم بھ اسمون و گفتمرو
 
 
اون از !!! بگویی خدا؟؟نھی کردینجوری من رو ای کھ زندگی داشتی خدا جون چھ ھدفیلیخداوک-

 تونمی مکاری دل وا مونده ؟ھان ؟چنی کنم؟؟با اکاریخب من الان چ... لی از سھنمیفرشاد ا
 یخوای اخھ ؟مھی کارا چنی قربونت بشم ایول... کنم؟کھ محالھ چون جراتشو ندارم یخودکش!بکنم؟
 گفت ینجوری شده کھ اشیزی چھی لی سھدونمی نوکرتم ؟؟میسی بلد نی اگھی د؟راهی کننمامتحا

 کھ زود نھی من ای خوبیول.. زود باشھ دیشا.. دمیمنم بھش فرصت م... گفتی وقت نمچیوگرنھ ھ...
 گھیبھ خدا د... ی کمکم کندیخودتم با.. ستمی مطمئن نلی تو مورد سھگھی دیول... کنمیفراموش م

مثل ھزار تا ! گھی د دخترھی ؟منم میمگھ من ک....طاقتم طاق شده ...توانم تموم شده .. ندارم تحمل
 شکرش یباز جا.... بازم زندم یول...تا حالا دوبار خورد شدم ...احساسات دارم ... گھیدختر د

 ... ھیباق
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کمکم کن بتونم کنکورم رو خوب ... باشم الیخیب....کمکم کن بتونم فراموش کنم... کمکم کن ایخدا
 ... وست داره بھ قول خودش ارام رو دای داشتھ ی حتما مشکللیسھ.بدم 

 
 

 ...  بازم کمکم کنی ولشھی فراموش نمنکھیبا ا... کن بتونم فراموشش کنم کمکم
 
 

 رو گردنمھ ییلوی ک٧٠ی وزنھ ھی کھ انگار ی بغضھی... بغض داشتم ی خشک بود ولصورتم
 ...  نفس بکشمتونستمینم...
 
 

 کھ زر زر کردم یبسھ ھر چ... ھی گریبسھ ھر چ... نکنم ھی داشتم گری بستھ بودم و سعچشامو
 روز ھی دیشا.اونم حق انتخاب داشت ... کھ می بود عقد نکرده بودینامزد... محکم باشم دیحالا با..

 . میخوری بگھ ما بھ درد ھم نمتونھی بود و مینامزد... کردمی منکارویمنم ھم
 
 
 ٥ساعت .. زاشتمیاحل قدم مو کنار س...بلند شدم و مانتومو خاکشو تکوندم ... دمی کشقی نفس عمھی

 ... کردمی فکر می بود و بھ ھمھ چنییسرم پا...بود 
 
 
 .... ھنوزم...شانس ندارم ... شده دهی بھ گند کشمی زندگشد؟؟؟کلایچ
 
 

 ... ھنوز
 
 
 ...  پوزخند زدمھی بود؟؟؟ی من چنشیھدفت از افر... می خدا خودمونیا

 
 

 زدیفقط لنگ م... زدی با غرور حرف مادیخوشم م... تونست اون حرفارو بزنھ لی سھادی مخوشم
 ...  داشتھلی بوده دلی ھر چی شده ولی چدونمینم... دیکشیپاشو م...
 
 

 ؟؟؟ی منو دوست دارلیسھ
 
 
 .! ایبھ اندازه تمام دن-
 
 

 .  پشھ ھم واست ارزش ندارمھی یبھ اندازه ! ؟نھی دار؟دوسمیحالا چ: زدم و گفتمیپوزخند
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 ...  نداشتمی کنترلگھی و بعد از اون دختی رنیی قطره اشکم لجوجانھ پاھی
 
 

 کھ دارن ھی توجھ بھ بقی بکردمی مھی صورتم و بلند گریدستامو گرفتھ بودم جلو... کردمی ھق مھق
 ... ھمونجا زانو زدم.. کننینگام م

 
 

 ...  زدم التماس خدا کردمھق
 
 

 التماست ی بودم ولقتی بنده نالادونمیم.کمکم کن ... بده ی راھھیخودت بھم .. فراموشش کنم بزار
 ری بگدهی رو نادندفعھی ای سراغت ولامی دارم می ھر وقت مشکلدونمیم... کمکم کن کنمیم

 ... کنمیخواھش م...
 
 

 .  صدای بکردمی مھیبغض داشتم گر... بغل کردم و چونھ مو گذاشتم رو زانوم زانوھامو
 
 

 ... چشامو بستھ بودم... ومدیصدام در نم... اشک فقط
 
 

 ...  بغلم کرده چشامو باز کردمی کسنکھی خودم بودم کھ با احساس اتوحال
 
 
 ؟یکنی متی شده؟؟؟قربونت برم چرا خودتو اذیخانوم خانوما چ-
 
 
 ... دمی کشقی نفس عمھیچشامو بستم و . شناختمیعطرشو م..مرھم دردام ... شناختمشیم
 
 
 ...  پشت بغلم کرده بود و پاھاش از کنار پاھام دراز شده بوداز
 
 

 ھی بلند گریو با صدا...سکسکم گرفتھ بود .. کردم و با صدا ھق ھق کردم دای صدامو پدوباره
 ... کردی مشتری و اون با ھر بار ھق ھقم فشار دستاشو بکردمیم
 
 
 !! ره؟؟؟ای کننکاراروی تا اخر عمر ھمیخوایم-
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دستاشو ... زنمشیم... کنمی مستی رو سر بھ نلیاصلا خودم سھ... خودتو یکنی می دارداغون
 شدنش کھ دایقبل از پ... یکنی خودتو داغون میدار... نکن ھی گرینجوریفقط ا... بزن ای ببندمیم

 .  تورو خدا من طاقتشو ندارماسایاتر... حالا ھم کھ بدتر یخودتو داغون کرد
 
 

 ... غض داشت بصداش
 
 

 شده بود سی خرھنشیپ... کردم ھی و گرنشویسرمو گذاشتم رو س... و رفتم تو بغلش برگشتم
 ...  و کمرمو نوازشکردیسرمو بوس م...
 
 
 کن دایخودتو پ... یتو خودتو گم کرد... خانوم خانوما ی نبودفی ضعنقدریتو کھ ا...اروم باش -

 کردی تنھ ھمھ کارارو مھی باباش مرد یوقت... شناسمشی کھ من میی سایاتر.. یستی نسای اترنیتو ا...

 ... دیرسیبھ مامانش م...
 
 

 ...  ھق ھقم بھ اوج رفتدوباره
 
 
 ...  کجانی کجا و اسایاون اتر... دی چقد باھم فرق دارنی ؟؟؟ببی چادتھ؟الانی رو سایاون اتر-
 
 

 ؟؟؟یکنی ممی قافی دختر ضعھی خودتو پشت نقاب یچرا دار... ی خودتو گم کردچرا
 
 
 ستی کھ نیدی الان دیول... کھ اون مردت باشھ ی باشفی ضعی اومد خواستلی سھی وقتدونمیم

 ھی بھت رسھی از راه می تا ھر کی بمونفی دختر ضعھی ینجوری؟؟؟ھمی کنکاری چیخوایحالا م...
 دیتوالان با... کھ شجاع بود یھمون. دیترسی کھ نمیھمون... خودت باش سایاتر...تنھ بزنھ و رد بشھ 

 ... شھی درست نمی کارچی ھھیبا گر... ی باشیقو
 
 

 شھی فقط اشکات تموم میچیھ... شھی می چنی کن ببھیگر. کن ھیگر... کن ھی انقدر گرتوالان
 کھ ھمھ اصرار دارن بره شھی نمیچی ھم کھ ھلیبا رفتن سھ...یشی و زشت مکنھیچشات باد م...
 ی ھستیفی نذار فکر کنھ کھ تو دختر ضعی بکنی جلوش ھر کاریبر... ی محکم باشدیتو با...
 نکاروی مدت تو ھم ھمنی تو ادی فکر کن شانمی بھ ایول... داره کھ ولت کرده یلیچھ دل دونمینم...
 ھی گررفتی تو مکرد؟؟؟مثلی مکاری چلیاون موقع سھ... میخوری بھ درد ھم نمیگفتی میکردیم
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 فکر نکن مردا ھمشون مثل ی اون مرده ولنکھی با اکرد؟نھی دور مھی خودشو از بقای ؟؟کردیم
 ...  کردهزشی کوه رنی خود من چند بار انالا....کوھن 

 
 

 سادمی کوه محکم واھی مثل یول... مھتاب ی تابی ،از بالی دانیماریاز ب... شدمی وقتا خستھ میبعض
 ... کنھی نمی تابی بگھیمھتاب د... خوب شده الی داننی و الان ببدمیجنگ...
 
 

 ... گھی دیکی نشد لیسھ... ی محکم باشدی باتوام
 
 

 : اخم کردمو و گفتم... خندهی داره مدمی بلند کردم دسرمو
 
 
 ... گمشو-
 
 
 نتتیبزار محکم بب...والله ... گھی دیکی نشد لیسھ... ی خاطر خواه دارنھمھیا.. گھی دگمیراست م-

 ... ی ندارتیکھ بفھمھ واسش اھم
 
 
 .   دارهتی اھمیول-
 
 
 چند روزو نیا... واست ارزش نداره گھی دینیبی می کننی بھ خودت تلقی وقتیول... دونمیم-

بزار بھشون خوش ... نایا،سی ،درنی ،رامنای کن کھ مامانتی چند روز رو کارنیا...مھربون باش 
 ... شھی بھ خودشونم زھر ملاتی تعطننی ببینجوری اونا تورو ایوقت..بگذره 

 
 

 نمی رو ببی دخترھی ی ھگھیخب سختھ د... شھی بھ ماھم زھر ملاتیتعط.. رفت ادمونی ماھم تازه
 .... گھیبسھ د... شبی دی ھاھی و گریخوابیکھ چشاش پف کرده از ب

 
 

 رو از یبزار فکر کنھ کھ چھ گوھر... یبزار فکر کنھ قو... سفر نی ھاتو بزار واسھ بعد از اھیگر
 ...  خوبیلیخ...دست داده 

 
 
 کس بھت چی کھ دست ھیھر کار... واست بکنم ی سفر ھر کارنی بعد از ادمی من ھوتن قول منیبب

 ...  کھ اب تو دلت تکون نخورهکنمی میھر کار...نرسھ 
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  گفتی تمام حرفارو متی با جدنقدی کھ اشی عسلی صورتش نگاه کردم بھ چشمابھ
 
 
 ...  دارمازی فقط بھ کمکت نمی قبلیسایمن ھمون اتر... شمیممحکم ...باشھ -
 
 
 ... خودم نوکرتم: و گفتدی بوسمویشونیپ
 
 
 . لای سمت ومی کھ اون لباسشو تکون داد و منم مانتومو تکون دادم و با ھم رفتمی ھم بلند شدبا
 
 
 ...  نبوداطی کس تو حچیھ... می در پشت رفتاز
 
 

 و لی و کمنی و رامای و درای تنھا نشستھ بود و روبھ روش فرشاد و سنلیسھ... می ھال شدوارد
 . ھمشون اخم داشتند..خندم گرفتھ بود ... نشستھ بودن ی برزخی افھیفرھاد و فرزاد با ق

 
 

 ... کردمی مسی تو بودم خودمو خیبھ جا: گفتم لی خندون رو بھ سھی افھی تو و با قرفتم
 
 

 : من گفتی با صداالیکھ دان... کردنی با تعجب بھم نگاه مھمھ
 
 
 ... عمھ-
 
 
 ...  بغلمدی دوو
 
 
  تو؟یسلام عشق عمھ خوب-
 
 
 ھ؟ینجوری چرا انجای عمھ ایمرس-
 
 
  ؟ھیچجور-
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 . کننی نگاه ملیھمھ با اخم بھ عمو سھ-
 
 
 ... دی ھستن شای عصباندونمینم-
 
 
 ...  بودسادهی با اخم وادانیا... شھی مدهی مانتو داره کشدمید
 
 
 .بلو اونور. مامانھ منھ نی انیی پاای اقا پسر بیھ-
 
 
 : گفتالی خنده بھش نگاه کردم کھ دانبا
 
 
 .  وستی خودتو انداختیالک... نکرده تازه مامانھ منھ نھ تو ی من عروسیبرو بابا عمھ -
 
 
لش اشک جمع  خوشگی نگاه کردم کھ بغض کرده بودو تو چشادانیبھ ا... منو سفت تر بغل کرد و

 ... دیلرزیو لباش م...شده بود 
 
 

 : و گفتمنی رو گذاشتم زمالیدان
 
 
 ...  نکنھی دخترم گرنمتی ببنجای اایب-
 
 

 ؟ی دختر دار شدیعھ عمھ تو ک:الیدان
 
 
 ...  خوب؟؟پس مراقب باشتھی ابجشونی ایاقا دان: کھ بھش نگاه کردم و گفتمکردی اخم بھم نگاه مبا
 
 
 ؟یگری جنقدیاخھ تو چرا ا: واسش زبونشو دراز کردم کھ از لپش گاز گرفتم و گفتمدانیا

 
 

 بخورمت؟!!!ھان
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تو نگاش .. لبش بود تلخ ی لبخند گوشھ ھی کردیداشت بھم نگاه م. نگاه کردم لی شدم بھ سھبلند

 ...  بودیھمھ چ... یحسرت ،غم ،اندوه، ناراحت
 
 
 :رو بھ جمع کردم و گفتم...گرفتم  نگامو از روش دمووی کشقی نفس عمھی
 
 
 د؟ی کنتیسکوت رو رعا... دو سھ کیاقا -
 
 
 ... کردنی من رو نگاه می ھمھ جدزدی کس لبخند نمچی لبخند زدم ھو
 
 
 ...  کردم کھسی تر خودمو خمی ملاکمیبرم اخماتونو بابا -
 
 ...  کردم کھسی تر خودمو خمی ملاکمیبرم اخماتونو بابا -

 .  بودی باز ھم جدیول... کم اخماشون باز شد کم
 کھ با ھم کنمیو الان خودمم اعلام م... بود و بھ خودمون ربط داره لی من و سھی زندگنیخب اقا ا-

دوست ندارم . روز بود کھ گذشت ھی نی فکر کننمیا... نیپس لطفا اخماتونو باز کن... میتفاھم نداشت
 ی من کارامحداقل بھ احتر... الان نھ یز واسم مھم بود ول روھیچون ... نی کنی احترامیبھش ب

 بدبخت نی تو صورت انی مشت زدھی و نی کھ اومدنی ممنونم بابت ایلیو خ.. نیباھاش نداشتھ باش
 خودمھ بھ یزندگ.. نی نکنینجوری اگھی دکنمی خواھس میول...کھ الان ادم دوست نداره نگاش کنھ 

 ... دی تر شمی ملایکمی بھ احترام حرفامم کھ شده دوارمیام...الانم من سالمم ...خودم مربوطھ
 ... یات: با بغض گفتایدر
 و نی پس تمومش کنیاوک... تو چرا بغضت گرفتھ ؟؟با خودم خلوت کردم تموم شد یزھرمار و ات-
 ... نی من رو ازار ندنقدریا
و .. زدی کھ حرف مدمی ھوتن رو شنیصدا...  کردمیاه ھمھ رو حس م از پلھ ھا رفتم بالا نگو

 دلش یاون ه رکار... دی روزشو خراب نکننی از اشتریپس ب... ھیدختر عاقل:خانوم جون کھ گفت
 ... نشی لطفا بدتر نکنکنھیبخواد م

 :لیسھ
با خنده ... اومد تو سایدر باز شد و اتر... کردنی روبھ روم و با اخم نگام مھی تنھا نشستھ بود و بقمن

 ...  رو بغل کرددانی و االیاومد و دان
 تونمی وقت نمچی تو چشاش داره رو ھسای کھ اتری شوقنی کار رو کردم چون انی کھ بھتردمیفھم

 محکم اومد و اون حرفارو ی تو ولادی مھی الان با گرکردمیفکر م... نکنم ی کارچیچشامو ببندم و ھ
 ... ستی دختر قسمت من ننی ای ولشی محکمنیتو دلم لبخند زدم بھ ا...زد 

 خودش دی شایگفتی بھ خودش مگھی بگم مای بھ بعضدی شادونمیم... وقت ھم نبوده و نخواھد بود چیھ
و کردم  کارنی کھ بھش داشتم ایو من از عشق... فرق داره ! سای اترخوامی نمی ولکردیقبول م

 و رفتمینم اگھ... وفتادی وقت اون اتفاق نمچی ھرفتمیاگھ اون روز نم.. ارزو بھ دل بمونھ خوامینم...
 ...  کرده بودریبغض تو گلو گ... صبح زاشتمیم
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 ... کردمی فکر مسای با اتریلب ساحل نشستھ بودم و بھ روزا... رونی شدم و رفتم ببلند
 ...  شکنندستیاون محکمھ ول... شناسمی رومسای من اتری حالا مطمئن شدم محکمھ ولو

 یول... روزم کھ شده باھاش باشم بعد بھش بگم ھیدوست داشتم ... واسھ اغوشش تنگ شده دلم
 بدتر وابستش کنم و بعد ولش کنم تونستمینم. شدینتونستم تباھش کنم چون اون موقع بدتر خورد م

 طنتاشیاش تنگ شده دلم واسھ بغل کردنش واسھ شدلم واسھ ناز کردن...دلم واسش تنگھ ...
 ... میزاشتی سر بھ سر دوستاش منکھیاش،ای بازاش،مسخرهدنی،خند

 گھی و مخرهی ھمونو مرهی کنم می لباس بھش معرفھی کردن باھاش تنگ شده کھ من ی خردھی وادلم
 ...  با اون بودن تنگ شدهیدلم واسھ تک تک لحظھ ھ... اقامون بگھ یھر چ

 کھ رو لبم کاشت ی بوسھ انی و اخرنیو دلم واسھ اول... تنگ شده کھ ببوسمش شیشونی واسھ پدلم
 ... دادمدنیاجازه بار.. نبود تنھا بودم کمی کس نزدچی کھ بودم ھیینجایا.. دیچکیاشکام م...تنگ شده 

الان داشتمش ... بود الان تو بغلم بود شمیالان پ.. الان داشتمش رفتمی من نمیاگھ اون روز لعنت-
 ...  بودومدهی نیاگھ اون روز لعنت...

 .  کنارم نشستھ سرمو برگردوندمی کسنکھیبا احساس ا... اونقدر سوزناک دمی اه کشھی
 ...  بودھوتن

 ....  شده بودرهی توجھ بھ من بھ روبھ رو خی اون بی لبخند تلخ زدم ولھی
 چرا؟؟-

 . بغض داشتم... و چشامو بستم دمی کشقی نفس عمھی... دھنش خارج شد  کھ ازی کلمھ اتنھا
 . بالاخره شروع کردم... گفتی نمیچی بود و من ممنونش بودم کھ ھساکت

خوش ... خوشحال شی شاد بود و منم از شادسای چالوس از صبح اترمیرفتھ بود...جمعھ بود -
اون روز تموم شد و ما ... ی و مارو دعوت کردی خوش گذشت تو زنگ زدمیلیخ...گذشت 

 ...  کھ صدام زدگشتمی داشتم بر ماطیرفت تو ح... کردم ادشیمن پ... میبرگشت
 ... ونتمیبھم گفت د... طرفمو و من رو بغل کرد و بھم گفت دوست دارم دی کھ دوبرگشتم

 ... دمیخندیم... رونیرفتم ب... و اون رفت ختمیریاشک شوق م... ابرا بودم رو
خوشحال بودم ! ؟نی بھتر از ایچ...خودم عاشقش بودم و اونم عاشقم شده بود ... بودم خوشحال

 ... ایرفتم در... گرفتم بھ سمت شمال نویو من ماش... بود ١١ساعت ...
 کردم از ھیگر... دمیبھش گفتم خند...رفتم بھ اون بگم ... کرده بود ی خودکشای تو درمیابج

 ...  زودتر برگردمی شدم دوست داشتم ھر چنمی ماشسوار... یخوشحال
 ... تو جاده بودم... بودم دهی زود تر از موعد رسدونستمی بود و م٣ ساعت

 ...  اون بغل کنار کوه بودی الوچھ فروشھی کنار نگھ داشتم نویماش... دمی اه کشھی
 ...  مردمگھی کھ برگشتم احساس کردم دنیھم... از الوچش گرفتم لوی کھی طرفش و رفتم

منم ... طرف دره نره و ترمز پاره کرده بوده فرمونو بھ طرف کوه گرفتھ بود نکھی ای سمند براھی
 ...  بوددهی بودم نددهی پوشاهیکھ س

 گرمو زی چھی...احساس کردم پاھام لھ شده بود ...  بودم و من رو ترکونده بود دهی بھ کوه چسبمنم
 نی از الوچھ فروش و سرنشری کس نبود بھ غچیھ... کردم ھیگر...داد زدم ... کردمیرو پاھام حس م

 ... نیاون ماش
 ... کردمی مھیگر
 نیرو زم... جدا شد من ھمونجا افتادم نی بازور بردن عقب کھ تا ماشنویماش...داد زدم ... زدمی مداد
 ...  شدمھوشی نتونستمو بگھید... بود دهیترک...زانوھام جمع شده بود ...
 پاھام دمیبعد از دو ھفتھ چشامو باز کردم د... فومن یعنی دو ھفتھ تو کما بودم تو ھمون شھر تا

  و کرمشو نشون بده ؟ی بزرگخواستیم! عظمت خدا بود دونمینم...حس نداره 
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 ... نھی کلا پلاتینیبی کھ میی پاھانیالان ا... ی تراپویزی راه برم البتھ بعد از دو ھفتھ فتونستم
 ..  بھ من زل زدهیادم بالا کھ تا ھوتن بھش نگاه کرد با ناباور دشلوارمو

 ...  گوشت کھ جمع شده بود معلوم بودھی جمع شده بود و تنھا دوتا اھنگ و پاھام
 
 
 ...  من رو زنده نگھ داشتھ بودی خدا اصلا واسھ چدونمینم: لبخند تلخ زدم و گفتمھی
 
 

 بعد ازسھ روز تونستم انگشت پامو ی ولی راه بریتونی نمگفتنیم... ھم تعجب کرده بودن دکترا
ھنوزم .. لنگمی می ھفتھ تونستم حرکت کنم ولھی از عدیو ...تکون بدم ھمشون تعجب کرده بودن 

 گفت مدکتر خواست باھام حرف بزنھ رفتم تو اتاقش بھ... بود دهی کھ ترکلمیبلند شدم موبا... لنگمیم
 : چرت و پرت و بعد گفتی سرھی و ی راه بریتونیکھ متعجبھ م

 
 
 ی ولکنمی می خارج ھر کاررمی دکتر ممیریگفتم م... دی بچھ دار بشدیتونی وجھ نمچی بھ ھگھیشما د-

 ... دی از دست دادتونویچون اندام جنس... شھی جوره نمچی ھشھینم:بعد گفت
 
 

 ... کردی خنده انقدر بلند کھ ھوتن با تعجب بھم نگاه مری زدم زبلند
 
 

 : و گفتمدمیبلند خند... پرس شده نی برخورد اون ماش ازگفت
 
 
 رونی رفتم بمارستانیاز ب... گھی عھ راست مدمیبعد تازه فھم... منم متوجھ نشده بودم گھیاره د-

 ھی.. بود یبرگشتم طرفش کھ چشاش اشک... ی اتی بی اتگھی ھفتھ کامل با خودم عھد کردم دھی...
 : کھ با دست گرفتمش و گفتمنییقطره اشک افتاد پا

 
 
 ی بزارم کھ اروزینجوری ھمتونستمی عاشق بچھ بود و من نمسای اتر؟؟ارهی واسھ چھی مرد گریھ-

 ...  ارزو بھ دلش بکنمخواستمینم...مادر بودن بھ دلش بمونھ 
 
 
 انجی اگھی برم اونور چون الان دخوامیمن م... کمکش کنکنمیخواھش م: لبخند تلخ زدم و گفتمھی

 .  بزننوندی پتوننیدکتر گفت م... ندارم یکار
 
 
 ...  از دست دادمیچون پاھامو بھ اندازه کاف... خواستمی من نمیول-
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 ...   کن تا منو فراموش کنھیھرکار.. ی کھ کمکش کنخوامیحالا ھم ازت م-
 
 

 سای اتردمی اونم ساکتھ برگشتم عقب ددمی با تعجب بھ ھوتن نگاه کردم کھ ددمی ھق ھق شنیصدا
 ... سادهیپشتم وا

 
 
 ... کردی مھی دھنش و گری کھ اون دستشو گرفتھ بود جلودمی کشقی نفس عمھی
 
 

 : زانو زد کھ رفتم طرفش و بغلش کردم و گفتمنی زمرو
 
 
 !!  ھاھی کار بدی فضولیخانوم-
 
 
 ... لیسھ: گفتھی گربا
 
 
 : و گفتمدمی بوسشویشونیپ... عذاب وجدان ندارم گھی ددی ھم کھ فھمسای اترگھیخب د-
 
 
 ... یباشھ خانوم... نره ادتی وقت من رو چیقول بده ھ-
 
 

 ... اونم دستاشو باز کرد و بغلم کرد...بغلش کردم و بھ خودم فشردمش ... کردی مھیگر
 
 
 ...من بچھ نم: گفتو
 
 

 ...  ادامھ بده و لبامو رو لباش گذاشتمنذاشتم
 
 

 :لبامو ازرو لباش برداشتم و گفتم...ھوتن رفتھ بود ... دی لرزدلم
 
 
 بھ یاریاز پرورشگاھم بچھ ب.. ی تحمل کنیتونی سال دوسال مھی... ی عاشق بچھ ادونمیخودم م-

 یلیخ... دوست دارم شھیھم.. عاشقتم شھیفقط بدون ھم... میمن کھ راض... رسھیبچھ خودت نم
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تو ...  خودتو عذاب نده و منم عذاب نده و بھ حرفام گوش کن یخوب پس اگھ من رو دوست دار
 باشھ ؟... محکم باش شھیھم.. کننی ھم کمکت مھیبق... یمحکم

 
 
 ... سرشو تکون داد-
 
 
 ... شنی تو کھ نگران ممی برگھی دیخب خانوم: خودم جداش کردم و گفتماز
 
 
 کھ کردنی داخل ھمھ بھمون نگاه ممیفتر.. می ھمو گرفتھ بودیدستا... بھ داخل می ھم راه افتادبا

 ...  ھوتنشیدستمو ازتو دستش جدا کردم و رفتم پ
 
 

 :سایاتر
 
 
 قضاوت کردم ینجوری خدا غلط کردم کھ ای شده باشھ ؟؟واینجوری اکردمی وقت فکرنمچیھ
 تونستمیم... فراموش کنم تونستمینم...اون فقط نگران من بود .. خوب بود میلی خوب بود خلیسھ..
 من تونمی ؟نمی سال بعدش چ١٠فوق فوقش .. سال ھی گفتی خب راست می بچھ رو بزنم ولدیق

 فراموشت کنم دیبا...  کنمی فراموشت میول... ودوست دارم و عاشقشم لیسھ... عاشق بچھ ھم
 دونمی میول... بچھ رو بزنم دی من حاضرم بھ خاطرت قی خودت بھم گفتیول... بد کرد ی بگدیشا...

 ... یتونیتو نم
 
 
* 
 
 

 بھ سمت بام سبز میری ممیو الان با بچھ ھا دار... اون روز اعصاب خورد کن تموم شد بالاخره
 ... نی سمت تلکابمیبا ھم رفت... شدن ادهیھمھ پ... رو پارک کردن نایماش...
 
 

 . می سوار شدنی کابھی باھم تو سانی و مھسان و اای و درمن
 
 
 ... دمیخندی و ما موردنی در می بچھ ھا مسخره بازنی کابیتو.. می از ھمھ جلوتر رفتما
 
 

 ...  شدمادهی عالمھ عکس پھیبعد از ... تموم شد بالاخره
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 نی ادادیاخ حال م.. دره ساختھ بودند نی صبا رو بی بھ بالا نگاه کردم کھ کشتومدی مغی جیصدا

 .... شدنیکلا مردمش پرس م... وفتھیب
 
 

 ...  صبا رو گرفتی کشتطیفرشاد رفت بل... ھا ھم دونھ دونھ اومدن بچھ
 
 

 و ھوتن و مھتاب و نای و سلی و فرشاد و سھنی و رامایفقط من و در... ومدنی از بچھ ھا نیبعض
بالاخره بعد از ... ومدنی نسانی و اتای و ترلان و رریام... می رفتاریمھسان و فرھاد و فرزاد و سام

 میرفت نی و راملیمن و فرشاد و سھ... می سوار شدمی رفتمی بودسادهیتو صف وا مدت ھی نکھیا
 ...  ما نشستھ بودننیی ھم پاای و درنایس... جا نیبالاتر

 
 

 ی بلند شد و اھنگاشونیکی... ما ھم چند تا پسر نشستھ بودن یروبھ رو... تکون خورد بالاخره
 یابج: با داد گفتشونیکیمن بلند شدم و سوت زدم کھ ... میخوندی ماھم باھاش مخوندیجعفر رو م

 ... یوفتی اون سوت زدنت نیفدا
 
 
 ... نھ نگران نباش-
 
 

 ....  داد زدمھوی گرفتھ بود می کھ مسخره بازمنم
 
 

 ....  افتادشــــــــــــاپور
 
 

 ... ھی چھی قضدی ھم کھ فھمایدر... صبا رو نگھ داشتھ بود ی کشدهی کھ معلوم بود ترسمسئولش
 
 

 : گفتی در اورده بود و مھی گریادا
 
 
 ... شاپور...شاپور -
 
 
 ...  افتادیخانوم تورو خدا ک: کھ مسئولش گفتکردنی ھمھ بھ ما نگاه مزدی مغیج
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 ... شاپور-
 
 
 ...  بدبخت شدمیوا-
 
 
 ... گھی اطلاع بده دھیخب .. وفتادهیعھ ن-
 
 
 :و گفتم... زنمی ما دارم حرف منیی پای خالی و با صندلستمی کس نچی من با ھدید
 
 ... مسئول شاپور...شاپور مسئول -
 ...  خندهری صبا زدن زی کل کشتھوی

 .  کنمکاریخب چ: کھ چشمامو مظلوم کردم و گفتمکردی با اخم نگام ممسئولھ
 ... نینی بشنیخانوم لطف کن.. ی و گفت روتو برم ھدیخود مسئولھ ام خند... بودن دهی ترکھمھ

 ... چشم-
 ...  توپ بودیلی خیفدات ات:نیرام

 ... نیقربون داش رام-
 ... سای اتری اونھی دیلیخ: گفتلیسھ

 ... گھی ام دونھید-
 ...  تولھایکنی میخوب نقش باز: گفتمای بھ دررو
 ... میری بگمرغیفقط قسمت نشده س... میگری عمره بازھیما :ایدر

 ... دنیھمھ خند.. دی خندلمیسھ.. دیفرشادم خند... دمیخند
 ...  از تھ دلھستی نی لبخندا مصنوعنی ای درکشو داشتھ باشدی بافقط

 اون پسرا نیی پامی اومدیوقت... از ھمھ مارو نگھ داشت شتری بھمون حال داد و بکممی مرده
 ... می بودنیی پاشی پقھی ھمون چند دقی بھمون تو نبودی حال دادیلیخ:گفتن
 ..  بھمونی حال دادیلیقربون دستت خ: مسئول و گفتمشی و رفتم پدمی خندمنم

 ... میکھ ماھم رفت.. لبخند سرشو تکون داد با
 ... تی تر بی بی چیعنی ی حال دادونھید:ایدر
 .... یخفھ بابا تو منحرف-

 ... نیووردی بود در می بازی چھ کولیوا: گفتسانی بچھ ھا کھ اشی پرفتم
 .. نگی کارتمی و بعد از اونجا رفتدنی خریکیذرت مکز... ید خوری بستنمی ھم رفتبا

 تایر... می بودادیھمھ بچھ ھا اومده بودن فقط چون ز.. می و بعد باھم مسابقھ دادمی زدینی دور تمردو
 ...  ھم با ھمھی بقمی با ھم مسابقھ دادنای و سنی و راملی و فرشاد و سھایمن و در... ومدنی نریو ام

 کھ فرشاد می مسابقھ دادگھی دور دھی و دوباره میدی و فرشاد با ھم رسلی کھ من و سھمی دادمسابقھ
 ...  سوملمیاول شد منم دوم سھ

 ... رهی من رو بگچی سر پمتونستیوگرنھ .. خودش بھم راه داد لی سھالبتھ
 ... ھی توپی جادمی بچھ ھا فھمفیاز تعر.. کوه طانی و بھ سمت شمی اونجا ھم رفتاز

 ...  بالامی ور فتمیبا بچھ ھا ھمون اول راه افتاد... میدی رسبالاخره
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 بود کھ سرمو گرفتم بالا خواستم بگم نییسرمم پا... رو زانوھام بود و نفسم بند اومده بود دستام
 ...  اما زبونم بند اومدیمردم از خستگ..

 !!! شتھ کجاست ؟بھنجای خدا ایوا... شدم رهی و بھ روبھ روم خسادمی واصاف
 ...  برم چقد خوشکلھیوا: کھ ذوق کرده بود گفتایدر
 . انگار بھشتھ..محشره -
 ... می در اوردی مسخره بازمی عالمھ عکس انداختھی بچھ ھا با

 ...  انقدر خوش بگذرهکردمیفکر نم... میدیخند... می کردیاب باز.. می خوردپشمک
 ...  کنار ساحلیی تنھای کھ شده بغض شبالمیسھ
 فقط دونمی چون مستمی از دستش ناراحت نگھید... کنارمھ دونمی چون مشمی دلتنگ نمنمشیبی منیھم

 ... کنھی میبھ خاطر خودم ھر کار
 ...  با خودم خلوت کنم برم مسافرتکمی گرفتم بعد از کنکورم میتصم
 ...  کس دستش بھم نرسھچی کھ ھیی جابرم
 ... می بخوریا غذا رستوران تھی میری ممی و ما دار١٠ ساعت الان

 ... دادمی تو گوشم بود و داشتم اھنگ گوش میھندزفر
 ...  حامد فردانتی خاھنگ

 ...  داخل رستورانمیرفت... رو از تو گوشم در اوردم یمنم ھندزفر.. می شدادهیپ
 ... می گرفتزی و دوتا ممی ھا جا نشدی کھ رو صندلمی بودادی زانقدر

 ... می در اوردیمسخره باز... میدیخوش گذرون... میدیخند... می خوردتزایپ
 ...  خونھمی و رفتمی شدبلند

 ... زدنی و عمھ و خانوم جون و مادر ترلان داشتند با ھم حرف ممامان
 ... سلام عشق من: از پشت بغلش کردم و گفتمرفتم

 ... دمی دختر ترسی نشلیذل-
  ؟گذرهیخوش م... تو یفدا-
  خوش نگذره ؟شھیمگھ م-
 و سانی و انایس... ری و امتایر... ھم نشستھ بودن شی و مھسان پنیرام.. بچھ ھا شی و رفتم پدمیندخ

 ...  ھم با ھم بودنلی و کمایدر.. بود ششونیترلان ھم پ... ھم باھم اریفرزاد و سام
 مجنون یلیھمتون ل.. می کنی بازدیای بدی و گفتم گمشای درشیرفتم پ... بودن کاری ھم بلی و سھفرشاد

 ... دیکنی عشق مدی داردیشد
 

 م؟ی کنکاری و گفتن چدنیخند
 ... می کنی بازھی ای بدونمینم-
 .. خوادی می کوچولو دلت بازیاخ-
 ..  زدم بھش کھ صداش در اومدی دونھ پسھی
 ... می با اقامون خلوت کنزارهی نمقھی دو دقی خوب وحشیلیخ-
  شده اقاتون ؟لی کمیبلھ بلھ ؟از ک-
 ... ی شما کور شده بودی وقت بود ولیلیخ.. نیاز وقت شما افسرده بود-
 نھ بابا اره ؟-
 ... ی خاستگارادی بخوادیم...اره -
 ... نھ بابا بادا بادا مبارک بادا-
 ... خفھ شو-
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 ... شمیشنا بلدم خفھ نم-
 ... یاری خانوم گل رو در منی ای چرا صدایات: برگشت و گفتلمیکم
 ... نیی دونھ زد پس سرم کھ کلم افتاد پاھی ای بودم کھ دررهیھنوز خ.. شده بودم رهی لبخند بھش خبا
 ؟یکنی ناموس مردمو نگا می مگھ خودت ناموس نداریھو-

 یھ...مارم تھنا گذاشت ... ناموس بنده رفت ریخ: نگاھش کردم و گفتمبرگشتم
اصلا مالھ خودت و ... ط کردم نگاش کن غل: گرفت و گفتی جدای دری ولگفتمی می مسخره بازبا

 ... ی گرفتی کردم تو چھ جدیگمشو بابا من شوخ:اومد بغلم کنھ کھ گفتم
 ...ی نگاه کنیکنیغلط م: دونھ زد و گفتھی دوباره ایدر
 ...کردی رو نگاه مای نگاه کردم کھ با لبخند داشت درلی کمبھ
 ... رهیدستش ھرز داره م.. ادب کن نوی الیکم-

 ...  ھرزشم بشمی دستایمن فدا:لیکم
 ... نیاه اه حالمو بھم نزن: عق زدم د راوردم و گفتمیادا
 ... کنھی داره نگام ملی سھمیدی با لبخند سرمو برگردوندم دو

 ... نگامو ازش گرفتم و رفتم سمتش.. ی ببندی سختھ چشماتو رو ھمھ چچقد
  ؟گذرهی م؟خوشیکنی چھ ملیخب اقا سھ-
 ... گذرهی خوش مشتریبھ شما کھ ب... ی بد نیھ:اه کرد و گفت لبخند بھم نگبا
دوتا کفتر عاشق از ھم جدا دوتا کفتر عاشق ... مجنون شدن رفت یلی دوتا ھم لنی اگھی اره دیھ-

 ... دنیبھم رس
 بھم ینی دھنم و بھش نگاه کردم کھ با لبخند غمگی دستمو گرفتم جلوعیسر... گفتم ی چدمی فھمتازه

 ... نگاه کرد
 ..  من ھنوز حاضرم بھ خاطرتلیسھ: زدم تو چشاش و گفتمزل

 دیتوام با..خودم انتخاب کردم ...حرفشم نزن : گذاشت رو لبم و مانع ادامھ حرفم شد و گفتدستشو
  ؟یاوک... یبھم کمک کن

 ... یاوک-
بخند بھ حرفاشون نگاه  کھ بچھ ھارو دورش جمع کرده بود و با لنای سشی رفتم و رفتم پششی پاز
 ... کردیم
 و در برابر رفتی مدانی ایای زبوننیری شی و قربون صدقھ کردی بھشون نگاه می شوقھی با نایس

 ... کردنی میبچھ ھا ھم کھ داشتند باز... دیخندی مالی دانیاخم ھا
 

 ... نھیری چقد شدانی انی ای اتیوا: نشستم کھ گفتششی پرفتم
 ...  ترنیریاره از عسلم ش-

 :  اومد رو پام نشست و گفتالیدان
 ... عمھ-
 ... جون عمھ-
 ... مونھی مدانی سوگل من مثل ایدونیم-
 ! یلیاره ؟خداوک-
 ... اره فقط خوشگلتره-
 ... دانی از ای حتدیدی مباتریکھ عشقشو از ھمھ ز... لبخند بھش نگاه کردم با
  ؟مینی با ھم سوگل رو ببمی بریای روز مھی یعمھ جون-
 ... امیاره عمھ م-
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 ! نایس-
 ... جان: لبخند برگشت طرفمو و گفتبا
 ... زنھی حرف مینجوری ارومھ ای وقتدونستمیم
 ؟ی ؟خستھ نشدی سر و سامون بدتی زندگنی بھ ایخوای نمنایس-

خودشم ... اوا ی خاستگارمیبر...چرا اتفاقا بھ زن عمو ھم گفتم : بھم نگاه کرد و گفتبرگشت
 ...  خوبھیلیخ... خندهی پا بھ پام مکنھیاون منو درک م... دونھیم
  اخر از ھمھ بفھمم نامرد ؟دیحالا من با.. نطوریپس کھ ا-
 ...  خراب بودتینھ اون موقع حال روح-
 ... اھان-
 ؟ی فراموشش کنیتونی؟؟؟می مطمئنیات-

 ...  طرف و با لبخند سرمو تکون دادمبرگشتم
 ... اره-
 .  مھدشمیری با ھم ممی رفتنجای از انکھیف زدم و بھش قول دادم بعد از ا حرکمی الی دانبا

منم ... ھم تختھ ای پاسور، بعضای منچ، بعضای پوچ ،بعضای گل ای نشستھ بودن بعضیپی ھا اکبچھ
 ... دمیخستھ بودم رفتم بالا و تو اتاق گرفتم خواب

*** 
 ...  تھرانمی خوش گذشت وبعدش اومدیلیخ... می ھفتھ اونجا موندھی... کنکور دارم فردا

 ... دختره کور بود.. از خودم بدم اومد دمی دخترو دی رفتم وقتالی دانبا
 ی ھوش فوق العاه ایول... نتشی نمتونست ببنکھیبا ا... شھی سوگولگفتی مالی حال داننی با ایول

فقط ... کتابارو قورت دادم  بگمدی خوندم شایلی چند ماه خنیتو ا.. کنکور بدم دیفردا ھم با...داشت 
 دوسال دی شال ساھی دی چند وقت دور باشم شاخوامیبا ھوتن حرف زدم م...  خوادی می خدا چمینیبب

 ... کای ھم رفت امرلیسھ... دور باشم کھ فکر کنم خوامیفقط م...
 بھم زنھیھر وقت زنگ م.. می ھنوز باھم تماس داریول... ھام شروع شد ھی من دوباره گرو
 ...  خوشبخت بشمدی کھ باکنھی میاداوری
 و ای و سننیبھ رام...  دوننیفقط مامانم و ھوتن م... بگم خوامی کس نمچیبھ ھ... برم اصفھان خوامیم

 ...  بھش بگمدی بپرسھ شای اگھ کسدونمی چون مگمی نمایدر
 کس چی ھخوامینم.. کھ طرز نگاھش فرق کرده بفھمھ ی فرشادخوامینم... بدونن نایوشی دارخوامینم

 ...  فقط خودم باشم و خودمخوامیم...بفھمھ 
 و شمی چند روز اومد پنی ایعل.. تونمی داد کھ مدی بھم امی حرف زدم کللیبا سھ.... دارم استرس

 ... بھم کمکم کرد
اوا با ...ھمشون خوشبختن و خوشحال ... نامزده نیمھسان با رام... ازدواج کرده لی ھم با کمایدر
 ...  ھم خوشبختیلیخ...الانم خوشبختن ... کرد ی عروسنایس
 ... دی ازدواج کرد و بھ ارزوش رسری ھم با امتایر

 ...  ماھشھ٤الان ... کھ مھتاب حاملس نھی ادی جدزی چتنھا
 رو دوست ییچون تنھا... یی تنھانی بھ امی راضیول...من موندم کھ تنھام ... فقط من موندم الان

 ... ُدارم باھام اخت شده
 ...  فراوون چشمامو بستم و بھ خواب رفتمی فکرابا

 ...  بلند شدمکنھی ھوتن کھ صدام می با صداصبح
 ازمون ٨ساعت ...رفتم صبحونمو در ارامش کامل خوردم ...دست و صورتمو شستم ... شدم بلند

 ...  اصلا استرس نداشتم دوش گرفتمھیرفتم .... صبحھ ٦ و الان ساعت شھیشروع م
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 ...  بودلیسھ.. زنگ خورد لمیموبا
 ..!! جانم-
 !  استرس دارمسایاتر-

  چرا؟؟گھیتو د: خنده و گفتمری زدم زبلند
 ... ی قبول نشترسمیم-
 ی ھم ھستم تا بدتر بھم استرس وارد نکردلکسیالان من خوبم ر... جان استرس نداشتھ باش لیسھ-

 ... قطع کن
 .. خدافظ.. ی موفق باشدوارمیام...باشھ -
 خدافظ-

 دمی ھم پوشی مقنعھ مشکھی.. دمی سادم و مانتومو پوشی کردم و با ارمش رفتم سمت مانتو مشکقطع
 ... یو کالج مشک... ی شلوار کتون مشکھیو 
 ... رونی رژ زدم وبعد از دوش گرفتن با عطر رفتم بیکمی

 ... ما بودنی تو خونھ ھمھ
 خوشکلش ی و مھتاب با اون شکم برامدش و لبخنداالیاب و ھوتن و دانمھت... لی و کمایدر
 ... فرشاد و بچھ ھا... تای و ررین،امیمھسان و رام...
 کردنیھمھ با لبخند نگام م... بھ کارم دادمی سرعت مکمی خاطر خواه دارم نقدی ادونستمیاوه اوه م-

... 
 گردمی برمی کدونمینم...واسھ بعدشم دعام کن ...دعام کن : سمت مامانم و بغلش کردم و گفتمرفتم

 دوست دارم... گردمی بر میول
 : و محکم بغلش کردم و گفتمنیرفتم سمت رام... تو چشاش جمع شده بود اشک

 . عاشقتم... دعام کن گمیفقط م... یبرادربرو و در حقم تموم کرد-
 .  بچھ ھاتایر... مھسان ایوا در بغل کردم انارمیس
 :رفتم سمت مھتاب و شکمشو بوس کردم و گفتم... دست دادم ری و فرشاد و املی کمبا
 ... نمتیبیعمھ قربونت بشھ م-

 ...  من و ببخشی نباشم ولدیشا: مھتاب گفتمدرگوش
 ...  لبخند ارامش بخش زدھی ھمون ی برادونستی ممھتاب
 ... ا خنده جواب دادمب... زنگ خورد می گوشدوباره

 ...  استرس ندارمیبابا پدر من رو در اورد-
 ...  من دارمیول: و گفتدی کشقی نفس عمھی
 ... کردنیھمھ بھ من نگاه م-
 ؟یواسھ چ-
 ... یشی قبول نمکنمینمدونم احساس م-
 ی نشد سھ رقمی حالا دو رقمی دو رقمی اونم با رتبھ شمیاتفاقا قبول م.. رمی زبونتو گاز بگیھو-

 ... شمی رو کھ می ام نشد چھار رقمیسھ رقم...
  ؟ی الان تو استرس ندارووونھید: خنده و گفتری زد زبلند

 ... لیسھ: حرص گفتمبا
 ... کنمی قطع میچی ھگھید....چشم چشم -
 ... گمشو خدافظ-

 . کننی ھمھ دارن با تعجب ھم نگاه مدمی کردم دقطع
 ؟ی استرس ندارگھی میھ.. شمیبول نم قکردیفکر م...استرس داشت -
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 ... کنھی مونتی پسر اخر دنیا: با لبخند بھم نگاه کرد و گفتھوتن
 ... ستی نونھی دنکھینھ ا:ایدر

 ...  از ھمونجا رفتندرمی و امتایر... چون گرم بود ومدیمھتاب ن... رونی بمی رفتھمھ
 ...  مای ھاھم موندن خونھ بچھ
 ... می و فرشاد باھم رفتنی و رامنای و سلی و کمای و ھوتن و درمن

 ...  استرس گرفتم خب اخھ کنکوره خوووکمی
 ...  بچھ ھا ھمھ با مانتو و شلوار مدرسھ اومده بودنمیدی رسبالاخره

 ...  کس مثل من ھمراه نداشتچیھ.. شدم ادهی پمنم
 رو لی فرشاد و کم ونی و رامنایدانش اموزا ھم داشتند ھوتن و س.. بودن سادهی دور من واھمھ

 نگاه نکن یاونجور: برگشت سمتش و گفتای بود درلی کمخی میلی دختره کھ خھی... خوردنیم
 ... صاحابشم روبھ روتھ...صاحاب داره 

 شده بود عی ضانکھیدوستاشم از ا... خنده کھ دختره ھم با اخم سرشو برگردوند ری زمی زدھممون
 ... کردی نگاه مای با خنده بھ درلمیکم... دنیخندی میھ
 ؟؟؟!! کنم برات ؟جوریخوای میالان خونھ خال: نگاه کردم و گفتملی کمبھ

 ....  خندهری سمت من کھ زدم زبرگشت
 ی واسھ اونم خونھ خالنمی ببگھی دنمشیبیم... گھی دیکنی توام شوھر مسای روتو برم وایا: گفتلمیکم

 ؟؟؟یکنیجور م
 ... ھمھ جوره ھواشو دارم... شھی نممی حالینھ بابا اون موقع من خونھ خال-

 ... کردیھوتن ھم با لبخند بھ من نگاه م... کردنی ممی و فرشادم ھمراھنای و سنی خنده رامری ززدم
  نھ ؟ای ی اون موقع ھم ھواشو دارنمیبب... کنم ی تو عروسشھی می خدا کیا:لیکم
 دمیمن با کلھ جواب م! کن دایکو شوھر؟؟پ...من ھمھ جوره ھواشو دارم ... اری بریتو شوھرشو گ-

... 
 ما با بھت بھ ما نگاه ی با خنده ی ولکردنی مھی از دانش اموزا گریبعض... دنیخندی ھا مبچھ

 ... می خوشحال بودیلیچون خ... کردنیم
 !! سای اتری رو داریلیخ-
 .... یخوری کنم ؟؟؟رو نداشتھ باشم کھ تو حقمو مکاری خوو چلیکم-

 کھ یی دماغ گنده از اونای شوھر مفنگھی خدا کاش یا: سمتش کھ رو کرد بھ اسمون و گفتبرگشتم
 نمیبب... بھش بده رهی و تا ھفت تا کوچھ بوش مدهی می حموم و جوراباش بو باقالرهی بار مھی یسال

 ... بازم زبونش درازه
 و گری و جپی ادم خوشکل و خوشتھی نظرم ھی باشھ شوھر من تویھر چ...اه اه چندش خفھ شو -
 ...  مثل فرشادهکلشمیھوتنم نھ اھان ھ.. ھم نھ توام نھ نای نھ سنی رامکلی مثل ھکلیھ

 تازه چال گونھ ھم داره. خندهیخوشگل م... خندهیم..خوش اخلاقھ .. پوشھ کیش.. نطوری ھم ھمقدش
... 
 ... تلفن رو برداشتم... خدا یا...کھ تلفنم زنگ خورد ... دنیخندی منای و اگفتمیم من

 کشمتی خودم می خودم با دستای زنگ بزنگھی بار دھی ی علی بھ ولالیسھ-
  خندهری زد زبلند

 ... خب استرس دارم-
 ... گھیزنگ نزن د... و کوفت یاسترس دار-
 ...  بدمدی بار اخر زنگ زدم کھ بھت امنینھ ا-
 ...  دارمدیخودم ام.. ی بددی بھم امخوادینم-
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 ... خدافظ... ای خودت نخواستنیباشھ بب-
 ... ی کھ بر نگردیبر-

  ؟زنھی زنگ می چرا ھنیا:فرشاد
 حالا ھیدیبابا اون خودش سراسر نا ام.. بدم دی بھت امخوامی مگھیم... کشت منو گھی دونسید-
  بده؟دی امخوادیم
 ...  کردم و رفتم داخلیمنم از بچھ ھا خدافظ.. رنیرن م بچھ ھا دادمید

 ...  کردمدای جامم با ھزار مکافت پرفتم
 ؟یاسترس دار: نگاه کردم کھ لبخند زدم و گفتمیبھ بغل... دور گردنم بود کارت

 ... نھ بابا استرس ؟؟؟اونم من-
 چند سالتھ ؟-
-٢١ 
 ... یاھان موفق باش-
 ... یمرس-

 ...  موفقتیبسم الله و ارزو...قران خوندن ... ساعت تو سکوت فرو رفت می بعد از نسالن
 ... می و بسم الله گفتم د برو کھ رفتدمی کشقی نفس عمھی... سوال رو دادن ی برگھ ھاو

 .... کردمی کھ بلد نبودمو و ول ممیی اونادادمی دونھ سوالا را با ارامش جواب مدونھ
* 
  بودنسادهی والی و کمای و درنای و سنیھوتن و فرشاد و رام... رونی اعتماد بھ نفس بالا اومدم ببا

.... 
 ؟یچطور داد:ایدر
 ... از الان شدم خانوم دکتر... یعال-
 ... خورهیمن کھ چشمم اب نم.. می کنفی و تعرمینیبب:نایس

 ...  کردسیدھنمو سرو... کشت خودشو لی سھنیا: داد و گفتموی گوشھوتن
 ... زهیری اعصاب و روان رو بھم مگھی دنھیھم-

 ....  چقد ساکتھفرشاد
 ی دلسرد شددمی؟شنی من نباشم تا کنارت باشھ کی دار؟دوستی شده ؟چرا ساکتیزی چھیفرشاد چ-

 ... یبھ تازگ
 ھی دمی اومد و منم حرفمو قطع کرد وبرگشتم طرفش دزدی خر عر منی دختر کھ عھی ی صداھوی

 خر نیحالا ھم ع.. یشی قبول نمدونستمیاشکال نداره بابا من کھ م:تپسره رفت سمتش و با خنده گف
 ... زبگذردی ننی انی از انمی بابا االیخیب... نکن ھیگر

 یزی بابا چیچیھ: نگاش کردم کھ گفتی خنده کوچول کردم و برگشتم طرف بچھ ھا و استفھامھی
 ... کوبھی تا خود صبح مکمیموز... خوبھ یھمھ چ...نشده 

 ... یبھ بھ شما ھم کھ راه افتاد: و گفتمدمیخند
 ... راه افتاده بودم-

 ...  کار دارمی من با اتدی برگھی دینایبچھ ھا شما با ماش:ھوتن
 حاملھ ی بھم بگدیبر گشتم با: رو بغل کردم و گفتمایدر.... داری ددیبھ ام... بنمتونی بعدا مدیاره بر-
 ... ایا

 ...  روزهھیخره : ھم در گوشم گفتایدر
 ...  خنده سرمو تکون دادمبا

 ...  عمھ بشمخوامیمن م... بھت بگم ایاری بچھ بھی دی تو بایھ: رو بغل کردم و گفتمنای سرفتم
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 .... شھی روزه کھ نمھی ونھید:نایس
 ...  نوکرتمیلیخ.. ایخب داداش گلم مراقب مامان باش:نی سمت رامرفتم

 ... ستی انگار چند سال نگھی جور مھی زمیفدات عز-
 ...  و بغلش کردملی سمت کمرفتم

 ...  برو ناموس خودتو بغل کنیھو:ایدر
 ..  بھم خبر بدهی کرددای کجاس پیمن ناموسم گورشو گم کرده معلوم ن-
 ...  خندری زدم زو
  پروووئھنقدی نگاش نکن اشکنھی زود مشھیمثل ش.. ای باشای مراقب درلیاق کم: گفتملمی گوش کمریز

... 
 ... ی دارازی چون نی برزارمی میول... ی دوست ندارم برنیبا ا...ھر دلسوز چشم خوا-
 ؟؟ی نبردی من پیزیتو بھ ت: تعجب بھش نگاه کردم کھ گفتبا
 ... ی تو قلبم جا دارنیمثل رام:دوباره رفتم تو بغلش و گفتم-

 سمت خودم و بغلش کردم دمشیاول دستمو دراز کردم کھ دست داد بعد کش.. سمت فرشاد رفتم
 ... مراقب ھمھ باش... دمتی بدون بخشی ولی کردتمی اذنکھیبا ا: گوششم گفتمریز....
 ... میری جشن توپ بگھی خونھ امی بعد ممیفعلا ما رفت: و گفتمرونی بغلش اومدم باز

 کردم و یری کھ جلوگنیی پاادی بخواستی می با ھم دست تکون دادن قطره اشک سمجھمشون
 ... اونم اومد نشست... ھوتن نشستم نیرفتم تو ماش...شتم برگ

 ...  سمت فرودگارهمی با ھم رفتو
  ؟یمطمئن:ھوتن

  نگھ ؟ھی کھ بھ بقیبھ خالھ گفت...اره مطمئنم -
 ...  برگشتھاممیتازه ت...اره مطمئن باش -
 ... واقعا ممنونتم...قربون دستت .بھتر -
 ... کنمیخواھش م-

 ...  بھ فرودگاهمیدیرس
 میرفت... تاری گھی کولھ با ھی چمدون بود و ھی... تارمی دراوردم بھ ھمراه گنشی از تو ماشچمدونامو

  خودم باشھ ؟شی نداره پی موردتارمیگ: دادم کھ گفتملیبارامونو تحو
 ... گفت نھ-

 . ..١٢ بود و الان ساعت ١پروازم ساعت ..  اینشستم رو صندل... اونو ندادم منم
 ...  بود کھ گفتن پرواز اصفھان١٢:٣٠ ساعت

 ...  بھم داددمویکھ خط جد... کردم ی ھوتن خدافظبا
 ...  اومد از طرف من ببوسشایدر ضمن بچت کھ بدن... واقعا یمرس-

 ...  بفرستلمیمی عکسشو بھ ااصلا
 ... باشھ-

 ایپلھ برق... کردم یفظ باھاش خداشھی رو دادم و از پشت شطایبل... تی کردم و رفتم سمت گبغلش
 کردم دای پمویبا کمک مھماندار صدل... می شدمای و وارد ھواپمی سالن رد شدھیو از ...رو رفتم بالا 

 ...  گذاشتم تو گوشممویھندزفر... بودم شھیکنار ش. ینشستم رو صندل...
البتھ تو .. کردمی می داده بود بازلی کھ سھیو با حلقھ ا... بود شھیچشام بھ ش... کردم ی اھنگمو پلو

 ھی...دستمو گرفتم بالا و بھش نگاه کردم ... گھی دبودی راست مدمیاره خب با....دست راستم بود 
 ...  و سادسکی خورده و فوق العاده شنی کھ روش سھ تا نگفیحلقھ ظر

 .... کنھی مکاریبھ بچھ ھا فکر کردم الان ھوتن بره چ... و گذاشتھ بودم بالا تارمیگ
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 ...  خاموشش کنمخواستمیتا م... خاموش باشھ دی بادونستمیم...وشن بود  رمیگوش
 توجھ بھ اون بھ شماره دقت کردم ی پسر کنارم نشست بھی زنگ خورد ھمون موقع ھم میگوش
 ...  بودلیسھ

 ... جانم-
 !  خانوم خانومایچطور داد-
 .... ی خانوم دکی بھم بگدی بھ بعد بانیاز ا... بود یعال-
 ای روانکاو ای یشی روانپزشک قبول مای شناسمی کھ ازت می اعصابنی چشم حالا من با ایبھ رو-

 ... ییماما
 ...  بگوی ھادی من بدم میدونیعھ تو م.... خفھ شو لیسھ: حرص گفتمبا
 ... ای بشیی ماماادیاتفاقا بھت م-
اعصابمو ..ع کن  قطووونھید د: گفتمیبعد با لحن ارومتر... کشمتی بھ خدا ملیسھ: حرص گفتمبا

 ... ی با بھم زنگ زد١٠ از صبح تا حالا یخرد کرد
 ... دمی بار زنگ٥دروغ نگو -
 ...  جون مادرت ول کن تورو خدالیسھ: گفتمی حالت زاربا
 ... خدافظ...قربونت ...باشھ باشھ -
 ... خدافظ-

 ... فرشاد... دوباره بلند شد می گوشی کھ صداکردمی خاموش مداشتم
 ... مھسان.... ای دوباره درنایدوباره س... نی کردم کھ دوباره زنگ خورد رامجکتیر

 ...  اشک تو چشام جمع شده بوددمی کشقی نفس عمھی... خاموش کردم رویگوش
چون ... دمیفھمیمنم تک و توک م.کھ خلبانھ شروع کرد بھ ور زدن ... شھی سمت شبرگشتم
 ...  دوباره گذاشتم تو گوشممویھندفر

 حرکت کرد و رفت یکمی مایھواپ... مھماندارا ھم بھ چپ چپ بھ راست راست گفتن نکھیاز ا بعد
 ای... تو دھنش ادی بالا ادم قلبش مرهی مھویاخھ ..اوه اوه قلبم اومد تو شورتم .سمت اوج گرفتن 

  ؟کنھی میشورتش چھ فرق
  ؟یاریاب م: کھ گفتمشدی مھماندار داشت رد مھی... خوامی ماب

 ... دهی دقت کردم کھ چشاشو بستھ و داره اھنگ گوش ممی پسر بغل بھتازه
 ... دی زنگلی نشست؟اھان ھمون موقع کھ سھی کنیا.... نازه چقدم

 ...  بودنرمونیبھ ابرا نگاه کردم کھ ز... برگشتم شھی کنکاش شدم و بھ سمت شالی خی بگھید
 ! خانومدییبفرما-
 ... ممنون:ازش گرفتم و گفتم-

 ... دمی و گرفتم خوابمی صندلی دادم بھ پشتھیسرمو تک... کھ تموم شد خوردمی قلپ مقلپ
 چند تا ھی دمید... دستمو شکوندم ی انگشتای قلنجایکمی... چشامو باز کردم مای تکون خردن ھواپبا

 ...  روبھ رومھزیشکلات رو م
 ...  سمتش کھ نگاھش بھ روبھ رو بودبرگشتم

  ؟ھینجوری چرا انیا-
 ...  دلم گفتما توالبتھ

 د؟یشما گذاشت-
 . نھ مھماندار داد منم گذاشتم-
 ... یاھان مرس-
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 چونم و کج کردم کھ قررررچ ری دستموو زھی دستمو گذاشتم رو سرم و ھی... کردی درد مگردنم
 خانوم:پسره برگشت طرف من و گفت...صدا داد 

 !بلھ ؟-
 ... نھیبی مبی استخوناتون اسدیدونیم-
 ...  از ما گذشتھگھیاره بابا د-

 .  رو قطع کردمخوندی مینجوری کھ ھمیو منم اھنگ...  شد رهی و بھ روبھ رو خبرگشت
 ... بمی فورم رو خاموش کردم و گذاشتم تو جی پام
کمربند رو کھ باز کرده بودم رو بستم چون قراره فرود ... از شکلاتارو باز کردم و خوردم یکی
بالاخره . خونسرد بود افمی طبق معمول قی قلبم اومد تو شورتم ولنھی خواست بشنیدوباره ا... میایب

 جاش تکون ز ھم کھ ااروئھی نیا... بشھ یمن نشستھ بودم تا خال... شدند ادهینشست و ھمھ از جلو پ
 ...  رو روشن کردم کھ دوباره زنگ خوردمیگوش... خوردینم
 ...  بھش نگاه کردمھی
 ٢٤ نی تا رام٣٠ ای تا در٢٥ تا فرشاد ٢٠... ومدمی خاطر خواه دارم نمنقدی ادونستمیاوووف برم م-

 ..  فرھاد و فرزاد و اوا و مھتابم ھر کدوم٢١مھسان ... نایتا س
 ... امای پستی زنگ خورد کھ قطع کردم رفتم تو لمی گوشدوباره

 ...  فرشاد رو رفتمتو
 .... کنمی رو سرت خراب ماروی دنی علی بھ ولایات-

 ؟ی ھستیاخھ دختر کدوم گور:یدوم
 ...  خدا تورو خدا جواب بدهیا-
 ... گردمای کل تھرونو مامیبھ خدا م-
  ؟یداریچرا بر نم..جان مادرت بردار -
 ... شنیبچھ ھا دارن ھلاک م... تورو قران یات-

 ...  بودلی زنگ خورد کھ کممیگوش
 ... جانم-
 .. ی دارادی تلفات زنجای اایبابا ب-
توام ..اعصابم خرابھ .. خلوت کنم یکمی... امیفعلا نم... تو برو بھ زنت برس لیرم ؟؟؟کمتلفات دا-

  برسون حالم خوبھی جورھی ایتوام بھ در...خطمم عوض کردم .. زنگ نزن گھی دکنمیخواھش م
... 
 ... باشھ مراقب خودت باش-
 ... باشھ سلام نرسون بھشون-
 ... زنھیگمشو زنم داره عر م-
 ! ؟ی بدشی دلداری برنکھی ای؟بھ جا.. زنھی عر می چیعنی درست حرف بزنا ایھو با در-
 .  بھت بگھشدی حاملس روش نمایدر... برو بھش برسا لی کمیھو: شدم و گفتمطونی شکمی
 . یچ: کھ تو صداش معلوم بود گفتی تعجببا
 ...  برداشتمتارموی بند شدم و از بالا گی رو صندلاز
 ... سلام برسون..افظ  خدگھیاره گمشو برو د-

 ...  قطع کردمویگوش
 ... رهی الان تا نھ ماه قربون صدقت مستمی حالا بگو بھ فکرت نای درایب-
 د؟یکنی متشونی اذستی نفیح-

 ...  نرفتھ بودنی پسره پشتمھ مگھ انی ادمی عقب دبرگشتم
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  داره ؟یبھ شما ربط-
 ...  خب نگراننینھ ول-
 ... خوردی زنگ می ھمیگوش... رونی اومدم بمای توجھ بھش رفتم و از ھواپیب

 ... جواب دادم... دوباره باز زنگ زد لیسھ
 گردمی بعد برمکنمی اول خفت مامی مکای خودم تا امری زنگ بزنگھی بار دھی بار فقط ھی فقط لیسھ-

... 
 ... ادیدلت م: خنده گفتبا
 ... بعدشم گمشو قطع کن خدافظ...  گفتمی کھ نممومدیاره دلم ن-
 ...  ادب خدافظیب-

 رو ای و خالھ و بردامی کھ تنیی پاومدمی داشتم مایاز پلھ برق... خاموش کردم موی کردم و گوشقطع
 ... دی پرنیی با ذوق بالا و پاامیدست تکون دادم براشون کھ ت.. دمید

 رو ای و خالھ و بردامی کھ تنیی پاومدمی داشتم مایاز پلھ برق... خاموش کردم موی کردم و گوشقطع
 ... دی پرنیی با ذوق بالا و پاامیدست تکون دادم براشون کھ ت.. دمید

 ..  سالشھ٢٥ سرش ری خووونھی دی دختره
 . می گرفتلی بارامون رو تحونکھی و بعد از انییرفتم پا... کردی ھم با لبخند بھم نگاه مایبرد

 ...  نبودشایغلم کرد اخھ واسھ عروس بامیت.. رونی بمیاومد
 ...  ذره شده بودھیدلم واست ... خوشکلھ یسلام ات-
 ...  خب منم دلم واست تنگ شده بودیلیخ...خفھ شدم بابا -

 ...  وبغل کردمخالم
 ...  مزاحمتون بشمخوامی مدت مھی خالھ دیببخش-
 . یخوش اومد... قربونت برم گھی دی خودمیتوام مثل بچھ ھا... ھیمزاحم چ-
 ... ایبزرگ شد: ھم دست دادم و گفتمایبا برد.. یمرس-
  تو ؟ای سالمھ ٣٠ بگم بھت کھ دیرو تو برم من با-
 ... گھی بگم ددیخب معلومھ من با-
 ... ی اونھی دیھنوزم ھمونجور-
 ...  بگوی بلا نسبتھی-
 ..  ھاونھیبلا نسبت د-
 ... ی دارینیاوه اوه چھ دست سنگ:گفت دونھ مشت زدم بھ دستش کھ ھی

 ... گھی دمیبر: خالھ
 ... می شو اورد و سوار شدای پرشایبرد... می و رفتمی ھم راه افتادبا

 ... دیپرسی پشت سر ھم از بچھ ھا می ھامیت... امی تشی گذاشتم صندوق و نشستم پلمویوسا
 ...  از اوا و مھتاب و مھسان داشتمعکس

 .  ھم توراھھیکی بچشونھ و الی داننمیا...زنھ ھوتنھ ... مھتابھ نیا-
 ... نازه... افشی چقد ارومھ قنی خدا ایوا-

 ... نھی کھ مھسان زن رامنمیا... ی عکس بعدزدم
 . ی اخنی خدا چقد خوشکلھ ایوا-
 ... نائھی اوا زنھ سنمیا-
 ... ھی چھ تپل مپلنی ازمیعز-

 ...  بودلی سھی عکس بعداره
  ؟ھی کنیا: گفتاممیت
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 ...  منھی نامزد قبللیسھ-
 ..  چقد نازهیاھان ول-
 ...  نامزدم بوده ھای موقعھی یھو-
 ... دیبلھ بلھ ببخش-

 ...  بودننی فرشاد و رامی بعدعکس
  ؟ھی کنیا-
 ... پسر صاحبکارم... فرشاده نمیا-
 . اھان-

 ...  بودن با خودمدانی و اسانی فرھاد و فرزاد و ای بعدعکس
  دختره چقد نازه ؟نی ایوا-
 ...  فرھادنمی فرزاد و انمی اسانی انمی ادانھی انیا-
  بودن؟طونی شنای اییخدا-
 اره-
 ... ادی مظلومشون نمی ھاافھیبھ ق-
 ...  لحظشونھھیاخ نگو مظلوم واسھ -
  ؟ھی کنیا-
 ... اری سامنمی ترلان و انمی اری امنمی و اتای رنیا-
 ...  زشتھتایر... یاخ-
 اره: و گفتمدمیخند-
 ... می رد شدینی امام خمدونیاز م.. نھی رو دادم دست خودش کھ ببلی عکسارم موباھیبق

 ...  و سھ پل بودی سی بود کھ روبھ رونی خونشون ایخوب
 .یای بیتونسی راحت میلیخ

 ... خونشون خشکل بود.. خونشون میدی رسبالاخره
 ...  اتاق خانوم خانومانمیا: اتاق و گفتھی من رو برد تو امی کھ ت وسط بودمینجوری ھممن

 ... باعث زحمت شدم.. یمرس-
 ... اه خفھ شو بابا-
 ... رونی گذاشتم ھمونجا و رفتم بلموی لبخند وسابا
 می کھ ھوتن بھم داده بود رو انداختم تو گوشیدی جدمکارتیس... باھاشون نشستم و حرف زدم یکمی

 . فمی رو گذاشتم بغل کممی سیکیو اون 
 کھ اونم ادی گفتم خواست بامیبھ ت... و سھ پل ی و رفتم سمت سدمی شد و من بلند شدم لباس پوششب

 میرفت. ... بود ١٢ گفت خلوتھ اخھ ساعت شدی مبای تقرمیاز رو پل رد شد... برداشتم تارمویاومد گ
 ماشوی سیکمی...  بغلماممیم نشستم و ت و سھ پل بود نشستم و بھ پشت مردی کھ رو سییتو اون جاھا

 : چشامو بستم و شروع کردم... روش دمیو اول دست کش... کردم میتنظ
  قلب مچالھھی با

  برگ گل لالھرو
 زمی عزنوسمیم

  تو محالھی بیزندگ
  رازهی بقچھ چشات
  سازهی زندگچشات

 ازهی من غرق نی و اواره ی کولدل
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  تنگھ ھواتھدلم
  خواھھ چشاتھخاطر

 ی تو ھر جا کھ برھی سامثھ
  باھاتھاونم
 خوامتی می نخوایبخوا

  اھنگھ کلامتبا
  افتاده تو دامتی عاشق من بدجوردل
 یبی عطر خوش ستو

 یبی نجویقشنگ
 ... یبی غرای دننی مثھ من تو ھم تو ادونمیم
  ادامشو گفتیی صداھی کھ خوندمی نمزدمی می بغض کرده بودم ولنجاشیا

 یبی ھم غرتو
  پر احساسھ گلماسھی دلت

  برو برگردیب
  ترانھ بازنی رو جون ھمتو
 ...  خونھ برگردبھ

 دنیشروع کردم بھ اا کش. خودم ادامھ دادم و اون سکوت کرددوباره
  پر دردی کلبھ نی ابھ
  عاشق شبگردنی ابھ
  شب نامردنی از اخونمی برات مایب

  ھم نفس منییتو
  بشکن قفس منتو
 ...  عشق من و جون من و ھم نفس منیی تو

 ... بخشھی زندگچشات
 ... خوندمی فقط ممکردمی نی و منم کارومدی مینجوری ھماشکام

 ... درخشھی ماه ممثھ
 . شدی افتاب چقدر قشنگ می فکر کردم کھ تولی سھی عسلی چشابھ

 .  ترانھ خون ترانشو بھ شب ببخشھنذار
 .  باھام ھماھنگ شددوباره

 اره بھت دچدلم
  ماه و ستارهییتو

  ندارهی فرقچی تو ھی با مرگ بی زندگبرام
  تو خنده حرومھیب
  تو کارم تمومھیب
 ھی تو عشق چیب

 ھی کمعشوق
  کدومھیعاشق

 ابونی خی سرماتو
  بارونری و تو زمن

 می داد بزنایب
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  و مجنونیلی فقط لقصھ
 ) یاتی بای از پویاھنگ زندگ(

 : بغلم کرد و گفتامیت... من چشامو باز نکردم یول... ومدی دست میصدا
 ...  نکنتیتورو خدا خودتو اذ-

 ... کدش فرق داشت... خورهی تلفنم داره زنگ مدمید... باز کردم چشامو
  تعجب برداشتمبا
 ... سلام خانومم-
 ؟ی اوردری شمارمو از کجا گنیتو ا.خانومم و کوفت -
 ...  ھوتن بھم دادنوی ا،یفکر کرد-
 ... ای کس ندچی تورو خدا بھ ھلیسھ-
 ؟ی کردھی ؟گرھینجوری صدات چرا ایچشم خانوم-
 ... خوندم... نکردم ھینھ گر-
 ... ی واسم بخونشھیم-
 .. باشھ پس گوش کن.

 ...  رو گذاشتم بغلم و شروع کردمیگوش
  مھربون دلم گرفتھی خدایا

* 
  رنگ بھارهی تو شعرام ھمگبا
 رهای دلم کم نمیزی چچی تو ھبا

  و تارهرهی تمی ھمھ چیستی نیوقت
  تو خطاھام و دوبارهی ببخشکاش

  مھربون دلم گرفتھی خدایا
  جون دلم گرفتھمھی ابر ننی ااز
  و اسمون دلم گرفتھنی زماز

  دلم گرفتھنی اشکامو بباخھ
  دلم گرفتھنی خطاھامو نبتو
  دلم گرفتھنی ببخش فقط ھمتو
* 
 ینی ترنیری من شی لحظھ ھانی ھمیتو

 ینی تو بھتری عشق و عاشقواسھ
  محرم دل تو باشمشھی ھمکاش

 ینی و اخرنی اولی بزرگتو
 )ی فلاحاریدلم گرفتھ از ماز(

 ...  رو برداشتمی توجھ بھ دست گوشیب. دست اومد ی صدادوباره
 

 ...  رو برداشتمی توجھ بھ دست گوشیب. دست اومد ی صدادوباره
 
 
  ؟لیخوشت اومد اقا سھ-
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 ؟یمگھ قول نداد.. ی اتیکنی متمی اذیتورو خدا دار-
 
 
 ی از ھمون اول واست بندرشھی دلشکستھ با نھ ؟؟نمی برم تو فاز عاشقایکمی دیچرا قول دادم با-

 ... برقصم کھ
 
 
 ... اشکاتو بھ خاطر من ھدر نده.. ی باشینجوری دوست ندارم ایات-
 
 
 ... پس زر مفت نزن... ی عشقم بودی روزھی تو زمیعز-
 
 
 اخھ چھ وضع حرف زدن با عشقتھ ؟-
 
 
 ...  چھ خبرهنجای انمی خوب بھت حال دادم حالا قطع کن ببیلیخ-
 
 
 .. باشھ خدافظ مراقب خودت باش-
 
 
 ... چشم اقا-
 
 

 ... کننی عده پسر دارن نگام مھی دمی دبرگشتم
 
 
 : برگشتم طرفش و گفتمی بلند شد منم با خونسردامیت... اشنا بود یلی خشونیکی
 
 
 ... می برامیت... ی ممنون کھ نجاتم دادی ولدی کدومتون بوددونمینم-
 
 
 ... ادی نمادتیمن رو : کھ گفترفتمی گذاشتم تو جاش و بلند شدم داشتم متارمویگ
 
 

 ...  رو زدی حرفنی سالھ کھ ھمچ٣٠ حدودا ی طرف پسربرگشتم
 



 362 

 
 ... ادی نمادمی یول... زنھی اشنا مافتی قیلیاوم خ: تعجب ھش نگاه کردمبا
 
 
 .! مایمن تو ھواپ... یبابا دختر تو چھ فراموش کار-
 
 
 ...  برمدی من باگھی خب دیلیخ...اھان -
 
 

 ...  کھ ھمون بغل بودی رو گرفتم و رفتم سمت پارکامی تدست
 
 
 ونھی دیزنی قشنگ میلی خی اتیوا:امیت
 
 
 ... یمرس-
 
 

*** 
 
 

 ...  قبول بشمنجای کھ اکردمی دعا مدونمی استرس دارم نمیلیخ... ادی جواب کنکور مامروز
 
 

 ...  زدممویرمز و نام کاربر..بالاخره باز شد ... دادیاصلا مھلت نم.. انقد شلوغ بود تیسا
 
 

 ....  باز شدتیسا
 
 

 ... و منم پشت لب تاب نشستھ بودم...  بودن نجای و عمو اامی و خالھ و تدایبر
 
 
 ...  شده بودمرهی تعجب بھ روبھ روم خبا
 
 
 ٢٥٤ یرتبھ -
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 ... زدمی مغیج.... منم تازه از شوک در اومده بود زدی مغی جامیت
 
 
 ... خر خون:امیت
 
 

 ... دی و گفتم ببخشرونی اومد بعی کردم سرکاری چدمی بغل کردم بعد فھمارویبرد
 
 

 نطوریعمو ھم ھم.. کردم غی جغی جیکمی رو بغل کردم و خالھ
 
 
 ...  خوشحالمیلی خدا خیوا
 
 

 ...  وقت داشتم تا رشتھ و دانشگاه رو انتخاب کنمدوروز
 
 

 .  رستوراننی بھترمی و بھ حساب من رفترونی بمی رفتنای با خالھ شب
 
 
 ...  اھنگ زدمتاری و سھ پل و من براشون با گی سمی اونجا رفتاز
 
 
 .. کردنی می و باھام ھمراھزدنیمردم دورمون جمع شده بودن و دست م.. اھنگ شاد ھی
 
 

 ...  خونھمی و رفتمی بلند شدبالاخره
 
 

 ... گھی اصفھان رو زدم و چند تا دانشگاه دی دانشگاه دولتی پزشکمن
 
 

*** 
 
 
  بھ بخش اورژانسیخانوم دکتر زاھد-
 
 

  و بدو رفتم بھ سمت اورژانسی پرستارستگاهی پروند رو کھ دستم بود رو گذاشتم رو اعیسر
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 زدم شی کردم و بخشی ضد عفوننکھیبعد از ا... بچھ بود کھ پاش از ساق تا زانو شکافتھ شده بود ھی

 ... خستھ شدم... و دستامو شستم و خشک کردم ییرفتم دستشو...
 
 

  اومد تومی و لباسمو عوض کردم کھ مررفتم
 
 
 ؟یری می داریات-
 
 
 . گھی درمی بمونم دارم مخوامیپ ن پ م-
 
 
  دنبال رھا ؟یریباشھ م-
 
 
 ...  خونھرمی بعد از اونجا مرمیاره م-
 
 
 ... شتی پامیباشھ شب م-
 
 
 ... باشھ خدافظ-
 
 

 . ختیاعصاب و روان من رو بھم ر... نی باز ای وادمی رو دیدی کھ دکتر حمنگی پارکرفتم
 
 
 . سلام خانوم دکتر-
 
 
 .  دکتریسلام اقا-
 
 
 د؟یخوب ھست-
 
 
  برمدی شده بارمی ددیممنون ببخش-
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 ...  مھدی شدم و رفتم بھ سوامی زانتسوار
 
 

 رو فراموش کردم زنگ لی اصفھانم بھ کل سھی و من ھنوز توگذرهیسال از اون موقع م١٠ الان
 ...  بر گردمگھی مکنھی می تابیمانم بما.. می الان مثل خواھر و برادری ولزنھیم
 
 
 ...نیرھا و رادو..الانم صاحب دوتا بچھ خوشکل شدم ... بر گردم تونمی نمیول
 
 
 ...  رو پارک کردم و درش باز بودنی ماشدمی مھد رسبھ
 
 

 ...  دختر خوشکلم رو تاب نشستھ و منتظرمھدمی شدم دداخل
 
 
  ؟ھیاون خانو خشکلھ ک-
 
 
 ! مامان-
 

 ...  و اومد بغلم کرددییدو
  ؟ی زندگیخوب...سلام عشق من -
 
 
 ؟ی کردکاری چ؟؟امروزیتو خوب... یاره مامان-
 
 

 واسھ یدونی بچھ اومده دکتر کھ مثل تو ناز بود مھیخب امروز : و گفتمدمی شدم و دستشو کشبلند
  شده بود؟ضی مریچ
 
 

  ؟یواسھ چ: سمت من و گفتبرگشت
 
 
 ...  ھمون من براش سھ تا امپول نوشتمی برادخوری نمری شنکھیواسھ ا-
 
 



 366 

 !!سھ تا ؟؟: تا انگشتشو اورد بالا و گفتچھار
 
 

 چھار تاس نیبعد ا..اره سھ تا : گذاشتم و گفتمنیی از انگشتاشو پایکی شدم و لپشو بوس کردم و خم
 ... نھ سھ تا

 
 
 ؟یزنی بخورم بھم امپول می قول بدم شیمامان-
 
 
 ... زنمیبھت امپول نم... ی نھ شی بخورری اون موقع اگر شگھینھ د-
 
 

  باھاتون حرف بزنم ؟شھیخانوم دکتر م: و گفترونی اومد بی بودم کھ خانوم طاھرسادهی واھنوز
 
 
 بلھ حتما ؟-
 
 
 ...  کنھیرفتم داخل و رھا رو گذاشتم اونجا باز-
 
 
 ...  بگمخواستمی مدی موسسھ ھستنی اریخانم دکتر چون شما خ-
 
 

 ... گھی چھار روز دخیبھ تار. نوشتم ونیلی م٥ لبش و دستھ چکمو در اوردم و ی گذاشتم جلودستمو
 
 
  ؟سمی بازم بنوای ھیکاف-
 
 
  ؟میکردی مکاری چمیما شمارو نداشت... ادهینھ اتفاق ز-
 
 
 ...  برم خدافظدیبا... یزندگ-
 
 
 .  خانوم دکتریمرس-
 
 



 367 

 ... کنمیخواھش م-
 
 
 ... زنھی مرد نشستھ و داره باھاش حرف مھی رھا ی جلودمید... نیی پلھ ھا اومدم پااز
 
 
 .!! می برایرھا ب-
 
 
 ... مامان-
 
 
 ... زانو زدم و بغلش کردم... اومد سمت من دی دوو
 
 
 ...  من بود بھم نگاه کردیمرده کھ حالا روبھ رو... بلند شدم و دستشو گرفتم و
 
 
 :کھ گفت... کردمی تعجب بھ روبھ روم نگاه مبا
 
 
 ...  دوست منناشونیمامان ا-
 
 
 اره مامان ؟-
 
 
 ...زنھی و باھام حرف مشمی پادیاره ھمش م-
 
 

 ...  برمدی بادیببخش..ممنون اقا : بلند کردم و بھش نگاه کردم و گفتمسرمو
 
 

 : سمت در کھ ساجده داد زد و گفترفتم
 
 
 ...  صبر کنسایاتر-
 
 
  وروجک ؟ھیباز چ: لبخند برگشتم طرفش و گفتمبا
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  من کجام وروجکھ ؟یات-
 
 
 .  خانومی دارکارمی چنمیخب بگو بب-
 
 
 ...  بدم بھتنوی اخواستمی میچیھ-
 
 

 ...  رو از دستش گرفتم و بازش کردمکارت
 
 
 ... اری و ساممایس-
 
 

 ...  کھ عروس شدنمیبھ بھ ا: بلند کردم و گفتمسرمو
 
 
 ... یای بشمیخوشحال م-
 
 
 ...  الان منتظرمھنیبرم رادو..فعلا خدافظ ... امیچشم حتما م-
 
 
 ...  رو ببوسنیاز طرف من رادو-
 
 
 . باشھ گلم خدافظ-
 
 

 ... کردی بود و بھ من نگاه مسادهی وای ھمونجورمرده
 
 

 : رفت سمت اون اقا و گفتزدمی دست رھا بود و من داشتم با ساجده حرف ممیگوش
 
 
 نمیتازه ا... لھی عمو کمنمیا... نای سیی دانمیا.. دمشی من ھنوز ندیول... نھی رامیی دانی عمو انیبب-

 ... اوا و مھسان... ای خالھ درنمیا... لھی عمو سھنمیا...عمو فرشاده 
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 ... گھی دمی برایرھا ب-
 
 ... یاومدم مامان-
 

 ... بلھ: کھ مرده صدام کرد با لبخند برگشتم رفتمی مداشتم
 
 

 ...  قدم عقب رفتمھی جلو کھ من اومد
 
 
 ی لاغر و چشمای بار اصلاح کنھ و صورتھی ی سالدی کھ نزده و شاییشای مرده با رھی؟؟. ھی کنیا

 ... تو رفتھ
 
 
 م؟ی کنداتی پدی ؟حالا با دوتا بچھ بای رفتی رفتھ نامرد؟؟تنھامون گذاشتادتیمن رو -
 
 

  بود؟ی مالھ کنایا... یعسل– سبز ی چشمانی ادمی نگاه کبھش
 
 
 فرشاد-
 
 

 ...  زمزمھ کردم کھ اومد و بغلم کرداروم
 
 

 ؟حالا با دوتا بچھ ؟ارهیمارو ول کرد!!نجای؟ایکجا بود:با بغض گفت... دیکشی مقی عمینفسا
 .  کھیفت کس ھم نگچیبھ ھ... ؟ھممون می داغون شدیدونیم...می کردداتیپ
 
 

بھ .. من یاونم جلو.. کنھی مھیفرشاد مغرور داره گر... عقب و صورتمو تو دستاش گرفت رفت
 ... کنھی مھی و گرکنھیصورتم نگاه م

 
 
 ؟یکنی مکاری چنجای؟ایخودت-
 
 
 اره! معرفت ی بگم ؟بدینامرد من با-
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 .. نمتی ببمی برایب-
 
 
 ... رھا ساکت بود... سمت خونھ می شد و باھم رفتنمیسوار ماش...می ھم رفتبا
 
 
 ؟ی شدرتری سال پی س؟انگاری واسھ خودت درست کردھی پشما چنیا... ھی چھ سر و وضعنیا-
 
 
 ... ی تو خانوم شدیول:برگشت بھم نگاه کرد و گفت-
 
 
 ... یمرس-
 
 
 ؟یازدواج کرد-
 
 
 !  نھیعنی...بھ رھا نگاه کردم و سرمو بھ سمت چپ تکون دادم -
 
 
 ؟یپس چجور: تعجب ھبم نگاه کرد و گفتبا
 
 
 دنگ یالبتھ با کل... سھ سالش بود نمی خوارگاه رھا رو گرفتم و رادوریاز ش... خواستیدلم بچھ م-

بچھ الان ...دو دونگ خونھ رو بھ نام رھا زدن ... امی تیخونھ رو بھ نام عمو کردم بابا...و فنگ 
 ھم ازدواج چون... شدی وقت نمچیالبتھ اگھ خالھ و عمو نبودن ھ... دارمی من نگھ میواسھ اوناس ول

 ... دو دنگ خونھ ھم بھ نام اونھ... نطوری ھمنمیرادو... تنھا بودم نکھینکرده بودم ھمم ا
 
 

 ...  خودتنی دختر فکر کردم بچھ ھایوا: و گفتدیخند
 
 
 ...  خودمنیخب ھستن مثل بچھ ھا-
 
 

 ...  زده بود بھمزل
 



 371 

 
 ؟ی رفتچرا-
 
 
 نجایا... درس خوندم و الان پزشکم نجایھم... زدم نجایدانشگامو ا... خلوت کنم کمی خواستمیرفتم م-

 ...  ترکوندمی ده سال حسابنیتو ا... دمی خرنی ماشدمیخونھ خر
 
 
 ... یخوشحالم موفق-
 
 
  ؟یشوھر چ-
 
 
 ٣٠ سرم ریخ...  گمیلھ بلھ م کن من با کدایکو شوھر ؟؟تو شوھر پ: لبخند برگشتم طرفش و گفتمبا

 ... سالمھ ھنوز شوھر نکردم
 
 

 : گفتی بھ سمت من و با لحن خاصبرگشت
 
 
  من ؟یحت-
 
 

 مطمئن باش بھت جواب رد یای بافھی قنی با ایاگھ بخوا: گفتمی بھش نگاه کردم و با شوخبرگشتم
 ... دمیم
 
 

 .ی کھ جواب بلھ رو خودت بھم بگامی میمطمئن باش طور: و گفتدیخند
 
 
 ... کردیبرگشتم طرفش رھا داشت با اخم نگاش م-
 
 
 ...  عمو فرشاده ھانیرھا ا-
 
 
 ...  اقا زشتھنیا..نھ عمو فرشاد خوشکلتره -
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 ... دتیبچمم نپسند: و گفتمدمیخند
 
 
 ؟... تھران یگردی بر میک-
 
 

 جمع کنم خونھ رم لمویوسا: کھ تازه رنگ کرده بودمو و زدم پشت گوشم و گفتمموی نسکافھ ایموھا
 ... گردمیبفروشم بر م

 
 
  ؟؟؟ی خونھ رو بھ نام بچھ ھا زدیگیمگھ نم -
 
 ی گفتھ ھر کاریول... بھ نام عموئھ نممیشی خونھ کھ من منیبعد ا... ناروی خالھ ای خونھ یاره ول-
 ؟ی در اوردنجای شد سر از ایجورچ... باھاش بکنم تونمی مخوامیم
 لی از ھوتن و کمریبھ غ.. می بودونھی ھممون دی اول کھ نبودیروزا... ادی نگو کھ اشکم در میوا-

 ... می گشتی سال ھر جا بگھیتا ... کردنی می قراریب...
 
 ... حالت خوبھ: ھوتن گفتی ولمی شددی امنا
 
 
 دوقلو داره بھ اسم ھی اوا الان یدونیم... من بازم بھ گشتن ادامھ دادم ی ولمی راحت شدی حدودتا

 ... نای و اترسایاتر
 
 
 !! نھ-
 
 
 ... اره بابا تازه سر اسم تو ھمھ جنگ داشتند-
 
 
 ... ای بچھ اورده بھ اسم ھلھی تایر
 
 

 ؟ی احتمالا خبر داریدونی کھ منمی و راممھسان
 
 
 ... زدمی بھ ھوتن زنگ نمگھینھ راستش اوز ھمون اول د-
 
 
 ... ای بچھ دارن بھ اسم پرنھیاره اونام -
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 ...  خودتھ انقدر نازهیکپ
 
 

 . انھی کھ بچش دختر شد و اسمش داھوتنم
 
 

 ... نی بھ اسم رھا و رادوی توام کھ دوتا بچھ داراره
 
 

 ... ختمی ریی چاھی کردم و رفتم سمت اشپزخونھ زونیمانتو و شالمو او... خونھ میدیرس
 
 

 ...  اومد تونیدرو باز کردم کھ رادو... بھش دادم کھ زنگ در خورد بردم
 
 
 نمی اگفتنی میھ. کردنی ولم منایمگھ ا.. یمردم ازخستگ... کھ خستھ شدم یدونی مامان نمیوا-

 ... واسم حل کن
 
 
 ... گھیخب پسرم باھوشھ د-
 
 

 ..  رو مبل نشست کھ چشمش بھ فرشاد افتادرفت
 
 
  ؟؟ھی کنیمان اما-
 
 
  ؟ادی کھ ازش بدت مھی ھمون دکترنیا-
 
 
 ...  عمو فرشادهنینھ مامان ا-
 
 
  اھان-
 
 
 ... کردی اخم بھ فرشاد نگاه مبا
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 .و رو پام نشست... منشی و اومد پدی تاپ و شلوارک پوشھی نشستم کھ رھا با ششی و پرفتم
 
 
 از فرھاد و فرزاد چھ خبر؟-
 
 
 ...  شده واسھ خودشی سالشھ و خانوم٢٥ ھم سانیا... سالشھ ٢٧ شده واسھ خودش یفرھاد مرد-
 
 

 عادت کرده گھی الان دی ولگرفتی بھونتو میلیاولاش خ.. سالشھ ١٥ دانمیا... سالشھ ٢٤ کھ فرزادم
 کھ المیدان.. زدی حرف میاز قصد اونجور.. کوجاست سای دالھ اتلگفتی می و ھکردی مھیشبا گر...

 کیچھ ج دانی و االی دانیدونینم...  ی کردری سال پ٥٠مامانت و ...اونم بزرگ شده ...شھ  سال١٦
 ....  شدنکیتو ج

 
 
 .!!  قابل تحملھری غافتی حرفا قنی االیخیفرشاد ب-
 
 

 ... گھی دی داغونم کردینجوریتو ا: و گفتدیخند
 
 
   اره ؟ی کھ عاشق و معشوق من بودیدی چند سال فھمنی خدا حتما تو ایوا-
 
 
 ...  بودمونتی دیعاشق نھ ول-
 
 
 ... ی مسخره شدیلی خافھی قنیبا ا: و گفتمدمی لبخند زد کھ خندھی تعجب بھش نگاه کردم کھ با
 
 
 ... یگی منوی فردا ھم ھمنمی ببسایباشھ خانوم وا-
 
 

 ی روز کھ رفتنیاول...مراقب خودت باش : حرف زد رفتش و اخرش گفتیکمی نکھی از ابعد
 ... میشیران با خانوداه مزاحم متھ
 
 
 ...  کرد و رفتی و رھا ھم خدافظنیچشمامو اروم گذاشتم رو ھم با رادو-
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 گھیو د... خانوم دکتر کاملم ھی سالمھ و ٢٨الان .جھنم ... رفتھ بود ی ولووردهی ننی ماشدمی فھمتازه
 الان خودش ی پسم زد ولنکھیبا ا... رمی بگمی با عقل تصمخوامیم... زارمی بی تو خالیاز عشق ھا

 ... گفتی چشما دروغ نمنیچون ا... خوشبختم کنھ تونھیم...اومده 
 
 

 ...  بستم و رفتم داخلدرو
 
 
 ...  اومدامی بود کھ ت٧ کردم کھ ساعت حدود ی بازیکمی نی رادوبا
 
 
 ... سلام و دورد بر خواھر گرام-
 
 
  سپھر خوبھ؟....سلام خانوم خانوما -
 
 
  رسونھیخوبھ اونم سلام م-
 
 

 پسر خوشکل بھ اسم ھی ازدواج کرد و الانم دمشی کھ تو فرودگاه دی با ھمون پسراممی تیراس
 ... پارسا دارن

 
 
  ھست؟نیسلام خالھ ؟رادو-
 
 
 ... اره خالھ برو تو اتاقشھ:بوسش کردم و گفتم-
 
 

 ی از بچھ ھایکی کھ میھ مررفتم درو باز کردم ک... زنگ زد ممی کردم کھ مری روبوسباھاش
 ...  اومد داخلمی بودیمیدانشگاه بود و باھم صم

 
 
 ... دی دختر ھمسن رھا داشت بھ اسم مھشھی
 
 
 ...  رفت تو اتاق رھادیبغلم کرد و دو... نمی بنجای اای خانوم بدیسلام مھش-
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  تو ؟ایب-
 
 
  یخوب-
 
 
 ... ستمی بد نیھ-
 
 
  ؟ی بگم تعجب کنزی چھی امیت-
 
 
  ؟یچ-
 
 
 ..  کردیاومد خونم و ازم خاستگار... دمشی تو مھد رھا دیعنی.. نجایفرشاد اومده بود ا-
 
 

 نھ ؟: گفتندونستنی مموی زندگی کھ ھمھ امی و تمیمر
 
 
 ...  برم تھرانخوامیم... ادی بخوادیفردا ھم م...اره بھ خدا -
 
 
 ...  ھاشھیدلم واست تنگ م: اومد بغلم کرد و گفتامیت-
 
 

 ...  ولم کنسوزمی الان مونھید: گفتمختمیری میی چاداشتم
 
 

 بتی غگھی دیو ماھم مثل ھمھ زنا... ومدنیبچھ ھا کھ سمتمون ن... خوش گذشت یلی شب خاون
 ...  رو خوابوندمنیرھا و رادو...بالاخره بعد از شام رفتن ... میکرد

 
 

 ... دمی رفتم رو تخت دو نفره خوابخودمم
 
 

 ...  شدمداری زنگ در بی با صداصبح
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 ...  سمت در و بازش کردمرفتم
 
 
 بلھ ؟-
 
 
 ؟یسلام خوب-
 
 

 ...  خوابالو بودمھنوز
 
 
 ن؟ی کار داری با کدیببخش-
 
 
 ... با خودت-
 
 
 ؟یفرشاد خودت:" کردم و گفتمگھی نگاه دھی افشی قبھ
 
 
  قابل تحملھ ؟افمیاره حالا ق-
 
 
 ؟یکنی مکاری چنجایا-
 
 
 ... می خونھ رو بفروشمیخوای میچیھ-
 
 
  ؟یگی میچ-
 
 
 ... خوادی خونھ خودمون کھ خستم و دلم تورو ممی زودتر برمی خونھ رو بفروشخوامی مگھی دیچیھ-
 
 
 .!  باباادیمن خوابم م... یاوه تا کجا رفت-
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  م تو ؟ایب-
 
 ...  نشستھ بودیروزیو رو مبل د... جلو در رفتم کنار کھ اومد داخل از
 

 ... ختمیواسھ خودمم ر...ختمی ریی سمت اشپزخونھ و واسش چاتمرف
 
 
 ؟یکنی مکاری چنجای ایکلھ سحر-
 
 
 داریداد نزن بچھ ھا ب.! یخانوم شد: کھ اومد از پشت بغلم کرد و گفتزدمی تواشپزخونھ داد ماز
 .  شدمی جورھی...دستش رو شکمم بود ...  شنیم
 
 
 ... فرشاد ولم کن-
 
 
 ...  تنگ شده بودیلیدلم واست خ: و گفتدی تو موھام کشقی نفس عمھی
 
 
  کردمیفکر نم:برگشتم بھش نگاه کردم و گفتم-
 
 
 ... ی بودی چھ گوھردمی بعد کھ از دستت دادم تازه فھمی ولکردمی خودمم فکر نمدونمیم-
 
 
 یھمش تو خودت بود... ومدی نشی وقتش پی کنم ولی تو ھمون شمال ازت خاستگارخواستمیم

 گرفتم یبعد از کنکور ھمون شب کھ مھمون... کھ سرت تو درس بود امی اومدم تھران بخواستمیم...
 . زدهبشونی کجا قستی کنم کھ خانوم خانوما معلوم نی ازت خاستگارخواستمیم
 
 
 ؟یدیچرا تازه فھم-
 
 
 یو مخ بود ریلیچون اولا خ... نھ اولا یعنی...من از ھمون اول دوست داشتم ... دمیتازه نفھم-

با ... یکردی تو فرق مدمیبعد از اون موقع بود فھم.دوست نداشتم ... دوست دارم ی کھ گفتیموقع...
 کھ یقعمو... شدم التی خیب!؟ی رو از دست دادی کھ اخ اخ فرشاد چدمیفھم... ی ازدواج کردلیسھ
 ی بدتر داغونم کردی سال کھ رفت١٠ نی بشم نشد و اکی خواستم بھت نزدیلیخ.. زد بشی غلیسھ
خلاصھ کنم بعد از دوسال گفتم ولش کن ... شده بودم ونھید... خواب بودم یب... دمیکشی مگاریس..
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 پستر ھی... کنار تختم... تختم یروبھ رو... پره میعکسات تو خونھ مجرد... ھنوز نتونستم یول
 نجای خانوم خانوما ایول.. بودم ادتی بھ شھیکلا بگم بھت ھم...بزرگ ازت تو ھال خونم گذاشتم 

 ...  دونھی مکرد؟خدای مکاریچ
 
 
 و من گوش زدیاون حرف م... می بوددهی بودم و اون روبھ روم کاملا بھم چسبدهی چسبنکی سبھ
ھولش دادم کھ با ... مالتشی دستش رو چشمشھ و داره مھی دمیاروم بغلم کرد کھ رھا رو د... دادمیم

 ... تعجب بھم نگاه کرد کھ با چشم رھا رو نشون دادم
 
 
 !  خانوم خانوماریصبح بخ-
 
 
  ؟کنھی مکاری چنجای انیا... مامان ریصبح بخ-
 
 
 ...  بابای بھش بگدی نھ بانیا-
 
 
 ... ی کنی باھاش نورانشدی کھ کل شھر رو می برقھی... فرشاد نگاه کردم کھ چشماش برق زدم بھ
 
 
 !!بابا ؟-
 
 
 ...  شدهداشیبابات گم شده بود تازه پ...اره بابا -
 
 

 ؟ی من خوبیخوب خانوم کوچولو: رفت بغلش کرد و گفتفرشاد
 
 
 .. ممنون-
 
 

ھنوز زود بود بھش عادت کنن ... کردم کھ اونم بغلش کرد شی شد کھ بھش معرفداری ھم بنیرادو
رھا فرشاد رو دوست .. میدیخندیم... دیواسھ بچھ ھا کادو خر... دمیخند... رونی بمیبا فرشاد رفت...

  درکش واسش سخت بودیکمیخب بزرگتر بود ... نھ نی رادویباھاش بھتر بود ول...داشت 
 و سھ ی سمیرفت... کردمی و من با عشق بھشون نگاه مدنیخندیبا ھم م... دادی بھ رھا غذا مفرشاد...

 ... می کردیدوچرخھ باز...پل کھ واسم اھنگ خوند 
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* 
 
 

خودشم ... فرشاد بھ تھران منتقلش کردی از دوستایکی نویماش... می خونھ رو فروختبالاخره
 .. میگردی بر ممی ودارمی نشستمایالانم تو ھواپ... از دوستاش و اون برد یکی داد بھ نشویماش

 
 

 نی امی زندگکردمی وقت فکر نمچیھ: اروم گفتمدی فرشاد کھ سرمو بوسی گذاشتم رو شونھ سرمو
 ... بشھ

 
 
 مگھ چشھ؟-
 
 
 رونیو زدم ب... میبار دوم عاشق شدم کھ بعد با توافق بھم زد... بار عاشق شدم پسم زد ھی یچیھ-

 ...  دوست دارمگھیو حالا عشق اولم اومده م...از شھر کھ دوتا بچھ اوردم
 
 
 .. گھیخوبھ د-
 
 
 ...  داشتمی سختی زندگیاره خوبھ ول-
 
 

 ... ارمی رو از دلت در می سختنیمطمئن باش ا: بھم نگاه کرد و گفتبرگشت
 
 
 ... دوارمیام-
 
 ...  شدقی کھ ارامش بھم تزردی بوسمویشونیپ

 ناشوی اھی مھردیبچھ ھا ببخش( دراومی فرشاد اکبری شما را بھ عقد اقالمی وکای ای زاھدسای اترخانوم
 )دی شالیخیب
 
 
 ...  گرفتتشی شھردارنھیعروس رفتھ گل بچ-
 
 

 دمیبا چشمام واسش خط و نشون کش... گفتنوی نگاه کردم کھ اای خنده بھ درری مجلس زدن زکل
 ... نیخندیخود عاقدم م...
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  در اورم؟ی فرشاد اکبری شمارا بھ عقد اقالمی وکای بار دوم ایبرا-
 
 
 ...  پولشو ببرهفی رفتھ کادشیعروس رفتھ گلاب بخره کھ -
 
 

خودم : اون وسط گفتیکی کھ کردی نگام مطنتی بھ مھسان نگاه کردم کھ با شدی مجلس ترکدوباره
 ... کنمینوکرشم پولشو حساب م

 
 
 ... تازه وارد شده بود... ومدی نگاه کردم کھ داشت مامیبھ ت-
 
 

 ... نحساب ک....واه واه : گفتایدر
 
 

 : با تاسف سرشو تکون داد و گفتعاقد
 
 
 .  دراورمی فرشاد اکبری شمارا بھ عقد دائم اقالمی بار سوم وکیبرا-
 
 
 ...  بگم با اجازه بزگتراخواستمی متا
 
 
 ... خوادی می لفظریعروس ز: گفتامیت
 
 

بزار ... بلھ رو بگھ ھا نی ایزاریاقا کلا نم: گفتیفرشادم با حالت زار... بودن از خنده دهی ترکھمھ
 ھمم کنمی ھم پول گلابو حساب مکنمی ازادش می از دست شھرداررمیھم م...بگھ من خودم نوکرشم 

 ... فقط بزار بلھ رو بگھ... بھش دمی می لفظریز
 
 
 ...  از خندهمردنی ھمھ داشتند مگفتی می جور با ناراحتبھ
 
 
 ...نمی زود باش برینھ خ:امیت
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 یاگھ گذاشتن تو مالھ من ش: پولشو در اورد و سرشو با تاسف تکون داد و گفتفی کفرشاد

 ... کم غر بزن: و گفتمدمیخند...
 
 
 : داد زدامی در اورد کھ تی تومن٥٠ تراول ھی
 
 
 ... اری دربشتری بکمیخوب ... سیخس-
 
 

 ...  با تودونمی خودم می بلھ بگیات: گذاشت روش کھ باز گفتگھی دوتا دفرشاد
 
 
 : گفتامیفرشاد با اخم نگاھش کرد کھ ت-
 
 
 ...  کردم خودموسیخب بابا خ-
 
 

 .  با لبخند کل پولاشو در اورد و داد بھ منفرشادم
 
 
 ... اھان حالا شد:امیت
 
 

  عاقد کھ خستھ شدمیبخون اقا: با حرص گفتفرشاد
 
 
  در اودم ؟ی فرشاد اکبری شمارا بھ عقد دائم اقالمی وکایا... کنمی بار چھارم عرض میبرا-
 
 
 ...  بگم با اجازه بزرگتراخواستمی متا
 
 
 ... ومدمی من ھنوز ننیاقا صبر کن-
 
 
 ... کردی جمع داشت رد منی نگاه کردم کھ خودشو از بلی سھبھ
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 ...  بخونگھی بار دھیشرمنده -
 
 

 ... زدی شده بود و نفس نفس می وحشی مثل گاو ھافرشاد
 
 
 ... کشمتی ملیسھ-
 
 

 ...  بودندهی ترکھمھ
 
 
  در اورم؟ی فرشاد اکبری شمارا بھ عقد اقالمی وکای اکنمی بار پنجم عرض میبرا-
 
 

  داد زدھوی فرشاد
 
 
 اد؟؟ی بخواد بستی نگھی دیکس-
 
 
 ... ومدمی از اون وسط داد زد چرا من نمی مرھوی
 
 
 ...  مرده بودن از خندهگھی گفت ھمھ دنوی اتا
 
 

 ... با اجازه بزرگترا بلھ: کھ بلند گفتمدادی پاشو تکون می عصبفرشاد
 
 
 ... دی نفس راحت کشھی و فرشاد دنی دست بزنن ھمھ خندنکھی ای جابھ
 
 
 ... مردم... شیاخ-
 
 
 ... یچقد غرغرو شد-
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 ...  اعصاب خورد کن باشھدی سر عقدت باارهی در بینجوری ھم ایکیخانوم -
 
 

 ی عصبی وسط فرشاد ھنی ربع امضا کردن کھ اھی کرد و بعد از ی خوشبختی برامون ارزوعاقد
 ... شھیاه چرا تموم نم:گفتی و مدادیپاشو تکون م

 
 
 . اه خستھ شدم-
 
 
 . اه دستم درد گرفت-
 
 
 .. اه مردم-
 
 
 . گھی دکننی واسھ بار دوم ازدواج نمگھی کھ مردا دنھیھم-
 
 
 ... اه خستھ شدم-
 
 
 ... یزنیشاد چقد نق مفر...اه و کوفت : گفتمھوی
 
 
 ...  خونھمی برخوامیاخھ م-
 
 
 . گھی دمیریم.... منو یکشت: مظلوم کرده بود کھ گفتمافشونیق
 
 
 . مینھ الان بر-
 
 .! فرشاد-
 ... جان فرشاد چشم-

ھمھ ...دوستامم دعوت کرده بودن... وسط بودن ایشتریب... کرده بود ھی کھ فرشاد کرای تو باغمیرفت
 ... می نشستگاھمونی تو جامیرفت... مشغول بودن یبودن و ھر کدوم با پسر

 ...  گفت عروس خانوم پاشو برقصی جی دکھ
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من وسط بودم و بچھ ھا ھم دورم بودن ...فرشاد نشستھ بودن ... اومدن و من و بلند کردن ناییایدر
روشم ... دم بلند داشت ھیو بعد ...دکلتھ بود کھ پشتش کلا تور بود ...قشنگ بود لباسم فوق العاده ...

 : و گفتن اومد بغل ملی رفتم نشستم کھ سھمیدیبھ سھ تا اھنگ رقص... شده بود یمنجق دوز
 ؟یرقصی کھ خوب مبنمیخانوم خانوما م-
 ...  سرمری ھا خمھیعروس: لبخند سرمو برگردوندم و گفتمبا

 ...  دوستاتو واسم جور کننی از ایکی نیبب: و گفتدیخند
 ...  انتخاب کنیخوای بازاره برو ھر کدومو منجای انیبب-
  ؟شھیچرا تموم نم: نشست و گفتشمیاومد پ... بودسادهی خنده بلند شد فرشاد اونطرف وابا
 فرشاد؟-
 جان-
  خووویخوری حرص منقدریچرا ا-
 
 ... گھی خوشحال باشم ددمی باارمی سال دارم بدستت م١٠خانوم حرص خوردن داره بعد از -

 ...  اھنگ اروم گذاشتندھی کھ دمیخند
 ... میدیتانگو رقص... کردن ی رو خالستی وسط کھ ھمھ پمی و فرشاد با ھم رفتمن
 ... کردنی می با ھم بازدانی و االی و دانرھا

 سمت من کھ ومدیفرشاد داشت م...  الایعروس دومادو ببوس ... زنی اھنگ بود ھمھ دست میاخرا
 ؟... لس انجلسھ نجایمگھ ا... دیکور خوند:ازش فاصلھ گرفتم و بلند گفتم

 : و گفتندیاروم لبمو گاز گرفتم کھ ھمھ خند... دختر مجرد نشستھ نجای بابا ادیبر
 ... الایدوماد عروسو ببوس -

  جلو مردم ؟می بزارمونوی ناموسین؟؟کارای فکر کردیچ: گفتفرشاد
 لمبرداری فی البتھ با دستورامی شام خوردنکھیبعد از ا... می نشستمیرفت... بودن از خنده دهی ترکھمھ

 ... کھ کوفتمون شد
 ؟یمامان عروس شد: و گفتشمی اومد پرھا

 ...  عروس شدمزمیاره عز-
 ...  کرد و رفت سمت فرشاد و اونم بوس کردبوسم

 ... کردمی خنده نگاھشون مبا
 ؟ی کنکاری چیخوای رو منی رھا و رادویراس-

 ...  روز اجارشون کردهھیمامانت : و گفتبرگشت
 ... ووونھید-
 .... چاکر شوما-

 ...  شده بودنیی کھ با گل تزی ام و ای سمت بمی و رفتمی شدبلند
 ... می نشستمیرفت... باز کرده بود سقفشم
 ھی نیمھسان و رام... سمتمون بودنھی لی و کمایدر... ھم پشتمون نای ماشھیبق... راه افتاد فرشاد

 ... گھیسمت د
 ....  گل از سمت فرشاد کندھی اومد و ایدر

 ی سر در اورد ولی چجوردونمی نمدی و فرشاد انداختھ بود تو تونل توحمی کرده بودادی زاھنگو
شانس ... رو گرفت نی ماشی اومد جلونی رامھویشب بود کھ  نصفھ ٢ساعت ... از قصد بود دونمیم

 : شد و گفتادهی پنیرام.. سرعت کم بود میاورد
 ... یپول بده تا بزارم رد ش-
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 ... دنیرقصی شده بودن و مادهی پپسرا
 ...  درصد بھت بدمھیھھھھ تو فکر کن :فرشاد-

 ... ی رد شزارمینم:نیرام
 ... دمیخندی ممنم

 ...  گرفتیھمرو ات... بھ خدا ندارم
 ... ھی خالدی پولشو در اورد دفی گشت و کباشویج... بھم نگاه کرد و اومد سمت فرشاد نیرام
 ...  رخندهی زدن زھمھ

 ...  ترهی از منم خالبتیتو کھ ج-
 ... مھسانم داد زد... بھمون راه داد نی علاف شدن رامقھی دق١٠ بعد از بالاخره

 ... ای شدسیداداش خس-
 .  داد زدفرشادم

 .. می کنتی رعادی باگھی دمیزن گرفت-
 ...  بوددهی خرھیطری تو قی متر١٠٠٠ خونھ ھی.... گرفت و رفت گازشو

و ... چلوندنم ی و حسابھی ھمھ بغلمون کردن و گرنکھیبعد از ا.. شد ادهیمامانمم پ... بھ خونھ میدیرس
 ... میدرو باز کرد... بالا میرفت... شدن المونیخیب
 ...  چھ خوشکلھنجارویبرم ا-

 ... من رو برد وسط ھال... اتاق با گلبرگ بھ شکل قلب بود کل
 ... سادی بودم کھ فرشادم اومد روبھ روم واسادهی قلبھ واوسط

 ... یشیبالاخره مال خودم م-
 ...  و لباشو گذاشت رو لبامکی سرشو اورد نزداروم

 و نی و رامنای و سای دردمی منم ھل شدم و ازش دور شدم کھ دواری خرد بھ دیادی زی در با صداھوی
 ...  تفنگ دستشونھی جلو در و سادنیفرھاد وا

 ... دی بازداشت١٨+ یبھ جرم کارا:یدرا
 ...  بنگو
 ... رونی من و فرشاد اومد بی و عکساکای امری کردن کھ ازش پرچماکی تفنگاشون شلبھ
 :می من و فرشاد با ھم گفتنی ھمیھمم دوست داشتم سر بھ تنشون نباشھ برا. خندم گرفتھ بود ھم
 ...!!!! بچھ ھا-
 
 .انیپا
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